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۵ جنک او تنستیالی بر ضد 





او د سولی او دموکراسی لیاره و جنکیر و؛ 


آزادی غوسّتونکو خویندو او ورونو, 

د افغانستان د شحو انقلابی جمعیت. پروسر کال د مارچ آتمی د 
لمانحلو په ورحی هیله خرگنده که چی راتلونکی کال یعنی سر.کال به 
د شحو نریواله ورح په آزاد افغانستان کی ولمانخی که خه هم نی د 
افغانستان د کشالی په سر سخت بکان وخون. «یری زیاتی پیشی 
ورباندی تیری شویی, د طالبانو رژیم او د هغوی القاعده خنگی, 
(تکیه گاه)/راوپرخید. خو زمونر توربخته هیواد آزادی ته و نه رسید. 
که‌د نورو هیوادونو شحی د مارچ اتمه په ٍیر شور او زون سره 
لمانخی؛ خو زمونر د هیواد شحی لاتراوسه هم د امنیت د نشتوالی له 

کیله‌حتی د برقعی کرکجن کفن د لیری اچولو جوگه ندی. د سرکاری 
سحو په حنو وهلو سره د روشانه او پراخه راتلونکو په لار کی د 
زرگونو شحو د آزادی او دموکراسی ناری خو دی لا پرخای پاتی 
وی. 

ته به وایی چی دنی د تولو نه بی وزله او بی وسه ملت په نصیب 
کی‌دی چی نباید په دومره آسانی د وینو خشونکو بنستپالو د ظلم او 
غلامی د حنحیر نه خلاص شی. 

خو ددی دردوونکو واقعیتونو او پیشو لیدل او یادول هیخکله په 


دی معنی ندی چی گنی مونر راتلونکی ته بدبینه او ناامیده یو. «د 
افغانستان د شحو انقلابی جمعیت» د شلو کالو نه لازیات د وینو او 
اوسّکو د سختی لاری مزل وهلی, د لاری له کراوو سره آشنا دی او 
پرته له کوم پاره به د بنستپالانو او د هغوی د وول دول مالکانو به ضد 
او د سولی دموکراسی؛ پرمختگ او د شحو د خلاصون لپاره به خپله 
مبارزه پر مخ بوحی. 

په نیویارک او واشنگتن باندی د مذهبی تروریستانو د وحشیانه 
حملو نه وروسته که خه هم مونرٍ په وروستنیو خو میاشتو کی خپل 
دریح د بیلو بیلو مسئلو په هکله په وار وار خرگند کر ی دی خو بیا هم 
ضروری گنو چی یو حلی بیا تولو مهمو سیاستونو ته گوته ونیسو. 
هیله ده چی په هیواد کی دننه آو بهر به د «راوا» د زیاتترو پلویانو 
پوزتنو ته هم حواب ورکری. 

۱-«راوا» او د امریکا نظامی عملیات د طالبانو او اسامه پلی 
فپلی پن ضد: 

«راوا» تل په دی واقعیت تینگار کری دی چی طالبان. اسامه او 
نوری بنستپالی دلی تپلی د امریکا د دولت زیرنده دی او تر هغه وخته 


پاتی په (۷۹) مخ کی 


اعلامیه «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» به مناسبت تدویر لوبه جرگه اصطراری 





لوبه جرگه کار خود را شروع خواهد کرد و چشم اکثریت مردم 
مجروح وگیج شده‌ی ما از ضربت‌های پی در پی ده سال اخیر ناامیدی 
به سوی آنست. ناامیدی زیراکه این لویه جرگه در سایه تفنگ و تهدید و 
تطمیع جنایتکاران بنیادگرا انجام گرفته است و خبرنگاران خارجی 
رقم کشته شدگان در جریان انتخابات را لااقل هشت نفر گزارش داده 
اند. 

«کمسیون لویه جرگه» اعلام داشته بود که کسانی که دست شان به 
جنایت‌های جنگی و تخلف از حقوق‌بشر آلوده باشند فاقد شرابط 
لازم عضویت در لویه جرگه خواهند بود. اما خبرها حاکی از انست که 
تعداد زیادی از کاند یدهای شریف که ننگ تعلق به این و آن باند بنیادگرا 
را نداشته دستگیر شده يا بهر نحوی از جریان انتخابات بیرون ساخته 
شده و در عوض بنیادگرایان و جنگ‌سالاران» خود یا عمال شان را 
(منتخب) اعلام نموده اند. این قدرت نمایبی‌های خاینانه باز هم بنابر 
نوشته خارجیان بیشتر در هرات تحت تسلط اسماعیل خان که گویا در 


اثبات سرسپردگی اش به رزیم ایران با حزب وحدت و شورای نظار در 
مسابقه افتاده است. مشهور بوده است. 
تبصره‌های ذیل در مورد مسخره گی‌ها و بی‌اعتباری لویه جرگه نه 
از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) بلکه از دیگران است: 
دی نگامی کاراب یک سنذ ماد نله ازسوی "دسیون یه 
جنرگه" نشان می‌دهد که شمار بسیار بالایی از نمایندگان به 


ولسوالی‌های شمال کشور (ازبک) و غرب کشور (تاجیک) اختصاص 


داده شده است. 

پاک سا سیر سا ری خواتی سال‌قای ۱۹۷۹ ی 14۸۱ وف 
نقشه‌ای منتشره از سوی برنامه انکشافی ملل متحد" در سال ۰۲۰۰۲ 
تعداد ولسوالی‌های بدخشان را ۱۳ و بنجشیر را ۲ نشان می‌دهند ولی 
خالا بدخشان را شاصل ۲۸ ی نشجیر را شنامل ۴ ولسوالی ساختة آند 
زیرا "کمسیون لویه جرگه" نفوس تخمینی ۱۹۹۶ را مدار اعتبار قرار 


بقبه در صفحه (۶) 


وبام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶۴ 


اسد ۱۳۸۱ جولای ۲۰۰۲ ۵ 





راجع به تأخیر انتشار 
«پیام زن» 


اینچنین تأخیر در انتشار «پیام زن» از پا کستان سابقه نداشت. 
ایمیل‌ها و نامه‌های زیادی دریافت کردیم حاکی از انتقاد. تاسف و 
نگرانی عده‌ای از خوانندگان ولی در پاسخ چیزی نداشتیم بگوییم جز 
این که به عنوان سازمانی تقریبا تنهای تنها در برابر جنایتکاران 
بنیادگرا؛ درگیر آنقدر دشواری‌ها و مسایلی می‌شویم که موجب 
می‌شوند انتشار مجله به این تأخیر دردناک گرفتار آید. 

هیچوجه نمی‌خواهیم کمبودها را توجیه نماییم ولی در ذیل 
اشاره‌ای داریم به گو شه‌ای از مشکلات و با فعالیت‌هابی که مستقیما در 
قضیه دخیل بوده ولی از جانب دیگر بیانگر انجام کارهایی اند که ازرش 
آن‌ها برای «راوا» فوق‌العاده است: 

۱- در واقع کار «پیام زن» شماره ۵۵ شروع شده بود که حادثه ۱۱ 
سپتامبر و پیامدهای آن را شاهد بودیم. هر هفته هزاران ایمیل به ما 
می‌رسید که همه پاسخ طلب بودند. گویی ملیون‌ها نفر از مردم دنیا تازه 
به وجود سرزمینی بنام «افغانستان» و بنیادگرایان درنده‌خویش آشنا 
شده و با جستجوی مختصری در اینترنت در می‌یافتند که مهمترین و 
بلکه یگانه منبع معتبر معلومات درباره باندهای اسامه. ملاعمر و 
«ائتلاف شمال» وغبره» سایت «راوا» است. 

قسمت اعظم ایمیل‌ها حاوی این پیام بودند که «راوا» از سال‌ها قبل 
در ارتباط با خطر بنیادگرایی درست می‌دید و می‌گفت. و این سایت ما 
رابه مرکز توجه ملیون‌ها نفر در سراسر دنیا قرار داده بود که رسیدگی به 
هزاران ایمیل آنان ما رابه شدت مصروف نگه می‌داشت. لااقل سه تن 
از کارکنان «پیام زن» نیز به گروه پاسخ‌دهندگان ایمیل‌ها پیوست. بعضی 
هواداران خارجی ما هم ق عساه کش به ایمیل‌هایی به ماکمک 
می‌کردند مع‌الوصف هنوز متأسفانه نمی توانیم مدعی باشیم که به 
تمامی نامه‌ها پاسخ نوشته‌ايم. 

۲-سفرهای متعدد به انگلستان ایتالیا؛ اسپانیا آلمان» اتریش 
هالند. امریکاء کاناداء استرالیاء برازیل مراکش, افریقایی جنوبی؛ 
یونان؛ هند. سریلانکاء جاپان, بلژیک. سویس, قطر پرتگال. 

اغلب این سفرها علاوه بر آگاهی دادن به مسردم دنا از یک دید 
دموکراسی طلبانه و ضدبنیادگرایی. منجر به ایجاد گروه‌های طرفدار 
«راوا» در کشورهای مذکور شده است که از نظر تبلیغاتی و جمعآوری 
اعانه ارزش بزرگی دارند. 

ندمیگیرق دوسیه قاتلان مینا که سرانجام به اعدام دو نفر از آنان 
انجامید. 

۴ تعقیب و آزار همیشگی دستگاه‌های استخباراتی پاکستان و 


کنترول بست بکس ‌هاء تلفن‌هاء آدرس‌ها و حتی حساب‌های بانکی 
«راوا». مدت‌هاست بانک‌های با کستان به این بهانه که «راوا» سازمانی 


راجستر شده نیست از اجرای امور مالی ما امتناع می‌ورزند. 

۵- چاپ و پخش وسیع هزارها نسخه از ۵ پوستر به زبان‌های 
مختلف» ۲ ورقه چسبدار (استیکر)» مجموعه‌ای ۳۸۰ صفحه‌ای از 
نوشته‌های مطبوعات دنیا درباره «راوا» در دو سال اخی چهار بار 
تجدید چاپ و به فروش رسیدن سی‌هزار نسخه تنها از بروشور ۲۳ 
صفحه‌ای «افغانستان بزرگترین تراژدی فراموش‌شده دنیا» به زبان‌های 
انگلیسی. ایتالیایی اسپانبایی. پرتگالی و آلمانی. 

۶-کمک به انتشار کتابی راجع به «راوا» به نام رشجاعت مستور) و 
«قصه زویا» حاوی سرگذشت یکی از فعالان جوان «راوا» و تجربیا تش 
در سه دوره سیاه روس‌ها و نوکران شان جنایتکاران جهادی و طالبان. 

۷-ابجاد ده‌هامکتب. کورس‌های سوادآموزی زنان 
پرورشگاه‌ها و تیم‌های سیار طبی در با کستان و افغانستان. 

انجام صدها مصاحبه حضوری: تلفتی و الکنتروتیک با 
نشریات و افراد از سراسر جهان. 

*-تازه و غنی نگهداشتن سایت انگلیسی «راوا». ظرف دوسال 
گذشته سایت «راوا» حایز ۸ جایزه جهانی شده است. 

۰ - ترجمه سایت «راوا»به زبان‌های ایتلیایی» فرانسوی» آلمانی» 
اسپانیابی, جاپانی و پرتگالی به کمک هواخواهان ما 

۱-ارسال ده‌ها نامه و مقاله به روزنامه‌های باکستانی و غیر 
پا کستانی به مناسبت‌های گونا گون. 

۲-شرکت در ده‌ها محفل سازمان‌های مختلف پا کستانی. 

۳- سازمان دادن تظاهرات باشکوه ۱۰ دسامبر و ۲۸ ایریل و 
برگزاری محفل‌ها به مناسبت سالگرد شهادت مینا» ۸مارچ و 
سهمگیری در مراسم جشن نورو که از نظر تعداد شرکت کنندگان 
(پیش از ۱۲ هزار نفر) و حضور ۱۲۰۰ ورزشکار مهاجر بی‌مانند بود. 

۳ توزیع مواد در کابل هرات» مزارشریف. نهرین» ننگرها 
فراه»ارزگان وکمپ‌های مختلف مهاجران در پباکستان. هصمچنین 
توزیع مواد ارتزاقی و وسایل درسی برای پرورشگاه و چند لیسه 
دخترانه در کابل. 

۵- احیای ملالی روغتون با معاینه» بستر و ادویه رایگان در 
راولپندی و کویته. 

۶ مهمانداری از بانزده تن اعضای پارلمان و شخصیت‌هایی از 
ایتالیا و اسپانیا که برای ابراز همبستگی با زنان افغانستان در پا کستان 
آمده بودند و نیز ده‌ها دوست خارجی دیگر که برای دیدار از بروژه‌های 
«راوا» و بررسی آن‌ها وارد پا کستان و افغانستان شده بودند. 

۷-مطرح ساختن مسئله به محاکمه کشیدن جنایتکار مشهور 
گلبدینی قومندان زرداد. با مقامات حقوقی و قضایی چندین کشور و 
منجمله اسپانیا که پیشرفت بیشتری کرد و یکی از وزیران برای گفتگو و 
عقد موافقتنامه‌ای در زمینه با «راوا) به پا کستان آمد. 

۸- تعقیب موضوع استفاده از چند عکس متعلق به «راوا» بدون 


بقیه در صفحه (۳۱) 


شماره مسلسل ۵۵ 9 ۵۴ 


«لو به حرکه»ی ز بر سابه‌ی ۰۰۰ 


داده است که تحت نظر برهان‌الدین ربانی و احمدشاه مسعود سر هم 
بندی شده بود.» (نیشن» ۱۱ می ۲۰۰۲) 

به يقین این نخستین بار خواهد بود که اغلب سردم سا از این 
دغلکاری خاینانه و شرم آور با خبر می‌شوند. 

و زار ناس ری از پوت تمایق ومسف» رو 
پروان؛ بامیان و پوهنتون عبداله‌بن مسعود نام می‌برد که 
نمایندگان هر کدام باید به لویه جرگه شرکت کنند. 
(نیوزه ۱اپریل ۲۰۰۳۲) 

و باز هم معلوم نیست این «پوهنتون)ها از کجا شدند جز این که به 
زور از سوی «اثتلاف شمال» به خورد 
( کمسیون لوبه جرگه» داده شده باشند تا 
عمال بیشتری از «ائتلاف شمال» به لویبه 
جرگه راه یابند؟ 

ترکیب «کمسیون لویه جرگه» به خودی 
خود نایا ک و سوال انگیز است. آقای 
موسی‌توانا یک تن از اعضای آن که با 
برهان‌الدین ربانی آب و نمک شده و از 
رهبران «جمعیت اسلامی» بوده چگونه 
ممکن است جز برای وارد کردن تعداد 
حتی‌الاامکان بیشتر جنایتکاران باند 
جمعیت به لوبه جرگه به چیز دیگری 
بسیندیشد؟ او و امثالش تنها زمانی به 
عضوبت در « کمسیون لوبه جرگه» صالح 
می‌توانستند باشند که با افشای بدون کم و 
کاست جنایت‌ها و خیانت‌های باندهای 
مربوطه بریدن کامل خود را از آنها اعلام 
نما یند. 


کر الم 3 ۱۹۵ 





در همین حال به اصطلاح 





از این قبیل جاسوسان با نگاه‌های کریه خلای شان 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ب 


تنها در کابل از ۱۳۷۳ (1۹۹۲) تا ۱۳۷۷ (۱۹۹۶) حتماً کار مرغان 
هوا بوده است!؟ 

پس در شرایطی که قاضی القضات کشور تاه شده اینچنین وقبحانه 
لکه‌های خون بر دست و بای گلبدین و شرکاء را نادیده بگیرد؛ در 
شرایطی که سایه تفنگ و پول و زورگویی‌های رذیلانه‌ی باندهای 
بیادگرا اینچنین بیرحمانه. گستاخانه وگسترده بر ملت سنگینی کند؛ و 
در شرایطی که نماینده ملل‌متحد توسط مشاورین جانبدار و بدطینت 
محاصره شده و از نیروی موثر حافط صلح ملل متحد در کشور خبری 
نیست. چگونه می‌توان انتظار داشت که قسمت اعظم اعضای لویه 
جرگه را افرادی مردم دوست. آزاد بخواه و ضد باندهای طالبی و 
جهادی تشکیل دهد؟ 

بعد در هم شکسته شدن امید مردم ما به لویه جرگه را پس از کار و 
نتایج آن بهتر می‌توان ارزیابی کرد اصا یک 
نکته بدون تردید از هم اکنون روشن است: 
چون لویه جرگه متأسفانه نتوانست از لوث 
دست اندازی و نفوذ بنبادگرایان رها باشد 
پس بهیچوجه آن لویه جرگه‌ای نیست که 
مردم ما در دل می پروراندند. 

چنانچه «راوا» به کرات تا کید ورزیده 
است. تا زمانی که مکروب بنیادگرایی از 
دولت و ارگان‌های آن زدوده نشده است؛ 
هیچ حرکت. هیچ نهاد و هیچ تصمیمی سالم 
نخواهد بود. 

با وصف این واقعیت‌های تلخ عده‌ای 
بر آنند که امکان ورود افرادی نجیب 
دموکراسی خواه و ضد بنیادگرا در لویه 
جرگه منتفی نیست. ما هم آرزو می‌کنيم 
چفین باشد. اما میزان اهمیت وجود عتاصر 
مذکور صرفاً وقتی تثبیت شده می‌تواند که 
در همه حال افشاگر چهره جنایتکارانی 

باشند که در زیر یک سقف و در کنار آنان 


فاضی القضات کشور مولوی فضل‌هادی تمامی نمایندگان ضد جنایتکاران بنیلاگرا در لویه‌جرگه رامی‌پاییدند نشسته و می‌خواهند برنیات بلید و 


شنواری که مدرسه‌ای را هم در «دره آدم خیل» با کستان اداره می‌کند» 
در ارتباط با گلبدین می‌گوید: 
«انجنیر گلبدین حکمتیار و طرفدارانش سهم زیادی در جهاد 
افغانستان ادا کرده اند و بنابرین او حق دارد در دولت آبنده مدنظر 
باشد. نه انجنیرحکمتبار و نه هیچ شخص دیگری مرتکب عملی 
جنایتکارانه نشسده اند و بنابرین دلیلی وجود ندارد که بر آنان 
محدودستی تحمیل گردد.) («نیشن» ۲۸ می ۲۰۰۲) 
از نظر آقای (قاضی القضات» (از بی احترامی به قاضی‌القضات‌ها 
در سراسر جهان عذر می‌ خواهیم) کشته شدن افزون بر بنجاه‌هزار نفر 


خاینانه شان جنبه قانونی ب بحشند. 

(جمعیت انقلابی زنان افغانستان» با تمام آن اعضای لویه جرگه 
همنوا خواهد بود که با موضعگیری بر ضد باندهای طالبی و «اتلاف 
شمال» تعهد شان را به دموکراسی و خواست‌های حبنباتی مردم 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان) 
۸ جون ۲ 9 


که 





و روز در حرامزادگی جر بان دارد 


اداود رمزیا 


نقل قول‌های زیر از منابع مختلف. درستی برداشت و برخورد 
«راوا» درباره لویه جرگه اضطراری را به اثبات می‌رسانند: 
«لس‌انجلس تایمز» در مقاله‌ای بر اساس بررسی («دبده‌بان 
حقوق بشر» ( 11*۷۷]) خاطر نشان نمود: 
«جنگ‌سالاران لیست کاندیدهای خود را برای لوبه جرگه داشته و 
مردم محل را مجبور می‌سازند تا آنان را انتخاب کنند. 
سام‌ضیا ظریفی از "دیسده‌بان حسقوق بشر گفت: "اگر اینان 
(جنگ‌سالاران) موفق شوند» افغان‌ها بار دیگر از حق انتغاب رهبران شان 
و اعمار جامعه‌ای مدنی محروم خواهند ماند. » 
(لس‌انجلس تایمن ۱۱ جون ۲۰۰۲) 
«وزیر امور زنان می‌گوید: "این دموکراسی نیست بلکه یک تاپه است. 
همه چیز قبلاً توسط صاحبان قدرت تصمی مگرفته شده است."» 
(بی‌بی‌سی» ۱۲ جون ۲۰۰۳) 
بهروزخان در گزارشش از کابل متذکر شد: 
«بادشاه‌خان خدران مدعی شد: "پس از صدور اعلامیه‌ی ظاهرشاه به 
رسانه‌های بین‌المللی؛ من وی را دید مکه گفت اعلامیه از او (ظاهرشاه) 
نمی‌باشد و اگر لویه جرگه بخواهد؛ برای خدمت به کشور و ملتش حاضر 
خواهد بود.» 
زن دیگر ی که نعواست معرفی شود اظهار داش ت که تاجورکاکر 
شهامت به خرج داده از جنرال فهیم خواست محل لویه جرگه را ترک گو ید 
زیرا رهبران مجاهدین مسئول ویرانی افغانستان اند. 
دیپلماتی اروپایی به شرط آن که شناخته نشو د گفت که مردم احساس 
می‌کنند حقوق شان غصب شده است. اعلامیه ظاهرشاه بسیاری نما یندگان را 
شدیداً متاثر ساخت. 
عیدمحمد باشند هکاب لگفت: "تنها پشتون‌ها نه بلکه تاجیک‌هاء ازیک‌ها 
و هزاره‌ها هم ظاهرشاه را می‌خواهند زیرا تمام دیگر رهبران جنگجویان 
اند.» 
(نبون ۱۲ جون ۲۰۰۲) 
لخد ربراهیمی نمایندهملل متحد در افغانستان می‌گوید: 
«جریان رای‌گیری در لویه جرگه با خشونت و خریدن رای و... همراه 
بود. و متأسفانه کوشش‌هایی به منظور تقلب و خشونت صور تگرفته 
است. از بول استفاده شد از تهد ید استفاده شد.» 
(ای‌بی‌سی نبوز» ۱۲ جون ۲۰۰۳) 


(دیده‌بان حقوق بشر) در بیاننامه‌ای ضمن انتقاد از نقش 
امریکاء متدذکر شد: 
«نما یندگان منتخب در لویه جرگه از سوی استخبارات افغانستان مورد 
تهدید و تعقیب قرار دارند. 
اگر جنگ‌سالاران در پلان‌های شان موفق شوند» امنیت مردم افغانستان 
مستقیماً به دس تکسانی خواهد افتا دکه به احتمال قوی آن را با خظر مواجه 
خواهند ساخت. 
روز سه شنبه» جنگ‌سالارانی غیر منتخب اجازه یافتند به داخل خیمه‌ای 
که لویه جرگه در آن برگزار شده بود وارد شوند. جنگ‌سالاران با 
نمایندگان دیده و به تهدید وکلایی پرداختن دکه خواستار عدم حضور آنان 
در جرگه یا مخالف پيشنهادها و طرح‌های آنان بودند. 
چندین نماینده بشمول چند زن از تهدیدهای یگفتن د که پس از اعتراض 
شان به شرکت جنگ سللاران در لویه‌جرگه دریافت کرده بودند. 
نمایندگان دیگری از حضور وسیع عوامل استخبارات (خاد) هشدار 
دادند, 
سام‌ضیاظریفی از "دیده‌بان حقوق بشر" گفت: "جنگ‌سالاران پس از 
خرابکاری در جریان رای‌گیری در مناطق متعدد افغانستان؛ اکنون 
می‌کوشند خود لویه جرگه را بدزدند." 
نقش زلمی‌خلیل‌زاد د رکنار زدن شاه سابق موثئر بود. مداخله فعال 
خلیل‌زاد در تقاب لکامل با نا کامی دولت امریکا در اجرای موافقتنامه بن 
مبنی بر طرد جنگ‌سالاران از لوبه جرگه بود. 
بر اساس مصاحبه‌های "دیده‌بان حقوق بشر" تعدادی از معروف‌ترین 
جنگ‌سالاران شب دوشنبهگردهم آمده بودند تا در حکومت بعدی قدرت 
را تقسیم کنند. 
اگر چه شرایط لویه جرگه؛ نق ضکنندگان حقوق‌بشر را از حضور در 
جلسات آن منع می‌کند» ولی "دیده‌بان حقوق بشر" هیچ جنگ‌سالاری را 
سراغ ندار که از ورود وی به لویه جرگه جلوگیری شده باشد و برعکس 
برخی از پاما لکنندگان فاحش حقوق‌بشر بین نمایندگان وجود داشتند. 
یکی از نمایندگا ن که تعواست اسمش افشاء شو دگفت: "ما در دست 
مردم یگرروگان هستی مکه افغانستان را نابود کردند. جنگ‌سالاران سعی 
می‌ورزند ما راگروگان قدرت خود داشته باشند."» 
(خبرگزاری فرانسه ۱۳ جون ۲۰۰۲) 
«نماینده خاص اتحادیه اروپاء کلاوس - پیترکلیبر ۳6۸6۲ - ونا1[2 
۲ گفت: "از شرکت جنگ‌سالاران در لویه جرگه متعجب شدم. از 
دیدن این جنگ‌سالاران که در صف اول و دوم پهلوی هم نشسته بودند» 
حیرت کردم.» 
(برندن اونیل 0۳۷611 768060 ۱۳ جون ۲۰۰۲) 


«خلیل‌زاد به دولت موقت هدابت می‌دهد و آن را وامی‌دارد تصامیمی 
بگیر دکه در انطباق با اهداف سیاست خارجی امریکا باشد. همایون آصفی 
از هواداران ظاهرشاه معتقد اس ت که امریکا در تلاشش جهت انتخاب کرزی 
به جای ظاهرشاه به عنوان رییس دولت خلاف اراده مردم افغانستان حرکت 
می‌کند. 
از نظر بسیاری افغان‌ها این جز توطثه نمی‌توانست چیز دیگری باشد 
وقتی ظاهرشاه در لویه جرگه آغاز به سخنران ی کرد و مردم بی‌صبرانه در 
انتظار آن بودند» برق قطع شد و بلندگوها ا زکار افتادند. همچنین در ۱۷ 
اپریل هنگام ورود ظاهرشاه از ایتالیا به کشورش, برق قطع شد و در نتیجه 
جریان عودت به وطن تاریخی ظاهرشاه» نتوانست بطور زنده توسط 
رسانه‌های برقی پخش شود. 
برای دولت خطرناکتر از همه ایين تصور است که دولت از طریق 
خلیل‌زاد از واشنگتن دستور می‌گیرد.» 
(نیوز» ۱۳ جون ۲۰۰۳) 
«صفرمحمد یکی از نمایندگان در لویه جرگه گفت: چهار طرف ما 
آنقدر مردم مسلح وجود دار دکه نمی‌دانیم اين یک لویه جرگه است يا یک 
شورای نظامی." او یادآور ش د که جنگ‌سالاران با زیر یا گذاشتن ممنوعیت 
حمل سلاح در محل؛ مردم را تهدید می‌کنند.» 
(خبرگزاری فرانسه ۱۳ جون ۲۰۰۲) 
«میرمحمد نماینده‌ای ا زکاب لگفت: "فکر می‌کردم امروز صبح به 
کرزی رای بدهم ولی وقتی سخنرانی او را شنیدم نیج هگرفت مکه او قادر به 
حل مسایل افغانستان نیست .کرزی تنها از رهبران گُروه‌های مسلح یاد کرد. 
آنان همه از او پشتیبانی می‌کنند. اگر در نظر بگبري مکه همین‌ها کابل را 
ویران کرده و ده‌ها هزار نفر را به قتل رسانیدند»جگونه‌ممکن‌است.اینان 
دوباره‌درقدرت‌باشند؟ چگونه ممکن است مسایل افغانستان را ح لکنند؟"» 
(ابند بندنت. ۱۴ جون ۲۰۰۲) 
بهروزخان نوشت: 
«احساس می‌ش دکه نمایندگان منتغب از سو یگروه قوی در "ائنلاف 
شمال" به علت مخالفت‌های شان» زیر فشار و تهدید به مرگ قرار داشته اند 
ولی با اين هم جنگ‌سالاران و رهبران مجاهدین علناً مصئول و یران یکابل و 
نیز قتل‌های غیرنظامی نامیده شدند. 
خانم‌کا کر در برابر صدها عضو لویه جرگه پرسید: "آیا ربانی واضح 
ساخته می‌تواند که زیورات تلایی و آثا رگرانبها و جواهر نشان باستانی به 
سرقت برده شده از موزی مکابل در زمان ریاست جمهوری او چه شدند؟" 
مخالفان مدعی اند که برهان‌الدین‌ربان یگنجینه‌ها یگرانبها را از موزیم 
کابل دزدیده است. همان طور ی که با پیشروی طالبان چوکی ریاست 
جمهوری را ضمن ترک کاخ ریاست جمهوری با خود برد. 
چندین سخنران سیاف را مسئول تخریبکابل ‏ وکشتن شیعه‌ها د رکوته 
سنگی قلمدادکرده و مجاهدین و رهبران شان را جنگ‌افروز خواندند. 
نیروی پلی سکه افراد آن عمدتاً بر اساس سفارش و صعرفی "شورای 
نظار" تشکیل شده است؛ چنانچه در زمان لویه جرگه دیده شد بیشتر به 
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رهبری خود (شورای نظار) وفادار است تا به دولت. شاهدان عین یگفتن دکه 
وقتی بادیگاردهای مسلح ولی‌مسعود برادر احمدشاه‌مسعود به علت حمل 
سلاح به محل لویه جرگه؛ متوقف و دستگیر شدند» یکی از افراد پلیس 
تفنگش را به سوی یک عسکر آلمانی حافظ صلح نشانه رفت.» 
(انیوز: ۱۷ جون ۲۰۰۲) 
«بلقی سگفت: "آنان پروای ما را نداشته و افکار خود را بر ما تحمیل 
می‌کنند. اینجا سردرگمی است. بسیاری نمایندگان خشمگین اند که به نظر 
آنان توجهی نشده و امریکا و ملل‌متحد تصامیم را بر آنان تحمیل می‌کنند. 
تصامیم پیشتر اتخاذ می‌شوند و ما بعدا آگاهی می‌يابيم."» 
(رویتر» ۲۰ جون ۲۰۰۳) 
عمرزاخیل وال و آدینه‌نیازی که هر دو در لوبه‌جرگه شرکت 
داشتند در «نیویارک تایمز» زیر عنوان«جنگ‌سالاران به مراد 
می رسند») نوستند: 
«قومندانان قدرتمند "اثتلاف شمال" - آقای فهیم حاجی‌عبذالقدیر و 
کریم‌خلیلی -معاونان رییس جمهور تعیین شدند. اینان خود همان نیروهایی 
هستند که مسئولیت ارتکاب قساوت‌های بیشمار در دوران حکومت سابق 
مجاهدین را ب هگردن دارند. 
زمان یکه لویه جرگه به پایان رسید در خیابان‌ها با خشم و یأس مردم 
مواجه می‌شدیم: "چرا حکومتی غیر قانونی را قانونیت بخشیدید؟" 
اما حقیقت اینست که اي ن کار ما نبود. در حالیکه موافقتنامه بن و لویه 
جرگه به ما حق انتخاب آزادانه‌ی حکومت بعدی را می‌داد» ما نمایندگان در 
قسمت تعیی نکابینه به جز نقش سمبولیک نداشتيم. ی کگروه کوچک 
سردمداران "ائتلاف شمال" به سرکردگی پنجشیری‌ها در پشت درهای بسته 
هر تصمیمی را می‌گرفتند و سپس آقا یکرزی را می‌فرستادند تا خبرهای بد 
را به اطلاع ما برساند, 
پس از اعلان (انصراف شاه از عهده‌دار شدن نقشی در دولت)؛ فضای 
لویه جرگه شدیداً دستخوش تغییر شد. آنوقت نمایندگان با عمال 
استخباراتی مواجه بودند که علناً نمایندگان اصلاح‌طلب بحصوص زنان را 
تهدید می‌کردند. دسترسی به مکرافون د رکنترول گرفته شد تا طرفداران 
دولت موقت بر جریان حاکم باشند. رهبران بنیادگرا انتقادگران 
جنگ الاران راخاینانبه اسلام خ و اندندود رخواستی را پخ کر دن دکه سیماسمر 
وزیر امور زنان را به مثابه "سلمان رشدی افغانستان" تقبیح می‌نمود. 
بالاتر از همهء ما متأسفی مکه به مجرد آن که خواستیم حقوق 
دموکراتیک خود را به کار بگیریم رهبران ما و جامعه بین‌المللی حاضر 
نشدند تعهدی را در زمینه حقوق دموکراتیک متقبل شوند. 
جریان لویه جرگه نشان داد که نیروهای قدرتمند در داخل و خارج 
کشو رکاملاً در مقابل اصول دموگراتیک قرار دارند. خطرات به مصاف 
طلبیدن قدرت تفنگ بحصوص با عدم وجود پشتیبان ی کافی بین‌المللی از 
حکومت قانون؛ جدی است. اما عکس‌العمل مردم در خیابا نکابل نمایانگر 
آن اس تکه اراده عامه افغان‌ها برگشت ب هگذشته را تحمل نخواهد کرد.» 
(نیویارک تایمز» ۲۱ جون ۲۰۰۲) 
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عمرزاخیل‌وال متدکر شد: 

«وقتی لویه جرگه افتتاحم شد» حمایت از محمدظاهر» شاه سابق 
فوق‌العاده قوی بود. بجای مطرح ساختن سئله به صورت دموکراتیک» 
تقریباً دو روز از ۶ روز لویه جرگه ضایع شد در حال یکه نمایندگان دولت 
موقت ملل‌متحد و امریکاء به دیدن ظاهرشاه می‌رفتند تا سرانجام او را 
"تشویق" کردند که علناً از خواست‌هایش چشم بپوشد. 

زمانیکه لویه جرگه کارش را از س رگرفت نمایندگان از دیدن ۳۰ 
والی‌ای شگفت زده شدند که هیچکدام شان در لویه جرگه انتخاب نشده 
بودند و به زودی معلوم شد که اینان چوبدست‌های دولت موقت اند که 
تحت تسلط جنگ سالاران "اثتلاف شمال" قرار دارد. 

در جمع ی که من هم حضور داشتم یک والی تهدیدش را به صراحت 
بیان داشت: "تمام شما با من هستید. شما طبق آنچه من می‌گویم عمل 
خواهید کرد. اگر اطاعت نکردید پس از لویه جرگه به ولایت که خواهیم 
رفت» نه۳" 

برخورد سازمان‌های بین‌المللی هم مخصوصاً در ارتباط با توقع فراوان 
ما از حمایت آنان از مسایل حقوق بشر دلسردکننده بود. هنگام ی که از 
محدودیت نقش مان شکایت کردیم یکی از مشاوران سیاسی ارشد 
ملل‌متحد با قاطعیت گفت که لویه جرگه قرار نبود موجد یک تغییر اساسی 
سیاسی نظیر نحات دولت از دست جنگ ‌سالاران بماشد. همچنین 
زلمی‌خلیل‌زاد با تا کتیک‌های اعمال فشارش جهت تضعیف حمایت عامه از 
ظاهرشاه موجب ایجاد ناامیدی در لویه جرگه شده است. 

لویه جرگه در واقع تاپه‌ای است بر تصویب معاملات سیاسی پشت 
صحنه , 

از تکسی‌ران ی که راجع به لویه‌جرگه پرسیدم. شانه‌هایش را بالا انداخته 
و به منظره کابل ویران ا زکلکین موتر اشاره نمود: "همان مردم یکه این 
عمارت‌ها را خراب کردند در صف اول لوبه جرگه نشسته اند" 

ما احساس فریب خوردگی و تحقیر می‌کنیم. مسئولیت تاریخی؛ در 
برابر ملت افغانستان به باز یگرفته شده است.» 

(واشنگتن پسته ۱۷ جون ۲۰-۲) 


مصاحبه‌های گزار شگر «ییام زن» 
با تعدادی از نمایندگان 
ضیا کا کر (نماینده مردم لغمان): به مثابه یک زن افغان و کسی که به 
مردم و وطن خود. به کشور خود و به منابع سرشار علمی؛ سعنوی و 
تاربخی خود علاقمند است سوال خود را از استاد ربانی این طور 
مطرح کردم که شما جواب بدهید آثاری کوتی‌باغچه. آثار تاریخی که 


همه‌اش از تلا بود در کجاست. کی آار موزیم را برد و درکجا برد؟ 
استاد ربانی گفت به خدا قسم وقتی که من در ارگ آمدم در کوتی باغچه 


هیچ چیزی نبود. یکی از وکلاکه هم وطن من بود صدا کشیده گفت بلی 
استاد مطمئنم که آن آثار را جن‌ها برده اند. این تنها من نبودم که این 
حرف‌ها را مطرح کردم کسانی دیگر هم اند که از مرده‌های این وطن یاد 
می‌کند و کسی هم از غنایم این وطن. کسی از قوای بشری‌اش وکسانی 
از منابع مادی‌اش. من می‌خواهم به اضافه این‌ها یک گپ عمده دیگر 
راکه همه مردم می‌گویند مطرح کنم با تأسف که اینجا همان کسانی را به 
حیث «نماینده» می‌بینیم که به ناموس این وطن تجاوز کرده‌اند. 

«پیام زن»: شما چه فکر می‌کنید همچو کسانیکه موزیم‌ها رازده و 
تجاوزات دیگر را در این کشور انجام داده آیا می‌توانند نماینده 
مردم افغانستان باشند؟ 

کاکو:با تأسف که نقش تعیین کننده را فعلاهمین‌ها دارند. من بحیث 
یک نماینده مردم واقعاً وجدانم را ناآرام احساس می‌کنم که 
چیزهای لازم را نتوانستم بگویم. 

«پیام زن»: شما وضع جلسه را چطور می‌بینید آیا یک جلسه 

کاکونیکی دو روز وضع طوری بود که هر کس می‌توانست نظرات 
خود را ابراز کنند مگر با تأسف امروز قسمی است که تعریف‌های یک 
جناح از جناح‌های دیگر در فضای کنفرانس و جلسه مسلط است. 
رییس جلسه و معاون جلسه هم توانایی کنترول جلسه را طوری که با ید 
و شاید ندارند. 

«پیام زن»: سازمان حقوق بشر در مسئله افغانستان در ۲۳ سال 
خاموش بوده و شاید بعد از این هم خاموش باشد پس راه دیگر افشای 
طرزالعمل تدویر لویه جرگه صورت گرفت. ناظران بین‌المللی در اینجا 
حاضر بودند. آنان باید در جریان حرگه جلو این تخطی‌ها را 
می‌گرفتند. آنان باید نظارت لوبه جرگه را بطور درست در دست 
هی گر فتند, در ورقه جرگه نوشته شده بود کسی که متهم به قاچاق آثار 
تاربخی. نقض حقوق بشر» جنایت و دزدی است نمی تواند بحبث 
نماینده انتخاب و در لویه جرگه بياید. من نمی‌دانم که کمسیون تدویر 
جرگه که جربان را نظارت می‌کرد چرا نتوانست جلو چنین افراد را 
بگیرد. باید بگویم که به اساس فیصله بن باید اول اینها کاملا خلع سلاح 
می‌شدند و بعدا برای لویه جرگه انتخابات صورت می‌گرفت. با تاسف 
که هنوز هم تفنگ‌سالاران وجود دارند و تفنگ در اختیار دارند. از 
ترس همین تفنگ سالاران بود که مردم صدای خود را بلند نکردند. در 
فضای لویه جرگه نه تنها تفنگ بلکه پول هم حا کم بود. ما حالا صدای 
خود را به توش کی برسانیم؟ 

«پیام زن»:به همان شکلی که در اداره موقت این سلاح‌داران سهیم 
بودند آیا می توانند در دولت آینده هم سهیم باشند؟ آیا این بر گرده 

کاکو: ما که صدای خود را کشیدیم یگانه کسی که واقعا با جرئت 


در حاشیه لویه جر گه 





صدای خود راکشید. فریاد زد زن افغان بود. امروز یکی از خواهران به 
من گفت که آقای قانونی زمانی که از جلسه برای خوردن نان می‌رفت 
برایش گفتم که از شما متشکرم که از مقام وزارت داخله استعفا دادید 
آیا شما به کدام پست دیگر کاندید هستید؟ آقای‌قانونی جواب داد نه. 
مس برایش گفتم پس چطور ورق‌های فورمه‌های جمع رای یا تأیید از 
طرف شما در تالار پخش شده و امضا جمع آوری می‌شد اگر شما 
کاندید نیستید پس امضا چرا جمع‌آوری می‌شد؟ او در جواب گفت 
این دروغ است. و خواهر برایش گفته بود اگر کاندید نیستید ما از شما 
متشکریم. ما همینقدر گفته می توانیم و بس چون نه تفنگ داریم نه زور 
ونه زر. همین قدرکه فریاد کشیدیم هم هیچ کس صدای مارا 
نشنید بیشتر ازین چه بگویم جز اینکه زندگی خود را در خطر 
بیاندازیم؟ 

«پیام زن»: در مورد سیاف که همیشه از اسلام؛ حقوق بشر و ارامش 
گپ می‌زند چه گفتنی دارید؟ 

کاکو: باید با بسیار جرئت بگوییم که برای ما ناآرام کننده این است 
که آنانی که نفاق را در این وطن شعله‌ور ساختند. خانه واحد و متحد ما 
را سوزاندند با تأسف که این‌ها حالا از وحدت ملی و اتفاق ملی گپ 
می‌زنند و مردم را به وحدت ملی دعوت می‌کنند. آقای سیاف از اسلام 
گفت که شکر الحمدوالله ما مسلمان هستیم کشور ما اسلامی است ما 
نسل اندر نسل مسلمان بودیم. تا جایی که من معلومات دارم در دیین 
اسلام قتل حرام است. خوردن مال مردم حرام است. زنا حرام است؛ 
غارت بیت المال حرام است. ما نمی توانیم که تنها سیاف را مشخص 
بسازیم همه جهادی‌ها بصورت عام به این جرم متهم اند. 


فریده احدی بلوج (نماینده مردم نیمروز): شش روز است که ما از 
تمام ولایات جمع شده اینجا آمده‌ايم به خاطر آرامی آمده‌ایم. ما فکر 
کردیم که ظاهر شاه در راس ما قرار می‌گیرد اما نفهمیدیم که چرا آقای 
کرزی انتخاب شد ولی باز هم قبول داریم چون می‌خواهیم در وطن ما 
آرامی برقرار شود و حقوق تمام ملیت‌ها در نظر گرفته شود. 

«پیام زن»: شما وضع جلسه را چطور می‌بینید آیا رای از طرف 
مردم است يا از بیرون رهبری می‌شود؟ 

فریسده: قسمی که ما فکر می‌کنيم این جلسه نمایشی است. همه 
چیزها قبلاًتنظیم شده و ما را برای سَیل آورده‌اند. 

«پیام زن»: شما چه فکر می‌کنید از طرف کی رهبری می‌شود؟ 

فریده: از طرف افراد حامد کرزی رهبری می‌شود. رهبری بدست 
آنان و پنچشیری‌ها است. ما راهیچ سهم نمی‌دهند که حرف‌های خود 
را بگوییم که ما برای چه هدفی آمده‌ايم. آنان هر کاری که دلشان 
بخواهد انجام می‌دهند. مشوره مردم کمتر حصه دارد. برای ما هیچ 
موقع نمی‌دهند. ما فقط نشسته و تماشا می‌کنیم. 

«پیام زن»: آیا در نیمروز انتخابات واقعا از طرف مردم صورت 
گرفت و نماینده‌های مردم آمده يا اينکه قومندانان بزور آمده 


اند؟ 
صندوق مانده شد و مردم رای خود را انداختند. همه مردم 
نما بنده‌های واقعی خود را انتخاب کردند. 

«پیام زن»: در جریان رای‌گیری برای کی رای دادید؟ 

فریده: ما تصمیم داشتیم که برای ظاهرشاه رای بدهیم. وفتی که 
دیدیم ظاهرشاه نبود نسبت به جهادی‌ها حامد کرزی رابهتر دانستیم و 
برای او رای دادیم. 

ما از این کابینه می‌ترسیم که از پشت پرده کسی دیگر بیرون نشود. 
بخصوص از جهادی‌ها می‌ترسیم که اگر باز هم افغانستان بدست همین 
جهادی‌ها بیافتد حیات مردم ما برباد است. باز گلوله و 
گلوله بازی شروع می‌شود. همین طوری که کابل را گلوله باران 
کردند. 


معلم حضرت گل (نماینده مردم نسیمروز): آقای کرزی شش ماه 
حکومت کرد. در شش ماه شش میل سلاح نگرفت علاوه از این که 
شش میل سلاح نگرفت. بنجاه‌هزار شصت‌هزار میل سلاح به 
انسان‌های غیرمسئول انسان‌های آدمکش. انسان‌هایی که همیشه 
دست شان در خون مردم آلوده بودند و خون مردم را ریختند توزیع 
شدند. من می‌خواهم از آقای کرزی به صفت یک نماینده بپرسم که 
درین چند ماه شما یک خاین راء یک جنایتکار را و با یک نفری را که 
دستش به خون مردم آغشته باشد به من نشان بدهید که به کمیته حقوق 
بشر رهنمابی شده باشد وکی را تا به حال به دست این کمیته داده 
ابد؟ اکثر آنان باید به دادگ اه لاهسه معرفی شوند. اینان 
جنایتکاران جنگی هستند که هیچ یکی از آنان تابه حال به کمیته 
حقوق بشر بیشنهاد نشدند تابه جزای اعمال خود برسند. 

اگر به واقعیت فکر کنیم دیده می شود که وکیل‌ها ابراز نظر 
نمی توانند. نظر خود راگفته نمی توانند بخاطری که سلاح حا کم است. 
در جایی که سلاح است جنگ است. در جایی که جنگ است وجدان 
نست در جایی که وحدان نباشد قانونیت مصئونیت» عدالت 
جمهوریت و بشریت نیست. تا وقتی که سلاح جمع نشود. تا وقتی لکه 
ننگ بشریت از دامان ما چبده نشود و دست جنایتکاران از خون مردم 
کوتاه نشود. افغانستان آباد نمی‌شود. اولین پيشنهاد من به صفت 
نماینده نیمروز این است که باید سلاح‌ها جمع شود و تا سلاح جمع 
نشود دست ما از خون مردم بیگناه شسته نخواهد شد. دامان ما همیشه 
از خون مردم بیگناه رنگین خواهد بود. من می‌خواهم وافست را 
نمی خواهند استعفا بدهند نه آقای کرزی آنان را دور کرده می تواند و نه 
نما ینده‌های مردم» یعنی هیچ قدرتی نیست که آنان زاس که هد 
وزیر بی‌واسطه که سلاح ندارند نفر در بشت ندارند» توب و تانک و 
تفنگ ندارند» افراد مسلح ندارند؛ اگر رای مردم را ببر ند باز هم باید 


باق ژن 


استعفا بدهند و از صحنه خارج شوند. آنانی که قدرت دارند توب و 
تفنگ دارند. خون مردم را ريخته اند و دامان شان از خون مردم 
الوده است و سر قدرت اند و کسی نبست که انان را از صحنه دور 
کتن: 

افغانستان جور شدنی است بخاطری که اوباش‌ها گم یل هابتشا 

طالبان انسان‌های بی‌فرهنگ و بی علم و دانشی بودند. چوپانانی 
بودند که پیشروی شان گوسفند و پشت سر شان سگ بود نه از سگ 
چیزی باد گرفتند و نه از گوسفند و اگر چیزی یاد هم گرفتند از همین 
سگ وگوسفند یاد گرفتند. آنان مشتی خفاش بودند که گم شدند. مردم 
ما دیگر از جنگ خسته شده اند. وقتی تفنگ را می‌بینند وجداناً ناآرام 
می‌شوند. از تفنگ نفرت دارند. وقتی تفنگ بر شانه کسی می‌بینم به 
حیث یک جنایتکار به او می‌نگرم و نه هرگز به صفت یک انسان. در 
شرایط فعلی افغانستان ما باید به جای تفنگ بیل بگیریم. من به صفت 
یک روشنفکر می‌گویم تا وقتی که شمشیر در غلاف نرود و 
قلم از غلاف ندراید و شمشیر در غلاف قلم افغانستان آباد نخواهد 
لد 


گزارش‌هایی از جریان کار لویه ج رکه 
انتخاب نمایندگان در ولابت فراه 


سرتاسر افغانستان به هشت حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود که در 
هر حوزه دو یا سه نفر از اعضای کمسیون ۲۱ نفره تدویر لویه‌جرگه 
مسئولیت نظارت بر انتخابات را داشتند. انتخابات دو مرحله داشت. 
مرحله اول تحت نظر کمسیون نظارت محلی که برای هر ولایت دو با 
سه تن بود صورت می پذیرفت. این مرحله عمده‌ترین مرحله بود که از 
هر ولسوالی به اساس نفوس ۲۰ تا ۶۰ نفر انتخاب می‌شدند. در این 
مرحله تقلب. زور تفنگ. پول و صلاحیت هیئت نظارت نقش اساسی 
داشت. بیشتر قومندانان و با افرادی مطلوب جنگ‌سالاران هیثت 
نظارت انتخاب می‌شدند. مثلادر ولایت فراه از ولسوالی شیب‌کوه ۲۰ 
نفر و از مرکز فراه ۶۰ نفر انتخاب شدند اما زمانی که همشت نظارت 
متوجه شد که تعداد جمعیتی‌ها کم است به صلاحیت خود نمایندگان 
شیب‌کوه را به ۲۳ نفر و مرکز فراه را به ۶۷ نفر بالا بردند. مجموعا ۱۱ 
نفر اضافی از جمعیتی‌ها بودند. 

مرحله دوم انتخابات در مرکز حوزه انتخاباتی صورت می‌گرفت. 
ینمی له سیم لست نظر ملل متسد بود ولی باز مج جمیتی ها دز 
تقلب دست باز داشتند. مثلا در ولابت فراه کوچی وجود ندارد ولی 
جمعیتی‌ها یکی از افراد خود را بنام نماینده کوچی‌ها انتصاب نمودند. 
از ۲۵ نفر نمایندگان فراه به استثنای ۸ تن که نمایندگان واقعی مردم 
بودند متباقی همه قومندانان تفنگ بدست ویاافرادی مربوط به 
جمعیتی‌ها و دیگر احزاب جنایتکار بودند. 


در حاشیه لویه جر گه ۱۱ 





بدمعاشی‌های جنایتکاران جهادی 


در جریان لویه‌جرگه برخوردهایی بین نیروهای حافظ صلح و 
افراد مسلح جهادی صورت گرفت. بتاریخ ۲۰ جوزا یونس‌قانونی 
می‌خواست با افراد مسلح خود داخل ساحه بولیتخنیک شود که 
بامخالفت نیروهای حافظ صلح مواجه شد. قانونی با تفنگچه‌اش به 
عسکر انگلیس حمله می‌کند و در مقابل عسکر هم مرمی تیر می‌کند. 
قانونی با فهیم تماس تلفنی گرفته می‌گوید که چون به وی اجازه ورود 
نمی‌دهد او می‌رود. فهیم خود را به دروازه رسانیده می‌ خواهد قانونی 
را با خود ببرد. اها قانونی قبلا محل را ترک گفته بود که 
دوباره توسط فهیم از گردنه باغ بالا به محل لویه جرگه باز گردانیده 


شك. 
فشار بر ظاهر شاه 


اکثربت وکلا ظاهرشاه را تال می‌کردند. منجمله مسردم 
پکتیاء قندها ارزگان و حتی مناطق شمال بدخشان, مزار و 

ظاهرشاه زیر فشار ا زکاندیداتوری صرفنظر کرد. در روزهای ۱۸ و 
٩‏ جوزا سردارولی به وکلایی که با وی دیدار کرده بودند گفته بود: 
«ظاهرشاه صد در صد کاندید رباست دولت است.» مسئولان دفتر 
ظاهرشاه هم موضوع و موکدا قا من می‌کردند. باچاخان‌حدران به 
زلمی خلیل زاد گفت: «شما ظاهرشاه را زندانی کرده‌اید و می‌خواهید با 
فشار او را از تصمیمش منصرف سازید. همه کاره شما هستید. اگر این 
لوبه جرگه دولت سابق را که حاکمیت یک ولسوالی بر کل افغانستان 
است. تصویب کند در آینده احتمال دوباره روشن شدن شعله‌های 
جنگ داخلی است.» همه طرفداران شاه می‌گفتند که اگر شاه کاند ید 
نشود آنان جلسه را ترک می‌گوبند و عده‌ای دیگر می‌گفتند: «کرزی آدم 
هوشیار و پرانرژی ولی سازشکار و مصلحت جو است. تصمیم مستقل 
گرفته نمی تواند او آله دست "ائتلاف شمال" است. به وعده‌هابی که در 
شروع کار خود به مردم داده بود عمل نکرده. نه تنها خلع سلاح را به راه 
نیانداخت بلکه بیشتر سلاح توزیع شد. نیروهای غیر مسئول از بین 
نرفت چه که قدرتمند تر شدند و رسمبت بخشیده شدند.» کسانی 
تبصره داشتند که حتی ربانی اسماعیل خان را «امیر» خطاب نکرد اما 
کرزی این کار را کرد. او دوستم را نماینده خاص خود در شش ولایت 
تعیین کرد. ترجیح دادن ظاهرشاه به کرزی بیشتر نه گفتن به جهادی‌ها 
بود. و ازین رهگذر می‌توان با قاطعیت گفت که با وصف تمام 
تقلبکاری‌ها و تهد ید و مصرف بی‌حساب پول. روحیه اکثریت اعضای 
لویه جرگه به شدت ضد جنگ‌سالاران و جنایتکاران جهادی بود و این 
چشمگیر ترین و در عینحال امیدبخش ترین جنبه لویه جرگه به شمار 


می‌رفت. 


خلیل زاد. کرزی و کابین‌اش به روزهای ۱۲ و ۱۳ جوزا دوستم» 


یام ژن 


اسماعیل خان و حاجی‌قدیر را خواسته بودند و گفتند که باید همه به 
جای ظاهرشاه کرزی را انتخاب کنند. از همان روز به بعد در هرات همه 
جمعیتی‌ها می‌گفتند که اگر ربانی هم خود را کاندید کند آنان به کرزی 
رای خواهند داد. در عین حال تیم احمدولی مسعود و قانونی 
تعدادی از نما بندگان را در روزهای ۱۸ و ۱٩‏ جوزا به وزارت داخله 
دعوت نموده و گفتند که کاندید ریاست لویه‌جرگه قاسمیار و ریاست 
دولت یونس‌قانونی است. ولی گویا کمتر وکیلی به آنان بها فایل 
شنذاند. 


شروع حلسات مقدماتی 


روز اول قاسمیار و لخدربراهیمی کنفرانس مطبوعاتی داشتند که 
یک و نیم ساعت داوم کرد. خبرنگار «صدا و سیما»ی ایران پرسید که 
آیا حداقل و حداکثر سن رییس دولت تعیین شده زیراسن کم 
بی‌تجربگی و سن بالا ناتوانی را با خود به همراه دارد. قاسمیار چون 
همنوز نمی‌دانست که 
ظاهرشاه کاندید می‌شود 
با خیر گفت که سن 
حداقل ۲۰ تعسن شده اما 
حداکثر آن تعیین نشده. 
خبرنگار دیگری از 
لخد ربراهیمی پرسید: 
«امروز صبح فهیم وزیر 
دظفع در کنفرانس 
مطبوعاتی اظهار نمود که برای ۱۸ ماه دیگر کرزی مسئول دولت و 
کابینه طبق معمول کارش را ادامه خواهد داد اگر چنین باشد پس این 
لوبه جرگه چرا دعوت شده و این قدر مصرف چرا؟» لخد ربراهیمی در 
جوابش گفت: «فهیم به اساس اصول دموکراسی حق دارد فرد مورد 
نظر خود را معرفی کند و هم به نام او تبلیغ نماید. مگر در پارلمان 
انگلستان چنین نمی‌شود؟» خبرنگاری افغانی از قاسمیار پرسید که اگر 
تصامیم لویه جرگه مورد قبول تفنگداران وانع نشود آنان چه کرده 
می‌توانند. قاسمیار قطعاً به مسئله بر خورد نکرده و فقط گفت: «اين طور 


نخواهد سد.) 


حریان انتخاب رپیس و معاونان لوبه جرکه 


همه تبصره می‌کردند که ظاهرشاه هنوز روی کاندیداتوری پافشاری 
دارد. جلسه توسط ظاهرشاه افتتاح شد و کرزی را بحیث کاندید خود 
در بسرگیرنده رسیس. دو معاون و دو منشی بود. روز ۲۶ جوزا 
آصف محسنی به نام دولت «اسلامی» را اضافه نمود و برای مشروعیت 
بخشیدن آن رای‌گیری کرد و هر که موافق آن بود باید از جایش 
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برمی خاست. به جز از ۲۰ تن دیگران جرئت نکردند ایستاده نشوند. 
گلآقا والی قندهار مخالفت خود را با اعلام نام اسلامی بیان کرده 
اضافه نمود: (ز در نام اسلام سواستفاده زیاد سد ه.) ولی به او محال 


صحبت بیشتر را ندادند. 


احساس یس وگول خوردگی 


کرزی در تعیین کابینه تصمیم گرفته نمی‌توانست و جلسه لویه 
جرگه تقریبا سه روز بی‌برنامه بود. تا بالاخره در ۲۸ جوزا که قرار بود 
کرزی ساختار دولت و پست‌های کلیدی را پشنهاد و تصویب کند چون 
به نتیجه‌ای نرسیده بود و خواست بی‌برنامه معلوم نشود از تشکیل ده 
کمسیون مثل کمسیون دفاع ملی. نظارت بر دوایر نظارت به کمک‌های 
بین‌المللی وغیره خبر داد و در اخیر گفت که تا فردا ساعت چهار 
رخصت هستیم! و قرار شد که ساعت چهار ۲۹ جوزا اعضای کلیدی 
کابینه اعلام شود. فردا به روی دیوارها اعلان نوشته شده بود که بتاریخ 
۰ جوزا ساعت ۷ صبح 
جهت انتقال به ولایات 
مربوطه نمایندگان باید 
از محل تعیین شده تکت 
بگیرند واگر کسی از 
طیاره ماند مجبور است 
مصارف سفرش را خود 
بیردازد. نمابندگان همه 
تعجب کردند که هنوز 
دولت معلوم نشده و ما را رخصت می‌کنند کرزی ساعت ۷ شام ۲۹ 
جوزا حدود ۵۰ فیصد اعضای کابینه را اعلام کرد. وکلای مردم همه 
مأیوس ونگران شدند چون کابینه هیچ فرقی با کابینه قبلی نداشت تنها 
تغییر این بود که طرفداران ظاهرشاه از کابینه دولت دور شده بودند. 
نمایندگانی کته «کاش نمی آمدیم. هیچ دستاوردی نداریم. به 
مردم چه جواب بگویم. جهادی‌ها دوباره حا کم شدند.» 


وکل تاحبه اول کابل سخنان بسیار دلنشین. جدذاب و ضد 

۵ پاچاخان خُدران روز دوم جلسه از کابل فرارکرد زیرا قرار بود او 
را زندانی کنند با... 

9 قانونی از بست وزارت داخله استعفا داد تا خود را برای 
صدراعظمی کاندید کند. کرزی در روز اعلان کابینه گفت: «به قانونی 
صاحب نتوانستیم وزارتی مناسب را بدهیم) ولی دفعتا او را وزیر 
معارف اعلام کرد و رو به قانونی نموده پرسید که قبول دارد یا خیر. 
قانونی گفت که چون کرزی به وعده خود وفا نکرده وی هم این پست را 
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کرد که قانونی وزرات معارف را قبول نموده است! 

9 افراد شورای نظار دو روز به وزیر جدید اجازه ورود به وزارت 
داخله را نمی‌دادند. گوبی وزارت داخله در قباله بونس‌قانونی با 
بدرش است. 

۵ تعدادی از وکلابه رهبران جهادی تاخته و گفتند که سرمابه‌های 
آنان باید به نفع دولت مصادره شنود. یکی ازتبمایندگان گ فف: 
خود را افغان هم می‌دانند جهت بازسازی افغانستان مصرف نکنیم؟» 

9 واصفی خطاب به جنایتکاران جهادی و مخصوصاً سیاف و 
ربانی گفت: «صداقت وجود ندارد. کسانی که تا دیروز لوبه جرگه ر 
نهاد کفر و الحاد و شرک می‌دانستند امروز در صف اول نشسته اند و 
لویه جرگه را ضامن صلح و ثبات می‌دانند.» 


و از زبان برخی نمایندگان دیگر 

٩‏ قبل از آغاز جلسات لویه جرگه امیدی در دلم پیدا شده بود که 
فضای سیاسی وطن آبستن تحول مثبت سیاسی است چراکه از اغلب 
نمایندگان علناً وبا لحن شدید و شایسته علیه «لیدران» جنایتکار 
جهادی. علیه شخصیت‌سازی برای احمدشاه‌مسعود و یکسره کردن 
کار القاعده و طالبان به دست مردم. می‌شنیدیم و نیز زنان را می‌دیدیم 
که مصمم‌تر و پخته‌تر و دلاورتر از بسیاری نمایندگان مرد ابراز نظر و 
بحث می‌کردند و... اما به مجردی که چشمم به سرکردگان جنایتکار 
جهادی خورد که با تبختر در صف اول نشسته بودند. گویی سطل آب 
سردی بر سرم ريخته شده باشد رویاهایم از هم دریده شد. چند تن از 
نمایندگان در حدی بی‌باور بودند که می‌گفتند «لیدران» را آورده اند تا 
ضمن عذرخواهی از جنایات شان خود را تسلیم دولت مرکزی 
منتخب لویه جرگه کنند! 

9 ملت ما این بارهم مقابل تفنگداران باخت. اما تصور من اینست 
که اینان دیگر مدت زیادی قادر نخواهند بود به خردوانی خود برگرده 
مردم ادامه دهند. لویه جرگه علی‌رغم دست درازی‌های جنایتکاران 
حهادی» نشاندهنده آ گاهی سیاسی بسیار با لای مردم ما ونفرت توفانی 
و باور نکردنی شان از رهبران جنایتکار جهادی بود. 

9 زمانی که کرزی نام فهیم را به عنوان وزیر دفاع اعلام کرد. خود 
وزیر صاحب نیز بلافاصله شروع به کف‌زدن کرد و تعداد زیادی 
نمایندگان تبصره می‌کردند که حالا ما بهتر دانستیم که مارشال صاحب 
بی‌سپاه ما واقعا بچه‌تر و حقیرتر از ان است که این مقام‌ها سراسیمه و 
منفلق‌اش نسازد. 

9 جریان لویه جرگه نشان داد که گاهگاهی افراد و شخصیت‌ها در 
تاریخ چه نقش تعیین‌کننده‌ای می‌توانند داشته باشند. هراس از 
انتخاب شدن ظاهرشاه» بنیادگرایان را به تب لرزه مرگ دچار ساخته 
بود زیرا همه‌ی این جنایتکاران» تحت شعاع او خود را حبابی ترکیده 


می د بد ند. 


وکلابی می برسیدند که پس چرا ظاهرشاه را به افغانستان آوردند و 
در بحث‌ها یکی از پاسخ‌ها این بود که چنانچه طالبان از نام ظاهرشاه 
سواستفاده کردند. بنیادگرایان جهادی و نیز امریکا و کرزی و رفقایش 
فقط زير نام او قادر بودند لویه جرگه را دایر سازند ولی وقتی به هدف 
دست یافتند. ظاهرشاو بی‌حزب و بی‌اردو و مخصوصاً عاری از 
مشاوران و همنظران دلاور و مصمم را با دادن لقب «بابای ملت» در 
اقامتگاهش محبوس نگهداشتند. 

نمایندگانی به این عقیده بودند که ظاهرشاه به هیچوجه خواستار 
روشن شدن آتش جنگ داخلی دیگر نیست وگر نه با صدور یک 
اعلامیه به هوادارانش می‌تواند حتی در قلب و در مقام فرماندهی 
بنیادگرایان تزلزل ایجاد کند. 

9 بنظرم ربانی» سیاف. اسماعیل‌خان. فهیم عبداله» قانونی و 
تمام همدستانٍ پیدا و پنهان گلبدین با حضور شان در لویه جرگه‌ای که 
ظاهرشاه آن را تاج تموف شرمندگی بلاق را پبرای مود کسمایی 
گردند, حرف‌های اینان را بر ضد ظاهرشاه مردم ما هنوز به باد دارند. 

علاوتا هنگامی که بیرق قدیمی سیاه و سرخ و سبز جای بیرق سیاه 
و سفید و سبز تبهکاران جهادی را گرفت از سنگ صدا برآمد و از این 
«امیران» نه. این فرصت‌طلبی و بی برنسیبی خاص دژخیمان اسلامی 
را نشان می‌دهد. 

وکیلی می‌گفت: «وقتی یونس‌قانونی ضمن اعلان استعفایش با 
طمطراق خود و گروهش را "بانی" لویه جرگه نامید و به تطهیر جنایات 
دوران حاکمیت شان پرداخت. تصمیم گرفتم از ربانی و سیاف 
بخواهم که پس آن همه دو و دشنام تان علیه لویه جرگه را پس بگیرید و 
از مردم عذر خواهی کنید درغیر آن باید روشن شود که شما ریا کار و 
دروغگو هستید يا قانونی. ولی مکرافون را فعال نکردند و چشم‌های 
خیره دو نفر جاسوس به سویم به من فهماند که مگر نمی‌خواهم 
سلامت به ولایتم برگردم؟» 

9 پیش از رای‌گیری برای انتخاب رییس دولت انتقالی تعدادی 
زیادی از وکلا طرفداری شان را از رای سری اعلام داشتند با این 
استدلال که از صاحبان تفنگ و زور و پول می ترسند که بعداً در رد 
تهدید و تعقیب و آزار قرار گیرند. 

اما دا کتر عبداله وکرزی اولین کسانی از حکام بودند که طرفداری 
شان را از رای سری اعلام داشتند بدون کوچکترین اشار به اين که کی 
وکدام منبع رای‌دهندگان راخواهند ترساند.یعنی این که عملا پذ پرفتند 
که بنیادگرایان در موقعیتی اند که رای آزاد را اجازه نخواهند داد. 

9 نمایندگانی بر آن بودند که «مارشال» نامیدن فهیم و دادن 
وزارتخانه‌های مهم به بنیادگرایان به معنی «بوسه مرگ» کرزی به آنان 
خواهد بود زیراکرزی بنیادگرا نیست. اما عده‌ای بیشتر می‌گفتند که نه. 
چون کرزی اساسا فردی سازشکار است و از طرف دیگر ملل متحد و 
امریکا و متحدان به او گوشزد کرده اند که بهرحال باید با بنیادگرایان 
کنار بیاید» پس او از جان و دل می‌خواهد این جنایتکاران را از خود 


در حاشیه لویه جر گه 





راضی نکه دارد. نشانی شدن توسط تروریست‌های وزارت داخله و وزارت دفاع 
۵ نمانندگان مخالف با «ائتلاف شمال» بین خود می‌گفتند که اگر مي تر سنل. 

بسبراق لعبین کنابیته رای‌گیرقی.صورت یکرت این کاییته» پر از و شیوه رای‌گیری و نتیجه آن واضح ساخت که نه رای‌گیری 

جنگ‌سالاران یک سوم رای را هم نخواهد پر د اما ا گر براساشی بالا دموکراتیک بود و نه اعضای کابینه منتخب نمایندگان مردم بلکه 

کردن دست باشد. اکثربت دست شان را بلند خواهند کرد چون همه از منتخب شماری از عمال «ائتلاف شمال)» بودند. 8 


در جریان جلسات لویه چرگه, بنیادگرایان خواستند اول با ترور قلمی دا کتر سیماسمر شروع کنند تا فرصت مساعدتر... 

نشربه «پیام مجاهد» برهان‌الدین ربانی با استفاده از چوب قدیمی و آشنای «مخالف اسلام» او را «سلمان رشدی 
افغانستان» نامیده و حتی او را به حضور در محکمه فرمایشی شان فرا خواندند که در نتیجه نیروی امنیت بین‌المللی مجبور شد 
از ترس ترور وی توسط «بچه‌های» ربانی در حکومت آقای کرزی, او را تحت محافظت گيرند. 

شتا اعلامیه‌ای به دفاع از او و تقبیح حکم نشریه تروریست‌های بنیادگراء به دست ما رسیده است. 

قابل یاداوریست که «راوا» وابستگی داکتر سیماسمر با حزب وحدت را افشا و محکوم نموده است. امید حمله 
تروریست‌های جمعیتی آغاز بریدن وی از حزب جنایتکار وحدت هم باشد. آیا برای او مشکل است در یابد که 
اخوان‌الشیاطین, اخوان‌الشیاطین اند چه هزاره باشند چه پشتون و چه تاجیک و چه ازبک؟ 


سطرهایی از اعلامیه قوق‌الذکر 
رابا توهین و بستن دروغ بدیکران جبران کرد!؟ 


جالب اینجا که این نسبت از طر فکسانی داده می‌شو دکه خود تا همین امروز با پوشیدن نقاب اسلام هزاران هموطن مسلمان خویش 
را قتل عام نموده به ناموس ملی تجاو زکرده و ویرانی‌های غرب و جنوب کابل را با شهرهای دیگ رکشور به عنوان هدیه مسلمانی به ارمغان 
آورده اند. آن‌ها یکه ناله‌ها وگریه‌های اطفال صغیر را در لحظه‌های تجاوز جنسی به آنان از طریق بیسیم به شبکه‌های سراسری پخش وازین 
طریق اوج شقاوت و رذالت خویش را به انظار همه می‌گذاشتند» کسان یکه بار بار ملت و مردم مظلوم و بیچاره افغانستان را فروخته و از 
خون وگوشت آنان برای خویش زندگی احیا کرده واینک با غرو رکامل به ناز ونعمت بسر می‌برند. 

جالب تر از همه اي نکه اینان به تاسی از شکست وافتضاح راکه در اوان اخیر به خصوص در جریا نگذشت چهار روز ا زلویه جرگه ملی 
تجربه نموده وایدال‌های خشن ملت را نسبت به خویش در ککرده و به عواقب عم لکردهای شان آگاه شده و عدالت مکتبی و بین‌المللی را 
در برابر خویش مینگرند» سعی به انحراف ذهنیت‌ها نموده و با دادن نسبت چنان گونه به شخصیت‌های ملی و مردمی در تلاش فرار از 
عدالت برآمده اند. غافل از اي نکه مردم و ملت افغانستان دگر هیچگاهی فریب آنان را نخورده و با تشخیص واقعیت‌ها قضاوت عادلانه را 
خواهد داشت. 

آنها نمی‌دانن د که وقتی عدالتی در میان آمده و محکمه‌ای شک لگیر دکسی را محا کمه خواه دکر دکه جرم ۲۳سال تجاوز بجان ناموس» 
مال و زندگی مردم افغانستان را در دوسیه خویش داشته و شکستتاندن پیمان مقدس قرآنی را در خان هکعبه بر مبنای خواسته‌ها وگرایشات 


منفی اجتماعی خویش متحقق ساخته و سیاست زمین سوخته را طرح و پای هگذاری نموده اند... 


در حاشیه لویه جر گه 





صابره ح. -کابل» 
اگر من در لوبه حرکه 
هی لو ۰.۰.۵۵ 


با پوزش از نویسنده ارجمند تنها بک بخش نوشته را 


توانستیم در این شماره بیاوریم و بقیه را در شماره بعدی به چاپ 


9 وقتی گوزی به مدح احمدشاه‌مسعود می برداخت به او 
می‌گفتم؛ او همان بنیادگرایی است که به همدستی برادرانش گلبدین 
و شرکا دولت داوود را کفر گفته با ساز و برگ یاکستانی به بنجشیر 
حمله کردند که البته توسط مردم تار و مار شدند؛ هیچ نشریه و هیچ 
روزنامه‌نگار مهم جهانی نیست که دست‌های مسعود را در جنایات 
سال‌های سیاه ۷۱ تا ۷۵ آغشته به خون نبیند و این لکه ننگ ابدی 
بر جبین تمامی رهبران شورای نظار و جمعیت اسلامی را هیچ 
می پرسیدم؛ داک‌تر عبدالرحمن راکی کشت؟ چرا خون یک 
راز باکر هي سای با رضیراه #دکن: 
کوتاه آمدن مقابل بنیادگرایان می‌توان نقشی مهم به عنوان رهبر 
کشوری متلاشی و خبانت زده ایفا کرد؟ 

9 وتتی قاسمیار آن‌چنان‌باتملق وترس‌ولرزوبدون‌چون و چرا 
بسه‌سرجنایتکاران بنیادگراموقع سخنرانی‌می داداماوکلایی‌راکه 


حدس می زد صدایی خلاف آنان بر آرندبه‌هزارگونه مانع‌می‌شد. می‌گفتم: 


از عمرتوچه‌مانده‌آقای‌قاسمیار؟این همه‌ازنقش تاریخی لویه‌جرگه و 
نمایندگان‌وغیره که‌می‌گویی.بگذار از خودت‌هم‌نامی باافتخار در 
تاریخ‌بماندکه چگونه به سران جنگ‌سالاروقعی قایل نشدی‌یالااقل به 
اندازه وکلابه آنان حق می‌دادی و نه ببشتر. 

به توچه چیزی بیشتر وعده شده که ارزشمند تر از وفاداری به 
مردمت وکسب آن مقام تاریخی باشد؟ 

۵ وقتی به اصطلاح «سرود سلی» تواخته شد و هسمه به پا 
خاستند» فریاد می‌زدم که این سرود ملی ما نمی تواند باشد. این را 
دژخیمان بنیادگرا درست کرده و بر ما تحمیل می‌کنند که در آن تا 
بخواهی «الله اکبر» انداخته اند تا هیچ کسی را جرئت مخالفت با 
آن نباشد. اما شما ای نمایندگان در حالی که غیرت و شهامت داربد 
خود این جنگ‌سالاران خاین را مردود بشسمارید پس سرود «ملی» 
تیار کرده آنان چیست که از رد بی چون و چرای آن واهمه داشته 
باشید؟ نباید گذاشت برباد و بدنام کنندگان میهن ما خود را زیر 
شعار الله! کبر و تکرار آیت و حدیث ببوشانند. 


9 وقتی سیاف گفت که اسلام کشتن زن و طفل را اجازه 
نمی‌دهد. با تمام نیرویم فریاد می‌زدم: ایا ان همه از مردم هزاره‌ی 
مارا که در کانتینرها کباب کردی به حکم اسلام بود یا رذالت و 
جنایت پیشگی؟ آیا باآن‌فتوای‌مشهورت که کابل شهرفساداست و 
با بد خراب شود.هزاران زن و طفلکشته‌می شدند -که‌شدند -براساس 
اسلام بودیافاشیزم‌وسادیزم‌مذهبی؟ توجنایتکارراچه‌به‌این وعظ‌ها. 

در ارتباط با لحنی بسیار بی‌ادبانه و آمرانه‌اش که می‌گفت: 
«صحبت دینی را با حوصله بشنوید.» می‌گفتم: شنیدن 
صحبت‌های دینی و غیردینی از تبهکاری مثل تو برای هر افغان 
باغیرت و آزادبخواه عار است. اگر قاسمیار شهامت ندارد ترا 
ساکت سازد.مانمایندگان»مجلس راترک‌می‌گویيم تا تو فقط با مشتی 
قاتل و فاسد مثل خودت حرف‌های ربا کارانه‌ات را ادامه دهی. 

۵ وتتی آصف‌محسنی با آن لحن کلان قبیله خطاب به وکلاو 
کرزی داد سخن می‌داد و از آنان می‌خواست تا اللها کبر سردهند و 
به اين و آن مسئله بلی یا نی بگویند. به او می‌فهماندم: آقای محسنی 
از اين لویه جرگه. مجلس عروسی نواسه تان جور نکنید. مسجلس 
رییسی دارد بنام آقای قاسمیا ناگوان ویچه تیستیم شاب 
چه حق و به چه رویی از ما می‌خواهید ن شعاری را به حکم شما 
تکرارکنیم یا در مورد «خادم ملت» بلی با نی بگوییم؟ شما فرق 
زیادی با برادران تان سیاف و ربانی و گلبدین ندارید و باید قبل از 
همه به خاطر جنایت‌هایی که طی سال‌های ۷۱ تا ۷۵ صورت 
گرفته حساب پس دهید. 

۵ ونتی سیاف اضانه شدن کلمه «اسلامی» را به نام دولت 
پيشنهاد کرد و آاصف‌محسنی به شیوه‌ای که گویی جشن نام گزاری 
نواسه‌اش باشد. آن را مسجل ساخت. می‌گفتم ۲۳ سال است که 
جنایتکاران می‌ خواهند بشت این کلمه خود را بنهان دارند. دگر 
سواستفاده خاینانه از نام اسلام و دین و شریعت کافیست. این گونه 
عوامفریبی و بازی با اسلام را مخصوصا از جانب جنایتکاران 
شناخته شده نباید اجازه داد. و اگر هم موضوع قرار باشد فیصله 
شود باید با مراجعه به آرای نمایندگان انجام یابد. من روی این 
نظرم تا آخر پافشاری می‌کنم ولو هم لجن‌پاشی به من و به قیمت 
حکم تکفیر و حتی ترورم تمام شود. بگذار مردم دنیا بار دیگر با 
دیدن خون‌دریابندکه قدرت درا ف غانستان مصیبت رسیده‌ی‌ماتوسط 
چه‌ریا کارانی آدمکش و دشمن خونی دموکراسی غصب شده است. 

9 وقتی صحبت صبغت‌اله مجددی به پایان می‌رسید از او 
می‌پرسیدم: ۱۰ ملیون دالر کمک دولت پاکستان چه شد؟ 
حشمت حان و ذبیح‌جان در خورد و برد ان هیچ نقشی نداشتند؟ 
(البته راجع به ۱۰ ملیون در «پیام زن» چندبار اشاره شده که از آن 
مثل بسیاری مطالب دیگرش ممنونم. چه افتخاری بالاتر از این که 
سوال‌ها و نکاتی از «پیام زن» را در حضور خود متهمان مطرح 
ساخت!) 


وتتی آن زن با عینک‌های سیاه آفتابی -که او را شبیه 
عمال‌استخبارات حاضر در مجلس می‌ساخت -متشنجانه به دفاع اژ 
سیاف برداخت. به او یادآور می‌شدم: از خون دخترکانی که بخاطر 
ترس از بی‌ناموسی جهادی‌ها خودکشی کردند. از بوی اجساد سوخته 
در کانتبنرهای سیاف. از عرضه زنان افغان توسط باند سیاف به 
عرب‌ها؛ از ساخت و پاخت‌های نهان و اشکار سیاف با طالبان و 
همدستی اش با گلبدین و جنایتکاران «اتلاف شمال» شرم کند. به او 
می‌گفتم که اگر تیره‌بختی ملت ما از اين هم بدتر شود وکشور آلت 
دست مشتی قاتل و سلاطین موادمخدر تو حاکم و امثالت رانه 
مردم ما ونه مردم آگاه هیچ کشور دیگر به عنوان تماینده زنان افغانستان 
جحدی نخواهد گرفت. 
دوم قاسمیار به معرفی خود پرداختند. خانه داکترسیما آباد که 
حرف‌هایش رنگ سیاسی و توضیح فعالیت‌های اجتماعیش را داشت. 
اما صرفنظر از این جمله بی‌ربط و مسخره داکتردادفر که گویا از تربیه 
هفت فرزندش راضی است (و نگفت که فرزندان از هر دو خانمش اند 
با از یکی) وقتی فرمود: «عاشق بیقرار افغانستان هستم» به او نهیب 
می‌زدم که به زبان آوردن کلمات زیباء نه ماهیت انسان را می‌تواند 
بیوشاند و نه سیاست و عمل جاری آدم را. شما با کارگزار شدن 
رشیددوستم؛ «عشق بیقرار» تان را به قومپرستی و جنگ سالاریزم 
ثابت کرده ابد و نه افغانستان؛ شما با معاون سربزیر و بی‌اختیار و 
بلی‌گوی لویه جرگه شدن ابت ساختید که «عاشق بیقرار» نه افغانستان 
بلکه شهرت و مهره مهم شدن در هر دم و 
دستگاه ارتجاعی هستیده شما اگر یه 
عنوان یک نماینده ساده مخالفت تال رابا 
جناتکاران جنگ ‌سالاو و منجمله 
دوستم ابراز داشته و مقابل حرف‌های 
چهره‌های منفوری چون سیاف وربانی و 
قانونی وغبره قاطعانه و دلاورانه و بدود 
می‌توانستید ادعا نمایید که «عاشق 
ببقرار» وطن بسمل شده از دست وحوش 
بنبادگرا هستید. اما با سکوت موش مانند 
در برابر آنان نمی‌توانید و حق ندارید 
خود را «عاشق بیقرار وطن» بنامید عاشق 
بیقرار و پاک وطن در لویه جرگه 
صفرمحمدهاء خانم ضباکاکرها 
عبدالنسیم اسدی‌ها (عبدالنسیم‌اسدی 
باوصف تعارفات مکرر و سلام و 
صلوات فرستادن به رهبران حهادی)؛ 
و... بودند که خطرها را به جان خریده و 





مازلا ان ممصملا ما ان مماامت‌محه مان > 
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در حاشیه لویه جرگه پ 


علیه سانبان جنق‌سالاز وبان گت‌نند: 

یک «عاشق بیقرار وطن» از تربیون مجلسی ملی برای افشای 
دشمنان وطنش استفاده می‌کند اما شما برعکس منحیث معاون. ذلت 
وظفه نوبت دادن تف کردن مکرر در مکرر پلید ترین دشمنان را به 


آزایخواه آن وطن را به روی مردم ما پذیرفته بودید. 


۵ به داکتر حسن‌کا کر که با حرف‌هایش خود را مجدداً به مثابه 
روشنفکری جبون و همیشه سرکاری و فرمایشی و در خدمت ارتجاع 
تثبیت نمود. یاددهانی می‌کردم که ٍ" رخ کشیدن اثار و کارروایی‌های 
تان در جلسات متعدد در عرب. در تدم اول نمایندگی از خودستایی و 
حقارت انسان می‌کند تا این که به وزنش بیافزاید. صرفاً با موضعگیری 
تان مقابل فاشیست‌های مذهبی است که مردم ما شما را با وجدان و 
پاک ارزیابی خواهند کرد. نمی‌دانم نقش شما و امثال شما که شهامت 
ندارید کلمه‌ای علیه تروریست‌های جهادی بر زبان ارید. در لویه 
جرگه چیست؟ 

۵ به دا کتر مستوره‌جللال می‌گفتم که کاند ید شدنش برای ریاست 
دولت نه تنها مایه افتخار نه بلکه دقیقاً مایه سرافکندگی و شرمساری 
زنان آگاه افغان است زیرا او در صحبتش علیه بنیادگرایان این دشمنان 
ناموس مردم و هستی و یکپارچگی افغانستان ذره‌ای مسوضعگیری 
نداشت و بناء فقط نمونه کم نظیر سازشکاری و تسلیم بنده‌وار زنان در 


قفت فا مت 


برابر دزدان عصمت وکرامت زنان ما را به نمایش گذاشت ت 
دیگر. 


اگر در لویه جرگه می‌بودم... ۳ 





بروشور اطلاعاتی ۲۲ صفحه‌ای رنگه «راوا» برای چهارمین بار به 
زبان‌های انگلیسی. اسیانیایی و ایتالیایی | تجدید اپ دلند. 
فهط با پردافت مصارف پستی می‌توانید آن (ا بدست آرید. 





یام ژن 


گزارشمایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیلاگرایی ۷ 

















سرکردکان جبادی 
سرکردکان مواد مخدر 


فومندان مز مظلب‌انیگ در ولابت تسخان آمر لطیف در 
امام‌صاحب. آمر قاضی‌کبیر در ولسوالی‌های بنگی‌قلعه؛ خواجه 
بهاالدین و درقد. آمربشیر در ولسوالی چاه‌آب وامر پیرم‌فل 
در ولسوالی رستاق و یکی دو سن دیگر سرکردگان فاجاق 
فومندان غند به نام کریم‌اله‌جان دارد که در ضمن خواهرزاده‌اش و 
طبعا معتمدترین آدمش می‌باشد که سرپرستی تمام مسایل منطقوی 
را به دوش او گذارده است. قاضی‌کبیر در حقیقت منحیث دلال 
تمام قومندانان طور پنهانی و علنی» مواد مخدر را توسط افراد 
مسلح به آن سوی دریا به آمر ربانی انتقال می‌دهد. کسانی که به طور 
انفرادی خارج ازین باندهای فاجاق» مواد حمل می‌کنند» نا کشته 
می شوند و بادر زندان‌های تاجکستان و روسیه می بوسند. 
فومندانانی که بالای مرز هستند. گروپ‌های سح و دستگاه‌های 
مسجهز در اختیار دارند که دایماً و شب و روز با هم ونیز با 





روس‌های آن طرف مرز در تماس اند. افرادی که بدون ارتباط 
قومندانان و پرداخت محصول بالای مرزها رفت و امد بکنند» 
از طسریق ب‌اند قاضی‌کبیر یا از طریق روس‌ها از بین 
می‌روند. 

فومندانانی که در انتقال مواد مخدر بالای مرزها وظبفه دارند» 
عبارتنداز: فشومندان عوض. قومندان دلاون قفومندان سخی. 


گزارش‌هایی از سرز مین 
دسر تتسار 
تلم تعسو ي نسسا ند شس رآ سس 


فومندان عبدالرحیم؛ فومندان نادرخان» فومندان جمره و مولوی 
خال‌محمد ولسوال درقد. پشک هم از دست اینان از مرز گذشته 
نمی تواند مگر اینکه از خود شان باشد. این قومندانان از طریق 
گماشتگان خود مواد را از ولابات مختلف توسط موترها جاسازی 
کرده به نزدیک مرز به افراد مسئول انتقال می د هند و از نزد شان 
کرابه وغیره اخذ می‌دارند. فومندانان سرحد در صورتی که مواد از 
۰ هزار کیلوگرام کم باشد. آن را به آنسوی مرز انتقال نمی‌دهند 
زیرا مصرف زیادتر از مفاد می‌شود. 

در خواجه‌بهاءالدین در مورد مواد مخدر تلاشی سخت است 
و زمانی که از فردی مواد مخدر بگیرند. بلافاصله مواد را به قرارگاه 
قاضی کبیر انتقال داده و خود فرد زندانی می‌شود. سپس قاضی‌کبیر 
مکار بخاطر افزودن شهرت و پیدا کردن اعتبار با انرادی از 
موسسات بین المللی در تماس می‌شود که مواد محدر از نزد فلان 
قاچاقچی گرفته شده و سوزانیده می‌شود. «مواد مخدر» را بیشروی 
اقا امن نی وتا و از صحنه نیز فلم‌برداری وعکاسی می‌کند و 
بدین طریق خارجی‌ها را آسان گول می‌زند. در حالی که او صدها 
من مواد را قبلابه آن سوی مرز رسانده است. المته در خربطه‌های 
سوزانده شده نیز به جای هیروئین جز مقداری کود و چونه. چیز 
دیگری موجود نمی‌باشد. 
از بنجاه الی هفت‌هزار دالر امریکایی» قیمت یک کیلو یورانیم ده 
کیلو تلای پخته قیمت یک کیلو رادیوم یکصد کیلو تلای بخته در 





قاضی کبیر یکی از سرکردگان باند خاین ربانی در درقد» به نام 
زکات از مالدار و دکاندار گرفته تا اهل کسبه وغیره هر چه خواسته 
باشد. می‌گیرد. کسی هم اعتراض نمی‌تواند چون سگان مسلح دارد 
و معترض راده چند جریمه می‌کند. او از مندوی‌های سه ولسوالی 


۸4 |آد/ ۵ ۱ 
میت ۲ 2 


از هر کدام مبلغ هشتادهزارلک افغانی به نام اجاره اخذ 
می‌دارد. 

قومندانان وی هم از پادوان‌ها جزیه می‌گیرند. یک یادوان در 
درقد برایم گفت که او سالانه به مقدار دوصد سیر شالی برای 
تومندان عوض تحویل می‌دهد و اگر «حق داری» نکند و قومندان 
را راضی ننماید. کسی او را بادوان نمی‌گیرد. 

در منطقه در حدود ۴۰۰ کارگاه زرشویی وجود دارد که ممر 
مردم بی‌بضاعت به شمار می‌رود. اما دستان خون‌آلود قاضی سب 3 
افرادش به اینجا هم دراز است. او از تمام کارگاه‌ها مسحصول 
می‌گیرد که سالانة مجموغاً ده سیر تلامی شود که همه فقط به خزانه 
خودش سرازیر می‌گردد. 

از پالیزبانان تربوزه خربوزه لوبیا وغیره نیز عشریه می‌گیرد. 
افراد مسلح همه روزه در گشت و گذار و جستجو می‌باشند تا مبادا 
کسی بدون اجازه آنان حتی یک دانه تربوز را هم بردارد و اگر 
احیانا کسی این کار را بکند. برای افراد مسلح بهترین زمینه چپاول 
تمام خرمن و يا پالیز دهقان و نیز بندی و لت و کوب وی پیدا 


‌ 


ی تبق3. 

در ینگی‌قلعه حدود یکصد قریه وجود دارد که ساکنین آن‌ها 
بیشتر دهقانان اند. از قریه‌های خورد مقدار بیست‌هزار سیر غله. 
میوه‌جات و انواع سبزیجات عشریه اخذ می‌کنند. اما از قریه‌های 
کلان مقدار شصت تا هفتاد هزار سی رگندم می‌گیرند. حتی از رشقه, 
شبدرء حواری و... نیز عشر می‌ستانند. 

قاضی‌کبیر بی‌ناموس و آدم‌کش بدنام است. یک خواهرش 
بدون رضایت خانواده کسی را به همسری قبول کرد که در نتیجه 
خواهرش را کشت و به جرم قتل محبوس گردید اما از محبس فرار 
و به حزب اسلامی گلبدین پیوست و لقب خود را مجاهد گذاشت 
با دختر ملاغلام درقدی ازدواج کرد و بعد از چندی به بهانه‌ی 
اينکه اسب ناشناسی در حویلی‌اش از طرف شب دیده شده است. 
آن زن را به قتل رسانید و کسی صدایش را کشیده نتوانست. سپس 
دختر ارباب‌غفور را به عقد خود درآورد ولی بعد از مدتی به این 
بهانه که مناسبات زن خوب نیست» او ر" طلاق داده و با دختر 
پا ینده‌محمدخان معلم (یکی از گلبدینی‌ها که بنام مولانا هم باد 
می‌شود)» عروسی می‌کند که او را هم طلاق داده و رخصت می‌کند. 

قاضی‌کبیر شخصی به نام ارباب‌کل‌مراد را به قتل رسانیده و 
دختر جوان او را بدون رضایت وی به یک قومندان خود ضابط 
مان‌اله که شخص فوق‌لعاده کریهالمنظر است. نکاح می‌کند, 

ایشان جمال را در ولسوالی درقد کشت و دو زنش را به زور به 
عقد نکاح دو نفر از افراد مسلح‌اش درآورد. هر دو زن و هر دو نفر 
زنده اند, 

برادرزاده قاضی‌کبیر به نام عبدالواحد یک نفر بینوا راکشته و 
زنش را به زور برای خود نکاح می‌کند. بعدا زن اولش به 
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مزارشریف نزد پدر خود پناه می‌برد. زن بیچاره را طوری 
اجباری به عبدالواحد می‌رساند و بعد از عقد نکاح و گذشت چند 
صباحی به جرم اینکه او با کسی دیگری نزد من آمده, وی را 
می‌کشد و آب از آب تکان نمی‌خورد. 








اوایل سال ۱۳۸۱ دو نفر به نام عبدالقادر وگل آغا به جرم لواط 
دستگیر و محکمه در مورد آنان صورت گرفت. به تاریخ اول جوزا 
مکتوبی عنوانی مدبربت جنایی تخار می‌آید. بااین مضمون: 
اسامی عبدالقادر فاعل وگ لآغا مفعول به اتهام لواط دستگیر و 
مورد محاکمه قرار گرفتند. اما بعد از تحقیقات کامل ثابت شد که 
متهم عبدالقادر که فاعل خوانده شده بود کاملا بی‌گناه بوده برائت 
حاصل نمود ولی گل آغا که فعل لواط بالای او صورت گرفته 
محکوم به چهار سال حبس می‌باشد. 

مدیر جنابی که از واقعه اطلاع دقیق داشت به خشم آمده اظهار 
داشت که از طرف فاعل برای او مبلغ یک‌هزارلک افغانی رشوت 
وعده شده بود اما قبول نکرد ولی قاضی محکمه با اخذ مبلغ 
پنجصدلک افغانی رشوت چنین فیصله می‌کند. از طرف دیگر 
معلوم نیست گل آغا را محکمه به چه عنوانی به چهار سال حبس 

ولی مد بر صاحب جنابی نمی‌داند که در مکتب ایس فاسدان 
خاین هر دم‌بریدگی رواست. 


سیدرحیم 





شهر تالقان که در دوران حکومت بنیادگرایان همیشه ناامن 
بود؛ بار دیگر ناامنو: را تجربه می‌کند: 

به تاریخ ۱۷ سرطان ۱۳۸۱ مردم محل مسجد رییس 
امیرمحمد که از دزدادزدی و ناامنی سخت به تشویش هستند چون 
بالای نیروهای امنیتی هیچ اطمینانی ندارند خود مجبور می‌شوند 
که بدون سلاح بر بالای بام‌های خود پهره نمایند. 

در شب ۱۷ سرطان سه نفر مسلح مربوط تکی از قومندان ز. 
جمیعت به نام ضابط نجیب به خانه یکی از افراد محل داخل 
می‌شوند که با سر و صدای مردم مجبور به فرار می‌شوند ولی در 
نتبجه تعقیب مردم محل دزدان مسلح به چنگ گارنیزیون تخار 
می‌افتند. در آنجا به مردم گفته می‌شود که بروند و فردا به قومندانی 


رام ژن 


مراحعه کنند. مردم که فردا به قومندانی می‌روند به آنان گفته می‌شود 
کف چون افزاة شکور از مجأهدیی بانط ضصالکب نجیب‌خان بودة 
و سارق نبودند و از طرف شمامردم غلطنهمی صورت گرفته 
بناء رهماگردیدند! و مسردم مات و مبهوت و بیچاره 
برمی‌گردند. 

محمدصفدر و صفر محمد 





از جنایت‌ها و فساد 
قومندان قیوم‌بای 





قومندان قیوم‌بای یکی از فیودالان ولایت تخار می‌باشد که در 
ظلم و آدمکشی شهرت به سزایی دارد. فیوم‌بای در ضمن. فرد 
معامله گر بوده که در جنگ مقاومت ضد روسی هم هیچ‌گاهی 
برعلیه اشغالگران نه‌جنگیده بلکه سلاح خود را هميشه به طرف 
مردم و گروپ‌های مخالف خود نشانه گرفته است. در زمان اقتدار 
وی مردم مسحل حتی دختران خود را بدون رضایت او 
نمی توانستند به شوهر بدهند مگر اینکه اول حداقل باید یک 


تا زمانی که بنیااگرایان این دزدان مال و ناموس مردام ما در 
حکومت اند. ملیون‌ها دست کمکان به گدایی دراز خواهد بود. 
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گوسفند چاری در پای او حلال کنند. هزاران جریب زمین قیوم‌بای 
به وسیله عشر پا بیگاری توسط مردم مظلوم محل زرع. درو و 
کوبیده و به انبارهای وی سرازیر می‌گردد. 

از سیاه‌چاه‌های وی همه خبر اند. او مخالفین خود را در آنها 
ماه‌ها حبس می‌نمود که اکثراً در همانجا جان می‌دادند. زمانی یکی 
از قومندانان برحسته خود را به اسم ملامحمدی (که دارای اسب 
مشهوری بود و آن را جون حان خود دوست می‌داشت) 
حاضر نشد اسبش را به قیوم بدهد از جمله مخالفین 
جمعیت محسوب نموده چندین ماه به زندان لزده فرستاده 
نو د. 

بعد از سقوط طالبان از پیوند خویشی خود باشورای 
نظار استفاده نمود و فعلا در پناه شورای نظار بسر 
هسق‌بیو 3 

در زیر به چند نمونه از صدها قتل او توجه کنیم: 

در سال ۴ که مردم از ظلم و ستم وی به جان آمده بودند 
خواستند شر وی را از سر خود گم کنند مگر او کشته نه بلکه زخمی 
گردید و ضاربان ناچار فرار می‌نمایند. ولی قیوم چون گرگ زخمی 
به جان اقارب بدبخت آنان می‌افتد و در یک روز رمضان همان 
سال بیست وچهار نفر را فتل عام نمود که اسمای بعضی شان را به 
پاد دارم: حسن ولد ارباب‌خدایبردی, اله‌بیردی ملاحسین ولد 
حاجی خارکش. اماذاله ولد ملااحمد شانزده ساله 
عبدالرحمن ولد عثمان. از فامیل سعید هفت نفر به شمول زن 
و فرزندان وی. این فربانیان همه از قریه پسته مزار و 
چرقروق منطقه بهارک ولایت تسخار یعنی زادگاه قیوم‌بای 
بودنك. 

9 در سال ۱۳۷۲ از جمله وارئین قربانیان فوق» شخصی به نام 
قوت ولد عبدالمجید کوک‌باشی از قریه پسته مزار زمانی که پیاده و 
بدون سلاح عازم قریه هزارباغ تخار می‌شود دستگیر گردیده که 
ثرار اظهار شاهدان عینی همان شب توسط محمود برادرزاده 
قیوم‌بای قطعه قطعه گردید. 

9 در سال ۱۳۷۱ محمدظاهر ولد بیگ‌نظر یکی دیگر از 
متالفین نود را که مصروقد گزاچی‌کلی قر قسهر تالقان یسک 
ربوده و بعد از کوبیدن میخ به مقعدش او را با تبر قصابی 
نمود. 

6 در سال ۱۳۶۳ دوست محمد از قربه چبر و فیض‌محمد و 
کمال‌الدین از غجیرخانه عمبرکوه را قطعه قطعه کرد. 

9 در سال ۱۳۷۲ بازار نام از قریه آق‌مسجد بهارک را به 
جرم اینکه سخی خسربره وی از دست قیوم فرار نموده به 
امر وی کشته شده و خانم پنجاه ساله سخی را به کسی دیگر 
نکاح نمود و خانم بعد از چند روز فرار و نزد شوهرش 


می زود. 


پبام زن 


گزارشجایی از سرزمین گرفتار فاعون بنیادگرایی ۳ 





بایه‌مراد 
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در شب جمعه ۲۰ ثور ۱۳۸۱ واقعه دردآوری بار دیگر 
روزهای تلخ حکومت جهادی‌ها را به یاد مردم تخار زنده ساخت: 

شخصی به نام قربان رستاقی باشنده گولایی باغ ذخیره تالقان 
روز قبل یک مقدار دالر را به افغانی تبادله نموده عازم خانه خود 
می‌شود. چند جهادی مسلح وی را تعقیب و شب به خانه‌اش رفته 
و ۵۷۰لک افغانی را می‌برند. اما درین حریان متوحه خانم هحده 
ساله قربان می‌شوند. جهادی‌های بی‌ناموس می‌خواهند به وی 
تجاوز نمایند که با مقاومت سرسختانه شوهرش مواجه می‌شوند و 
جانیان هم با مرمی قربان را هدف گرفته مجروح می‌سازند و باز 
می‌خواهند به خانم گل حمله نمایند که او هم از خود دناع می‌نما بد 
که در نتیجه طوری خشم بی‌ناموسان را می‌انگیزد که خود خانم گل 
را نیز هدف قرار داده و او را از ناحیه گرده مجروح می‌سازند. با 
وحود این دست از سر وی که حامله هم بود برنداشته او را مورد 
تجاوز قرار داده و فرار می‌کنند. بعدا همسایه‌ها رسیده زن و شوهر 
را به شفاخانه انتقال می‌دهند. 

قرار بیان خانم گل در شفاخانه به مقامات حنایی تخار او بعد 
از حراحت شدید دیگر توان مقابله را نداشت و از حمله حانیان 
متجاوز اولی نصیراحمد فرزند مولوی فیض‌محمد را می‌تواند 
تشخیص ولی بعد در اثر خونریزی فراوان بی‌هوش می‌شود و دیگر 

به اصطلاح مقامات امنیتی حدود هفده نفر را فاست‌گی 
می‌نمایند که بعد از اندک مدت شانزده نفر که واسطه‌های شان قوی 
بود رها می‌گردند و مجرم اصلی (نصیراحمد) مدتی در حبس 
می‌ماند. سرانجام داود قومندان قول‌اردو و مطلب‌بیگ قومندان 
امنیه تخان به ملاقات نصیراحمد جانی و بی‌ناموس به محبس 
رفته و به وی اطمینان می‌دهند که رها خواهد شد و به این 
ترتیب جنایتکار مذکور در اوایل ماه سرطان ۸۱ از زندان 
رها می‌شود. 

اسمای پنج نفر دیگر که به جرم خویش اقرار نموده بودند و 
قبلاً رها گردیده بودند قرار ذیل است: 

۱- بسم‌اله ولد محمدجان از شهر تالقان 

۲- فیض‌اله ولد عزیزاله باشنده بابه یادگار مزارشریف 

۳ اسلام‌الدین ولد کمال‌الدین از ولسوالی فرخار ولایت تخار 

۴ اسداله ولد غلام‌سخی از گولایی باغ ذخیره تالقان 

۵ جمعه گل ولد نجم‌الدین از شهر کهنه رستاق 


نا گفته نباید گذاشت که بی‌ناموسان فوق همه عمال قومندان 
داودخان» مطلب بیگ خان؛ الحاجآغاگل شاروال تخار و قومندان 


کال 


‌ 


۰ 


نی ِ/ 





اخاذی برادر زاده سباف 





برادرزاده سیاف که ممتازخان نام دارد با ۰ نفر مسلح 
مصروف دزدی و راه گیری می‌باشد. او با افرادش بعد از نماز شام 
در مسیر شهر کابل و چوکی‌ارغنده کمین گرفته و موترهای حامل 
تایر و تلویزیون را توقف داده از هر کدام خواستار بیش از ۰ ۱۵ 
لک افغانی باج می‌شوند. اگر دریور پول نداد تمام اموالش ضبط 
می‌ شود. 

دریوران موضوع را به بصیرسالنگی قومندان امنیه شهر کابل 
عرض نمودند که طبعاً چون متهم برادرزاده سیاف می‌باشد. با 
بی‌اعتنایی کامل و تمسخر روبرو شدند. 





«پدر لعنت»های محقق 





شکایت کرده گفت: «افراد مسلح مربوط محقق صاحب دست به 
قاچاق آثار عتيقه می‌زنند و همه روزه از ساحات دشت‌برچی. 
قلعه‌شاده, پل سرخ و تایمنی شکابات دردی و زناکاری اتان 


می رسد.) 

محقق گفت: «من این پدرلعنت‌ها را چند مرتبه نصحیت 
کرده‌ام در حدود ۱۲ تن شان را زندانی ساختم ولی اصلاح 
نمی شوند.) 

رهین می‌پرسد که آیا محقق خواهرزاده و پسر کاکایش را که 
سردسته اند زندانی نموده؟ وقتی کرزی دید موضوع به این جا 
رسید. گفت: «از خود باید شروع کرد.) 





وحیداله سباوون مربوط باند گلبدین بود. وی مدت‌ها قبل از 
گلبدین جدا شده در خدمت شورای‌نظار در سمت شمال قرار 
گرفت. او کلبدین را آدم خودخواه و خاین می‌خواند. با اشغال 
دوباره کابل توسط ائتلاف شمال سباوون به حیث مسئول وزارت 
مالیه تعیین شد و خانه‌ی را در وزیرا کبرخان در اختیارش قرار 


اسد ۱۳۸۱ جولای ۲۰۰۳ 


۳۱ 
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«زنی سیاه پوستم و ستمی را که در سراسر جهان بر زنان 
می‌رود نیک درک می‌کنم. در ابالت مسیسیبی ابالات متحده 
امریکا در زمانی زاده شدم که ما زنان سیاه مسجبور بودیم از 
خواهران خود باری بخواهیم تا صدای حق خواهی خود را 
بلند کنیم. مبارزه ما برای تساوی حقوق هنوز هم ادامه دارد. 
بخاطر خود دریابی و التبام روان گداخته‌ام می‌نویسم. بعد از 
این که به سایت اینترنت شما سری زدم شعری موشح برای 
آراوا" سرودم. محتویات سایت تال تا عمیقترین ژرفای روحم 
نفوذ کردند لاکن تنها چیزی که پیشکش می‌توانم همین کلمات 
یکدلی اند که روی کاغذ می‌ریزم. می‌بالم از اين که احساساتم 
شمار را محظوظ گردانید و اسم عاطفی‌ام «امیاس» ولی نام 
امریکایی ام لینداجونز می‌باشد.» 


واوا 


خواهرانم. شرر خیز بادا خشم تأن بر سکوت ترس 
مادرانم. خاموش کنید اين صداهای تاامیدی را 

رستن از وضعیتی چنین سنیزیست مردافکن 

در جامعه‌بی خود شیفته. که پروردگاه زندگی 

-خا ک‌یذر زايش زهدان‌های زنان خود را بریاد می‌دهند 
با خشونت بی جای پدران؛ برادران, پسران 

اشک زنان پشت پا خورده اقیانوس‌های خونند 
که‌امواج آن ترس مان راء اطاعت جیری مان را 

-به نظامی که قدرتش در خود بدنی کور مردانه آنست 
و ظلم مردان را ایزد جهانیان داند قرو خواهند برد 
برخیزید خواهرانم. مادرانم. دخترانم! 

بر نایود سازی زنان بشورید 


برخیزید ای زنان سراسر جهان 

بخاطر دادخواهی بپا شوید . 

بخاطر شتی با عوبه 

قلب‌های تان را بگشایید و بگذارید چشمان تان بدینند 
که‌پیوند و همسویی نیروی همه‌ی مان زنجیر سل است 
تندیسه‌های صلح همواره بوده ایح 

هر یک مادری مهر دد. دختری مهر خواه, خواهری مهر ورز 
| کنون‌زیر پا -آه‌زین خشم شرر بار 

-زین شرار خشم که بینیم نوباوه دختران 

محمل بدوش مرگ زودرس بخانة گور می‌روند 

در تغزل بی سرانجام مرک و زندگی 


0 که‌بینیم قربانی در معبد مرد. این ایزد جهانبان 
دختران مان راذبیح محراب هوس پدر 


7 پیچیده در ژنده پاره‌ها آن چهر گلگون 
7 پنهان از نظر تا نبینند جهانیان 
کننة‌برهنه و سوزنده مردان حکمران 


بر زنان -ادن‌سرچشمه حدات - 

9 آه خواهرانم. مادرانم. دوستانم! 

71 سوگوار نشستن نه راه نحات دختران ماست از پلشت دیو 
۳ -آن که کاخ افراشته در قلب ویرانی - 


۷ سوگوا رنشستن نه راه نجات ملتدست که می آمو زد که زن دشمن است! 


0 مادران ما ذبیح قربانی 
در محراب باد سر پسر 


۳7 


برخیزید ای زنان از سراسر جهان 

نیک بنگرید بر حقیقتِ دروغ ذاتِ مردانگی 

مدعیان عرش خدایی, قاتلین زن زیر نام نامی جهاد 
ابلیسیان دوزح خاسته با مرام دوزخی 

آماج نگرفته اند جز زنان -آن‌که پرورد در آغوش مهر 
با شیره جان 

دلبندٍ جکر گوشه 

پسران, که بالغ شوند روزی و 

بدرنند این گهوارة زهدان خود, آن گلوی خواهر را! 
برخیزید ای زنان از سراسر جهان و پاره کنید 

این حلقه طناب از گرد قلب خویش, آزادگر شوید! 


هام ژن شماره مسلسل ۵۶۵۵ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳۲ برد 





کر کسسان در «خانه عخسانس») 


سال ۱۳۷۵ است؛ رو کارزق که باندهای ربانی» سباف مسعو ده 
گلبدین» خلیلی؛ اکبری و دوستم کابل را طبق آرزوی پدران شان 
جنرال ضیاالحق و جنرال اخترعبدالررحمن می‌سوزانند و مردمش را 
قصابی می‌کنند؛ وحوش مذکور که خود را با اصرار و افتخار «جهادی» 
می خوانند» در بسیاری موارد پیش از آن که به خانه‌ها با عابران هجوم 
برده جان و مال شان را بگیرند. به زنان جوان دختران و پسران 
فرهنگی و تاربخی کاملا غارت و به خرابه بدل شده اند؛ میهنفروشان 
جهادی جهت ابراز خصومت حیوانی شان با هنر» حتی ثبرهای 
وتان مخیولب فبرقغیرا متیر قی سا ند خلت حیانت و جتایت 
و بدذاتی باندهای جهادی بر اهالی کابل آن چنان بی‌رحم و عمیق و 
گسترده است که حتی چهره رژیم پوشالی و جنایتکار نجیب رانزد آنان 
سفید می‌گرداند؛ وضع در محشر افغانستان گورستان شده به 
گونه‌ایست که حتی نماینده خاص ملل متحد نیز زبان به اصطلاح 
دیپلماتیک را یکسو نهاده و احزاب جهادی را صاف و ساده 
سرداره‌های رهزنان خطاب می‌کند. بوری حنابات هولنا ک جهادی در 
سراسر گیتی بالاگرفته طوری که آن‌ها را با کوره‌های یهودسوزی 

ولی در این شرایط تنها و تنها آن خیلی راکه از آن همه بیداد 
کوچکترین پروایی نبود؛ خیلی که انیون بی‌ننگی و بیشرافتی تا 
استخوان فرد فردش کار کرده. خیل شاعران و نویسندگان تسلیم طلب 
و خادی -جهادی بودند که با 
بسی‌ناموسی را بر کابل 
نی یفن با | کر مس فا 
آنقدر خونسرد و بی‌خیال و 
اتفاقی نبفتاده و دلیلی ندارد که 
ماکان در خمار شعر و 
شساعری: بنه دوو از زندگی 
واجتماع و درماورای 
افغانستان غرق نبوده و به این 
ترتیب همانطور که توانستند 
نواله خوار روس‌ها و مزدوران 





آقای منصور, عمر این دنیای نوار قیچی کردن‌ها و کف‌زدن‌های مشستی 
«فرهنگی» بی و جدان و تملق برای تان. چقدر کو تاه بودا 


بی‌ضرر بلکه غلام خانه‌زاد آنان ثابت سازند. 

یکی از مثال‌های فراموش نشدنی مجلس شاعران وجدان باخته 
را در مصاحبه «شورشگر کوهستان سوخته آلمان» با پیر و پیشوای 
شاعران و نویسندگان تسلیم‌طلب و خادی -جهادی در شماره اول 
(راه» دیدیم («پیام زن» شماره ۲۰). 

ما آن تف هنوز از روی اینان پاک نشده بود که تف دیگری بسر 
تتقاتی نان تقسق. 

ولی اینبار مجلس شعر و پایکوبی بر جنازه‌های مردم رانه در کابل 
بلکه در کیان ولایت بغلان بربا کر دند. اس هت بزم کابل میدان‌دار 
فاروق‌فارانی و صبورالهسیاهسنگ بودند. در کیان منصورنادری 
شیرینی بود و مشتی شاعر خادی -جهادی به شمول لطیف پدرام و 
ظهوررزمجو همچون مگس‌ها به دورش. 

در آن جا فرد شریفی وجود نداشت که گزارش رذالت و خفت 
«فرهنگی» را بیرون بیاورد. اما خوشبختانه خود گردانندگان از آن فلمی 
تهیه و به بازار عرضه کرده اند که بجای توضیح بیشتر بهتر است 
مستقیماً به سراغ فلم برویم. 

نوشته‌های فلم «بزم شعر و سخن» بر زمینه‌ای چنان زیبا و سرشار 
از سرسبزی وگل و بلبل ظاهر می‌شوند که بیننده به هیچوجه گمان 
نمی‌کند این منظره‌ها از آن افغانستان بامال تبهکاران مسذهبی 
باشند.فقط موزیک مشهورکابل رادیویی (گویا در عرف آنان دکلمه 
شعر بدون ستار راوی‌شنکر ممکن نبود) و چهره‌های سوخته و 
فلاکت زده و پررنج چند کارگر 
دراين و آن گوشه‌ی این گلزار در 
جهنم و گروه مهمانان «امیر) 
صاحب منطقه است که تردیدی 
باقی نمی‌گذارد اینجا همان 
جسایگاه معروف 
سیدمنصورنادری می‌باشد که 
برای خود عشرتکده‌ای بی‌نظیر 
فاوستا گرده استا: تسش در آن 
روزها و ماه‌هایی که از زمین و 
هوا بر کابل آتش و ماتم و تباهی 
از سوی باندهای جهادي, 
می‌ربخت. او از تحقق 
هوس‌هایش باز نه ایستاده و حالا 
با باد کردن ذره‌ای از ثروت‌ها 
افس‌نوی‌اش کتاخی در 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 
هیئّت عقاب بنا داشته که شاید هیچ «امیر» افغانستان خوابش راهم 
نمی‌دید با از شرم چشم توده‌های تیره‌بخت محل. جرئت بنای ان را به 
تلود نی اس 
لیکن اینک «خانه عقاب» در اوج نوحه و فریاد کابل سوگوار 
برپاست و سیدمنصورنادری هم به شیوه امیران عیاش و عاطل و باطل 
قدیم. گروهی از شاعران بی‌مسلک و بدمسلک را در رکابش جمع 
آورده که ضمن شرکت درگش‌ایش بازیچه فولادی‌اش بنام 
رخانه عقاب»» برایش مد بحه‌ها به «خوانش» بگیرند تا او کودکانه کیف 
کنك. 
گرداننده‌ی بزم بیچاره‌ایست که نامش را نمی‌دانیم ولی از 
ظواهرش برمی آید که به احتمال قوی ریشش را در یک چنین نمایشات 
عق‌آور «فرهنگی» برای میهنفروشان پرچمی و خلقی سفید کرده و 
اکنون هم افتخاری بالاتر از این تصور نمی تواند که حنجره‌اش را به 
حاکم کیان و دژخیمان جهادی سودا نماید. او در معرفی هر نفر کلمه 
«خوانش» را بکار می‌گیرد و هر یک را به سبک پروگرام فارسی رادیو 
با کستان باصفاتی چون «دانشمند». «فاضل)» وغیره ولی منصورنادری 
را با این صفات می‌ستاید: «شخصیت فرارون پایگاه ملی» مذهبی 
فرهنگی کشور». «عقاب آزادی و آگاهی» که: 
در پیشاپیش فرهنگیان به پاسداری بیدریغ از حریم 
پاک فرهنگ ناب میهن با تمام قامت ایستاده و به آنان 
دلگرمی و نیرو می‌بخشند که کار ساختمان پیکره آشیانه 
عقاب نمودار دیگر از انبوه کارکر دهای درخشان ابشان در 
زمینه‌های فرهنگی است و... 
مجلس آغاز می‌شود. اولین سخنران عبدالقیوم بیسد است که تازه 
دانستیم «سناتور» رژیم نجیب و «رییس هنرهای شورای فرهنگی) 
دوستم نیز بوده است. او با چنان قلقله وادایی نطق می‌کند که یک سیب 
و دو نیم خود ببرک. رییس هنرها» البته از «سیاست» هم غافل 
نمی ماند: 
در عصری که در کشور ما جنگ لعنتی قدرت هستی ما 
را به خاکستر مبدل می‌سازد... در روزهایی که مشعل‌ها را 
حاموقن می‌سازلد.ة مخقلذازان رام ادا یر زمان جه 
بوم سیاه بدیختی بالهایش را... 
و همه برایش کف می زنند. 
اما باز هم در انجا هیچ فرد شرافتمندی نیست که از ایین هنرمند 
دست اموز شده بپرسد: در عصری که کشور در اشغال تجاوزکاران 
روسی و سگان پرچمی و خلتی آنان بود و هستی‌اش را به خاکستر 
مبدل می‌ساختند. کجا تشریف داشتید؟ ان زمان وجدان شما نزد کی 
گرو بود؟ در آن سال‌ها که لیست کشتار سیزده هزار زندانی را اعلام 
می‌داشتند. اسیران را در پولیگون‌ها زنده به گور می‌کردند و مبارزان را 
از هلی‌کوپترها پایین می‌انداختند و سایه مخوف خاد و خادی‌های 
شرفباخته کابوس شباروزی مردم بود. ایا «بوم سیاه بدبختی» نه بلکه 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ سرد 





قیوم بیسد, هنرمند برجسته‌ای که سرکاری و جهادی 
شد با لطیف پدرام جهادی و شکنجه گر خادی 


همای سعادت بالهایش را بر فراز کشور ما گسترده بود؟ آیا در آن روزها 
بیشترین تعداد «مشعلداران» زندانی کشته شدند با در روزهای 
«امارت» جنایتکاران بنیادگرا که شما ننگ چایلوسی در برابر آنان را 
دارید؟ اگر شما در آن روزها به میهن و هنر تان خیانت نمی‌کردید 
امروز هم از همکاری با خاینان جهادی سرباز می‌زدید تا شأن خود و 
هنر خود را حفظ کنید ولی حیف که هر دو را خیلی ارزان فروختید. 
سنگینی ذلت لقب «سناتور» و «ربیس هنرهای شورای فرهنگی) 
رشیددوستم شدن کمتر از طوق لعنت «کارمند شایسته فرهنگ» دا کتر 
نجیب نیست که سر رهنوردزریاب‌ها را تا آخر پیش مردم ما خم نگه 
خواهد داشت. 
سطرهابی به زبان خود تان «تحفه نا چیز تحفه اخلاص و 
احساس)» شما را به پیشگاه «مرد بزرگ تاریخ کشور» «جوانمرد فاضل 
ودانشمند فرهنگی و سخن شناس وهنر دوست جناب محترم خان آقا 
صاحب» را می‌آوریم تا خوانندگان ما به میزان تنزل سناتوران «شاعر و 
هنرمند» رژیمی دست نشانده. بی برند: 
دویساره کرد بسه شان و شوکت الموت 
درفش‌دار کسیانی و داستان عسقاب 
زار پسته بکن طی که برمراد زرسی 
نظر کنی به عسقاب و شکوه و شآن عسقاب 
کسسمال مت («مسنصور» در جسهان دا 
جلال و عظ مت دنیای بیکران عقاب 
پرسان عیب تباند سناقورصاحب:ب الاقزییسراه شراقتالی 
رسیدن به دستبوسی نجیب بود ربانی با همین منصورنادری باصفا؟ 
آیا وضع شما مصداق همان گفته‌ی کریه «هزار کرسی فلک زیر پا» 
نهادن نیست تا «بوسه بررکاب» فرومایه ترین و ناچیزترین افراد بزنید؟ 
پس ماه نیس ای رای یمتا و 


بیام ژن 
می‌رسد به ماه و اختر تابان 
هتم انسوشسنداگان 
خادی جهادی. لطیف پدرام 
که حالا البته علاوه بر دریافت 
جایزه‌ها به عنوان مبارز بزرگ 
حقوق‌بشر از طرف گرداننده 
خوش الحان منحیث «دانشمند 
شناخته شده کشور) نیز به 


شماره مسلسل ۵۵ و ۵۴ 


بیت‌هایی از «عقاب» پر ویزناتل‌خانلری 


دیده بکشاد و به هر سو نگریست 
آنچه بود از همه سو خواری بود 
بال بسرهم زد و برجست از جا 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳۲ 


دید گردش آنری زین‌ها نیست 
وحشت و نفرت و بیزاری بود 
کفتاک‌ای بار ببخشای مرا 
تووم ردان تووعمر دراز 
کت ند و مردان تسوا او زاسون 
عمر در کند به سرنتوان برد 


عرط 


«خوانش» گرفته می‌شود. کر از 


ی 


خادی-جمادی قبل از هر چیز تقلیدش از لمجه ملاهای 
ایرانی دل بیننده را بالا می آورد. اتفاقاً شنیدیم که 
بوی سخن گفتن وی به پیروی از حاکمان ایرانی در 
حدی زننده بوده که حتی برخی از ندیمانش نیز مسئله 
را به او یادآور شده بودند. 

«دانشمند» خادی -جهادی که می‌داند با مخاطبینی در سطح 
خودش قلم به مزد پله‌بین نااگاه و حقیر سر و کار دارد. قبل از به 
«خوانش» گرفتن شعرش می‌گوید: «به فکر من اگر شعر عقاب دانشمند 
و شاعر بزرگ پرویزخانلری این جا در اختبار من می‌بود ترجیح 
می‌دادم که بعوض شعر خود شعر عقاب خانلری را بخوانم). 

ببچاره خانلری! 

شکنجه گر جرئت نام گرفتن از عقاب خانلری را به خود می‌دهد 
زیرا مطمئن است در آن جمع نانجیبان هیچکس پیدا نخواهد شد که بر 
او تف انداخته و اعتراض کند که چرا منظومه‌ای بزرگ را که به قول 
تا از رگبار لجنی که روزگار بر سر وروی آدمیزدان پشنگ می‌کند. خود 
را محافظت کنی» توهین روا می‌دارد. 

رعقاب) خانلری کجا و این محفل زاغان بر مسوح خون واشک 
برخورد عقاب بلند پرواز و بلند طبع است با زاغی دون همت و مردار 
خوار. عقاب خانلری مرگ را به آسانی و قاطعیت ترجیح می‌دهد 
نسبت به زنده ماندن به بهای سقوط در ابتذال و لاشخواری و ادامه 
زندگی با پستی. 

باید به «عقاب» خانلری و امثال آن پناه آورد تا مخصوصاً از رگبار 
لجن جلادان بنیادگرا و همکاران که به سر و روی مردم ما می پرانند در 
امان ماند. ولی تنها شکنجه‌کری مانند للیف‌پدرام 
می‌تواند از آن شعر فخیم در چنین مجلسی لیم یلا 
نموذه:و به این ترتیب به اثر و سرایتده‌اش بدترین 
اهانت را روا دارد. تردیدی نداریم که اکر خانلری زنده 
می‌بود و می‌شنید که یک ضادی.-جبادی بعنی 


یی هی ی هار مه اي اه هر هی هر هر رن جرج و0 0 
ار ۱ 
یر 19 
ی و 
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پرععرنت نام برده: سجرع رز کست: تعیب کانونی. قرار 
می‌داد تا مبلاا سکوتش حمل بر نلایده انگاشتن 
هرزگی مشتی شعرفروش مزدور شود. 

(دانشمند» طبق معمول دروغی هم تحویل می‌دهد وقتی می‌گوید 
که اگر شعر عقاب خانلری در اختیارش می‌بود آن را می خواند! 

مگر او قبلا از بزم و شرفیابی به حضور «مرد بزرگ تاریخ کشور) 
اطلاع نداشت و نمی توانست «عقاب» خانلری را با خود بیاورد؟ 
می‌توانست اما نیاورد چرا که مستی کردن در حضور امیرچه و دلقکانی 
چون خودش با آن شعر ممکن نبود و هرگز نمی‌توانست جای 
مدیحه‌ی خود وی در «هوای کیانی» برای عقاب کیانی و مگس‌های 
دور کیانی را بگیرد. * 

نیا با بد «دانشمند» بداند که خلاف اظهار وی که «امیدواریم که 
در فرصت بعدی این شعر بر یکی از لوح‌ها و سنگ‌های کیان حک شود 
و دوستانی که بعد از این این جا می‌آیند آن را بخوانند» اگراین بیکره از 
سگ‌جنگی‌های جاری در امان ماند و دولتی دموکراتیک در کشور 
استقرار بابد» در لوحی در کنار آن حک خواهد شد: 

«اين پیکره توسط سیدمنصور نلاری خوش‌گذران. 
ستمکار و استشمارگر توده‌های اسماعیلیه مذهب ما و 
در شرایطی که افغانستان در آتش بیداد و بی‌ناموسی 
خاینان ملی جملای می‌سوخت. بنا یافت و افتتاح آن 
هم طی ضیافتی مجلل با شرفت عده‌ای شاعر چاکر 
امیر برهان‌الدین خو ن آشام که توسط دلال و مامور 
خفیه‌اش لطیف پدرام خالدی-جمادی نمایندگی می‌شد. 
انجام گرفت.. 


بقبه در صفحه (۷۲) 


*- دوباره روشنی آفتاب را بسرایم/ فراز قافله سرود عقاب را 
بسرایم/ مگر نه روزنه‌ای از سرود باران است؟/ مگر نه قافله‌ای از حضور 
یاران است؟/ مرید بیر خرابات از الست شده/ هوا هوای کیانی‌ست مست 


قیسستا لاه 


دبام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 





«راوا» حان: 
کاش تنم را نمی‌دیدم تا از داغی دیگر در قلبم کنار می‌ماندم. 
وقتی دوستی «عقاب خیالی» را خواند گفت: «بیگمان آونگ" 


کردن‌های شاعرانی معین در شعر شاملو برای خود آنان و نیز 
جامعه ایران معنایی داشت و نتیجه‌ای. اما فرهنگیان" وطنی که از 
لولیدن در پای جنایتکاران جهادی هم شرم نمی‌کنند. پست‌تر و 
بی‌شخصیت تر از آن اند که با صدها این چنین هجویه‌هایی چرت 
شان خراب شود. و مردم ما ویرانتر و خسته‌تر از آن که شعری در 
مذمت آن جنایتکاران یا قلمداران آنان صفرای جگر سوخته‌ی 
شان را بشکند.» 

با حرف او کاملاً موافق هستم. با این هم شعر را برای تان 
فرستادم که اگر خواستید از آن استفاده کنید. 

آیا میزان افتخار و دلگرمی‌ام را از این که شعرهایی را برای 
شما می‌فرستم حدس زده می‌توانید؟ 

با آرزوی سلامتی, سربلندی و پیروزی‌های تان. 


پاغر 


عقاب خیالی 


بر پای بک کلیشه‌ی بی‌روح و بی‌صدا 
بر پای ابستاده‌ی تندیس حیله‌ها 


در زیر یک عقاب خیالی 

بی‌مسلکان روز 

بر ربش تار. تاره‌ی تاریخ لحظه‌ها 
تقشددة مس زنتن 

بر دست زردکاره‌ی فرعون کاغذ‌ین 
«منصور») پا گلین 

با ۱ ۰۰ ای کور 

صق توسفم زد 

دربوزگان دلقک چخ کرده‌ی روزگار 
غنیانیان عق زده‌ی سال‌های سال 
یک مشت بی‌غرور 

ید رآم» تا «ظهور» 

تا مرفق از میانه‌ی استخر خون خلق 
بر پشت واژه‌های حفاکیش بیشرار 
«د ستی به حام باده» و دستی به حلق شعر 
چند ربزه‌خوار پیر 
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(تف بر حبین شان) 





این خون دره است که در جام‌ها روان 
شربان سر بریده‌ی فرزند صخره ران 
بر دست خونمرده‌ی ال کیانیان 
اینان که روز دی 
اندر قمار روز 
سودای مام ممهن ما را زدند 
باد 
بر چکمه‌های اردوی خونربزیان دهر 
با اشتهای کور 
صد بوسه می ز دند 
بر بای ناسنوده‌ی سرد کلیشه‌ها 
در سایه روشنان. سخن. شعر 
پا کلام 
با خونچکان جام 
روح کثیف کرکسی. کفتاروار خویش 
در پشت یک نمای زمینگیر بی‌قرار 
نقدپس بی‌نجابت تزویر سر کنند 
خونی ز حلق شعر. خونی ز حلق عشق 
ریزند و 

ذرات پر گناهه‌ی تن توش خویش را 

6 6 6 
آلوده‌تر کنند 
این روز رفتنی است 
روزی رسیدنیست 
کان قوغ‌ها 
که از تن برزیگران فقر 
بر شعله‌های برزخ منصور سوختند 
وین بقه‌ها به دکمه‌ی صد دار در شوند 
در پای سرخ پاغر جبر زمان ما 


دنتتیی بهانسو ود 
در خون ثر شوند 
در خون ثر شوند 


پاغر ثور ۱۳۷۷ 
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نامه سرگشاده به فعالین«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) 


دوستان گرامی از دور دستتان ر می‌فشارم و برایتان در شرایط 
پرتلاطم کنونی آرزوی موفقیت و پیشروی می‌کنم. 

نیاز به نوشتن این نامه از آنجا ضروری شد که در سخنرانی روز 
دوشنبه ۱۷ دسامبر یکی از فعالین «راوا» در شهر کلن آلمان شرکت کرده 
و مسائلی مهم به دلیل کمبود وقت و عدم آمکان جدل, در کنفرانس بی 
پاسخ ماند که ضروری میدانم آنرا بویژه در شرایط حساس امروزی با شما 
در میان گذارم. 

من بعنوان یکی از فعالین جنبش برابری طلبانه زنان» امروز که 
خوشبختانه توجه‌ها به مسئله زنان در افغانستان جلب شده و باز 
خوشبختانه سازمان شما نیز در مرکز این توجهات قرار گرفته. ضروری 
میدانم مسائلی را که بنظر خودم در شرایط امروز حیاتی است. با فعالین 
«راوا» در مبان بگذارم. 

موفقیت جنبش زنان در افغانستان ایران و الجزایر و دیگر کشورهای 
اسلام زده بهم ربط دارد و شما حتما می‌پذیرید که هر نوع پیشروی و یا 
عقب‌نشینی در یک بخش؛ مستقیما به بخشهای دیگر تسری می‌یابد. 

امروز که معضل زنان در افغانستان در صدر توجه عمومی است. باید 


از این فرصت استفاده کرد و در عین حال هم در مورد علت و زیشه 


معضلات زنان در کشوهای اسلام زده و هم در موردراه حل این معضلات 
به مردم در سراسر دنیا اطلاعات صحیح داده و کمک کرد تایک 
همبستگی وسیع و پر قدرت بین‌المللی با میلیونها زن در کشورهای اسلام 
زده ایجاد شود. 

صورت مسئله برای همه ما فعالین جنبش زنان از کشورهای اسلام 
زده علی‌الاصول اینست که میلیونها زن در اين جفرافیا بدلیل جنسیت از 
بسیاری از حقوق اجتماعی. سیاسی؛ اقتصادی و فردی خود محرومند 
دولتهای اسلامی و يا باندهای تروریست اسلامی برای اجرای قوانین و 
نرمهای اسلامی با خشونت تمام بر علیه مقاومتهای زنان در این کشورها 
دست به اسلحه برده و هزاران زن را تا کنون قربانی نموده اند. پس یک 
مسئله وجود اسلام سیاسی و اسلام در قدرت است که با تصویب قوانین 
ضد زن و با اتکا به ترور و سرکوب و خشونت بی‌نظیر بر سر زنان آنچه را 
که در افغانستان شاهدیم آورده و یا آنچه را که در ایران و الجزایر و سودان 
و عربستان وغیره دیده ایم. آورقه انت.تمایخده هضما و کتلا سازقان.شنما 
همواره از نقد فوندامانتاریسم حرف میزند و نه اسلام سیاسی و اسلام در 
قبرت. هانگ رای اسلامی قعولی الستاه ی عفه ید و وه عهانها 
انداخت تا اگر نفرت از اسلام سیاسی اوج گرفت برای نگهداشتن دخالت 
اسلام و مذهب در زندگی مردم و برای ساکت نگهداشتن مردم و مقابله با 
جریانات مکزلار ورراخیگال قباکان از ارت نویر انتفاده کند. امروز پیش 
بحث تئوریک در این زمینه لازم نیست که اهداف پشت؛ تقسیم اسلام به 


خوب و بد را بشناسیم. تقسیم اسلام به بد و خوب و بنیادگرا و سنجیده 


کمک می‌کند که مجاهدین افغان راامروز و بعد از فرویاشی طالبان در 
قدرت آینده افغانستان شریک کنند و از حکومت آتی افغانستان انتظار 
اجرای اسلام سنجیده و غیر بنیادگرا را داشته باشند. آیا کافی نیست که در 
افغانستان با اینهمه درد و رنج و محنت پرونده دخالت اسلام و مذهب از 
هر نوعش در حکومت بسته شود و جدایی مذهب از دولت اعلام شود. 
شما با قبول اين تز عملا دفاعی در مقابل آشی که این بار غرب در 
افغانستان می‌پزد ندارید. سیاست رسمی غرب این بار دفاع از بخش به 
اصطلاح «غیربنیادگرای» اسلامیستهاست. و این فرمول من در آوردی و 
قابل تفسیر به نفع سیاستهای روز دقيقا برای روز مبادایی همچون امروز 
افقاشتان کثتف صففاو عملا یة درد آین بروق میخورف بح مین این است 
که فعالین جنبش برابری طلبانه زنان نباید در اين دام خود را گرفتار کنند. 

نکته دیگر استراتژی جنبش زنان در شرایط فعلی در افغانستان است. 
بنظر من یک نکته محوری در اوضاع امروز افغانستان پافشاری بر اعلام 
جدایی مذهب از دولت و لغو تمام قوانین اسلامی است. جنگ و نبرد بعدی 
ما در افغانستان در این سنگر ادامه خواهد یافت که صاحبان قدرت از تند 
روی و رادیکالیسم انتقاد خواهند کرد. (همچنان که «سیماسمر» یکی از 
زنان کابینه موقت در اولین مصاحبه رادیویی خود با بی‌بی‌سی از مقابله خود 
با تندروی و رادیکالیسم حرف زد). و با تن دادن به برخی تغییرات جزیی, 
از لغو قوانین اسلامی و اعلام قوانین مترقی طفره خواهند رفت. اما تغییر در 
قوانین سنگری است که پیشروی ما در افغانستان را تضمین و تامین خواهد 
کرد. در اینجا بحث بر سر اعتقاد قلبی به یک تز خوب و مترقی نیست. بلکه 
اعلام این تز بعنوان یک سنگر مهم مبارزه و بخشی از استراتژی جنبش 
زنان در شرایط کنونی در افغانستان است. 

«شهلا» سخنرانی که نمایندگی «راوا» را میکرد از همبمتگی بین‌المللی 
با راوا حرف زد و در پاسخ به سوال چگونگی این اعلام همبستگی اساسا به 
کمکهای مالی و جمع آوری و ارسال این کمکها اشاره کرد. 

بنظر من در شرایط کنونی که توجه عمومی و بویژه توجه سازمانهای 
مدافع حقوق انسانی به مسئله زنان در افغانستان جلب شده است. اتفاقا 
فقط از طریق اعلام یک استراتژی معین. میتوان از نیروهای دیگر انتظار 
همیستگی ونیع, و موفر را داشت. استراتژی که سر فضل‌های اساسی آن 
شامل اعلام جدایی مذهب از دولت و اعلام لغو قوانین اسلامی و قوانین 
آپارتاید جنسی در افغانستان از جمله و بویژه لغو حجاب اجباری و لغو 
قوانین مجازات اسلامی و اعلام قوانین مترقی و مدرن به نفع زنان است. 
درتغواست کشک :مالی آگر چه بسیاز حبايی است اما در قرابظ فعلی تاخاش 
است. 

در مورد همبستگی بین‌المللی باید توجه کرد که جنبش مدافع حقوق 
زنان و مدافع حقوق انسانی که اکنون در اروپا و امریکا و دیگر کشورها 


بقبه در صفحه (۸۴) 


بام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۲۱ _ جولای ۲۰۰۲ ۳۷ 





پاسخ به نامه سرگشاده‌ی مینااحدی عضو رهبری 


«حزب کموند 


دوست ارجمند مینااحدی» 
سپاسگزاريم ولی کاش نامه‌ای از شما ماهها و سال‌ها قبل از ۱۱ 
سپتامبر می‌داشتيم. ماه‌ها و سال‌هایی که زنان افغانستان در منگنه 
شکنجه جنایتکاران «ائتلاف شمال» و بعد طالبان روحا و جسماشقه 
شقه می‌شدند ولی فریاد شان به هیچ جایی نمی‌رسید چون مصلحت 
غرب و ماشین عظیم رسانه‌های آن چنان اقتضا می‌کرد. بلی» ایکاش 
نامه‌ای حاکی از همدردی و همدلی شما با زنان ومردم افغانستان بطور 
زیرا شما و حزب شمارا مدعی شناکردن خلاف جربان و ضد 
مر تجعان و حامیان بین‌المللی آنان می‌شناسیم. 

برای ما شگفت‌آور نبود که بعد از ۱۱ سپتامبر از هزاران زن و مرد 
امریکایی کانادایی و اروپایی نامه دریافت می‌کردیم که در آن‌ها اظهار 
می‌داشتند اول بار است که نام افغانستان را شنیده و از وضع هولنا ک 


از غوغای ۱۱ سیتامبر و بعد از آن نگاشته می‌شد 


زنان آن با خبر شده اند و ارسال این گونه نامه‌ها هنوز ادامه دارد هر چند 
به میزانی کمتر. لیکن نامه سرگشاده‌ی شما اندکی دیر بنظر می‌آبد 
دوست عزیز. شما افغانستان و فاجعه بر زنان این کشور را خوب 
می‌شناختید و با ما هم آشنا بودید. 

انتظار ما از دوستان ایرانی وابسته به جنبش برابری طلبانه زنان؛ 
فراتر از ان بود و هست که در موج بی‌سابقه فرستادن ایمیل به «راوا»» 
نامه یا نامه‌هایی هم از آنان انتشار یابد. و باز هم جای مکث و حتی 
تأسف است که نامه سرگشاده از فردی است متعلق به همان حزب که 
ما با نماینده‌اش اقای فرهادبشارت چند سال پیش بحثی داشتیم و 
حال از موضع نویسنده نامه در مورد آن بحث و بخصوص مسئله دفتر و 
دیوان ساختن توسط حزب کمونیست کارگری ایران برای افغانستان 
آگاه نیستیم تا شاید بر موضوع‌های خیلی اساسی تر تمرکز می‌دادیم. 

باری. عجالتا برخورد به چند نکته نامه شما را لازم می‌دانیم. 

ما هم معتقدیم که موقعیت جنبش زنان در کشورهای اسلامی بهم 
ربط دارد. اما بلافاصله باید اضافه کرد که این هرگز به آن معنا نیست که 
جنبش‌های مختلف راعاری از مشخصاتی دانست که فقط بر پایه آن‌ها 
وبا حرکت از آن‌هاست که امکان به پیش بردن وبه پیروزی رسیدن یک 
جنبش معین؛ تحقق‌پذیر خواهد بود. این اساسی است ولی تاثیر و 
عدم تاثیر کار یک جنبش بر جنبش‌های دیگر فرعی. 

«راوا» از ابتداء تا حال «علت و ريشه معضلات زنان در کشورهای 
اسلا زده» را نه خود دین بلکه نفوذ و سلطه‌ی بنیادگرایان و نبود 
دموکراسی سکیولارستی در این کشورها دانسته است. 


نیست کارگری ابران» به «راوا» 


ما معتقد نیستیم که رهایی زنان منوط به مبارزه‌ای ضد مذهبی تا به 


اخر تا به رخت بربستن مذهب از جوامع بشری می‌باشد. اظهارات 


ضد دینی این و آن گروه به اصطلاح چپ افغانی که با تقلیدی خام و 
میمون‌وار از حزب شما به عمل می‌آرند جزکنار رفتن از مبارزه اصلی 
و عملی بر ضد جنایتکاران بنیادگرا و حامیان جهانی آنان چیزی 
ارزیابی شده نمی تواند. وقتی اینان به شیوه حزب کمونیست کارگری 
عکس‌های تمام قد خود را در دسترس دشمن قرار دهند. استعفای 
علنی و قطعی شان را از مبارزه‌ای صادقانه و جدی اعلام خواهند 


۵ به 


ذاشت. 

منظور ما از بنیادگرابی همان اسلام سیاسی است چه در قدرت 
باشد چه در تقلابرای قدرت. ما با اسلامی که به بنیادگرایی و تروریزم و 
اختناق نگراییده به اسلام توده‌ها به دیده دشمن مردم و ترقی 
نمی‌نگریم. مثلاً جنبش‌های زنان در ترکیه: مرا کش الجزایر: مصر و. 
با ارتجاع و تروریزم باندهای بنیادگرا مواجه است و نه اسلام بطور کلی 
اسلام توده‌ها. اما مبارزه زنان در برابر دولت‌های حاکم در کشورهای 
مذکور به علت فاشیزم و اختناق و دموکراسی‌ستیزی با زن‌ستیزی 
مذهبی با غیرمذهبی ان‌هاست. 

شکی نیست که باندهای بنیادگرای افغانی توسط غرب ساخته و 
سپس تجهیز و حتی به قدرت رسانده شدند و بعد هم که سگ‌جنگی 
بین آن‌ها شدت بافت برادران وحشی تر و بی‌شاخ و دم‌تر شان 
-طالبان -را روی صحنه آوردند و زمانی که بوی آنان هم دنیا را فرا 
گرفت مجدداً جنایتکاران شکست خورده ورسوای قدیمی را درکابل 
نصب کردند. این بازی چنانچه شاهد بودیم آنقدر دراماتیک و در 
شرایط و فرصتی ویژه وکوتاه انجام گرفت که غرب نه می‌توانست و نه 
نیازی به «کار تثوریک» و شناساندن اسلام خوب وبد و. داشت. غرب 
می‌دانست که باندهای «ائتلاف شمال» بیشتر از آن خونیر و متعفن 
هستند که اطلاق چیزی «خوب» برای آن کارگر افشند. ضسعف شد ید 
نیروهای طرفدار دموکراسی کشور دست غرب را در هرگونه دخالت 
دلخواهش در افغانستان باز گذاشت و نه کاربرد اش تازه‌ی آن برای 
افغانستان. می‌توان گفت که تجربه حکومت جنایتکاران جهادی و 
طالبان و تجربه جمهوری اسلامی ایران» تین آشن‌هایین را ختی در 
افغانستان بی‌نهایت عقب‌مانده‌ی ما هم ترشیده و فاسد وکارناساز 
نموده است. وضع در افغانستان تیره‌بخت ما طوریست که امریکا و 
متحدانش با آن که نمی توانند «ائتلاف شمال» را لببرال و «مسلمانان 
سنجیده و غیربنیادگرا» بخوانند. آن را استعمال و بر مردم ما تحمیل 
کر ده اند. 


بیان ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۲۸ 





«راوا» همواره بر ضرورت برقراری دموکراسی سکیولار در 
افغانستان پافشاری ورزیده است. 

«راوا» همواره به عنوان سازمانی ضد بنبادگرا و طرفدار دموکراسی 
خواستا کمک مالی شده است. کمک مالی برای سازمان از چهار سو 
در محاصره و محروم از هرگونه کمک دولتی و سازمان‌های غیر دولتی 
تجسم همبستگی شان با «راوا» می‌باشد. نوشتن با گفتن حرف‌های 
زیبا و صدور بیانیه‌های متعدد از سوی منابع دارای امکانات در 
پشتیبانی از تنها سازمان ضد بنیادگرای زنان در افغانستان به هیچ درد 
نخورده و نخواهد خورد. 

درست است که امروز توجه به «راوا» زباد شده است. ولی نبا ید 
اجازه داد این وضع ما را به توهم نسبت به جنایتکاران بنیادگرا و 
سازشکاران با آنان دچار سازد. «راوا» به مثابه مسخالف آشتی‌نابذ بر 
«ائتلاف شمال». خلاف آرزوی خیرخواهانه بسیاری از طرفدارانش 
در سراسر دنیا؛ حاضر نخواهد بود اصول مبارزه مسخفی را زیر پا 
گذاشته و در نمایش‌های عوامفریبانه‌ی بنیادگرایان شسرکت جسته و 
آگاهانه و ناآ گاهانه به آنان اعتبار بخشد. 

البته بابد از فرصت‌ها و از تضادها بین دشمن با مناسب‌ترین 
اشکال استفاده کرد. اما نباید از یاد برد که دشمن ماقسم‌خورده و 
جات بیشه و مسلح است وافغانستان بسنیادگرازده‌ رین 
عقب‌نگهد اشته‌ترین» پست‌ترین و زن‌ستیزترین سرزمین عالم به شمار 
می رود. 

مینا جان احدی اگر منظور تان از جمله «نه به عنوان سازمانی 
بدون چهره بلکه با معرفی چهره‌های متعدد و... در وسط صحنه 
سیاسی در افغانستان و در مقابل چشم جهانیان ظاهر شد» عبارت باشد 
از چپ و راست چاب عکس‌های مسئولان «راوا» با سجل و سوانح 
شان در نشریات. علی‌العجاله ما را از این کار معاف دارید که در 
وضعیت کنونی بس مردود و مضحک خواهد بود. ما اگر به این کار 
دست بزنیم» نه صرفاً مبارزان جدی بلکه حتی مردم عادی کوچه و 
بازار بی‌درنگ آن را زمینه سازی «راوا» برای فرار و اقامت در غرب و 
کنار رفتن از پیکار در داخل کشور تلقی خواهند کرد نه چیز دیگر. 

به باور ماء شما با هر فرد و سازمان ذبعلاقه در ارائه «تز»‌هایی برای 
کار ما در شرابط افغانستان که ویژه گی‌های مطلقاً منحصر به فردش را 
دارد» بدون تردید مرتکب اشتباه خواهید شد بخصوص اگر قضیه 
صورت مداخله گرانه به خود بگیرد. اما پا شیوه‌هایی که یادآور شدیم 
جز تحکیم دوستی و هماهنگی جابی برای مداخله و «یدرسالاری» 
وجود نخواهد داشتا. 

مشخصاً در ارتباط با چگونگی تخقق همیستگی خنزب شماو 
سایر تشکلات ایرانی با «راوا» می‌خواهیم به موارد ذیل اشاره نماییم. 
طبعاً هر کدام از این‌ها را اگر نوعی مداخله در امور تان تشخیص دادید 
بلافاصله اطلاع دهبد تا آن را تصحیح کنیم. در مورد نادرست بودن 


مداخله در شماره ۵ (پیام زن» در مطلب (زورکم وقهربسیار یک سوپر 
انقلابی» نظرات خود را بیان داشته ایم که تکرار آن‌ها را لازم نمی‌بينيم. 

-سازمان‌های مترقی ایرانی عموماً در برخورد به مسایل افغانستان 
آنطور که باید فعال نیستند. یک نگاه سرسری نشان خواهد داد که 
(پیام زن» با وصف محدودبت‌ها و دشواری‌های بیشمار به میزان فابل 
توجهی به رژیم ایران و مسایل مربوط به آن کشور علاقه گرفته است. * 

لیکن ایا نشریه‌ای ایرانی را سراغ دارید که به اندازه حتی نیم آنچه 
ما آورده‌ايم راجع به افغانستان گفته باشد؟ 
حزب و سازمان «برادر» به هر خس و خاشاکی رو می‌آورند؛ با افرادی 
غیرجدی. گربختگی يا حتی مشکوک و خاین و مختلس این و آن 
سازمان افغانی به عنوان نمایندگان «پرولتاریای افغانستان» مصاحبه 
انجام داده. پیام‌های تبریک وغیره تعاطی می‌کنند و ازین قبیل که قبل از 
همه جدیت و وقار خود آن سازمان‌های ایرانی را زیر سوال می‌برد. 
جالب است که تمامی آن سازمان‌ها و افراد افغانی را که احزاب معین 
ایرانی زیر پر و بال خود قرار می‌دهند به طرزی بیمارگونه ضد «راوا» 
بوده و از تبلیغات پست علیه آن خسته نمی‌شوند. این کار نه تنها هیچ 
فرابتی با همبستگی بین‌المللی ندارد بلکه این امر بزرگ را به ابتذال 
کشیده و نیل به آن را با اشکال مواجه خواهد ساخت. متأسفانه حزب 
کمونیست کارگری خود قیمومت کسانی را به عهده گرفته که علاوه 
برلکه‌های دیگر لکه‌زدن‌مقداری پول و دارایی «راوا» راهم در پیشانی 
دارند. 

-(«نبرد خلق». نامه و شعری از مریدان احمدشاه مسعود و برادرش 
را با افتخار انتشار می‌دهد ولی متأسفانه هیچ نشریه‌ای از آن اظهار 
انزجار ننموده و به افشای آن نمی پردازد. 

-گزارش‌های «راوا» از افغانستان با خبر تظاهرات و دیگر 
اکسیون‌های آن در پا کستان بطوری وسیع ومستمر در هیچ نشریه ایرانی 
بازتاب نمی یابد. نشریه‌ای موسوم به «ایران پست» در این راه قدم 


بقبه در صفحه (۷۵) 


*- پاره‌ای از این عنوان‌ها به فارسی و پشتو: 

در ايران «کسی می‌آید»!» داستان کوتاه «مهریه»» بزرگ علوی, 
نویسنده‌ی بزرگی که در آخر بیمقدار شد. رژیم ایران بافرمومنی را هم 
محکوم به مرگ کرد. ارتش جمهوری‌خواه ایرلند. رژیم تروریستی ایران 
را جواب می‌دهد. خیرخواهی مردم افغانستان یا مشاطه گری رژیم 
ایران؟رژیم ایران تماشاگران فوتبال را هسم «اسلامی» می‌سازد. خود 
سوزی همادارابی لگد دیگری بر پوزه‌ی جمهوری اسلامی. بر زنان در 
ایران چه می‌گذرد. د ايران د اسلامی جمهوری د ویروونکو بندیخانو 
حخه بوه خاطره. د دینی توییر حوله امیر انتظامی «زه له هیجا حخه 
بخسنه نه غوارم». آیا د ایران رژیم فرج‌سرکوهی وژنی. مونر د ایران د 
آزادی غوستوونکو لیکوالانو ملاتر کوو 








دبام ژت شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 
1 سیم 
له‌ای از کور 
مصاحبه‌های مطبوعاتی شهنواز تنی 


طوریکه «پیام زن» به درستی و مقداوما نز شثه است منظور از سه 
دهه شغالی شدن کشور بیشتر عبارت بوده از خونخواری و لجام 
گسیختگی طالبی و جهادی که هر چه دل پلید شان می‌خواست 
می‌کردند و هیچکس را جرئت اعتراض نبود. 

اما جنبه دیگر شغالی شدن افغانستان وازگون بخت مادر 
زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی است. در قلمرو فرهنگی 
دیده‌ایم که چگونه شکنجه گران خادی -جهادی و تسلیم‌طلبان بر 
صحنه سیادت دارند و سر با دم مطبوعات چاپ داخل با خارج به 
استثنای چند تاه بیش این و با آن باند بنیادگرا بود و هست و یا انقدر 
مملو از مطالب خنثی؛ بی جبهه. بی‌مسلک. بی اهمیت و مبتذل اند که 
عملا آیی است به آسیاب تشریات فاشیست‌های مذهبی. 

ولی جنبه سومی شغالی شدن کشور فاجعه‌هاء اظهار نظرهای به 
اصطلاح سیاسی از سوی کسانی است که تصور می‌شد به علت 
جنایت‌ها و خیانت‌های بیشمار خود یا مخدومان شان دیگر مردم ما از 
بوی گفتار با کردار آنان ازار نخواهد دید. 

مثلاً یک زمان دیدیم که داکتر اسداله حبیب سراینده ترانه 
فناناپذیر «ای خوشا از انقلاب ور بودن» چگونه در نقش آدمی که 
گویی از پدر پدر تحصیل و شغل روانکاوی و روانشناختی داشته باشد 
به مهاجران سیاهروز ما: 

تنها یک راه را انتخاب نکنيي. راه‌های متعدد را در نظر 
بگیریم. و چشم بسته در شرایط قرار نگیريم. 
یک نوع بی‌باوری نسبت به توانمندی خود, نسبت به فردا و 

یک نوع شک و تردید و تشویش گریبانگیر هر یک از اعضای 

خانواده شده. جستجو در هر حال انگیزه‌ای بزرگ برای امیدولر 

بودن است. 

دا کترعسکر موسوی غیر از افراز قومپرستی تهوع‌آور به شیوه 
رهبران جنایتکارش مزاری و خلیلی» مسایل اساسی جامعه را در حد 
بگو مگوهای خانوادگیش نگر بسته و «برادران جهادی» غبر هزاره‌اش 
را «به مرگ می‌گیرد که به تب راضی 
شوند)! 

اسحق نگارگر و لطیف پدرام که در 
حمله به «پیام زن» تنبان شان را 
در بدندا 

دا کتر خلیل الله‌هاشمیان در «آثینه 
افغانستان» که گلبدین را بنابر سلیقه 


خاصش «حکمتغار» می‌نامد "با تبلیغ 





(کبم ۶ کبس 


اسد ۲۱ -_ جولای ۲۰۰۲ ۳۹ 





برای طالبان «مظلوم» و «ساده» و «بی‌آلایش» خواندن آنان» آبرویش را 
نزد روشنفکران ازاد بخواه ما برباد داد. 

رهنوردزریاب عرض تسلیمی و تملقش را به گلبدین از طریق 
تروریست مشهور دا کتر حلیم تنویر» انتقال می‌دهد. و... 

به این نمونه‌ها اکتفا می‌کنم چرا که شاید هیچ «فرهنگی» مهم 
وابسته با سازشکار وطنی باقی نمانده باشد که در برابر منشور شفاف 
«پیام زن» قرار نگرفته و داغ‌های حک شده در پیشانی آنان چه از نظر 
سیاسی. ادبی يا اجتماعی به شیوه‌ای مستدل, بی‌ملاحظه و به دور از 
هرگونه کاسبکاری‌های مرسوم بین روشنفکران مرتد یا لفاظ و بی عمل 
افشا نشده باشد و چهره‌های آنان برای خوانندگان (پیام زن» کاملا اشنا 
نباشد. 

چندی قبل اکثریت مردان و زنانی حاضر در مجلسی در هامبورگ 
معتقد بودند که کسانی از «جامعه فرهنگی» ما خود شان کاری کردند که 
قبرستانی شده برای شان که تا فرق در آن فرو روند و گسانی هسم 
(مانند اکرم‌عشمان» حسین‌فخری» رهنور دزریاب» 
سمیع‌حامد و نوباهایی مثل سرو رآ ذرخش و...) که تصور 
می‌کر دند بیشتر از آن «نامدار» و «تثبیت» اند که کسی 
جرئت نماید بگوید بالای چشم شان ابر وست» توسط «پیام 
زن» آنچنان بی‌یال و دم شدند که اکسر انسدک شیرتی 
می‌داشتند» قلم و کاغذ را بوسیده و برای همیشه از نوشتن 
بسرای جننایتکاران بسنیادکرا یا خنثی نویسی وداع 
می‌کر دند. 

اما چنین نیست و شاید همانطوری که جلادان طالبی و جهادی 
میچگاه به دلخواه خود ساطور را برزمین تتخواهندنهاده مرگ نهایی 
دلالان «ادبی» آنان نیز بسته به سرنوشت رهبران تبهکار شان خواهد 
بو د. 

در این میان یکی از متعفن ترین اجساد. شهنوازتنی می‌باشد که 
معلوم نیست به اشاره آی اس آی يا به زور پول در دو سه سال اخیر هر 
چند وقت بعد سر از گور بلند نموده تا مبادا ضرورت استعمال وجود 
مغتنمش احساس شود ولی از یادها رفته باشد! و چه موقع‌شناسی بهتر 
از این زیراکه امروز ورود کلیه خاینان و جنایتکاران پوشالی و جهادی 
ذر دولت موقت آزاد امست: 

این میهنفروش تا حال چندین مصاحبه انجام داده است و اکثرا با 
چاپ عکسش با طبعاً نکتایی و آخرین مود دریشی تا نکند از 
عبداله‌خان «وزیر خارجه» و بونس خان قانونی «وزیر داخله» و 
مخصوصاً گلها به روی خوانندگان «فیلدمارشال» فهیم‌خان با آن پیک 
کلاه هیتلری اش پس بماند. چراکه دنیا بسیار تغییر کرده و ممکن بتوان 
عده‌ای را با همین «طرز خرام» فریفت و ماهیت خود راکتمان نمود. 





*#- السسته موضع ضد گلندین خاین ۳1 باندش از سوی «آثینه 
افغانستان» مور رد تا دید فاشتتتا. 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳۲ هللا 





پیش از این روشن بود که شهنوازخان تنی دو سوراخ عمده در 
شخصیتش دارد ۱) از سران میهنفروش خلقی بودن و ۲) که سوراخ 
کلانترش را می‌سازد. کودتا علیه نجیب در همدستی با گلبدین. 

لیکن سوراخ سومی‌اش تازه آشکار می‌شود: دفاع از طالبان. او در 
مصاحبه‌ای با روزنامه («ستیتس‌من» ۸ نوامبر ۲۰۰۱) برای ان که 
نسبت به «آی‌اس آی» که او را اجیر کرده نمک‌حرامی نشان نداده باشد 


اظهار می‌دارد: 
تدلوم درگیری گروههای جهادی افغانستان بین هم بود که 
موجب پیدایش طالبان کشت. 


این فکر کاملا غلط است که طالبان آفریده 7یا س[ی" 

هی باست 

ولی میهنفروش از یاد می‌برد که حالا هر کودک افغانستان و حتی 
پاکستان هم می‌داند که کلیه گروههای بنیادگرای جهادی و طالبان 
دستپخت «آی‌اس آی»بوده است. این نکته را حتی جنرال مشرف هم 
اخیراً تأیید کرده گفت که جنرال نصیراله بابر طالبان را «بچه‌های ما) 
می خواند. 

و فرض کنیم صاحب طالبان «آی‌اس آی» نمی‌بود مگر از تعفن و 
بهیمیت انان چیزی کم می‌شود؟ و مثلا حالا که ناف بسیاری از 
گروههای «اتحاد شمال» از ناف «آی‌اس آی» کنده شده و به دولت‌های 
دیگر وصل است. آیا به آن جنایتکاران اعتباری می‌بخشد؟ و یا 
واقعیت خود وی و سران پبرچمی و خلقی که پس از اضمحلال 
شوروی یتیم شدند و دیگر «کی‌جی‌بی»ای را پشت سر ندارند. آیا از 
وزن خیانت‌ها و جنایت‌های شان می‌کاهد؟ 

سپس با طالبان مسلمان‌شناسانه(!) «یشتونوالی» سر می‌دهد: 

من طالبان را مسلمانان واقعی و حکامی 
نیک می‌دانم که البته کاستی‌هایی در شیوه 
حکومت شان وجود دارد که به موجب آنجا در 
عرصه جمانی تجرید شده و با بحران جاری 
مواجه اند. 

دراینجا وی درست مانند اسحق‌نگارگر دا کتر خلیل‌اله‌هاشمیان» 
نبی‌مصداق و سایر روشنفکران بیشرمی که به خدمت طالبان 
درآمدند. خون و چرک وکثافت را از روی طالبان لیسیده و آنان را 
«رهبران صادق» تاریخ افغانستان می‌خواند که از تمام نشانه‌های 
انسانی و فرهنگی عصر مابرخوردار اند و فقط در مواردی 
«کاستی‌ها»بی دارندا 

معلوم نیست این روشنفکران ریا کار چرا گاهگاهی از این 
«کاستی‌ها» و «سختگیری»های طالبان نام می‌برند. آبا دولتی بدون این 
و آن «کاستی‌ها»‌ی معین در دنیا وجود دارد؟ نوکران روشنفکر طالبان 
برای «مود و فیشن» روزگار بوده که از این نوع «نازک»ها در ارزیابی 
(حکام نیک» و «متدین» خود به خرج می‌دهند ورنه اگر فرصت 
می‌یافتند رژیم طالبان را با مثلا رژیم‌های کشورهای اسکندناوی 


مقایسه نموده و به یقین نتیجه می‌گرفتند که رژیم طالبان بهتر و 
بیشرفتهتر از آنها است به اضافه این که مسلمان اند و آن کشورها کافر! 
وبه خاطر آن که پیوندش را با وحوش طالبی محکم‌بندی نموده 
من هرگز علیه طالبان نخواهم جنگید اما اگر دولت کنونی 
افغانستان از من دعوت کرده و شرایط معین ما را بپذیرد حاضر 
خواهم بود نه بعنوان یک قومندان بلکه به عنوان یک سپاهی 
برای دفاع از کشور بجنگم. برای آنان (طالبان) لازهست با جهیع 
افغان‌ها تماس گرفته و لز آنان بخواهند تا در لین لحظه حساس 

به وطن شان برگردند. 

کدام احمق گفته که میهنفروشی که از خیانت و رذالت همدستی با 
گلبدین عار نکند. علیه طالبان می‌جنگد؟ جنگیدن علیه طالبان برای 
چه, به خاطر کدام وجدان, کدام اصول. کدام آگاهیء کدام نجابت 
سیاسی وکدام حس وطندوستی؟ 

و باز هم کی منکر خواهد بود که با توجه به «شخصیت»اش 
شهنوازخان تنی حاضر نخواهد بود در قطار چرس و چلم پرکن‌ها؛ 
پیش ملاعمر و اسامه زانو زند. مگر کم خلقی‌ها برای طالبان پادوی 
کرده اند ؟ 

حالا همه‌ی مردم افغانستان می‌دانند: اکثر خلقی‌ها از طالبان 
بودند و طالبان از خلقی‌ها همانطوری که برچمی‌ها از «اتحاد شمال» و 
آنان از پرچمی‌ها. 

روشن است که اگر بربرهای طالبی اندکی وقت کمایی می‌کردند 
این وزیر دفاع پوشالی با بدرقه «آی‌اس‌آی» پایکوبان به سوی طالبان و 
اسامه می‌شتافت تا در سپاه اسامه و سگان وطنی او به «دفاع» از 
کشوری برخیزد که در تمام عمر سیاسی اش به آن خیانت ورزیده است! 

براستی که وقتی یک فرد در لجن سرکردگی باندی میهنفروش و 
جنایتکار فرو رود از او چه موجود نفرت‌انگیزی ساخته می‌شود. 

به اصطلاح «وزیر دفاع و لوی‌درستیز سابق» (مگر از این روز 
کشته‌تر کشور در دنیا هست که یکجنان متام کسلانش در 
دست افرادی اینجنین قرار داشته بساشد؟) در مسصاحبه‌ای 
دیگر («نیوز»» ۳۱ دسمبر ۲۰۰۱) زمانی که دیگر زوال امارت «حکام 
نیک»اش امری مسلم سده و توافقنامه بن به امضا ر سل ۵ ناگهان آن 
همه رجزخوانی‌هایش برای طالبان خشکیده و تنها دغدغه خاطر 
قومپرستاته اش را «نادیده انگاشتن» و «نمایندگی نازل» پشتون‌ها در 

او ضمن «آرزوی موفقیت» توافقنامه؛ مانند یک متفکر سیاسی با 
تجارب مثبت وگرانبار می‌فرماید: 

وحدت و پیشرفت اقتصادی نیاز عاجل افغانستان است و 
زمانی متحقق شده می‌تواند که ر«بری بلامنازم و خبیر و با ريشه 
بین توده‌ها (همان کیفیاتی که احزاب میهنفروش پرچم و خلق 

داشتند؟) وظیفه اعمار مجدد افغانستان را به عهده گیرد. 


باق ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


مثل هر قومپرست که چشم و وجدانش کور می‌شود برای او اهمیت ندارد 
که رهبری دولت دردست چه عناصری باشد. او فقط اگر قوما ولواز جنس‌سیاف 
وگلبدین را در حاکمیت بیابد خاطرش جمع است و دیگر برایش بهیچوجه 
مسئله نیست که حاکمیت مذکور مردم را از دم تیغ گذرانده و زن و فرزند حتی 
خودش را بی عصمت کند. به همین دلیل هم است که قومپرستان چه پشتون و چه 
غیر پشتون به آسانی در سطح سگان درگاه دژخیمان بنیادگرا سقوط می‌کنند. 

این خلقی گلبدینی از انهدام بت‌های بامیان یاد می‌کند اما بیشرمتر از انست 
که از ستایش یک ماه قبلش از فاشیست‌های طالبی به مثابه «حکام نیک» خجالت 
بکشد. حکامی که «راوا» دایما خواسته است. تمامی آنان به خاطر صرفا تخریب 
مجسمه‌های بودا باید در پای جایگاه آن مجسمه‌ها بسته می شدند تا طعمه گرگ 
و شغال ملطقه شوند. ولی مشکل یک قومپرست آن هم از نوع خلقی‌اش را 


از یزیر ) طالبان و نابودی آثار تاربخی کشور و... نمی‌سازد زیرا که آنان از تبار 


خودش - پشتون -اند. درست همانطوری که در چشم روشنفکران مرتجع 
قومپرست متعلق به ملیت تاجیک و هزاره و ازبک. بی‌ناموسی‌ها و خیانت‌های 
باند ربانی خلیلی و دوستم علیه مردم و مخصوصاً پشتون‌ها فعالیت‌های «ملی» 
و مبتنی بر «اخوت اسلامی» به شمار می‌ایند. 

دوستی با سابقه خلقی می‌گفت: «خلقی‌ها و پرچمی‌ها به حد کافی بدنام 
بودند. اما این آدم (شهنواز تنی) با همدست شدنش باگلبدین و بعد طالبان و حالا 
پوزک زدن به "اتحاد شمال » اخرین میخ الوده به کثافت را به تابوت انان کوبید.» 

ولی‌این دوست فراموش می‌کندکه خاینانو جنایتکاران ۲۳ سال اخبر وطن 
ما از جنس دیگر اند و می توانند هر چند گاهی بعد سر از تابوت بلند کرده و بادی 
رها کنند و مغرورانه قیافه «مفسر سیاسی» به خود بگیرند. 

از حزب میهنفروش خلق به گلبدین و از آن به طالبان. به قول برادر جهادیش 
اکرم‌عثمان چه «منحنی» پرافتخاری! 

اما انسانی با یکچنین بدمسلکی که بوی «مقام» و قدرت هم به بینی‌اش 


خورده در این جا توقف نخواهد کرد. او از آخور دیگری و اینبار «اتحاد شمال» و 


به احتمالی باند سباف سر در خواهد آورد. 1 


افغانستان: 
قاجعه فراموش شده 
حقوق بشر 


پوستر رنگه (۲۲۲۳۲) به زبان‌های 
انگلیسی و اسپانیایی 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ال 


کسب اجازه از «راوا» توسط مقامات امریکایی در ورقه‌های 
تبلیغاتی که طباره‌های این کشور آن‌ها را در افغانستان پخش 
می‌کردند. در این ارتباط وکیل «راوا» در امریکا با وزارت‌های 
خارجه و دفاع آن کشور در تماس است. 

۱- تهیه هزاران قطعه عکس و فلم ویدیویی از نقاط 
مختلف کشور بیانگر ستمکاری باندهای بنیادگرا زندگی 
فاجعه آمیز مردم ما و مبارزه «راوا» در ساحه‌های گونا گون. 

چند عکس و فلم «راوا» از سوی کحنام۲10 عحطه[ 
7 به دربافت جایزه‌ای ۱0۷۵۲/16 -59۸15 
۸۱۷۵۲2001 صصو منم[ (مشترک با سازندگان فلم «از 
پشت برفع») نایل امد. 

۲- تهبه و فروش صدها تخته فالین و صنایع دستی 
متنوع دیگر در امریکا؛ اروبا و با کستان. 

این‌ها را یادآور شدیم که خوانندگان و هواخواهان ما 
بدانند که همرزمان و خواهران شان در «راوا» هر چند موفق 
نشده اند «پیام زن» را انتشار دهند. بیکار نه‌نشسته بودند. ولی 
حتما باید بکوشیم چاپ و پخش «پیام زن» نه فقط ماه‌ها به 
تعویق نیفند بلکه صورتی منظم به خود بگیرد. 

با پوزش مجدد و سپاس از کلیه علاقمندان «پیام زن» در 
افغانستان و خارج کشور. 

هیئت تحریریه «پیام زن» 8 


وا دون مفصا معاامونه6 ۲9 


۸۳۲۱۱۸۵۸۵ | ۸ 


مممنوممه :۷۵/۵ ۱۲ ۱۵ مومهااوبی ۸ 


آنرا در بدل قیمت و هزینه پستی آن 
۰ اففغانی (۴ دالر امریکابی) از ما بخواهید. 





یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -حولای ۲۰۰۲ ۳۳ 





گاردی < خلاصه شده درباره کشسکش بین آقای کرزی و گلها ه به رزوی خوانندگان «مارشال» فهیم از سوزان کاس 





کاب افغانستان» ۲۳ جولای در اواسط سال‌های ۱۹۹۰ کابل 
میدان جنگ گروه‌های نظامی اسلامی بود و راکت‌ها شهر را منفجر 
می‌ساخت. دولت در حال تلاشی بود. در وضعی چنین آشوب زده. 
حامدکرزی معاون وزارت خارجه توسط استخبارات سری مخوف 
(خاد) کشور برای تحقیق دستگیر شد. اجنت‌هایی که او راگرفتند 
برای محمدفهیم کار می‌کردند. 

به درستی روشن نیست که استخبارات فهیم وفادار به ربانی چرا 
کرزی را دستگیر نمود هر چند تمامی کسانی که با انان مصاحبه 
صورت گرفت گفتند که حادثه به تماس‌های کرزی با حکمتیار ارتباط 
داشت. بنابر گفته منابع بهرحال دلیل آن هر چه باشد. تحقیق ناگهان 
پایان بافت زیرا تعمیری که کرزی در آن استنطاق می‌شد تحت حمله 
راکت قرارگرفت و این به او فرصت فرار از انجا را داد. 

کرزی خون‌آلوده فوری خود را به خانه پسرکا کايش عبدالخالق 
بویلزی رسانیده و گفت که بلافاصله باید کابل را ترک کند. پوپلزی در 
مصاحبه‌ای اظهار داشت 
حتی اجازه نماز خواندن را به من نداد. کرزی و پوپلزی همان روز به 
طرف با کستان حرکت کرده و خود را به پشاور رسانيدند. 

حدود دهسال بعد کرزی که فعلاً رییس جمهور افغانستان است و 
فهیم وزیر دفاع او درگیر رقابتی فزاینده اند که دولت لرزان افغانستان 
تهد ید می‌کند. کرزی و متحدانش استخبارات راکه 


شت: «او به خانه من آمد وگفت که باید برویم و 


رابه بی ثباتی بیشتر ۱ 
مجذدا توسط فهیم کنترول می‌شود؛ دستگاهی وسیع؛ فاسد و شدیدا 
بلیسی می‌دانند که ماورای اقتدار ریس جمهور کار می‌کند. 

طبق گفته منبعی نزدیک به کرزی؛ استخبارات ۳۰.۰۰۰ (سی‌هزار) 
کارمند دارد و شعبه‌های آن توسط تاجیک‌های «ائتلاف شمال» 
گردانیده می‌شوند که فقط به فهیم پاسخگو اند. 

کرزی مصمم است که بر اداره مذکو رکنترول داشته باشد. اودر این 
ماه کمسیوئی را موظف ساخت تا اصلاحاتی را در آن پيشنهاد و به 
اتهاماتی رسیدگی کند که استخبارات عبدلمطلب جوانی ۲۲ ساله 
کارگر ساختمانی راکه بس از سال‌ها مهاجرت از پا کستان بر گشته بود» 
زير شکنجه کشته است. 

برای ریس جمهور پشتون تبار و طرفدارنش قدرت نامحدود 
استخبارات زیر کنترول تاجیک‌ها مانع اساسی در راه دموکراسی 
افغانستان خواهد بود. 

هدایت امین‌ارسلا معاون رییس جمهور که ریاست ک مسیون 
مذکور را به عهده دارد گفت: «برای کشوری دموکراتیک. کشوری که 


فیط یاهد موی کتتراسی 
واضحا منافات دارد.» 

پس از تسجاوز شوروی در ۰۱۹۷۹ کی‌جی‌بی؛ استخبارات 
افغانستان رابه صورت چیزی شبیه خود به وجود آورد با مخفف «خاد) 
که شبکه‌ای گسترده از مخبرین داشت و شهرتش در شکنجه و کشتار 


قدم بردارد وجود یک چنین اداره‌ای 


آن را به اندازه دستگاه‌های همتایش در بلوک شرق بدنام ساخته بود. 


با آن که نام این اداره از ایجاد تاکنون توسط رژیم‌های مختلف تغییر 
خورده است اما شیوه‌های کار آن به حال خود باقی اند. 

یکی از مخبران سابق آشنا به کار آن گفت: «این استخبارات از 
کی جی‌بی به هبچو جه فرق ندارد و از عين شیوه‌ها استفاده می‌کند.» 
عامل سابق اظهار داشت که اکثر کارمندان آن مدت‌ها یس از سقوط 
نجیب در ۱۹۹۲ کماکان بر حال بوده و تنها روسای آن تبدیل شده اند. 

نعمت‌اله شهرانی معاون رییس جمهور و عضو دیگر کمسیون 
بررسی اداره استخبارات گفت: «ما در استخبارات اصلاحاتی خواهیم 


آورد تا دیگر مردم از آن نترسند و تصور نکنند که اداره استخبارات به 
آنان آزار و اذیت می‌رساند.) 


بسیاری از افراد حکومت کرزی تردید دارند که کمسیون بتواند 
موجب تغییرات زیادی در آن شود. جنرال انورکوهستانی مقام بلند 
بایه شعبه امنیت مربوط وزارت داخله گفت: «دستگاه استخبارات 
کاملاً توسط یک گروه کنترول می‌شود. آنان دستگاه را توسعه داده و 
اعضای وفادار به خود را استخدام کرده اند. اداره استخبارات اداره 
ابست برای حفظ قدرت آنان.» 

پس از سقوط طالبان» کرزی و فهیم در چندین مناسبت در انظار با 
هم ظاهر شده اند تا نشان دهند که می‌توانند همکار باشند. اما کرزی 
آشکارانگز ان امش بوده‌وایی حفتطسس صول وانسد استیش 
افغانی‌اش. از امریکا خواست تا برایش بادیگاردهایی فراهم سازد. 
محافظان افغانی او به نهیم وفادار بودند. 

در ماه جون کرزی پس از لویه جرگه که او را نه ریاست جمهوری 
برگزید علناً تعهد سپرد که قدرت استخبارات را کاهش دهد. چهره لویه 
جرگه با اتهامات مبنی بر آزار و تهدید نمایندگانی که جسارت به خرج 
داده و از خط تعیین شده عدول جسته بودند از سوی پلیس مخفی. 
متا وتتن تن۵: 

طبق اظهارات اعضای لویه جرگه ده‌ها اجنت در چهار طرف محل 
لویه جرگه گشت می‌زدند و سخنرانی‌ها و صحبت‌های خصوصی را 


بقبه در صفحه (۶۹) 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳ سر ۳ 





کابلافغانستان (۸1-د می ۴) د افغانستان خبری خپرونو 
(اخبار - ویب سایتونه) د سلو نه زیاتترو ورحپاپو سره او د مطبوعاتو 
د آزادی د نوی فرمان په اساس, وروسته د طالبانو د شرلو نه په دی 
پینحو میاشتو کی اورده لاره وهلی دد. 

مگر سره ددی چه دوی د نریواله مطبوعاتو د آزادی ورخ د جمعی 
په ورخ ولمانخله, ژورنالیستانو د موقت حکومت د گواشونو او 
سانسور نه شکایت کو, او ویر کسان حیران وو چی افغانستان چیرته 
چی د زده کپری‌شرح د /۲۰ نه تینه ایکل کیرری؛ به د خریهو پشان د 
مطبوعاتو شته کیدل وسائلی شی؟ 

د طالبانو د وا کمنی‌لاندی چه د تبرکال په وروستو کی پای ته 
ورسیده, یواحی خو ورحپانی وی چه د دولت لخوا کنترول کیدلی. 
طالبانو تلویزیون بند کپ او شحینه ژورنالیستانی یی په کور کی 
کپنیتولی. 

حمیده عثمان د «ملالی» د شحو د مجلی د مدیرمعاونی وویل: 
«پینحو کالو دپاره هغوی حتی د رادیو اوریدلو اجازه نه درلوده.اوس 
هر یو تن د اخبار لوستلو توی دی. 

د عبدالحمید مبارز چی اطلاعاتو او فرهنگ وزیر معاون دی په 
ویناء دولت ۳۵ اخبارونه چاپ کوی چه زیاتتره یی اوونیزی دی. هغه د 
۷۳ شخصی اخیارونو لپاره درخواستونه تر لاسه کری دی. مگر 
خرگنده ده چی تر دی شاید زیات وی. 

۸ ۸۱۲2707۰ د غبر دولتی اففغان خیرونو او کلتور مرکز 
کوآروینیترتخمین کوی چی یواخی کابل ۱۴۰ اخبارونه لری» هغه 
وابی «دومره زیات». 

هغه وویل: «د دریو میاشتو په دننه کی شاید زیاتتره دا خپرونی له 
مینحه ولاری شی.» 

0 وابی چه اصلی مشکل د پیسو دی. د افغانستان تر نپولو 
لوی اخبار « کابل‌اوونیزه» ده چی تقریباً په ۸ سنتو خرخیری؛ مگر د 
یواحی هری کاپی چاپ کولو خرچه یی ۶۹ سنته دی. پاتی پیسی تر 
اوسه پوری د مطبوعاتو سره د کمک گروپونه ورکوی. 

حینی ژورنالیستان د سانسور نه شکایت کوی. 

دولت په فبروری کی یو قانون د مطبوعاتو د آزادی په هکله صادر 
کر.په داسی حال کی چی قانون د ۱۹۶۴ کال د اساسی قانون نه 
اخیستل شوی خو په یرو برخو کی پرمختللای دی. یوه ماده یی 
«هغه مطالب چی کولای شی د اسلام نه خلاف ورزی وکری» «هغه 
مطالب چی کولای شی خلکو ته بی احترامی وکری» «یا هفه مطالب 
چی کولای شی د افغانستان اردو ضعیفه کرری.» خپرول یی منع دی. 


۸ 1 130127 د کابل انستیهیوت د جنگ او سولی د راپور 
استازی وویل د استفادی ور کلمه دلته « کولای‌شی» دد. 

هغه د هغی مجلی یادونه وکره چی د خپریدو لپاره د لیسانس 
درخواست بی و نه منل شو په دی خاطر چی د مجلی د علاقی ور 
مطالبو کی دینی مسایل هم شامل وو. 

عبدالحمیدمبارز د اطلاعاتو او کلتور وزارت خخه لااوس هم وایی 
چه سانسور نشته. 

هغه وویل: «زمون, تول ژورنالیستان آزاد دی . مونر سانسور نه 
کوومونر کنترول نه کوو.» 

بریشنا نظری د « کابل‌اوونیزی» د مدیر معاون په کلکه توگه دا نه 
منی. د آوونیزی د اپریل په ۲۵ گنه کی, د هغی اخبار یو مطلب چی د 
جنرال عبدالرشید دوستم د دفاع وزارت معاون لخوا د لوی منطقه‌ای 
خپلوا که‌حکومت وراندیز په هکله, خپور کي. 

نظری وایی چی مبارز هغه ته وویل که چیری بل حل یی داسی یو 
مطلب خپور کي. دولت د هغه اخبار بندوی. مبارز ومنله چی نظری ته 
یی رسماً گواش ورکری. 

مبارز وایی: «دوی ددی حق لری چه د هری عقیدی په باره کی 
ولیکی. بواحنی استثنا د افغانستان تمامیت. د افغانستان امنیت او د 
افغانستان استقلال دی. مونر په دی هکله هیمٌ حه نشو زغملای.» 

همداشان دولت د کایل د تلویزیون د یو رپورتر په کار کی 
وروسته د دی نه چی هغه د موقت وزیراعظم حامدکرزی او پا کستانی 
صدر جنرال پرویز مشرف د خبری کنفرانس د یوی پوشتنی په ترغ 
کی‌چی د دوارو هیوادونو سرحدی شخری په بابله وه. گوت وهنه 
وکره. کرزی د ژورنالیست محمدکبیرعمرزی پوشتنه مخکی ددی نه 
چی یی ختمه کری: بنده کره. 

عمرزی وویل په هماغه ورح د اطلاعاتو وزیر رهین مخدوم هغه 
ته تلفنی وویل: «تاته چا اجازه درکری وه چی داسی پوسشتنه 
وکپری؟» 

«ما حواب ورکر: د مطبوعاتو د آزادی قانون!» هفه وویل: «دا 
آزادی ستا دپاره نه ده او تلفن یی بند کر.» 

وزیر د جمعی په ورحی سفر درلود. او مبارز یواحی وویل چی 
هغه شک لری چی وزیر داسی خبره کی وی. مبارز زیاته کرره», په هر 
حال, «دا یوه شه پوشتنه نه وه» دی حینی مشکلات را پیدا کر ي.» 

عمرزی وایی چی هغه یی ترکیه ته د کرزی سره سفر کولو ته پری 
نشوده چی راپور یی تیار کری» او تر اوسه یی ویر ناچیزه حقوق تر 
لاسه کری. ۱ ۱ 

هغه وویل: «په افغانستان کی د مطبوعاتو هیخٌ آزادی نشته. زه یه 
خپله یو متال یم.» دولتی خبری میییا په مطبوعاتو باندی خپلی قبضی 
ته ادامه ورکوی. د باختر اطلاعاتی آژانس, همداشان دولتی تلویزیون 
او د رادیو اخبار ته مطالب لیکی. 


پاتی په (۶۹) مخ کی 


وبا زن 


شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ع 
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خاطره‌ای عبدالکر یم از زندان طالبان 


بتاریخ ۶حوت ۱۳۷۹ از دکانم در شهر هرات توسط مدیر 
«استخبارات شیندند و چند طالب مسلح دستگیر و به ریاست 
استخبارات هرات منتقل شدم. در مسیر راه» مد بر استخبارات 
می پرسید: مجله‌های «پیام زن» را از کجا بدست می‌آورم. تا کنو به 
کدام افراد آن‌ها را داده ام. کدام کتاب‌های دیگر نزدم است. نام 
اشخاصی از «راوا» که با من در ارتباط اند چیست.... دانستم که به 
چیزهایی در مورد من پی برده اند اما دقیق نمی توانستم بفهمم که 
چگونه. کوشش می‌کردم خونسرد باشم. گفتم که نه دوستی دارم و نه 
کتابی و «راوا» را هم هیچ نمی‌شناسم. مدیر استخبارات گفت: «جابی 
که میرویم استخبارات نام دارد. در این جا از خروس تخم می‌کشند. 
دوستان دیگرت هم دستگیر شده اند و مقاومت فایده ندارد.» 

وقتی به استخبارات رسیدیم تمام جیب‌هايم را تلاشی نموده 
کاغذ قلم ناخنگی شانه‌موی و همه چیزراگرفتند. یکی از طالبان مرا 
به اتاقی در زیرزمینی تاریک و وحشتناکی برد و دروازه آن را از پشتم 
بست. در همان شب و فردا صبح فقط یک بار برای رفع حاجت بیرونم 
کردند و صبح برایم یک نان خشک دادند. 

ساعت یک شب دوم دو نفر با کلاشنکوف مرا به اتاق تحقیق 
بردند. در اتاق مردی با ریش سرخ شروع به تحقیق کرد. بعدها دانستم 
که او معاون استخبارات ملاسلیم است. وی نام چند زن را می‌گرفت 
که به زعم او از اعضای «راوا» بوده و آدرس‌های شان را می پرسید. نام 
یکی از دوستانم راگرفت و پرسید که آیا می‌دانم که در خانه‌اش مکتب 
مخفی درست کرده اسمای دکاندارنی رامی‌گرفت که در نزدیک دکانم 
دکان داشتند و برسید که چند بار به آنان «پیام زن» را داده‌ام. سوال کرد 
من که هراتی نیستم چرا در این جا آمده ام و پخش «پیام زن» راکی برایم 
هدایت داده؟ دخترهايم در با کستان چی می‌کنند؟ آدرس‌های کسانی 
را که در ولابت دیگر مانند مزار کابل کندهار و دیگر جاها هستند 
برای شان بدهم. گفتم من آدم غریبکار هستم از این موضوعات اصلا 
نمی‌دانم. در هرات بخاطر پیدا کردن یک شکم نان برای زن و بچه‌هایم 
آمده ام. در این جا مردم زیاد زندگی دارند مگر همه به هدایت کسی 
آمده اند؟ تمام اولادهايم با خودم ژندگی می‌کنند. ملای ریش سرخ 
گفت خود راناحق و بخاطر مردم به بلاندهم. او می‌داند که من زیادگناه 
ندارم. خود را معیوب نکنم به اولادهایم رحم کنم. چند دقیقه به سویم 
دید و بعد گفت: «فقط همین را برای ما بگ و که این گزارش‌ها و عکس‌ها 
راکی‌ها تهبه می‌کنند اگر یکی از اعضای "راوا" را به ما نشان بدهی هر 
قدر پول بخواهی برایت می‌دهیم و آزادت می‌کنیم و بعد از آزادی هم 
می‌توانی با ما کار کنی.» 


گفتم من کسی را نمی‌شناسم که به شما نشان بدهم. عصبی 
شد وبه افراد خود دستور داد که دست و پایم را ببندند. با مشت و 
لگد به جانم افتادند یکی از آنان با لگد به دهنم می‌زد. بعد از 
تقریباً یک ساعت دست‌ها و پاهایم را باز کردند. ملاسلیم گفت تا 
فردا شب فکرهایم را بکنم اینجا مسخرگی نیست آنان کسی را 
ناحق زندانی نمی‌کنند. 

چهار شبانه روز را در همان اتاق بلاتکلیف گذشتاندم. روز پنجم 
مرا به اتاق عمومی که بیش از ۲۰ نفر در آن جا انداخته شده بودند 
بردند. اتاق خیلی کوچک. نمناک و پر از هر نوع حشره بود. زمانی که 
باران می‌شد از چهار طرف آب داخل اتاق‌ها نفوذ می‌کرد. از لحاف 
خبری نبود تمام زندانیان زیر پتوهای خود می خوابیدند. . 

یک هفته بعد شب چهارم عبد قربان مرا دوباره برای تحقیق 
خواستند. همان دو نفر مسلح و ملاسلیم بودند. ملا پرسید که فکرم را 
کرده ام. گفتم چیزی برای فکر کردن نداشتم نمی‌دانم شما مرا چرا 
اینجا آورده اید؟ گفت: «حالا نشانت می‌دهند که برای چه کاری 
آمده‌ای.) پاهایم را با آهن و ریسمانی بستند دو سر آهن را دو طالب 
بدست گرفته و سومی بنام موسی‌کلیم که آدم قوی بود شروع به زدن با 
کیبل کرد. بعد از هر چند دقیقه مستنطق که از افراد کهنه کار خادی 
معلوم می‌شد می‌پرسید که اعتراف می‌کنی یا نه و ادامه می‌داد: 
«اعتراف کن اینجا خیلی ادم‌ها اعتراف کرده اند این جرم نیست. ما 
می‌دانیم که مجله‌ها را خودت چاپ نکرده‌ای توکه چابخانه نداری 
ماشین گستتنر نداری. اما بگو که کی و به چه طریقی این مجله‌ها را به 
داخل افغانستان می‌آورد.» این گفته‌ها چند بار تکرار می‌شد. من که 
ابراز بی‌اطلاعی می‌کردم کیبل کاری دوباره شروع می‌شد. مستنطق 
برسید: «پس آن مجله‌ها در دکانت از کجا شد؟) جواب دادم: (یک نفر 
به دکان برای خریداری رفت و امد داشت و با هم دوستی پیدا کردیم. 
چند روز پیش آمد و خریطه را در دکان گذاشت و گفت که زود 
برمی‌گردد من ندیدم که بین آن چی بود.» پاهایم را بازکردند وملاگفت: 
«سر حرف می‌اید. خوب می‌شود.» نام و ادرس ان فرد را از من 
پرسیدند گفتم که او را زیاد نمی‌شناسم آدرسش را درست نمی‌دانم 
فقط چند بار به دکانم آمده بود. ملا خشمگین شد و دوباره دستور داد تا 
پاهایم را یبندند وکیبل‌کاری این بار شدید تر شروع شد تا ان که از هوش 
رفتم. 

مرا در اتاقی بردند که فقط یک کلکین کوچک داشت. حمام و 
تشناب در داخل اتاق و تعفن آن طاقت‌فرسا بود. سه هفته در همین 
زیرزمینی فقط با یک نان صبح و یک نان شب و مقداری آب گذشتاندم. 
بعدا مرا به اتاق عمومی بردند. زندانیان در وضع بد صحی بسر 
می‌بردند و کوچکترین اثری از نظافت و پاکی وجود نداشت. همه از 
شدت شکنجه مجروح بودند. اکثریت بدون ملاقاتی بوده و فقط یک 
جوره لباس داشتند. از آزار حشرات و از وحشت شکنجه و تحقیق 
تمام شب بیدار می‌ماندیم. وقتی صدای دروازه می‌شد خون همه 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۵ 





خشک می شد و هر یک انتظار داشت که نامش صدا شود. در این مدت 
هیچ دیداری با فامیلم نداشتم. به دست یکی از زندانی‌هایی که آزاد 
می‌شد نامه‌ای به پسرم فرستادم اما هیچ جوابی نگرفتم. 

بالاخره بتاریخ ۱۳ حمل ۱۳۸۰ با ۲۶ تن دیگر به زندان قندهار 
فرستاده شدیم. شب دست‌های همه ما را محکم با زنجیر بستند هیچ 
یک تا صبح نخوابید. زنجیرها خیلی کوتاه بود اگر یکی کمی تکان 
می‌خورد فریاد دیگران بلند می‌شد. دست‌های همه ما بندیده بود. 
ساعت سه شب مارا به دو موتر جا به جاکرده و بطرف قندهار حرکت 
دادند. در مسیر راه حتی اجازه آب خوردن ورفع حاجت کردن راهم به 
ما ندادند. چاشت روز در ولسوالی گرشک طالبان پیاده شده و در هوتل 
باباولی نان خوردند. در حالی که هر دو دست ما با زنجیر محکم بسته 
بود بشکه‌های سه‌لیتره را می‌آوردند که بین شان زندانبان ادرار نموده 
بودند. وقتی یک زندانی تشنه با عجله از آن جرعه‌ای نوشید طالبان 
نگهبان قهقهه سر داده گفتند: «شاش را خوردی.» دیگران جرئت 
نکردند آب بخواهند. ساعت ۴ عصر به قندهار رسیدیم. همه ۲۶ نفر را 
داخل یک اتاق کوته‌قلفی کردند. طی ۱۵ روز» صبح و شام یک نان 
خشک و ۲ گیلاس آب می‌دادند و یکبار در شبانه روز اجازه تشسناب 
رفتن را داشتیم. متباقی وقت‌ها باید در تشت پلاستیکی که داخل اتاق 
بود ادرار می‌کردیم کسی بین ما اسهال بود و مجبور بود که مقابل همه 
در تشت رفع‌حاجت کند. دیگران از بوی استفراق می‌نمودند و همه 
مریض شده بودیم. بعد از ۱۵ روز ما را در داخل زندان ازاد کر دند. 
زندانیان دیگر را دیدیم که بیش از سه چهار سال بود که بدون روشن 
شدن سرنوشت شان اسیر بودند. تعدادی از آنان از جنگ شیندند» 
عده‌ای اسرای جنگ در شمال با جنرال‌مالک و تعدادی هم از جنگ 
هرات, دلارام و مرغاب بودند. اکثریت به جرم تعلق به قوم تاجیک؛ 
ازیک و هزاره دستگیر شده بودند. 

هوا خیلی گرم بود. در اتاقی که گنجایش ۲۰ نفر را داشت بالغ بر 
۰ نفر بسر می بر دند. بعد از نماز شام دروازه اتاق‌ها قفل می‌شد. از 
شدت گرمی کسی به خواب نمی‌رفت. به نوبت دو نفر با پتو پکه 
می‌زدیم. جیره ما همان یک نان صبح و یک نان شب و آب بود. از 
گرسنگی بیشتر از ۲۸۰ تن در این زندان جان خود را از دست داده 
بودند. بعضی زندانبان پوست آنار خربوزه و تربوز را می خوردند. 
کسانی حتی استخوان‌ها را با سنگ میده کرده می‌خوردند. 

در زندان بچه‌های کم سن و سال کم نبودند که مدیر زندان بنام 
نظامی که از پشتون‌های غزنی بود. آنان را در یک اتاق جداگانه بنام 
« کره‌خانه» جمع نموده بود تا هميشه برای ارضای شهوت حیوانی اش 
در اختیارش باشند. یکی از زندانیان بنام تورجان که از قندهار بود. 
جریان بی‌ناموسی‌های نظامی راکه خود دیده بود برایم قصه کرد. 

قومیرستی طالبان علنا و بشدت وجود داشت. وقتی بین زندانیان 
مثلاً هراتی و مزاری جنجال می‌شد طالبی می‌آمد و با کیبل آنان را تا 
حد مرگ لت می‌نمود اما اگر این نزاع بین قندهاری‌هاء هلمندی و یا در 


مجموع پشتون‌ها رخ می‌داد طالبان آمده و با پادرمیانی موضوع راحل 
می‌کردند. زندانیان هراتی. شمالی. کابلی» پنجشیری, بدخشی و 
خلاصه بنام تاجیک ازبک و هزاره ملاقاتی نداشتند و اقارب شان 
اجازه نداشتند پول و با چیز دیگری برای شان بفرستند و اگر با همزار 
رشوه و واسطه موفق به ارسال پول می‌شدند از هر ده‌لک اففانی یک 
لک را طالبان بنام شیرینی برای خود می‌گرفتند. 

بین ما حدود ۶۰ نفر به مرض سل مبتلا بودند. آنان بدون دوا و غذا 
در گوشه‌ای افتاده بودند. تمام بدن شان مانند گچ سفید بود و نکر 
می‌کردی که قطره‌ای خون در بدن ندارند. در مدتی که من اسیر بودم 
سه تن از مربضان سل از بین رفتند که یکی شان احمدشاه از هرات بود 
ودو تن دیگر از فاریاب. 

صلیب سرخ در زندان‌ها چاه‌هابی حفر و داخل زندان لوله‌های 
آب کشیده بود که باید ۲۴ ساعت در زندان آب می‌بود. اما طالبان فقط 
شام برای دو سه ساعت نل را باز می‌کردند که جنگ و جنجال بسیار بین 
زندانیان در گرفتن اب رخ می‌داد. 

در زمان حملات هوایی امریکا ۱۵ تن را به جرم طرفداری از 
ظاهرشاه به زندان آوردند. آنان را شبانه شکنجه می‌نمودند. شکنجه به 
حدی غیرانسانی بود که از صدای چیغ و فرباد آنان ما هم خوابیده 
نمی توانستیم. نگهبانان به نام‌های قدیر و یارمحمد اعتراف کردند که 
همه آن ۱۵ نفر را زیر شکنجه کشته اند. 

خلاصه فقط به جرم داشتن «پیام زن» مدت بکسال را بدون 
ملاقاتی در زندان طالبان گذشتاندم وبالاخره در ۱٩‏ قوس ۱۳۸۰ افراد 
گل‌آقا والی قندهار و کرزی کمسیون مشترک تشکیل داده و به تعداد 
۰ زندانی سیاسی را آزاد نمودند که من و چهار تن دیگر متهم به 
جرم داشتن و خواندن «پیام زن» هم در آن جمله بودیم. 8 





کارت تبریک «جیعیت انقلابی زنان افغانستان» 
آن را در بدل قیمت و هزینه پستی آن ۵۵.۰۰۰ افغانی(۱.۵دالر امریکایی) 
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شبلا شیر زاده - ها لند» 
از نامه‌ی پر محبت و ابراز آمادگی شما برای کار با «راوا» 
سپاسگزاريم. متأسفانه ۵۰ دالر ارسالی تان را بدست نیاورده ایم. نامه 
جدا گانه‌ای برای تان فرستاده شد. 
۶ ۲ 1 
یمان -دنمارک» 
از نامه و علاقمندی تان به «پیام زن» سپاسگزاريم. شماره ۵۳ و ۵۴ 
«پیام زن» برای تان ارسال گردید. موفقیت‌های بیشتر برایتان خواهانیم. 
۲ 1 


«پیام زن» 
افشا گر جنایتکاران 


مسعود - آلمان» 

با سپاس از نامه تان متأسفانه ۲۰ مارک ارسالی را نگرفتیم. پاسخ تان 
طی نامه جدا گانه ارسال شد. 

قسمتی از نامه‌ی تان: 


«با سلام و ارادت به فرد فرد شما قلمبدستانی که این چنین جهره‌های 
واقعی دانشمندان دو روا جهادیان جنایتکار و در اخیر هیولای جهل و 
ظلمت نام طالب را ابن طور بخته و استادانه با قلم توانای خود افشاو 
می‌کو بید» واقعاً شاهکار است. اين همه بختکی کلام که از نوک قلم شما 
وی میج هی اس وه کی 9۳ یور 
تن ن طور دیوانه‌وار به جان یک سرزمین کهن با تمام افتخارات 
تاریخی و فرهنگ بردارش افتبدند و می‌خواهند آن را محو و نابود کنند. در 
این عصر تکنالوژی شروع فرن بیست‌ویک» جهل؛ بربریت و ظلمت را در 
سرتاسر کشور هموار نمودند» تمام روزنه علم و دانش؛ فرهنکک و هنر رابه 
دی هر ۵ سا 
" من از شما سوال می‌کنم این‌هایی که تا کلو در ظلمت بیسوادی غرق 
هستند چقدر توان درک نوشته‌های شما را دارند؟ اگر بعضی نویسندگان 
بوقلمون صفت که در برابر نوشته‌های شما دستپاچه می‌شوند و جوابات 
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بی‌سر و پا و تند و تیز حتی دور از عفت قلم می‌نویسنده بیانگر آنست که شما 
چقدر استادانه آنان را تحلیل و تجزیه نموده اد که اسن چنین به تپش 


می‌افتند....؛ 
چ 
«راوا» نوید نجات 
عبدالرشید آریا -جترال» 
در نامه خود می نو بسند: 


د و فلبی خود را خدمت تک تک 
اعضای رزمنده "راوا تقدیم داشته. ۳ تا در عرصه پیکار تان جهت 
افش ساختن چهره‌های پلید و خون آشام بنیادگرایان کثیف؛» ایین دشمنان 
مردم و میهن ماو بالا بردن سطح معلومات زنان سرزمین برای همیشه موفق 
باشید. خواندن نوشته‌های شما همه را قوت قلب می بخشد و از پبپروزی 


(درو دهای ان 9 میات نبکك 


دموکراسی و عدالتاجتماعی برای همه ما آوارگان ستمدیده» مزده نجات 
می‌دهد و ناامیدی و خستکی ما را رفع می‌کند.) 
۸ چر 
زربرقدوس - آلمان» 
با تشکر از دریافت نامه و ۳۰ مارک تان اطمینان می‌دهیم. نامه‌ای با 
شماره ۵۳و ۵۲ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. 


و 
نادر ایو ظبی» 
فلم درخواستی را برای تان ارسال داشتیم. موفق باشید. 
و 
صادق -سیالکوت؛ 
از گزارش‌های تان تشکر می‌کنیم. آنها را در همین شماره گنجانيدیم. 
و 
م. عارف حبیبی اتریش» 
از نامه و همکاری تان ممنونیم. نشریات برای تان ارسال شد. 
۲ و 


یام زت پیا 


«تایت» شاعر انقلابی جانباخته 


قیء بدخشی -پشاور» 

در نامه خود می نوبسند: 

(به خواهران مبارزه دلیر؛ صدیق و وطتیرست کشوره 

اجازه بدهید به گردانندگان نشریه "پیام زن" که جرقه‌ای در قبرستان 
زنده به گوران کنونی و رهنمودی به زنان در بند مناسیات مسلط فیودالی» 
سوی آزادگی و رهایی از انواع ستم است» درود بفرستم و تداوم موففانه‌ی 
این منادی شرف و ناموس جامعه افخانی را در مبارزه سرای دموکراسی؛ 
عداات و آوادی خواهانم. 

و اما شما خواهران محترم در شماره‌های متعددء بی‌مایکی مسشتی از ده 
اصطلاح نویسندگان و شعر سرایان سرشناسی که زیر چتر"اتحادیه با انجمن 
نه سندگان دمکرانبک افخانستان (نخان ضد دک اتیک و ضد 
افغانستان!) مضامین مستند و موثق جهت قضاوت و ۲ گاهی عناصر متعهد 
کشور عرضه داشته‌اید که به حي درخور ستایش بوده و حای آن دارد که به 
بی‌اهمیتی عشمان‌هاه بارش‌هاه حبیب‌هاه پدرام‌ها و... اگر چیزی نمی‌گوییم» 
نوشته‌ها و سفسطه‌های شان را تحقیر کرده» نمی خوانيم. در اینجا یک 
مطلب را پیشنهاد می‌کنم ون این که جهت افشای چهره‌های ارتجاعی این 
قلمبدستان» زندگی و آثار شاعران و نویسندگان انقلابی شهید کشور را با 

قلمبدستان خودفروخته‌ی مذکور در مقایسه بگیرید تا نقابداران در سراسر 


آرزو درب ای ن‌اآرام و مسن بسحر تسلاش 
مسی‌وزم از دور دست آرزوها جون نسیم 
سندگی نقش ن‌دارد صسیچگاه در دلم 


زن و خوانندگان 


۱۳۷ 





چهره تابنا ک آن هنرمندان شهید شرمسار شوند. عجالتاً یکی از آن.شاعران 
فرزانه و دلاخته تعالی مردم فقیرش را به شما معرفی می‌دارم هسمراه یک 
شعرش تا با نشر آن قلب دوسنداران و «مرجیله» بگانه دختر این فرزند سا 
شرف وطن گرم شده و شاعرانی تسلیم‌طلب که او را می‌شناختند احساس 
خجلت و سرافگندگی کنند. 

سیدثات «تابت» که در کوه‌پایه‌های کنم بدخشان پا ده عرصه هستی 
گذاشته متعلق به یک فامیل روحانی فقیر بود. وی با فراگیری تعلیمات 
ابتدایی به زودی به نتایج مناسبات فبودالی حاکم بر سروشت مردم ما پی 
برد و با فرهنگ تهی و بی‌محتوای نطام وداع گفته روانه فراگیری علوم 
سیاسی با قول مسلک معلمی شد. مصاحبت او با زنده باد ضمنی که بعد؟ً 
توسط دزخیمان باند تره کی و امین به شهادت رسید؛ در پرورش استعداد 
شاعریاش بی سم نبود. ثات با دکلمه اشعار همراهانش چون داوود سرمده 
عزیزالر حمن سیاه‌پوش» ضمنی شهید و دیگران کلام آنان را زیباتر و نافذتر 
ارائه می‌کرد. این معلم توانا در ۱۳۸۴ در فطار هزاران جوان انقلابی و 
یتست دنر تواسطا رژیم دست‌نشانده در بویگون‌های سخوف 
پلچرخی همراه هاشم‌ها امداداله‌ها؛ خیرمحمدهاه کریم‌اله‌هاه (طف اله هاه 
قدبرها و... ثیرداران شد. 

ثابت راکه سال ۱۳۵۷ در یکی از لیسه‌ها معلم بود وادار کردند که .به 
مناسبت ۱ پیروزی خلقی‌ها در محفلی سخنرانی کند. او هم که چاره‌ای 
نداشت؛ این قطعه را سروده و فرائت کرد تا هیچگاه با وحدان و اصولش 
معامله تنم ده باشد. 


با سکوت پر خروش رشته» بیمان مسی‌کنم 
هر کجا در سینه‌ی این رود توثان مسی‌کنم 
غنچه‌های خفته‌ی این باغ خندان مسی‌کنم 
آدم آزاده ام من کار انسان می‌کنم 


حون قسمت های دیکر این شعر از خاطره‌ها زدوده شده و بادداشت تحریری در دست نود چند یت ۲ خر از و بسنده اضافه شده. 


شعر ثابت زنده سازد باد شیرینش به ما 
دشمنان مردم ما این جوان را چون هزار 
راه و رسمت را نگاه دارم بخواب ای قهر مان! 
زنده ساشد راه آزادی و راه مسردمی 


چون هميشه مثل او نفرین به اخوان مسی‌کنم 
کشته اماء من به خون سرخ بیمان مسی‌کنم 
دشمنانت واژگون در شصر زندان می‌کنم 
بیرق سرخ شهامت را به اشغان می‌کنم. 


یام ژن پیام زن و خوانندگان ۸ 


«خانه کتاب» -اتریش» 
از نامه تان تشکر. نشریات مانرا به آدرس جدید تان ارسال خواهیم 


1۷ ۷ 


درستی امر «راوا» 


رضادراهنی -کانادا» 

در نامه خود می نوبسند: 

«درباره شما و نیز "راو سیار فکر کردم. امیدوارم همه سلامت باشید. 
قلمی که شما در شهر ما نشان دادیده اکنون در سراسر جهان به نمایش 
درآمده است که در برجسته ساختن امر شما و امرکلیه زنان افخانستان کمک 
و خواهد بود. اکنون همه به صحت کارهای "راو پی می‌برند. شما در 
منطقه‌ای _سیار خطرناکک بسر می‌برید. هیچحکس از این که دبک چه اتفاقی 
خواهد افتاد نمی‌داند. در مورد شما نگراییم اما معتقدیم که روزی پیروزی 
خواهد رسید و مردم افخانستان دنبای زادی برای خود نا خواهند گذاشت: 
تراژدی امریکا با کشته شدن آن همه مردم بیگناه همگی را در جهان متأثر 
ساخته است. مردم کشور شما با مصیبت پشت مصیبت زوبرو بوده آند. به 
تروریزم باید پایان داده شود. جهان باید برای هر کس جای امنی باشد که در 
ان در صلح و امش نسر درد ها گلهار و ستم بر زنان بابد خاتمه داده شود. 

اما شما این‌ها را بهتر از من می‌دانید. شما بخاطر امر سیار ارزنده‌ای کار 
می‌کنید. در نتیجه شهامت و فدا کاری شماست که جهان در مورد 
رنج‌های زنان افخانستان ۲ کاهند. لطفاً مه کار ارزشمند تان برای زنان ادامه 
دهید. و به امنیت تان توجه کنید. سلامت و زنده باشید. مابه شما نیاز 


داریم.) 
9 استاد محترم» ضمن تجد ید سلام و ارادت» هنوز هم منتظر دریافت 
پاسخ شما به نامه ما می‌باشیم. 
۲ 1 


از نامه و علاقمندی تان به نشریات «راوا» سپاسگزاریم. لطف نموده 
از رسبدن نامه ما اطمنان دشید. 
۲ تفر 
از نامه‌های صمممانه» بریده‌های ارزشمند و ۰ دالر نان بسیار 
سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای برای تان فرستاده شد. برای شما و سایر 
دوستان آنجا سلامتی و موفقیت آرزو می‌کنيم. 
لا و 
یم دری - لندن» 
از دریافت چهار نامه تان سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای با شماره ۵۳و 
۲ «پیام زن» برای تان ارسال شد. بخشی از شعر «خدایان برحق تاریخ» 
تان را در همین صفحه می بینید. 





خدایان برحق تاریج 


ق 
دگر هیچ باورم نمی‌شود از پیام. 
من زنده جهان زنده‌ها, 
تا بکام خویش 
ملتی را بارها می‌کشند. 
اما: 
دریغ که این بازی سرنوشت کیفر را به آنان باز نگرداند. 
این است آرزوی طفلائی که از 
گرسنگی و سرما اسیران مرگ اند 
آرزوی مردگان سالها جنگ اندرزهای تازه 
برای اتحاد خواهد شد 
تا سرزمین ما نفس می‌کشد 
تا زندگی در انتهاق تأمعین: 
به عقب برنمی‌گردد 
۷ 1 
مریم ژوند -هالند» 
با تشکر از دربافت سه نامه و ۱۰۰ گلدر تان اطمینان می‌دهیم. نشریات 
«راوا» با نامه جدا گانه‌ای برای تان فرستاده شد. ‏ 
۸ و 
سمیع آرینپور - آسترالیا؛ 
از دو نامه و ۵۰ دالر ارسالی تان سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای با فلم 
«خانه عقاب» و پوستر شهید مینا برای تان فرستاده شد. 
1 1 
ماری پوسفزی .هالند» 
با سپاس» پاسخ نامه‌ی تان را جدا گانه فرستادیم. 
و 
محمد بونس ثقیری با کستان» 
از دریافت نامه و ۳۰ کلدار تان اطمینان می‌دهیم. نامه‌ای جدا گانه با 
شماره ۵۳ و ۲ ۵ برای تان ارسأل گردید. 
با و 
شریف ‏ ننگرهار» 
گرانه وروره, ستاسو تول لیکونه مونر, ته راورسیدل. دیره زیاته 
مننه. هبله کوو چی همداشان د نوی حالاتو به هکله خیل مطالب او 
گراٍرشونه مونر ته راواستوی. له متأسفانه باید ووایو چی ستاسو د 
گرارشونو وخت دیر تیر شوی دی او پوهیرری چی په دی حو میاشتو 
کید اففانستان په اوضاع کی پیر بدلونونه راغلی دی طالبان اوس 
اصلاً وجود نلری او د هغی پر ای هماغه پخوانی خونری جهادیان 
زمونر د خلکو پر اوررو یو خل بیا ناست دی که کولای شی د هغوی په 


هکله کی نوی او دقیق گزارشونه ولیکی. په دی گنه کی ستاسود لیرل - 


ببام زن پیام زن و خوانندگان ۳۹ 


شوی شعرونو خخه یو شعر: 
ای وطن ای وطن ته د سینی کسور زما 

ای وطن ای وطن ته د سترگو تور زما 
غرونه دی لالونه دی دشتی او وا کونه دی 

واره مسلغلری دی دا چسمن سمسور زما 
زما افغانستان بی د آسیا د زره درمان سی تسه 

ولو باندی گران بی» شو غلیم به شر او شور زما 
توره تباره ورکه بل مشعل به درته راومه 

سپین د آزادی مرغه به پورته شی بسه زور زما 
دا بنیادگران به تار به تار بسه سوه تسوره کسپم 

سترگی به تری وباسم په دوک او بل به اور زما 
دافغان ولس د آزادی بیرغ تسر سیوری نن 

تول سره راّول به شی» دا ول واره غمخور زما 

لاس به لاس کی را کری افغانانو چی بو مویّی شو 
خبل وطن به جور کرو چی سبا نی پیغور زما 
۷ ۲ 
سیدعلی ر ضاموسوی -میانوالی» 
از نامه و علاقمندی تان سپاسگزاريم. نامه‌ای جدا گانه با شماره ۵۳ و 
۲ ۵ «پیام زن» برایتان فرستاده شد. 
۷ و 


خاینان جبادی 
نافی صلح و دموکراسی 


ب. صافی -مزار» 

از نامه و داستان ارسالی تان تشکر می‌کنيم. قسمتی از نامه تان: 

.. برای اولین بار است که مجله سرایا شور و وجد تان را از طریق یکی 
۱ دوستانم بدست آوردم. همه مطالب ان برایم حالب بود. مبارزه شما 
خواهران فدا کار را علیه هیولاای وحشی جهادی و میهنفروشان خلقی و 
پرچمی می‌ستايم. در چنین شرابطی که کشور و مردم ما با هزاران بدبختی 
دست و گریبان است» نمی شد داور کرد که چنین اراده‌ای آهنین و رزمنده 
وجود داشته باشد. از صمیم قلب به شما آ فرین می‌گويم. 

جهادی‌ها و میهنفروشان پوشالی می‌خواهند که فجایم و جنایات خود 
را پوشانند. در حالی که لکه‌های خون بر سر و روی و دست‌شان» شاهد 
قاتل بودن نان است. مردم ما به هیچ عنوان این خاینان را نمیپذ برند. مردع 
ما چگونه قمول کنند که امروز قاتلان جکرگوشه‌های شان دم از خدمت به 
وطن و مردم می‌زنند. هشدار من و همه طرفداران آزادی و عدالت ببه 
جهانیان و سران ملل متحد ابنست که با موجودیت این خاینان جهادی و 
میهنفروشان پوشالی اعمار مجدد و آرامی افخانستان غیرممکن است. 

فعلا در صفحات شمال مخص صاً مزارشریف عده‌ای از جوانان به 
علت نا۲ گاهی در کنار نیروهای جهادی رفته اند. نشریاتی مانند «پیام زن؛ 





حهت افشای چهره جنابتکاران 9 ۲اه نمودن دهن حوانان ضرور است....) 
1 7 
و.ف. -پشاوره» 
با تشکر شعر تان را در همین صفحه آوردیم: 


امد 


شب رفته ام که سحر می‌رسد ز پیش 
اما سحر نو دء 
درین شب سیه از مه خبر نوده 
گاه بر فراز کوه و که عمق دره‌ها 
رفتم ده دشت ها 
بر چهره‌های خاک رنکیین گیاه به امید زبستن 
ونکت زمین نداشت 
امید از حیات» | نجا اثر نبود 
شب ها برفته ام 
کوه‌ها ز نور مه 
و دره‌ها به عمق شب 
هر یک جداز هم 
امید ما به خنجر خورشید و روز بوده 
تا برده‌های ظلمت شب را درد به زورء 
ی 
۷ 1 


«راوا» پیام عدالت 


عبدالرزاق - آلمان» 

از دو نامه پر محبت و ۲۱۴ مارک تان همنونیم. قسمت‌هایی از 
نامه‌های تان: 

«خواهرن مسارز و قهرمانان راه زادی زنان افغانستان و سراسر 
حهان» 

نخست سلام و احترامات قلبی خود را خدمت شماو تماما مبارزان راه 
آزادی در اففانستان و سراسر جهان تقدیم می‌دارم. امیدوارم با مبارزه 
خستگی ناپذیر خویش در راه برآورده ساختن آرمان‌های مردم مظلوم 
افخانستان و سراسر جهان درفش مبارزه تان راتا ۲ خرین رمق حیات برافراشته 
نگهداشته و سای بتک هنن تان بر سر تمام بنیادگرایان طالبی؛ جهادی و 
وطنفروشان کثیف برچمی و خلقی دور مباد. 

جنایتکاران بنیادگرا که در ویران کردن وطن و آشامیدن خون مردم 
مظلوم و ناتوان ما دست‌های خود را رنگین کردند» دیری نپاییده و با قیام 
سرتاسری مردم ما به گور اد بت رهسپار خواهند شد. 

خواهران محترم و مبارز» نشریه جمعیت انقلابی زنان افخانستان پیام 


بام ژن پیام زن و خوانندگان ۴ 


عدالت و واقیت را دریافت کردم ا" دیدن آن آنقدو ثلذت و خوشی برایم 
دست داد که با وجود ابنکه تازه از کار به خانه "مده بودم به مجردی که 
چشمم به نشریه راه رهایی مردم ما خورده بدون این که فیستاگی احساس 
نمایم به خواندن آن شروع کردم. «پیام زن؛ خواهران و ادامه دهندگاان راه 
مینای قهرمان از اعماق قلب هزاران هزار مظلوم» گرسنه؛ بی‌خانه و بیوطن 
می‌خیزد. برای من خواندن نشریه مردمی که فریاد ملیون‌ها زن و مرد محروم 
مارا به گوش جهانیان می‌رساند از الماس بیشتر ارزش دارد و خواندنش برایم 
انرزی می بخشد ...) 


۲ 1 
ع.ک. ف.انگلستان» 
از نامه و علاقمندی تان سپاسگزاريم. نامه جدا گانه‌ای برای تان ارسال 
گردید. 
بل و 


«شورای دفاع از خلق‌های ابران» -اتریش» 
نامه تان را گرفتیم. «پیام زن» را به آدرس حدبد تان ارسال خواهیم 
داشت. 


چ‌ 


جر بر 
نورآغا نوری - چترال» 
از رسیدن نامه و ۳۰ کلدار تان اطمینان می دهیم. امید نامه‌ای جدا گانه 
و شماره ۵۳و ۵۲ «پیام زن» را دریافت کرده باشید. 
لا تفر 
سیداحمد - حترال» 
از دریافت نامه و ۳۰ کلدار تان اطمینان می‌دهیم. پاسخ آن با شماره 
۳ ۵۲ برای تان ارسال گردید. 
۲ لو 
عیدا لحمید - استرالیا» 
از نامه و شعر تان که قسمتی از آن را همین جاآوردیم 
«سلام و احترامات صمیمانه خود را خدمت خواهران» برادران 
و تمامی مسئولین و همکاران راوا تقدیم داشته» موفقیت کامل تان را 
در راه مقدس مبارزه با گروه‌های ضد انسانی و ضد آزادی خواهانم. 
امید و ارم مضمون و یک قطعه شعر مرا در مجله مجوب «راوا» به نشر 
برسانید. 
خواهران و برادران گرامی! زمانی که گروه‌های بنیادگرا در پا کستان 
مصروف جمم اوری دالر و کلدار بودند» جمعیتی حدود ای( ملیون 
نفر در داخل وطن زندگی می کردنده بنام کمونیست و پیروان روس نام نهاده 
مال شان راغنیمت و قتل شان را روا اعلام کرده بودند که بالاخره مال ملت 
بیکناه را به عنیمت برده فتل و بی‌ناموسی را هم به ملت روا داشتند و وطن 
را بخاک و خون یکسان کردند. اما متأسفانه امروز همان رهبران و 
فوماندانان بنام پروفسر و انجنیر سر در قدم‌های روعن ها گنذاشهه مانند 
خلقی‌ها و برچمی‌ها طالب مسند و کمک‌های برادرانه از قیل اسلحه برای 





کشتار مردم گنه می داشند. 
بشید نی ددم موی نی ن 
ت‌ 
چيرةٌ رسوا 
بر ملت باب تمنا شدی 
نابغه و رهبر و پیشوا شدی 
ضاخب سرماية دلخواه شدی 
عاقبت مپاية اعلا شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
داد به تو نام و مقام این ملت 
پول نمود از همکی غافلت 
بودپزاز مکر و خیانت دلت 
بی‌خبر از پرسش فردا شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
لقمة تو نیست ز قوت حلال 
کرده‌ای در چور و خیانت کمال 
بر منافع خود از مکر و چال 
محتسب و طالب و ملا شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
داشتی در چور و چپاول غرور 
کار تو آدمکشی و قتل و چور 
سوخت بدست تو ملت در تنور 
هتخت از آیسشن دو آلق‌ها قت‌دین 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
دا و تسام تسدتر زر زاگ 
کار تو دزدیدن و تاراج و جنک 
بردی ز ناموس ملت نام و ننگ 
غعرق لجن‌زار هوس‌ها شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
سوجوان ان وطن اند زیر قاگ 
مادزان از سوک فرزنت سیده‌چاک 
مملکت از ظلم و وحشت بیمناک 
مصدر این فتنه تو تنبا شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
واه به آندم که شوی سوی دار 
کم شوی از صفحة افغان دیار 
قلب (حمید) آنگه بکیرد قرار 
روزی که تو محو ز دنیا شدی 
شکر خدا سرخم و رسوا شدی 
1 1۲ 


ام ژ 4 
4 


ز. نهان -پشاور» 
از شعرهای ارسالی تان تس نسم. یکی از آنها را همین جا 
می خوانبد: 


سراب وحشت 


نان ۱ مشره را در صراب می‌هوییع 
بهتیره‌ططی شبان آفتاب هصی‌جوبیم 
گکتاب و رانش و رفتر ز رست طفلان رفت 
ز دزد هس مزه تفت اشطتساب ی هویم 
ز تربار صوارث من به تاراج است 
بای بوششگسلشن عجاب می‌جوییم 
باب زره آرخ اه 99 عهرهاگ واه 
زو س لش رریسافباب صی‌بجوییع 
کنو نله برف تأسف ببارر از فم سو 
ز یم زاغ ( ۲1 نشاب می‌بوییم 
نو است فاموش هستی ز سم بش النون 
ز سا رازه و موش رباب صمی‌وییم 
سنوال‌هاله پ هلررثر بر زین فرا 
ب» بیش عق ز فاگ هساب می‌بوییم 
ساب وهشت وم مگشتلان فراوان اند 
ره قمار ز عسهق ساب همی‌پوییع 
8 9 تفر 


فروش «پیام زن» 
پیش چشم بنیادگرایان 


م. ل. -پشاور» 


در قسمتی از نامه‌ی خود می نوبسند: 
۱ در ماه ۱ کتو بر ۵۱۷ دودی دا جند ش ۱۱ دوستان به شنیب بازار 


شاهین بک 
سپویزمی پلاژء جمرود رود 





زن و خوانندگان ۴ 





حیات! باد برای خرید لوارم خانه رفته بودم که تصادفا دادو زن دست فروس 
که مجله‌های پیامزن" راابه دست داشتند و به بازار عرضه می‌کردنده روبرو 
شدم. بعد از خواندن چندین شماره‌ی ن احساس عجیبی که ناشی از خوشی 
و حیرت بود» برمن مستولی شد که فعلا" نمی‌توانم در قالب کلمات آنرا 
برایتان شرح دهم. احساس خوشی از اینکه پیش از آن هیچ ارکان نشراتی را 
ندیده بودم که این طور تبرش را در قالب کلمات فرساینده بر فرق این 
دژخیمان خادی - جهادی و برادران طالمی شان دکو ید و حساس حبرت ا( 
اینکه واقعاً شگفت انگیر بود که آنطور ایستادگی شما را در مقابل اهریمنان 
دین و وطن دیدم. مجله را بسیار وزین» دلجسپ و خواندنی یافتم و بردباری 
و مبارزات خستکی‌نایذیر نان در مقابل کوردلان احمق و فرهنگیان کودن را 
قلباً می‌ستایم.؛ 

9 دوست عزیز از احساسات و علاقمندی تان تشکر می‌کنيم. 

درباره سوالات مطرح شده‌ی تان و لحن ما مقابل افراد مشخص و 
بک‌اربرد بعضی از کلمات و همچنان در مورد پشت‌کار و مبارزه‌ی 


آشتی ناپذیر «پیام‌زن» مقابل فرهنگیان خاین یا تسلیم‌طلب نظیر اکرم 


عثمان‌ها» نرشیر نگارگرها» لطیف پدرام‌ها؛ رهنورد زرياب‌ها و ... در 
شماره‌های قبلی «پیام‌زن» فراوان نوشته‌ایم و شما را به خواندن آنها راجع 
می‌سازیم. مکاتبه‌ی تانرا با ما ادامه دهید. 
با و 
سارا شفق - بلژیک» 
از نامه و علاقمندی تان سپاسگزاريم. امید تا حال پاسخ به آنرا با شمارة 
۳۳ ۵۴ «پیام زن» دریافت کرده باشید. 
8 1 و 
امید -کادل» 
ستاسو د راستول شوی لیک نه ویره مننه. د نورو لیکونو او شعرونو په 
انتظار مو یاستو. په دی گنه کی ستاسی یو لیک او شعر: 


د «راوا؛ نتکالیو 

د «مینا؛ تور یالیو 

زه د کایل پتدک» زه د کابل د دسمن خدنگ. کوم زرا د عم ژر کوم 
خندا د هیلی خند 


عزیزخان تونسوی 
بک استال نمبر ۲.میزان چوک 


کویته 





زه باید وسوخیرم د پاحون به لمبو کی» زه بابد ستی شم د اور به سپرعیو 
کی. با ووب شم د خورخنگونو به خبو کی. عوبه وخورع د دریابو به موجو 
کی. با باید د ولس به یر کی توفان شم؛ د وگو به یرت کی خلی د ایمان 
شم. یا د درد به یکیو کی حبان شم د لیم به سر د مردکیو باران شم. د 
سوالگرانوه زبارکتمانو درمل شم ددی وگو د رنگونو مل شم. جک کلم 
سرود د خپلواکی اتل ددی کاروان شم» جرس پورته د خوون کرم د ولس 


ساربان شم. 
زه باید د شعر به موجو کی انقلاب شم د احساس به سمندر کی 
دلته تپونه به لمر کی 
سترگی غروی 
د رنخونو 
کراونو به بهیر کی 
غاتول خاخکی خاحکی شبنم 
پر لیمه تویوی. 
سره گلونه رپیری 
شقایق ریحان د هیلی په بنِ کی 
زخمی شونوی 
خندوی. 
دلته د درییلو به ناتارو انگازو کی 
دوودی 
دودی 
کوکاری 


د آسمان تتر خیروی 
زما مور. ستا خور د دردونو به شپاله کی 


ژروی. 
د وحشت سور باد 
د خلوب په واتنو کی 
د وحشی سیندگی په لالهانده خپو کی 
د ژوند هنداره د بلوس به گرداب کی 
ماتوی 

۱ دوبوی 
دلته حیریری د پیری خونری سینه 
رابهیری 
راححیری د درویز لویه چینه 
د ویر په پژواک کی 
د مینی جونگر ه 
د اور به لمبو کی 

سوخوی 


ویجاروی. 


دلته د سپیدو په زره کی 
د خاخْ سپرغی سترگلین وهی 
د وریخو خروبتیا کی 
د ولس لاسونه لیچن 
(پولاد) 
سترگی اوشکنی 
(توفان) 
کری ورخ د مخکی پر تتر ستری ستومانه 
اسویلی کاری 
د غورخنگونو په ننداره 
درا تر هنداره. 
د پرهارونو په زره کی 
رهی دا کاروان 
درومی شیبه په شیبه 
د رودونو تلوسه کی 
د پاحون په پلوشه کی. 
لا و 
صدبق -کانادا» 
از نامه‌ی پر محبت و ابراز آمادگی برای کار با«راوا» ممنونیم. نامه 
جدا گانه‌ای با نشریات ما برایتان فرستاده شد. 


۲ لو 
احمد نما رحمتبار -دنمارک» 
از نامه و علاقمندی تان به کار علیه خاینان ملی تشکر می‌کنيم. به امید 
همکاری‌های بیشتر. 
جر و 
قبومرسولی -جترال» 
نامه‌ی تانراگرفتيم. پاسخ به آن با شماره ۵۳و ۵۲«پیام زن» به آدرس 
تان فرستاده شد. 
جر و 
ف. احمد ‏ یشاور» 
از نامه و علاقمندی تان به «پیام زن» سپاسگزاريم. شماره ۵۳ و ۵۴ 
برای تان فرستاده شد. 
و 
رسولی -هالند» 
با تشکر از نامه تان «پیام زن» و سایر نشریات «راوا» به آدرس تان 
ارسال گردید. 
بر و 
و. بلخی -کویته» 


از نامه و ابراز احساسات تان نسبت به «پیام زن» سپاسگزاريم. شماره 
۳ و ۲ ۵ «پیام زن» برای تان فرستاده شد. 8 


یام ژن 


شما تنها نیستید 


کیتلین ۱1:۲۱:) -جیلی» 

شاید به باد نداشته باشید. من یکسال قبل به شما نوشته بودم. 
علاقهام به‌اهداف تان حتی از ال زمال هم بیشتر شده است. من در 
چیلی زندگی می‌کنم. تا ۱۱ سپتامبر کسی در این جا در مورد افغانستان 
چیزی نمی‌فهمید. دو هفته قبل از ان حادثه من در صنفم موادی را که 
شما فرستاده بودید. برای شاگردان خواندم. همه تکان خوردند و 
نمی توانستند باور کنند که در گوشه‌ای از دنیا یکچنین وضع هم 
می‌تواند وجود داشته باشد. با این فعالیت احساس افتخار کردم. امروز 
من فلم مستند سایره شاه را دیدم. کار عالی‌ای انجام داده است. 
تصاویر بشدت تکاندهنده بودند. باید تمام مردم دنیا این فلم را ببینند. 

با فرستادن این ایمیل کوتاه خواستم بدانید که شما تنها نیستید. 
مردم در این طرف دنیا برای شما نگران هستند و از شما و اهداف تان 
حمایت می‌کنند. علاقه دارند فعالانه به شما از طرق مختلف کمک 

تا ] 


کتاب نانوشته تاریخ زنان 


دیو راهنت ۱ 00۲2۱( سیور تور یکو» 

قول می‌دهم تا جهان را از اوضاع افغانستان آگاه سازم. 

من در پورتوریکو زندگی می‌کنم و یک هنرمند تیاتر هستم. شب 
گذشته نمایشی داشتم که عنوان آن را «چادری» گذاشتم. خواستم با 
شیوه‌ای احساسم را در مورد شرایط زنان افغانستان بیان نمایم. برای 
من مهم است تا مردم بدانند که این شرایطی نیست که ویژه‌ی اعتقادات 
مذهبی باشد بلکه اين تقریباً قتل عام است و صفحه‌ی نفرت انگین 
شرمنا ک و پریشان کننده دیگربست از کتاب بزرگ فراموش شده و 
نانوشته‌ی تاریخ زنان. از شما تشکر می‌کنم که معلومات را در دسترس 
ما قرار دادید. فعلاًٌ در حال بافتن راه‌هایی جهت خریداری نشریات تان 

فا 


کز بدهای از بست الکتر و نیک ما 
۱2۸۰۵ ت_ 9 
۲2۷۷0۷0 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۱۴۳ 





ندمت می‌تذم 


جارل :2 )-امریکا» 

بعد از چند بار دیدن صفحه «راوا» و مطالعه در مورد شرایطی که 
شما زنان آن را تحمل می‌کنید» احساس درد و عذاب نموده وادار 
شده‌ام تا هر کمک ممکن را برایتان انجام دهم. 

به تاریخ ۵ نوامبر یک گردهمایی اجتماعی گروهی از زنان را 
میزبانی نموده پلان داریم تا اوضاع افغانستان را با آنان مورد بحث قرار 
دهیم و همچنان فلمی از 1:1۷11 را به نمایش بگذاریم. 

دعاهای خیرم با شما و تمام زنان راواست. روحیه شما مملو از 
شجاعت است و اعمال تان حتماً به این همه رنج خاتمه خواهد 


تا 


پیشرو باشید 


جنتل کینن ۲:۵0 ۱21۱۲21 ) ساندونز یا» 

ین یج وقت در کشور شما نبوده و بناء در باره‌ی مبارزه‌ی شما 
برای حقوق بشر زیاد نمی‌دانم. اما در اندونزیا دیده‌ام مردمی که غربی 
پستند چطور ژندگی می‌کنند. در این دثبا چیژهای ژیادی بزای انجام 
دادن است. لطفاً به کار ارزشمند تان ادامه داده وباور و اعتماد تان را بر 
عقاید تان حفظ کنید. در کشور من نیز مبارزه‌ی سخت و طولانی‌ای 
جریان داشت که سال‌ها قبل توسط نسل دیگری به موفقیت انجامید. 
البته ممکن است جهان را بدون خونریزی تغییر دهیم. آگاهی و 
روشنگری کلید موفقیت است. 

اگر به من ضرورت داشته باشید برایم ایمیل بفرستید. از کمک 
برای تان خرسند خواهم شد. نمی توانم برای تان کمک مالی کنم زیرا 
محصلم. اما شاید کار دیگری برایتان انجام داده بتوانم. 

خوشبختی. محبت و امید برای تان تمنا می‌کنم. 

لا []) [) 
داکتر ادموند ۲0۳۲۷۲0 .۲(]سامر یکا» 


به مثابه‌ی شهروندان امریکایی که از مبارزه‌ی تان برای حقوق بشر 


یام ژن 


و دموکراسی خیلی سپاسگزاريم؛ شما را کاملاً حمایت نموده و هر 
انچه ممکن باشد برای بشتیبانی از اهداف تان انجام خواهیم داد. به 
نظر ما سازمان شما از افرادی بی اندازه شجاع تشکیل شده وشما 
قهرمانان زمان مایید. ثمره‌ی تلاش‌های شما سرزمین و جهان بهتری 
خواهد بود. البته مدتی را دربر خواهد گرفت اما دعاهای ما با 
شماست. شما باعث تغیبرات بزرگی خواهید شد. 

مانه تنها با اعانه مالی بلکه با بشتیبانی مردمی نیز شما را حمابت 
خواهیم کرد. 

))1[ )[ 

ماریان ۷27127 

من یک چاپگر لیزر دارم و کمره‌ای که می‌توانم برای تان بفرستم. 
آیا برای تان کار آمد خواهند بود؟ من نادار هستم. و از آن جاییکه 
معاش معلولین را دریافت می‌کنم پول نداشته با عاید بسیار ناچیز بسر 
می بر م۰ لطفاً بنویسید اگر وسایل متذکره به دردخور باشند از فرستادن 
آن‌ها خرسند خواهم شد. می‌خواهم علیه این همه جنایات وحشتنا ک 
بر ضد زنان کاری انجام دهم. 

1 [) [1) 
غلم‌های هندی یعنی آفیون 

گوهر رضا ۳۵22 2۱127ت) س هند» 

امیدوارم شعرم را دریافت کرده باشید. برتولت برشت تهرمانم 
است. او روشنفکری بود که عمقاً در متن مبارزه بسر برد و تمام 
خلاقیت و نبوغ‌اش را برله طبقه کارگر و علیه فاشیست‌ها به کار برد. از 
وسعت و رسایی کار وی همواره در شگفت می‌شوم. می‌کوشم تا 
کاست‌های فلمم را بزودی برای تان بفرستم. 

بلی با شما کاملا موافقم که فلم‌های هندی به مثابه‌ی افیون موثری 
نه تنها بر مغزهای جوان اثر گذار اند بلکه همچنان باعث خشونت‌های 
زیادی در جامعه می‌شوند. مدت زیادی است که سینمای هند تروریزم 
فردی. خشونت در مقابل زنان چه به شکل جمعی چه فردی -به 
شمول آزار دادن زنان؛ تجاوز» بی‌عفتی و قتل وغیره را محق دانسته و 
همچنان به خاطر تحکیم ساختار شونیزم مردانه‌ی جامعه کمک کرده 
است.. 

نمایش مکرر چنین تصاویری در تلویزیون و سینماهاء اذهان نسل 
جوان را دایماً خراب می‌سازد. بخاطر تبلیغات و شهرت آنی؛ بسیاری 
از ممثلان قربانی ارتجاعی ترین تجسم جامعه می‌گردند. شبانه 
عظیمی هم مستثنا نیست. ما هیچ برشتی بیرون نداده ایم. 

مردمان زیادی کارهای خوبی انجام داده اند اما بدبختانه 
ساتباحیت رای ۵۷ ]59۵0۷۵[۱ دیگری تولد نکر ده ایم. 

خواب من برای نظم نوین جهانی کاملا نزدیک به خوابی است که 
اقننات‌هایی مانشذاسیاز فا کزس وکارل سازکس دی ان: بة صقات یک 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ععا 


شاعر و یا هنرمند و یا دانشمند هر کار من قدمیست جهت تحقق 
بخشیدن به این رویا. 
بگذارید برای تان اطمینان دهم که شما در مبارزه علیه مر تجع ترین 
و فاشیست ترین افراد و سازمان‌ها تنها نیستبد. 
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تاثیر «داستان زویا» 


سکات هر بسن ۲12۳11507 50011 

من به تازه‌گی «داستان زویا» را مطالعه کردم. و آنقدر بیان رساو 
تکاندهنده‌اش مرا تحت تاثیر قرار داد که مجبور شدم به شما بنویسم و 
هر نوع کمک و حمایه‌ام را از شما اعلام کنم. 

من ۳۰ سال دارم و بحیث نرس صحت فامیل در انگلستان کار 
می‌کنم. در مورد این کتاب دوستم برایم گفته بود و حالا من به شما 
اطمینان می‌دهم که تمام دوستانم این کتاب را خواهند خرید. 

این کتاب معلومات زیادی در مورد زندگی در افغانستان برایم داد 
که به مراتب از معلومات رسمی بهتر است. 

کار شما برای نه تنها زنان افغان بلکه زنان و کودکان سراسر جهان 
دارای اهمیت بسیاری است و من جز ادای احترام به فهرمانی واز خود 
گذری شما چیزی ندارم ارزانی نمایم. 

بعد از ۱۱ سپتامبر درباره افغانستان گپ‌های زیادی گفته شد و 
کارهای زیادی انجام گرفت. اما حالا می‌دانم که به این زودی‌ها 
نمی‌توانیم به نتایج مثبت برسیم. امیدوارم «داستان زویا» بتواند تعداد 
زیادی را در غرب به این آگاهی برساند که نباید گذاشت دوباره 
افغانستان به باد فراموشی سپرده شود. آنان ترورست بودند که در 
حادثه ۱۱ سپتامبر دست داشتند نه مسلمان و نه قطعاً افغان. «داستان 
زویا» درگروپ کودک و مادر ما به نام «دستان ممد» خوانده و مورد 
بحث قرار خواهد گرفت. 

حتماً به ما بگویید که چه کمکی هر چند ناچیز می‌توانیم. 
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در قفس نخواهید ماند 


پتر بشیاً ۲2۱۲۱012 سامر یکا» 

من یک دختر شا گرد سیزده ساله‌ی امریکایی هستم. در صفحه‌ی 
تان در جستجوی معلومات برای تهیه گزارشی درباره‌ی ستم پر زنان 
در آسیا و افریقا بودم. من از طالبان واز این که چطور آنان زندگی را برای 
برای این مردان حق آن را داده تا آزادی افغانان را سلب نمابند؟ کی 
برای اینان حق داده شمارا در چادری ببچانده و در خانه‌هایتان زندانی 
سازند؟ کی اینان را گذاشته تا با قوائین ظالمانه و ذهنیت نامعقول شان 


یام ژن 


بر شما حکومت کنند؟ هیچکس. آنان حق این کار را ندارند و این را 
می‌دانند. زنان طی قرنها توسط مردان محکوم و تحت ستم بوده و به 
عقب رانده شده اند. از آغاز روزگان ما را مجبور ساخته اند تا خود را 
در مقابل جنس مذکر پست احساس کنیم. با این همه اکنون اوضاع 
بسیار بهتر است ولی هنوز هم جاهایی مثل افغانستان وجود دارند که 
این مشکل تا حال حل نشده است. بگذارید بگویم که هیچ کسی از 
دیگری بهتر نیست! 

مرغک قفس نمی خواند زیرا می‌داند که آزاد نیست. شما برای 
مدت درازی در قفس نخواهید ماند! 

تال 


طالبان جناینکار 


انحی سمبت انح ۸۳:۰ - آسترالیا» 
در مورد چند قصه‌ای که همین حالا خواندم می و یسم... نمی‌دانم 
چه قوانین دولتی و مذهبی بر مستولی گشتن چنین اعمال وحشیانه 
اجازه می‌دهند... افغانها چه نوع مردمی اند؟؟ آبا آنان مفاهیم ده فرمان 
را نمی‌دانند؟ اگر این چیزی است که خدا برای شان اجازه داده باشد 
فکر می‌کنم من یک آثیست باقی خواهم ماند... آیا در آسترالا جایی 
است که در فعالیت‌های تان سهیم شوم؟ 
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«راوا» و نظر غلط ما امریکاییان 


فان هوک »1001 ۲07 سامریکا» 

مطالب سایت شما شدیدا مرا تحت تایر فرار دادة است. این 
برایم حیر ت آور است که تحت تسلط آن چنان رژیم عقب‌گرا شما خود 
را سازمان داده و کار می‌کنید. من در برابر جرئت شما سر خم می‌کنم و 
شما برایم سازمانی نمونه هستید. سایت تان عالی است. بخصوص از 
لحاظ تکنیکی و رنگ آزادی و زیبایی در آن موج می‌زند. 

شما زنان انقلابی افتخار هر کشوری خواهید. من احساس غرور 
می‌کنم که می توانم دیگران را با این سایت آشنا سازم و معلوماتی راکه 
کسب کرده‌ام برایشان برسانم. من نهایت علاقمندم که مطبوعات 
امریکا این نظرات مردم افغانستان رابه نشسر بسپارند تامردم دنیا 
تروریست‌ها؛ بنیادگرایان و طوایف عصر سنگ را بشناسند. من 
می‌کوشم در مورد شما به همه بگویم و اسناد و سایت تان را به مردم و 
مطبوعات این جا بشناسانم. من درباره شما از طریق زولتن‌گراسمن 
شنیدم. او یک کارکن فعال و واقعی است و افتخار دارم از این که دوست 
و همکار من هم است. او در رادیوی محلی ما در برنامه اش به نام یک 
مسئله مردمی»؛ بعد از بررسی تجربه و بینش خبرنگاری انگلیسی به 
نام رابرت فسک در افغانستان نامه شما را با آوازی گیرا خواند. به زنان و 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۴۵ 


دختران در مکاتب شما می‌خواهم اين پیام را بدهم: لطفاً سرهای تان 
را بلند نگه دارید. من جرئت شما را می‌ستایم. تسلیم نشوید. من 
عشقی راکه در قلبم دارم به شما عرضه می‌دارم. 

ما و شما دید مشترک داریم. من در اینجا برای صلح کار می‌کنم. 
همه امریکایی‌ها جنگ طلب نیستند. مردمی راکه می‌شناسم و با آنان 
صحبت می‌کنم می خواهند به خشونت پایان داده و برای برابری 
اقتصادی و سیاسی کار کنند. 

من به آدرس پسادینا برای تان پول خواهم فرستاد. شهامت مردی 
را که در مورد وضع در کمپ مهاجرین صحبت کرد بسیار می‌ستایم. 
من دیگران را در جریان قرار خواهم داد تا آنان هم کمک بکنند. 

یکبار دیگر تشکر از کار تان. شما به تمام فمینست‌های جهان الهام 
می‌بخشید. شما نظرات غلط ما امریکایی‌ها را در مورد کشور تان هم 
اصلاح می‌کنید. لطفاً احساسم را نسبت به خود درک کنید. ما همه 
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لیلا داز ]-امر یکا» 
مدت دو سال است که مسلمان شده ام و بسیار متأسفم که 
مسلمانان سنی از طالبان که سرزمین افغانان را تباه می‌سازند حمایت 
واقعاً چنانچه گفته می شود تماماً در مورد صلح و آرامش است؟ کاش 
می‌توانستم کمکی به مردم رنجدیده‌ی افغانستان بکنم. نمی‌دانم که 
چرا مساجد زیادی برای فلسطین و دیگر کشورها کمک و پول 
می‌فرستند در حالی که افغانان بیشتر به آن نیاز دارند. از ستم‌هایی که در 
کشور تان رخ می‌دهد تکان خورده ام... 
010 1 


وطنیرستی و تعصب امریکایی 
و بهای تروریزه اسامه 


استیف ٩۱0/0‏ سامر یکا؛ 

9 بعضی از افراد در مورد خطاهای دولت امریکا کاملاً نا گاه بوده 
و فکر می‌کنند که نظرات مردم و اعمال دولت در هماهنگی کامل قرار 
دارد. و این کاملانادرست اقمتت, 

همچنان یک مرض عام دیگری در امریکا به نام وطنپرستی وجود 
دارد که مردم امریکا راکور ساخته است. آنان می پندارند که امریکا یک 
بل بل ه خاص. مستثنی و با کیزه افتتتن این وطنیرستان بدون آن که در 
نظر بگیرند امریکا چه می‌کند از آن دفاع می‌کنند. آنان چنان خود را از 
آن کشور می‌دانند که هر انتقاد در مورد خطاهای امریکا را انتقاد به 

برعلاوه» ما در این کشور متعصبان مدهبی زیادی داریم. اما 


ربا ژن 


نظر جدیدی و حنی احنرام گذاشتن به نظرات دیگیران» دوست‌تنر 
می‌دانند. 

خواهران ادامه دهید! من شما را صد فبصد حمایت می‌کنم. 
جنبش شما چراغ درخشان امید در این دنیای تاریک است. مشعل را با 
دستان نبرومند تان هرچه بلندتر نگه دارید. 

۵ می‌ترسم از این که امریکا می‌خواهد افغانستان را بمباران کند. 
آنان قبلاً به مناطقی که احتمال دارد اسامه در آنجا باشد طیاره‌های 
اکتشافی فرستاده اند. گزارش‌هایی شنیده ام که حمله بعد از انتخابات 
صورت خواهد گرفت. با توجه به تاریخ این کشور بسیار مشکل است 
تصور کرد که امریکا حمله‌ی بیرحمانه بر کشتی جنگی اش کول 01۵ 
واتلاقی نکنانه 

می‌دانم که بهای تروریزم اسامه را باید مردم افغانستان بپردازند و 
به این سبب از امریکایی بودنم خجلم. 
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کمک به «راوا» از طریق کنسرت 


کمبر لی کاتز ۵۱2 ۹:۲۱ سامر یکا» 

من اینجا در شیکا گو فستیوال موسیقی زنان را برای گروه خود و 
گروه‌های دیگری که مرکب از هنرمندان زن اند» سازماندهی می‌کنم. 
بخشی از عواید هر کنسرت مان را به حساب عفو بین‌الملل اعانه 
می‌دهیم تا در مقابل تخلفات حقوق مدنی مانند آنچه در کشور شما 
جریان دارد. مبارزه کند. در آینده کوشش خواهم کرد تا یک مقدار پول 
را مستقیماً به سازمان شما بفرستم. در سایت خود یک لینک به سایت 
شما علاوه خواهیم کرد. 

من در مورد فعالیت‌های شما در یک نامه‌ی خبری عفو بین الملل 
خواندم و فقط می‌ خواستم بدانید که همراه با تعداد زیادی از زنان در 
امریکا از رفتاری که بر زنان در افغانستان صورت می‌گیرد احساس 
وحشت می‌کنيم. حبس روزانه‌ی آنان در سرزمین خودشان و تحشیر 
دایمی وحشتیست که باید خاتمه یابد. این جنایتی است در برابر تمام 
بشریت. می‌خواستم بدانید که درباره‌ی شما فکر می‌کنم و برای امنیت 
و نبروی تان حهت ادامه‌ی مبارزه‌ی تان تا کسب ببروزی کامل دعا 
می‌کنم. شما واقعا سربازان برگزیده‌ی خداوند برای نور و نیکی 
هستید. به زودی روزهای خوش و زیبا برای تان فرا خواهد رسید. 
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ماری ۷۲2۲10 -امر یکا» 

نمایش اوپرا را تماشاکردم. من این وحشت را در خبرهای جهانی 
دیده بودم و حیران بودم که چه کمکی کرده می‌توانم. نمایش اوپرا را 
مدت زیادی ندیده بودم اما بنابر علتی آن روز آنرا تماشا کردم. من پول 
زیادی ندارم اما صاحب دو دست و یک کمپیوتر هستم. اگرکاری از من 
ساخته باشد از کمک برایتان خرسند خواهم شد. در زندگی ترس‌ها و 


کزیده‌ای از پست الکترونیک ما با 


غمهایی رادیده بودم اما خوشبختم از این که در کشوری زندگی می‌کنم 
که می توانم کمک دریافت نموده و درد نکشم. من فقط یک فرد هستم 
اما به هر شکلی که ممکن باشد شما را کمک خواهم کرد. 
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دونتر از میوان 


روزماری ۱050۳02110-امریکا» 

در مورد ارتکاب شقاوت‌ها شنیده بودم اما تماشای نمایش اوپرا 
واقعاً دردنا کترین چیزی بود که تا حال دیده بودم. به مثابه‌ی 
یک زن آزاین که مردان می توانند چنین حاکمیتی بر زنان داشته باشند 
خشمگینم با زنان رفتاری غیر انسانی صورت می‌گیرد. چه چیزی 
مردان را به این فکر می‌اندازد که محض بخاطر قدرت فزیکی مافوق 
ءالی هستند و ازین رو مقاصد شان را تحمیل کنند. می خواهم بگویم 
5 برخی آنان از انسان پایبنتر اند. اما این توهینی به حیوانات خواهد 
ون وا 


[) 01 [) 
اسلام طالبی 


کو لین‌تن 1۱:۲ 160[21سامر یکا» 

کمک فقط ۳۰ دالری به آدرس تان می‌فرستم. قلبم برای شما 
ی تیاه 

به مذابه مردی مسلمان آن نامردها را کاملا خوار و ذلیل یافته ام. 
اگر طالباد مرا متقاعد بسازند که آنچه آنان در مقابل زنان افغان می‌کنند 
مطابق اسلام است. آنگاه به ریشه‌ی مسئله که اسلام باشد پی خواهم 
ارگ 
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«رآو۱» در ملل‌متهد 


تهیمه سامر نگا؛ 

می خواهم در مورد سخنرانی ام در سازمان‌ملل بنویسم. فقط یک و 
نیم دقیقه وقت داشتم. نمی‌توانستم حتی یک دهم مطالبی راکه 
می‌خواستم بیان کنم. علاوتاً خانمی وظیفه داشت تا سخنرانی‌ها را 
کوتاه کند. با این هم بعذی چیزی‌هایی را بنابر محدودیت وقت نبا ید 
می‌گفتم در نوبتم همه راگفتم که توجه و تحسین تمام حضار را 
برانگیخت. تحسین‌ها و قدیرها آنقدر دلگرم‌کننده بودند که آنان 
چاره‌ی دیگری جز دادن وت بیشتر برایم نداشتند. رژیم‌های افراطی 
و افراطیون همه مذاهب و فرقه‌ها را متذکر شدم. در آخر» نشریات 
«راوا» را به پیمان‌ی وسیعی بین نمایندگان سازمان ملل پخش کردم. 


یام ژن 
سفرم به سازمان ملل با پوشیدن چادری آغاز شد و زمانی که به 
سخنرانی شروع کردم هنوز هم چادری به سر داشتم. گفتم: «خانم‌ها و 
آقایان من قبلاً جنایت را با آمدن به اینجا مرتکب شده‌ام. من حستی 
جنایت بزرگتری را با ببرون شدن از خانه بدون شوهر و با خویشاوند 
نزدیک مرد مرتکب گردیده‌ام. من مرتکب زنا می‌شوم و باید سنگسار 
شوم. اما بزرگترین جنایت را با پس‌کردن چادری مرتکب خواهم 
شد.» و با این گفته چادریام را کشیدم. تمام حاضران در سالون به 
تمجید و هلهله برداختند. همه از جای شان برخاستند کف زدن‌ها ان 
قدر ادامه پیداکرد که متوجه شدم عده‌ای می‌گریند. و بعد از چند دقیقه 
صحبتم را شروع کردم که شما قبلا آنرا خوانده اید. 
0 60 ۲7 


آپارتاید جنسی نباید تممل ود 


لارن 2۱17017 ]س«امر یکا» 

من با این اوضاع بشدت آشفته توسط پروفیسور رر بط نژادی و 
ملیتی‌ام در بوهنتون سام هموستون ٩۱۵/6‏ ۲1۵0۱5۵۲ 592۳ 
پرازجتعبندنا آشتا شدم. باآگاهی بافتن از بیرحمی‌هایی که رخ 
می‌دهند گیج شدم. آپارتاید جنسی‌ای که در افغانستاد. جریان دارد 
نباید توسط هیچکسی به شمول ما امریکایی ها تحمل گر ند. به مثابه‌ی 
زنی که دارای حقوق تضمین شده‌ی بسیار و آزادی‌ه-ی فراوان‌ام 
نمی توانم عمق دهشتی را که همه روزه شما با آن روبرر, ید درک کنم. 
درست نمی‌دانم چی کنم. اما از هر کمکی که انجام داد» توانم خرسند 
خواهم شد. با احساس خوشحالی مبلغ اندکی برای ا»ر تان خواهم 
فرستاد. برایم ای میل و معلومات بفرستید تا در جریان باشم. بسیار 
خودخواه؛ بی‌حس و ظالم خواهم بود اگر بی تفاوت بوده و هیچ کاری 
در این شرایط وحشتناک نکنم. 

تال با 


شما فرآاموش نشده اید 


مار ین بیلهاج ۲1۱۳206 ۷۲2۲12۱ سامر یکا؛ 

نمی توانم بفهمم. اینجا من با کمپیوتر خودم نشسته‌ام» از زندگی ام 
شکایت می‌کنم. از اين که خوب نیستم و این که بخاطر نداشتن پول 
کافی سرگردانم وغیره وغیره... 

ایا حقی حتی برای شکایت دارم؟ 

درست است که پول زیادی ندارم و بیمار هستم اما یک دختر 
قشنگ دارم که صحتمند است و شوهری دارم که او مرا دوست 
می‌دارد و من او را و ما آزاد هستیم| 

نمی توانم جلو گریه ام را بگیرم! 

حتی اگر نتوانم پول بفرستم کار دیگری خواهم کرد! به هرکسی که 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۴۷ 


می‌شناسم از شما و وضع در افغانستان خواهم گفت وکاری خواهم 
می‌خواهم پیام مختصری بفرستم که شما فراموش نشده اید و من 


به فکر تان هستم 
[ [) [) 
اثر نمایش اویرا 
دانیکا 2/::[12(]-سلوانیا» 


من ۱۷ ساله‌ای هستم که در سلوانیا زندگی می‌کنم. همین امروز 
نمایش اویرا وینفری ۷۷۱۵/۲۳۵۷ ۵0:۵ را تماشا کردم و ساعت‌ها 
گریستم. هبچگاهی در زندگنی ام تلویزنون ضانند اضووز در شون آشر 
نگذاشته بود. می‌دانستم که زنان به اندازه‌ی مردان از امتیازات 
برخوردار نیستند. اما نمی‌دانستم که پدیده‌هایی چنین وحشتناک هم 
در دنیا وجود دارد. فقط می‌خواستم بگویم که تمامی زنانی که رنج 
می‌کشند بیش از این نباید دچار رنج و عذاب شوند. 

شما در راه درستی جهت ساختن جهان بهتری برای همه‌ی ما 
مردان و زنان رهسیاربد... 

)1 0110 


به عنوان یک‌امریکایی‌سرافگندهام 


کارن اتکی پگ 
او تتیاتبت‌ها و اعضال ۳۹ مر انا هراسان بایان ۳0 من 
ازین دولت حمایه نمی‌کنم. قسمی که اکثریت مانمی‌کنيم. پس 
می‌خواهم بدانید که چقدر مردم در اینجا بخاطر نتایج بمباران امریکا 
در افغانستان نگران اند. 
به شما از طریق «رسالت زنان افغان» (۸۷۷۱۷۲) پول می‌فرستم. 
10 0۳ 


کنسرت برای «رآوا» 


حولی عادال-انگلستان» 

بیش از این دیگر نمی توانم فقط به آگاهی از اوضاع اکتفا کنم باید 
دست به عمل شوم. تصمیم برای انجام کاری دارم و در این زمینه تنها 
نیستم. چند رفیق بسیار خوبم (تعداد ما به ۲ تا ء نفر می‌رسد) هم 
می‌خواهند کاری کنند. می‌خواهم با جمع آوری قرطاسیه و لوازم دفتر 
و پاپوش شروع کنم. همچنان در یک مکتب بزرگسالان کمپیوتر 
تدریس می‌کنم. امر را متقاعد خواهم ساخت که می‌توانیم از چند 
ماشین کهنه دست بشوییم. 


ببام ژن 


آبا به باد دارید که هنرمندان (13300-010) برای حبشه چه کر دند؟ 
می‌خواهم فعالیت‌های مشابهی را به سود «راوا» سازمان دهم. اگر 
شخص دیگری را بشناسید و یا با کدام هنرمندی در این جا رابطه داشته 
باشید که روی چنین پروژه‌هایی کار کند مرا با او ارتباط دهید. 

به نظر می رسد تصادف نیست که حروف سرچه‌ای «راوا)»؛ 
18 (یک نبرد) می‌شود. نبردی که در آن پیروزی منتظر زنان 
است. 

)1 0111 

پلیندا و یکهام حوحطاه: ۷۷ ۲11002 -امریکا» 

آه چه باید کرد... این گزارش‌ها را با قلب پر درد و چشمان بر اشک 
خواندم. به حیث یک امریکایی برایم غیر قابل باور است که به انسانی 
اجازه داده می‌شود تا با انسان دیگری چنین رفتار نماید. من عمیقا 
احساس اندوه و نومیدی می‌کنم. 

پیام را به روزنامه‌هابی که یاداور شده بودید. فرستادم: 

(محترم مد برمسئول» 

به مثابه‌ی یک شهروند ذیعلاقه و یک دوست خبرنگار برای تان 
می‌نویسم. تا نگرانی‌ام را از بابت بیرحمی‌هایی که طالبان بر مردم 
افغان بخصوص زنان افغان» روا می‌دارند ابراز دارم. من یک هوادار 
دایمی «راوا) هستم و مراقب تغییرات در افغانستان و با کستان. لطفا 
پشتیبانی تان را با ادامه‌ی ابراز حقایق در این کشورها در رابطه با 
تخلفات از حقوق‌بشر و ارزش‌های دموکراتیک توسط طالبان اعلام 
دار بد.) 

)[ 01 11 

کاملی آرجر ۸۳۵6۲ 2:0:10)-انگلستان» 

من یک حواله پولی به آدرس تان خواهم فرستاد. فعلاگر چه در 
موقعیتی نیستم که اعانه‌ی بیشتری جمعاوری کنم. اما از فرستادن سهم 
خودم هر زمانی که بتوانم خرسند خواهم شد. 

لا ۱01 1) 


اکر زرمینه مسلم می‌بود... 


شانون 51۱21101 ام یکا» 

من یک زن جوان امریکایی هستم. از گزارش‌های صفحه‌ی شما به 
وحشت افتادم. لطفا اجازه دهید تا پيشنهادم را ارایه کنم: به جای تهیه و 
فرستان کمره ویدیویی چرا سلاح نفرستیم! در کشور ما قوانین سلاح 
وجود دارد اما من برای حفاظتم می‌توانم سلاح بدست بیاورم. این 
زنان افغان هیچ سلاح و مدافعه‌ای ندارند. در کشور من حق داشتن 
سلاح در قانون اساسی حتی در صورت ضرورت علیه دولت تضمین 
گردیده‌است. چنین بیداست که در افغانسان زنان در برابر دولت شان 
هیچ تضمینی ندارند. این نابخشودنیست. از خود حفاظت کنید. به نظر 
من فقط با سلاح می‌توانید برای امر تان برزمید. می‌دانم که بعضی از 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۴۸ 


مردم با خواندن این نامه با پیشنهاد من موافقت نخواهند کرد زیرا 
جنگیدن علیه خشونت با خشونت شاید فقط بر مشکلات بیفزاید. اما 
خشم مرا دریابید آنگاه که فلم اعدام زنی را با فیر تفنگ در ملاءعام؛ 
دیدم. چرا؟ اوکشته شد زیرا خلع سلاح بود. ... 

چه فکر می‌کنید که اگر زن مسلح می‌بود فلم چگونه تغییر می‌کرد؟ 
او می‌ جنگید. داستان متفاوتی انتشار می‌یافت. زنان در سراسر جهان؛ 
همه با یک صدا با هم برمی خیزند. 

اعا فا 

رامی 1٩217‏ -امر یکا» 

من قبلاً در صفحه‌ی اینترنتم (16708[۷0,600) صفحه‌ای را به مین 
تقدیم نموده ام. 

حمایت کاملم؛ قلب و ذهنم با شماست. 

با تمام وجود خواهم کوشید تا کمک‌های مالی برای سازمان تان 
فراهم آورم. شما میتوانید روی این حقیقت حساب کنید که تمام 
دوستانم از اهداف تان با خبر خواهند شد بسیاری شان قبلا از مسئله 
آگاه اند. 

من طراح صفحات اینترنت‌ام اگر ضرورت به طراحی چیزی 
باشد. تا حد توان کمک تان خواهم کرد. متوجه شده‌ام که طراحی 
صفحه‌ی اینترنیت شماکمبودهایی دارد. اگر خواسته باشید تا در مورد 
طراحی مجدد آن گفتگو کنیم. صمیمانه در اختیار تان خواهم بود. 

لا ۲۱ 

تار ین ککن 62927 بح [» 

می‌خواهم از شما بخاطر اخبار تازه و مداوم از اوضاع زنان در 
کشور تان تشکر نمایم. واقعا احساس می‌کنم که هوادار سازمان 
شگفت‌انگیزی هستم. شنیدن اخبار مداوم جدید برایم عالی و جالب 
است و به همین خاطر است که خود را در مورد اوضاع جاری وارد 
می‌دانم. شما واقعا جنبش خاصی هستید و می‌دانم کار شما جقدر 
مشکل است. 


[)1) 1) 
جنایتکاران جنکی افغان 


کر ستو فر بو لین رهظ ۲ه<احهاوز)» 

از معلومات تان در مورد رشیددوستم تشکر. اگر بتوانید در 
جمع آوری سند در مورد جنایات جنگی رهبران نو دولت افغانستان» 
مرا رهنمابی کنید. عالی خواهد بود. 

فکر می‌کنم جنجال پر سر و صدا در مورد محاکمه جنایتکاران 
جنگی, بین دول مختلف برپا شده و چنین به نظر می‌رسد که 
جنایتکاران جنگی افغان که با امریکا کار می‌کردند» فراموش می‌شوند 
و جنایتکاران بالکان به دادگاه لاهه می‌روند. 

)[ )[ [ 


یام ژن 


حیکلین 01۲[ امریکا» 

امیدوارم بدانید که من همانند تعداد زیادی صادقانه به این باورم که 
شما نیرومندید. و کوشش‌های تان جهت بهتر ساختن وضعیت زنان 
افغان برایم قابل قدر است. 

کار شما شهامت می‌طلبد و ما زنان امریکا انرا تقدیر می‌کنیم. من 
در شناساندن «راوا) به مردم درینجا و شیوه‌های کمک به شما کار را 
اغاز خواهم کرد. 

)[ 01 01 

مارگرت اون ۵۳:۰۲ ۷۲2۲32۲06 -انگلستان» 

بلی افتخار می‌کنم تا مادر بریتانیایی تان باشم... 

ما اوضاع تکاندهنده‌ای را که در موردش می‌خوانیم در کنفرانس 


بیوه ها که در ششم فبروری شروع می‌شود و در آن از شرکت عضو . 


«راوا» استقبال خواهد شد. ذکر خواهیم کرد. 
شما همه شگفت‌آور ابد. قلب همه‌ی ما برای تان می تبد اما ما به 
چیزی بیشتر از قلب یعنی عمل نیاز داریم. ما در این راستا کار می‌کنيم. 
ما به اقدامات دولت خود. جامعه اروپا و سازمان ملل نیازمندیم. 
برد شمانبرد ماست. 
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کار واقعاً انقلابی 


لامر کنتر ۲عاجننات) 21۲۵۲ ]سامر یکا» 

در تابستان ۱۹۷۰ از جمله شاگردان عوضی در افغانستان بودم. 
سفر مهمی بود. افغانستان بسبار زبا بود. اما بالاتر از همه من مردمش 
را دوست داشتم بخصوص زنان را. من تا حال با فامیل افغانی که بعد از 
کودتای دوم به استرالیا بناهنده شد ثل و من با ایشان ود کی می‌کردم؛ 
در تماس هستم. 

با خواهرم ملالی بارها در سورد برگشت به وطن وکمک در 
بازسازی آن صحبت کرده‌ایم. 

من یک داکتر طب سوزنی وگیاهی هستم و در بخش صحت روأنی 
هم کار کرده ام. 

از همه حوادث خبر دارم ازین رو می‌دانم زخم‌ها باید التیام 
بيابند. نه تنها زخم‌های جسمی بلکه زخم‌های روحی و ذهنی هم. 
می‌خواهم به هر شکل ممکن کمک کنم. فکر می‌کنم طب سوزنی در 
کشوری مثل افغانستان که به قلت منابع دچار است. مفید خواهد بود. 
به آسانی به مردم عادی یاد داد تا به شرایط صحی بهتر برسند. 

من حاضرم مصارف سفرم به افغانستان را خودم بپردازم و رایگان 
کارکنم. می‌خواهم بدانم ایا کارم بدرد خور خواهد بود یانه. فکر 
می‌کنم خواهران افغانم شما را نمی‌شناسند. آنان معلم هستند. من با 
آنان در مورد تماس با شما صحبت خواهم کرد. 


کزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۴۹ 


من نمی توانم درینجا به اظهار تمنیات نیک‌ام در برابر آنچه شمادر 
سال‌های اخیر انجام دادها بد» بپردازم. من به حمایت از شما در هر حد 
ممکن. افتخار خواهم کرد. در ارتباط با نام شما فکر می‌کنم تعدادی از 
کلمه «انقلابی» خوش شان نمی‌آید. ولی من برانم که آنچه شما برای 
زنان و کودکان افغان انجام داده و می‌دهید واقعا انقلابی است. 
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کار فوق‌العاده «راوا» 


لیز لی بر بانت ۳/2۲ (هاوه ]سامریکا» 

من درین اواخر «داستان زویا» را خواندم و کار سازمان شما مرا 
شد یدا تحت تاثبر قرار داده است. در مورد شما قبلا در برنامه اوبرا 
شنیده بودم. ولی واقعاً نمی فهمیدم شما زندگی تان را برای آوردن 
تغییری در افغانستان این قدر به خطر می‌اندازید. کار اعضای شما کم از 
معجزه نیست. من به زندگی‌ای که بحیث یک امریکایی دارم قانع نیستم 
و شرمنده‌ام از این که این قدر در راحتی به سر می‌برم و هزاران نفر در 
سراسر جهان شکنجه می‌شوند. خدا همه تان را در امان خود داشته 
باشد. من قلباً به شما و کار تان احترام قایلم. 

لا [) 

انیت‌وان‌دین برگ -امریکاه 

حملانت وخشتناک بالای مراک مخاری افعاتستان وابه کانون 
مهم اخبار جهانی تبدیل کرد؛ کاری را که سال‌های متمادی مردم 
محروم و قحطی زده‌ی آنجا نتوانست! 

تهدید به قحطی و خشکسالی قبلی نتوانست دنیا را به حرکت در 
آورد. این دیگر خیلی دردنا ک و مضحک است. اما تبلیغات در مورد 
آفقانستان مي‌ترآند پران شها و فنداسافدن خاق و فمالت‌های عان به 
جهانیان مفید ثابت شود. چقدر خوب بود که اوبرا توانست 
امریکابی‌ها و کمره‌های شان را به طرف شما جلب کند. 

حالا من با شما در مورد عکس‌های تان تماس می‌گیرم. من 
می خواهم از شما در مورد استفاده از دو عکس اجازه بخواهم. یکی از 
یک صنف سوادآموزی در جلال‌آباد و دیگری از یکی از خیمه‌ها در 
کمپ مهاجرین. و هر دوی این عکس‌ها برای محفلی ضرورت است 
که هفته آینده در دفاع از شما برگزار می‌کنيم. نه برای فروش و استفاده 
غیر قانونی بلکه برای جلب مردم به نظرات شما حتی ارائه معلومات 
به انان در مورد زنان در افغانستان. 0۱۳۳۸ در نظر دارد؛ برای زنان 
مهاجر و زنان افغان که بنابر حا کمیت طالبان و خشکسالی در وضعیت 
بد صحی به سر می‌بردند» بسته‌هایی فراهم بسازد. من معلوماتم را در 
مورد «راوا» که از طریق اینترنت يافته‌ام اضافه کرده و آن‌ها را برای 
توزیع بین مردم چاپ خواهم کرد تا در مورد کمک به شما فکر کنند. 
علاقمندم وکوشش خواهم کرد مردم؛ اطلاعات در مورد شما و شرایط 
زنان افغانستان را با خود برده و بیشتر به شما کمک کنند. هفته آبنده 


یام ژن 


بیان دارند. برای جلب توجه بیشتر مردم می‌خواهم آن دو عکس را 
بکبار در ماشین چاپ سیاه و سفید در کاغد ۸4 چاپ کنم. این‌ها را 
جای دیگر استفاده نخواهیم کرد. 
لا | [) 
اندر بو ۸۱0۲ -امر یکا» 
درین اواخر مصاحبه‌ی یکی از اعضای شمارا در برنامه رادیوی 
«نیو دموکراسی» شنیدم که در مارچ این سال نشر شد. من از مواضع و 
کارهای شمادفاع می‌کنم. من به دوستانم در مورد برنامه رادیووسایت 
به شما می‌نویسم زیرا از عملی که دولتم با شمادر جواب به 
حملات ۱۱ سپتامبر خواهد کرد؛ متأسفم. مطبوعات و حکومت بش 
هرروز بیشتر از پیش فضای انتقام و تلافی را در اینجا بوجود می‌آورند و 
به مردم فهمانده می‌شود که افغانستان هدف اولی خواهد بود. حمله 
نظامی از طرف کشور من جز بربادی و کشتار زنان» کودکان و مردان 
بی‌گناه چیزی دیگری را به بار نخواهد آورد. من نظراتم را به دوستانم 
ملت‌های ما و شما در روزی خوش باهم بپیوندند. بخاطر خوشبختی 
هر دو سو آینده و آینده‌ی بشریت. 
لا 01 [) 


علاقمندی به بت‌ها تا انسان‌ها 


جودوک آن‌البون -سویس» 

صرف می خواهم بگویم که نمی توانم بفهمم که چرا دنیا بدون هیج 
کاری. تماشاچی محض است. بیشترین سر و صدا زمانی بود که طالبان 
بت‌های بامیان را منهدم کردند. این شرم‌اور است. دنیای غعرب به 
بت‌ها بیشتر از مردم افغان علاقمند اند. من یک یهودی ساکن در 
سویس هستم که به شما فکر می‌کنم. در مبارزه تان علیه بنیادگرایان 
استوار باشید. 

من برای همه‌ی شما آرزوی نیرو و توانایی می‌کنم و امیدوارم در آن 
کشور تحت تسلط چنان دولتی زندگی وکار تان ادامه یابد. 

)[ 0[1[ 


کودحان طرفدار د«رآو۱» 


ایر یکاه: 

سلام» من ۱۱ سال دارم و با دوستم :۸۱۵ تصمیم قاطع گرفته‌ایم تا 
برای سازمان شما پول جمع کنیم. تا هنوز زیاد پول بدست اورده 
نتوانسته‌ایم. اما ما برای بدست اوردن پول کار می‌کنیم. هر زمانی که 
چیزها را بفروشیم. هر دوی ما به این نظر هستیم که کاری که شما 


گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ۵۰ 


می‌کنید عالی است. من و الیکس یک کلب کوچکی ساخته ایم و نامش 
را «کودکان لاس انجلس برای دیگران پریشان هستند» گذاشته ایم. ما 
برای خود هیچ پول را نمی‌گيريم. ما تازه به کار آغاز کرده‌ایم و پلان 
داریم تا گاراجی را برای فروش مواد و حصول پول ترتیب بدهیم. 
بسیار کسانی که از نزدیک خانه ما می‌گذرند یک دالر دو دالر کمک 
می‌کنند و یا یگان چی زکوچک را می خرند. تا حال (۷ جنوری ۲۰۰۲) 
۸ دالر جمع کرده‌ايم. امید داریم بیشتر جمع کنیم و کسان دیگر را هم 
جلب کنیم تا برای شما کمک کنند. ما برای کلب خود ورقه تبلیغاتی هم 
می‌سازیم. هرروز برای بهتر شدن این پروژه کار می‌کنيم تا پول بیشتر 
جمع شود. خواهش می‌کنم اگر می‌توانید برایم ایمیل بفرستید تا ما 
بدانیم که نظر شما در مورد کار ما چیست. 
لا [ [) 


خواهر تان در کانادا 


الیسن ::۸۱۱۱:0 -کانادا» 

من از کانادا هستم. گرچه نیوبارک دور هست؛ ما هنوزهم در شوک 
هستیم. می خواهم بدانید چقدر شما را بخاطر افشای بی‌عدالتی‌هایی 
که علیه زنان تحت تسلط طالبان انجام گرفته دوست دارم. من شما را 
درک می‌کنم. اگر بتوانم برای هدف تان کاری انجام دهم برایم بگویید. 

مبارزه تان مشکل تر خواهد شد. می‌دانم شما این را درک می‌کنید 
ولی نیرومند باشید و بدانید که خواهری دارید که از شما پشتیبانی 
گلن 

شسالبال) 


«رآو۱» نیرو‌مندترین صدای زنان 


مژگان ظاهر -امریکاه 

من یک زن افغان هستم و در کلیفرنیا زندگی می‌کنم و به تازگی 
مجله‌ای از نوبسندگان زن افغان را یافتم بنام «مجله افغانه». من از ۱۳ 
سالگی به این سو سازمان شما را دوست داشته ام. حالا می خواهم 
قدمی فراتر گذاشته و در صورت امکان در کار «راوا» مشغول شوم. 
بحیث یک افغان امریکایی» از وضعیت بد شما آگاهم و جرئت و همت 
تان را می‌ستایم. کار گروپ شما عالی است. من ماه قبل با داکتر 
ان‌هملتن در باره شما صحبت کردم. و تصمیم گرفتم که در شماره اول 
«افغانه» ببانبه‌ای از شما راهم به چاب برسانم. می‌دانم خبلی مصروف 
هستید اما اگر بتوانید نامه‌ای و مطلبی بفرستید تا من در «افغانه» که 
تعداد زیادی آنرا مشترک شده اند بگنجانم قلباً سپاسگزار خواهم 
بود. برایم افتخار خواهید بخشید اگر اجازه بدهید چیزی در سورد 
«راوا» بنویسم. من فکر می‌کنم شما نیرومند ترین صدای زنان هستید و 


ببام ژن گزیده‌ای از پست الکترونیک ما ا۵ 
برای هدفی کار می‌کنید که من این جریده راب سر اتساس ان مسفتقیر احساس می‌کنم زیرا قوانین نو» حقوقم را از من سلب کرده. فنکر 


ته اید. در هر 
جایی که من صحبت کرده‌ام از شما و سایت تان نام برده ام. کاش شما 
این همه را قبل از ۱۱ سپتامبر بدست می‌آوردید. موفق باشید. پدرم از 
زمانی که من کودک بودم مجله شما رااشتراک دارد. شما زنان واقعی و 
فدا کا رافغانستان هستبد. شماو کوشش ش‌ های تان را می‌ستایم. 

)[ 0 0 

سالی لیمبرن 2۱0077 راد 

من یک موسیقدان» هنرپيشه و نویسنده هستم و همراه با رفقای 
هنرمندم برنامه داریم برای ادای احترام به قربانیان حملات 
تروریستی ۱۱ سپتامبر کنسرتی را در شهر نیویارک بروز ۱۱ نواهبر 
ساعت ء عصر برگزار کنیم. ما می‌دانيم شما به مراتب بیشتر از آن رنج 
ده ایب زلی ماباز هم می خوافیم ملع پولی به با بفرستيم: مبلغ 
ناچیز است ولی از طرف مردمی به شما می‌آید که شدیدا به مبارزه و 
کامیابی نهایی تان اعتقاد دارند. 

01 [11 


هدف از بمباران افغانستان 


ساخته‌ام. موضوع این نشربه همان است که شما بیان داشته 


ان کمرون 22۲۳۱۵۲0۲) ۵۲۱۲۳۰ -فرانسه» 

صرف می خواستم بگویم که نگران تان هستم. من مجله‌های شما 
را بدست می‌آورم. با وجود تمام جنایات طالبان؛ ملل‌متحد خاموش 
است و منتظر. حالا با اين بمباران امریکاء مردم بی‌گناه افغانستان باید 
کفاره اعمال متعصبین اسلامی و سران احمق‌اش را ببردازند. من در 
فرانسه زندگی می‌کنم و معلم هستم. می‌خواستم بگویم که همیشه از 
شما پشتیبانی خواهم کرد. قویترین سلاح محبت است. 

نواسه ۱۳ ساله‌ام با من زندگی می‌کند. ما فلم مستندی را در 
بی‌بی‌سی در مورد افغانستان می‌دیدیم و نطاق گفت که در افغانستان از 
هر پنج کودک یکی یتیم است. نواسه‌ام پرسید. اگر برای بتیمان غذا و 
توجه لازم وجود ندارد. چرا انان راکسی اینجا نمی‌اورد. ما می‌توانیم 
یکی از آنان را با خود نگه داریم. می‌دانم هیچ ملتی نمی‌خواهد با 
فرستادن کودکانش به کشور دیگری آینده‌اش را از دست بدهد. اما 
کودک زنده‌ی افغان -کانادایی بهتر از کودک مرده‌ی بی نام خواهد بود. 

ایا برای جمعاوری کودکان تیم از کمپ‌ها و سپردن انان به 
فامیل‌های علاقمند. کاری انجام شده است؟ 

من طرفدار متحدین امریکا و بمباران افغانستان نیستم. این هميشه 
اندوهگین و خشمگینم می‌سازد که ما برای اسلحه و گلوله پول داریم 
اما برای کمک به مردم و کشورهای فقیر نه. امروز گفته شد که امریکا 
پذیرفته که آگاهانه ذخایر غذایی صلیب سرخ را هدف قرار داد زیرا 
طالبان از آنجا غذا می‌گرفتند! من شدیداً تحت فشارم و خود را بیچاره 


نمی‌کنم این جنگ جز توسعه شرکت‌های امریکایی هدف دیگری 
داشه باشد. بنظرم اینان تا زمانی به بمباران ادامه خواهند داد که 
کوه‌های افغانستان هموار شود و بتوانند پایپ نفت و گاز را مستقیما از 
منابع آن‌ها به فامیل بش در کویت و عربستان سعودی و به بازار عظیم 
چیه تزسانند. 

بدانید که احترامات قلبیام را بخاطر کار پرخطری که انجام 
می‌دهید به همراه دارید. جرئت شما بسیار ستایش انگیز است. 

من هر آنچه را برای خود و خانواده‌ام می‌خواهم برای شما هم 
آرزو می‌کنم. 

005 


این فرانک ۳۲۵۲ 0۲عنا۸-ایتالیا» 

من یک هنرمند امریکایی‌ام که در ایتالیا زندگی می‌کنم. دوستان 
صمیمی‌ای در ایتالیا و امریکا دارم وهمواره کار خستگی ناپذیر شما را 
ستایش کرده‌ام. وضعیت اسفبار افغانستان به جای خوب شدن بد شده 
می‌رود» و من چون پول زباد نمی‌توانم بدهم. می‌خواهم نقاشی‌ها و 
طرح‌های هنری را به «راوا» بدهم و از آن برای چاپ کارت‌ها و 
پوسترها استفاده کنم. اگر شما موافق هستید لطفاً هر چه زودتر برایم 
ایمیل بفرستید. من تعدادی از نقاشی‌هایم را سکن می‌کنم و برای 
دیدن به شما می‌فرستم. طرح‌هایی را که من مدنظر گرفته‌ام مضمون 
شان بزکشی است و تعدادی از آن‌ها را درین جاهم فروخته‌ام. ۳ 
تعدادی هم دارم که مضمونشان را اشعار صوفیانه تشکیل می‌دهد. من 
نمی‌خواهم ازین طریق خود را به دنیا بشناسانم. می‌توانم نامم را به 
فارسی امضا کنم؛ اگر فکر می‌کنید نام یک هنرمند امریکایی در سایت 
شما نامناسب به نظر می‌آید. 

لطفاً نظری به صفحه‌ام در اینترنت بیاندازید. امیدوارم از دیدن 
تصاویر بشدت مجرد نهراسید. 

لگ 

کلاراسالا داح 72ج 

شعرم را که شما بزرگوارانه در سایت تان نشر کرده ایده «برگشت» 
نام دارد. می‌خواهم بگویم من از زنان سراسر جهان نام گرفته‌ام و من 
همه را به سایت شما برگشتانده‌ام. همدف ا زنامه‌ام اب بن است که 
ویراست جدید «برگشت» در مجله امریکایی در ماه نوامبر به چاپ 
رسیده که مدیر مسئول مجله‌ی مذکور آن را برای اولین بار در سایت 
شما دیده بود. به این خاطر از شما متشکرم و این را هم می‌دانم که 
چاپ آن به هدف شما کمک می‌کند. 5 


بباخ ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳۲ ۵ 





شعله‌ی مقاومت الهامبخش مردم قهرمان فلسطیر 
نانیل به پیروزی خاموش نخواهد شد 


فلسطین بار دیگر در خون و آتش می‌تبد. دولت شارون از هوا و 


زمین شهرها و کمپ‌های فلسطینیان را مورد حملات وحشیانه قرار 
داده و مقر یاسرعرفات را در محاصره گرفته است. شارون صدراعظم 
اسرائیل همان جنایتکاری است که حکم قتل عام فلسطینیان را در 
کمپ‌های صبرا و شتبلا در ۱۹۸۲ صادر کرد. و او اکنون فرمان داده 
است تا جنین و شهرهای دگر فلسطین با خاک یکسان گردیده و دولت 
خودمختار فلسطین از میان برداشته شود. ولی مردم فلسطین از زن و 
مرد و پیر و جوان در برابر تجاوزکاران اسراثیلی دست به مقاومت 
قهرمانانه‌ای زده اند. 

پیکار مردم فلسطین مخصوصاً اهمیت بزرگتری کسب می‌کند که 
در نظر بگیریم رییس جمهور امریکا ببوش. شارون را «مرد صلح) 
نامیده و به مخالفت با شخص عرفات بر می‌خیزد؛ حمایت برخی 
دولت‌های ارویایی از فلسطین فقط در حرف محدود می‌ماند؛ 
کشورهای عربی و اسلامی بیشتر از آن وابسته و ارتجاعی اند که درکنار 
فلسطین قرار بگیرند. 

اما جنبش همبستگی مردم دنیا با فلسطین در سراسر کره زمین 
بطور بی‌سابقه‌ای اوج می‌گیرد. در امریکای شمالی و اغلب کشورهای 


اروپایی ملیون‌ها نفر 
به دفاع از مسبارزه بر 
حق مردم فلسطین و 
پسه ضدیت با 
سیاست‌های امریکا 
و اسرائیل برخاسته 
اند. حتی در خود 
اسرائیل هم مخالفت 
با جنگ افروزی 
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#سازولا «اجسم 
می‌گیرد. زیسراکه 
جنبشی مذهبی ضد بهود نه بلکه آزادبخواهانه و ضد صهیونیستی 
می‌باشد که ابد ولوژی‌ای نژادبرستانه و استعماری است. نوریدبلید 
دختر جنرال بلید یکی از مبارزان جنبش صلح‌طلبی در اسراثیل به 
هنگام دریافت جایزه‌ای از پارلمان اروپا اظهار داشت: «میلان تویس 
فصیده‌ای دارد بانام «بسرای مرگ حکومتی وجود ندارد) 
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اما من در این باید بگویم که در اسرائیل برای مرگ حکومت وجود 
دارد. دراين جا مرگ حکومت می‌کند. حکومت شارون حکومت 
مرگ است.؛ 

مردم افغانستان که خود در این ۱۰ سال اخیر زیر سلطه جنایتکاران 
مختلف بنیادگرا طعم خیانت و تنهایی را چشیده اند. دشواری عظیم 
مبارزه مردم فلسطین را به خوبی احساس می‌توانند هر چند تنهایی 
مردم ما با فلسطینیان قابل مقایسه نیست. 


سیاست‌های دولت اسرائیل که امریکا را بدون قید و شرط و در 
همه حال پشت سرش دارد. موجب بروز و نیرومندی روز افزون 
گروه‌های بنیادگرای اسلامی شده است که عواقب وخیمی را بعد از 
ازادی کامل فلسطین برای مردم این کشور بدنبال خواهد داشت 
عواقبی که وضع فاجعه‌بار جاری در افغانستان آثینه‌ی روشن آنست. 

پایداری و پیکار بی‌امان مردم فلسطین سرمشق و مایه الهام مردم 
افغانستان و کلیه کشورهایی است که خواهان آزادی و عدالت اند. 9 


تظاهر ات در سم های مختلف دنبا به دفاع از مر دم فلسطب: 
هرات در سهرهای به 8۵اخ از مردم 
فلادلفیا 











مستانه کهمردان ز رن ملک ما شورنده‌تر گردند 
گر خون آن یک ریخت و... 
من در بند و زنجیرم. 


این سطرهای پر از امید را سلطاناحمد «سهراب» زمانی سرود که در قتلگاه مخوف 
پلچرخی روس‌ها و نوکران پرچمی و خلقی شان هرروز ده‌ها وصدها زتداتی سیاسی را 
زنده بگور می‌کردند يا تیرباران. وضع درسلاخ خانه‌ی پلچرخی برخی از انقلابیون را در 
همانجا به تسلیم به دشمن‌واداشت پا این که پس از خروج از شگنحه‌گاه, آنان را به لجن 
همکاری باتجاوزکاران و سگان و روبرتافتن از ادامه مبارزه کشاند. 

ولی قلب سهراب برای آن می‌تپید تا حتما از شمار آتانی باشد که به هیچ عنوانی به 
ذلث ثسلیم شدن به مبهنفروشان و روس‌ها تن نداده و مشعل‌مقاومت زیر شکنجه و 
خوار کردن دشمن را کماکان روشن نگهد اشتند. 

سهراب در ۱۳۳۳ در کابل به دنیاآمد. بعد از ختم دوره متوسطه در ۱۳۴۸شامل 
لیسه حبیبیه شد و در همبن کائون بود که با تظاهرات. اعتصابات.میتنگ ها. پورش 
پلیس: غند فسربه. زندانی شدن و اخراح و... محصلان وشاگردان آشنا شد. این 
دوره تاثیر فراوانی در پرورش یافتن او به مثابه یک‌اتقلابی پایدار و سرسخت ضد خلق, 
پرچم و اخوان داشت 

در ۱۳۵۵ از پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل فارغ شد. سهراب نیز به 
منظور پیشبرد مبارزه برای رهایی توده‌ها از بوغ رژیم استبدادی داوودبه مبارژه مخفی 
گرایید. با کودتای ۷ ثور از وظیفه معلمی درلیسه حبیبیه‌سبکدوش شد و در ۱۳۵۹ به 
رم فعالیت علیه روس‌ها و دولت دست‌نشانده دستگیر و محکوم به اعدام و 
سپس حبس ابد گردید. او در زن‌دان از نمونه‌های بزرگ تحمل شکنجه و حفظ اسرار 
گروهش بود. گروهی که متاسفانه ارزش آن را نداشت که انقلابیون پاکبازی چون او 
خود را وقفش کند. 

سهراب در ۱۳۶۷ از زتدان رها و به عسکری سوق داده شد که در اولین فرصت از آتجا 
تصرار و برعکس تسلیم‌طلبان و روشنفک‌ران منفعل, پشاور رفت تا درفش مبارژه 
را یرشورتر و راسختر از پیش به اهتزاز درآرد. نامه‌هایی کهاز کابل به خانواده‌اش در 
پاکستان نگاشته است حاکی از اراده خلل ناپذیر وآرزوی عاشقانه‌اش به ادامه پیکاری 
فداکارانه برضد میهنفروشان وبنیادگرایان می‌باشد. 

سهراب که از همان سال‌های زتدان توسط جلادان بنیادگرا نشانی شده بوددر پشاور 
هم از تعقیب مداوم سگان شکاری گلبدینی در امان نبود. او ازموقعیت خود و از ولع 
آدمکشان بی‌ناموس حزب گلبدین که تا آن زمان شش برادر اتقلابیش را اختطاف و سر به 
نیست کرده بودند آگاه بود اما متاسفانه هیچگاه به مسئله امنیتی‌اش آنطور که باید 
توحه تمی‌کرد. سلطان احمد سهراب در ۱۳۶۸ در پشاور توسط حزب‌اسلامی گلبدین ربوده 
و به شهادت رسید 

به مادر سهراب که دا شش پسر رشید دیگرش را در حگر دارد ازسرنوشتش گفته 
نشده است و مادرناکام هنوز چشم به راه اوست 

سهراب اغلب اشعارش را به فارسی و پشتو در زندان سروده است. 
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آذرخش -نشریه مستقل ملی و دموکراتیک ناشر افکار انتقادی, سیاسی, اجتماعی, 
شماره‌های ۳۱ الی ۰۳۴ ۱۳۸۰ 
آزادی -نشریه وابسته به جبهه‌ی دموکراتیک ملی ایران, 
شماره‌های ۰۲۳-۲۲ ۱۲۵-۲۴ ۱۳۷۹ ۰۲۷-۲۶ ۱۳۸۰ 
آوای ژن -نشریه زنان ایرانی, 
شماره‌های ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۱۳۸۰ ۰۴۶-۴۵ ۱۳۸۱ 
آئینه افغانستان -ماهنامه مستقل. غیرحزبی, ملی و اسلامی, شماره‌های مسلسل 
۲ سرطان ۰۱۳۷۹ ۸۴ حمل ۱۳۸۰و ۸۸ ثور ۱۳۸۱ 
اتحاد کار -ارگان مرکزی سازمان‌اتحاد فدایبان خلقایران, 
شماره‌های ۷۸ الی ۰۹۸ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
افغانستان -دانغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, د ۱۳۸۰ کال ۲۵ گنیه 
افسقان مسلت -بهارویاکنی ذاقغان تسواتبال ولسواک گوند خبروتة: 
د ۱۳۷۹ او ۱۳۸۰ کال ۹۵-۹۴ می‌گنی. ۹۷-۹۶ او ۱۰۳-۱۰۲ گنیه 
الیش -ارگان‌نشراتی انستیتوت تحقیقات وبازسازی‌افغانستان, 
شماره‌های ۷۴و ۷۵ ۱۳۷۹ 
انقلاب اسلامی در هحرت -شماردهای ۴۸۵ الی ۵۴۵ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
اند لسه -نشر به کانون فرهنگی افغان. شماره‌های ۰۲ ۴ ۱۳۷۹و شماره ۰۵ ۱۳۸۰ 
ائیس -شماره ۶۵: جدی ۱۳۸۰ 
اراده -شماره ۲۶. قوس ۱۳۸۰ 
اصلاح -علمی.تربیوی او اجتماعی جریده, پرله پسی ۰۵۳ ۸۱۱ ۱۶ گنیی, ۱۳۷۹ 
افو فك -فصلنامه ادبیات. فرهنگ وعلوم اجتماعی, شماره اول, زمستان ۱۳۷۹ 
بخارا -مجله فرهنگی و هنری, شماره‌های ۰۱۳-۱۴ ۱۳۷۹ ۲۰ و ۰۲۱-۲۲ ۱۳۸۰ 
بو لنن شورای ملی مقاو مت ابوان -شماره‌های ۲۵ الی ۰۲۸ ۱۳۷۹ 
پیام فدایی -ارگان چریکهای فدایی خلق‌ایران شماره‌های ۳۰ الی ۰۳۹ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
سسکا ب نضشریه‌ی فکاهی؛ اخستماغی» سیاسی: دم اغی و انگولکی, 
شماره‌های ۲۶ الی ۰۴۶ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
پلو شسه -د کراچی نه پشتو میاشتنی ادبی خبرونه,د ۲۰۰۰ کال ۱۰۷ گنیه 
یمان -شماره‌های ۸۶الی ۸۹ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
بولگ - نشریه کانون سیاسی -فرهنگی پیوند. ویره‌نامه «برعلیه جماقداری» و 
شماره‌های ۳۴الی ۰۵۳ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
نعاون -نشریه مرکز تعاون افغانستان. شماره‌های ۳الی ۶ ۱۳۷۹و ۱الی ۶ ۱۳۸۰ 
توفان -ارگان سباسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مسس حزب واحدطبقه کارگرایران, 
شماره‌های ۷الی ۲۶ ۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
جچسفا کش(نشسربه‌اردو) -انسانی حقوق اور مزدورون کساسرجمان, 
شماره‌های ۱۰ الی ۰۱۲ ۲۰۰۱ و شماردهای ۱ الی ۶ ۲۰۰۲ 
جهان امووز -نشریه سیاسی. خبری, شماره‌های ۴۹ آذر ۰۱۳۷۹ 
جیستاً -سیاسی, اجتماعی, علمی, ادبی, هنری, شماره‌های مسلسل ۰۱۷۱ ۰۱۷۷۱۷۶ 
۰۱۷۸۹ ۰۱۸۲-۱۸۳ ۰۱۱۸۵-۱۸۴ ۱۱۸۷-۱۸۶ ۰۱۱۸۹-۱۸۸ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
حقوق بشو -ارگان جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. شماره‌های ۴۷. پاییز ۱۳۷۹ 
۸ بهار ۰۱۳۸۰ ۵۰ پاییز ۵۱۰۱۳۸۰ زمستان ۱۳۸۰ ۵۲ بهار ۱۳۸۱ 
حقبقت -ارگان اتحادبه کمو نیستهای ابران (سربداران)؛ شماره‌های ۰۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷۹ و 
شماره‌های ۱. خرداد ۰۱۳۸۰ ۱۵ ۱۳۸۱ 
خبو نامه -نشر به‌اردو. شرکت‌گاه. شماره‌های ۱۲ ۲۰۰۰ ۱۳ ۰۲۰۰۱ ۴ ۱۳۲ ۲۰۰۲ 


خیلوا کی -شماره‌های ۱۳۶ دلو ۱۳۷۹ و ۱۳۷ میزان ۱۳۸۰ 


دانش و مردم -ماهنامه علمی آموزشی, فرهنگی, شماره‌های ۵الی ۰۱۰ ۰۱۳۷۹ و 
۲۱-۲ ۰۲۳-۲۴ ۱۳۸۱ 
دعوت -ملی. اسلامی. سیاسی او فرهنگی خبلوا که خبرونه, پرله‌پسی ۱۳۳-۱۳۲ گنیی 
د ۱۳۸۰ کال مرغومی مباشت 
دفتر انجمن آزادی -(انسان گرایی مارکسیستی). پاییز ۱۳۸۰ 
دثاً -ماهنامه انجمن فرهنگی دناء شماره‌های ۷الی ۰۲۶ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ 
۵۵ -نشریه اجتماعی, انتقادی, انتباهی, ادبی و فکاهی. 
شماره فوق‌العاده. حمل و ثور ۱۳۸۰ 
راه کسسا رگو - ارگان سیاسی سازمان کارگران انسقلابی ایران(راه کارگر) 
شماره‌های ۱۶۶ الی ۰۱۶۸ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
رو زگسسار فو ‏ نشسسریه‌ای در خدمت آزادی و خق خاکمیت ملث اران, 
شماره‌های ۲۲۳ الی ۰۲۳۱ سال‌های ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۰ ۱۳۸۱ 
روزفه -نشریةُ حقوقی و اجتماعی, شماره‌های ۴. سپتمبر ۲۰۰۰. 
۶-۵ اکتوبر ۲۰۰۰ -جنوری ۲۰۰۱ 
سرزمین من -شماره ۴ قوس ۱۳۸۰ 
شین -نا گاهنامهٌ طنزی -کار تونی, شماره ۴: سنبله ۱۳۷۹ 
صدف -فصلنامه ویژه زنان, شماره‌های ٩‏ ۱۳۷۸۰۱۰ و ۱۵ بهار ۱۳۸۰ 
عصرجد يف - نشر به کمونیست‌های افغانستان, شماره‌های ۵-۴ جدی ۰۱۳۷۹ 
۷-۶ سنبله ۱۳۸۰ 
نرهنک - روزن‌امه انستقادی الک‌ترونیکی آزاد افغانستان برروی اینترنت 
شماره ۵ بهار ۱۳۸۱ 
فر اد - شماره‌های ۴۱و ۴۲ 
کسار -نشریه سازمان فدائبان (اقلیت)؛ شماره‌های ۱۳۴۱-۳۳۹ ۱۳۷۹ 
۳۴۳۷۲ ۰۳۴۷-۳۵۲ ۱۳۸۰ 
کمون -ارگان سیاسی -تیور یک شورای‌کار.شماره ۰۲۱ ۱۳۸۰ 
گیوان -نشریه غیر وابسته و هوادار صلح و دموکراسی, شماره۲۶. ستمبر ۲۰۰۰. 
۱الی ۳ ۰۲۰۰۱ ۴ جون ۲۰۰۱ 
گاه‌نامه -از همایش زنان ایرانی, شمارههای ۱٩‏ الی ۲۵ ۲۰۰۰ ۲۰۰۲ 
گسسسزارش -نشریه شورای دفاعازمبارزات خسلق‌های ایسران وین 
شماره‌های ۱۶ اردسهشت ۰۱۳۷۹ ۱۷ اسفند ۱۸۰۱۳۷۹ اسفند ۱۳۸۰ 
محاهث -نشر به مجاهدین خلق ایران, شماره‌های ۵۱۵ الی ۲۰۰۰۵۸۴ ۲۰۰۲ 
موس -نشریه کانون زن و سوسیالیزم. شماره ۳. دی ۱۳۷۸ 
مزدور جد و جهف (نشریه‌اردو) - تریدیونین اور سوشلست تحریک کی آواز, 
شماره‌های ۲۵ الی ۴۴ ۲۰۰۰ و االی ۲۰۰۱۰۴۱ و ۱الی ۱۵ ۲۰۰۲ 
مساوات -د مترقی دمکرات افکارو خپروونکی, د ۱۳۷۸ کال ۸و ٩‏ گنیی 
مت -از انتشارات افغان اکادمی, شماره‌های ۴ الی ۱۳۸۰۰۱۱ و ۱۳۸۱ 
مسسیناق خسسون -هنفته‌نامه‌ی سیاسی. اجستماعی. خضبری, ادبسی» 
شماره‌های ۳۷ الی ۵۸ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
میناق ایتار -شماره‌های مسلسل ۱۶۰ الی ۱۶۳ و ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 
میهن -شماره ۱۸-۱۷ اسد و سثبله ۱۳۸۰ 
تسب د خسسساق -ارگ‌ ان سازمان چریکهای فسدایی خضاق ایران 
شماره‌های ۱۸۴ الی ۰۲۰۵ ۰۱۳۷۹ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ 
نوائی‌انسان -انسانی حقوق کی تعلیم کا خبرنامه. شماره‌های ۶ الی ۰۱۱ ۲۰۰۱ 
۲و ۳ ۲۰۰۲ 
و طسسسندار در تسیا _ خبرنامه, از انتشارات افغان اکادمی, 
شماره‌های ۸الی ۰۱۲ ۱۳۸۰ 
هشت مارچ - فصلنامه زنان, کنگره موسس سازمان زنان هشت مارچ ایرانی 
و افغانی. شماردهای ۰۲ ۰۱۳۷۹ ۳ اسفند ۰۱۳۷۹ ۴ آبان ۰۱۳۸۰ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۱ 
هماهنگ -در معرفی تئوری‌های فمینیستی دهه ٩۰‏ شماره ۱۰ مارچ ۲۰۰۱ 
بسووالی - اف نانی کلتوری تیسولنه, د ۱۳۷۹ او ۱۳۸۰ کال, ۸ ۰۱۰ ۱۲گنیی 


اعلا میه‌ها 


-فراخوان حمایت از شورش قهرمانانه مردم خرم آباد 

-سخنرانی و پرسش -بحران کنونی کومه‌له (در افشای پروژه مشترک عبدالله 
مهتدی و جلال‌طالبانی) 

-نگاهی دیگر به دوم خرداد (گفتارهای در شناخت تحولات‌کنونی در ابران) از 
جنگیز بهلوان (مرداد ۱۳۷۹) 

دنشد قمنیستی مد هب 

-نفی وحی الهی و آسمانی بودن قرآن: انجیل و تورات باری دیگر توسط 
متفکران مذهبی ایران و رابطه آن با توسعه جامعه از «جنبش روشنفکران - 
ابران» (نوامبر ۲۰۰۰ ۱۹۹۹) 

-اجلاس برلین و کمونیست‌های عقب‌مانده 

-اعلامیه کانون فرهنگی افغان در اطریش 

-اعلامیه روزکارنو 

-درباره ابران.... اعلامیه جهانی حقوق بشر 

-فراخوان سازمان حقوق بشر و حفظ محبط زیست افغانستان (اگست ۲۰۰۱) 
- پشت پرده عملیات هواپی در امریکا (پیام جنبش روشنفکران ایران به جبهه 
ملی ابران و تمام ملی‌گرایان به مناسبت روز ملی شدن نفت) 
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مصاحبه‌ی زير را نشریه‌ی اما (10702) در شماره‌ی ژانویه‌ی 
۲ با نوال‌السعداوی -زن فمیئیست مصری -منتشر کرد. 

او از کودکی دختری توانا و زرنگ بود اما با وجود این نتوانست از 
خطر مثله شدن جنسی خود جلوگیری کند. نوال‌السعداوی نخستین 
زن پزشک مصری در سال ۱۹۵۶ است. او در سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ 
کتاب‌های «زن و جنسیت» و «چهره‌ی عربان زن عرب» رابه تحریر در 
اورذ سادات در سال ۱۹۸۱ او را به عنوان مخالف سیاسی به زندان 
افکند و درسال ۱۹۹۳ به خاطر فتوایی که علبه او داده شده بود. مجبور 
به فرار و زندگی در تبعید شد. از سال ۱۹۹۸ دوباره در مصر در کنار 
رودخانه‌ی محبوب خود نیل به زندگی ادامه می‌دهد. 
این گفت وگو را «بارابارا فرانک» با نوال‌السعداوی انجام داده 


استا: 

اما: نوال. شما در سال جاری در دادگاه قاهره به طلاق 
اجباری محکوم شده اید! 

نوال: در ماه آپریل که برای انجام یک سخنرانی در راه سفر به 
امریکا بودم از این جریان اطلاع پیدا کردم. من پیش از سفر 
مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی هفتگی «ال‌میدان» که روزنامه‌ای به اصطلاح 
بی‌طرف است. انجام دادم. در آن مصاحبه نظراتم نسبت به آخرین 
فتوای مفتی درج شد. مفتی فتوا داده بود که دختران جوان که مسورد 
تجاوز قرار می‌گیرند برای ترمیم پرده‌ی بکارت می‌بایست به جراح 
مراجعه کنند تا درشب زفاف فاقد برده‌ی بکارت نباشند. اما من پیش 
یئی نکرده بودم که من با تقد به ان فتو زندگی زناشویی خود 
را به خطر می‌اندازم! 

اما: شما در مصاحبه‌ی خود چه گفته بودید؟ 

نوال: در آن مصاحبه البته که من نظرات خود را درباره 
حجاب. ازدواج اجباری و ناتص سازی جنسی زنان خیلی 
روشن گفتم. من مطرح کردم که این سنت و آداب به مذهب 
ارتباطی نداشته بلکه ریشه‌ی آن در سیستم پدر -مرد سالاری 
است. اشاره‌ای هم به مراسم حج در مکه کردم که به طور مثال 
بوسیدن سنگ سیاه که امروز از آن به عنوان سنتی اسلامی یاد 
می‌شود. صدها سال پیش از اسلام وجود داشته است. حجاب 
نیز سنتی اسلامی نیست بلکه زنان بهودی و مسیحی هم خود را 
در جوامع پیشین می پوشانده اند. این گفت وگو در قاهره موجی 
از خشم و هیجان را برانگیخت. آن‌ها صحبت‌های مرا به شکلی 
دیگر با این عنوان که «نوال می‌گوید: حج سنتی است مربوط به 
آداب کافران پیش از اسلام» در صفحه‌ی اول روزنامه منتشر 
کردند. بلافاصله پس از آن مسفتیء فتوا صادر کرد که 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۵۸ 


نوال السعداوی از اعتقاد به اسلام برگشته است و تبلیغ علیه من شروع 
شد. وکیلی به نام «نابیه وحش» از دادگاه برای من تقاضای طلاق 
اجباری کرد با این استدلال که مسلمان اجازه‌ی ازدواج با کافر را ندارد. 
نا گفته نماند که این شخص وکیل مدافع نشریه‌ی «اننباه» است؛ 
نشریه‌ای که انتشار آن به خاطر درج تصاوبر «برنو) ممنوع شده است. 

اما: شما و همسر تان مسلمانید؟ 

نوال: راستش... شاید... همین طوری. همان طور که شما مسبحی 
هستید! ما هر دو در مصر به دنیا امده ایم و مادر و پدر مان هم مسلمان 
بوده اند. انسان‌ها مذهب پدر و مادر را به ارث می‌برند» مسلمانان» 
بهودیان و مسیحیان حتا اگر آداب مذهب را اجرا نکنند. من علیه 
اسلام نیستم» بلکه علیه زن‌ستیزی مردهایی هستم که تعیین می‌کنند 
چه چیزی اسلامی و چه چیزی غیر اسلامی است. تقریبا حدود نیم 
قرن است که من درکتاب‌ها و مقاله‌هایم به هر سه مذهب تک خدایی 
بخاطر اید ئولوژی برده‌داری و سرکوب انسان‌ها به ویژه زنان انتقاد 
می‌کنم. این افراد اسلام را نمی‌شناسند و مشکل این جا است که نفوذ 
انان روز تا روز بیش تر می‌شود. البته دادستان کل کشور این تقاضا را رد 
کرده است. با این دلیل و توضیح به شاکی که شهروند اجازه ندارد 
مستقیم به دادگاه رجوع کند. و به این فرم در مقاله‌ی حد ید «حزبه) 
امده است. 

اما: «حزبه» چیست؟ 


نوال: حزبه. بخشی از شربعت است. بعنی قانون خدا و مسئله‌ی 





نوال‌السعداوی با شریف‌حطاطا 


هام زن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 
برگشتن از اعتقاد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در 
واقع «حزبه» قانونی است که قرن‌ها پیش وضع شد تا 
کشاورزان اسلامی را از حمله‌ی سلاطین مصون نگه 
دارد. امروزه اما این قانون توسط بنیادگرایان علیه 
اپوزیسیون استفاده می‌شود. من و همسرم بیشتر از 
این شوکه شدیم وقتی که دادگاه با این وجود مورد را 
قبول کرد. 

اما: شما روی این حساب نمی‌کردید؟ 

نوال: خیر نام من در سال‌های هشتاد و نود در 
لیست کشتار بنیادگرایان بود و من به همین دلیل از 
سال ٩۳‏ تا ۹٩‏ به مدت شش سال در تبعید زندگی کردم. من به 
تهد بدهای مکرر عادت کرده‌ام. اما طلاق اجباری مقوله‌ای دیگر 
است. این حمله‌ای است عمومی علیه شخص من. هیجدهم جون 
جلسه‌ی دادگاه بود من و همسرم از این حرکت کرده بودیم که شکایت 
بلافاصله رد می‌شود. اما به عکس چهار ساعت بازرسی شدیم. و 
مسئله به روزهای بعد موکول شد. نهم جولای جلسه‌ی دادگاه دوباره 
تشکیل شد. ابتدا فکر کردیم مسئله منتفی شده است اما بعد از پنج 
دقبقه تشکیل جلسه دادگاه مجددا به بعد موکول شد. 

اما: وزیر ارشاد مصر در کفت و کویی با اشپیکل در اوایل 
جون با اطمینان اعلام کرد که در مصر دیکر طلاق اجباری وجود 
ندارد. 

نوال: این طور نیست. این پرونده تازه این سی‌ام جولای بسته شد. 
اما آن‌ها حتماً دوباره بقه‌ی ما با دیگران را در این رابطه‌ها خواهند 
گرفت. این قانون که ننگی برای کشور ما است. باید لغو شود. 

اما: خانم «فریدا» نقاش ژو رنالیست مصری نگران جان شما 
است. او نوشته است: «شخص مشهور مانند نوال‌السعداوی را 
در افکار عمومی به عنوان ضد اسلام معرفی کردن. در واقع 
صدور اجاژه‌ی قتل او است.» آیا این امر شما را می‌ترساند؟ 

نوال: این امر من را به وحشت نمی‌اندازد. من سال‌ها است که با 
خطر زندگی می‌کنم و بخشی از وجودم شده است. 

آما: نظر همسر تان چیست؟ 

نوال: او به من اطمینان می‌دهد که هیچ چیز نمی تواند ما را از هم 
جدا کند. اما البته که او هم نگران است. وقتی که به من برچسب کافر 
زده می‌شود. از طرف یک فناتیک عامی می تواند به عنوان فتوای 
شناخته شود که او می‌بایست برای آن انجام وظیفه کند. همسرم مانند 
من پزشک و نویسنده است. او بانزده سال از عمر خود را در زندان 
سپری کرده است و خطر را می‌شناسد. 

آما: شما این حمله‌های جدید به خود تان را چگونه توشیح 
می‌دهید؟ 

نوال: بنیادگرایان در سال‌های اخیر نفوذی زیاد پیدا کرده اند. من 
به همین خاطر پیش از پایان سال تحصیلی مدارس کمپینی علیه 
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نامه‌ی شربف‌حطاطا به .جمعیت انقلابی زنان افغانستان) 


شاید بدانید که هم اکنون به علت نوشتن مقالاتی راجع به حقوق 
زنان توسط نوال‌السعداوی مبارزه‌ای علیه او از سوی محافل بنیادگرا 
در مصر در جربان است و قانوندانی وابسته به این محافل خواستار 


محاکمه توال و متارکه او با همسرش شر یف‌حطظاطا شده است. 
نامه‌های اعتراضی تان را باید به آدرس ذیل و کاپی آنها را به 
سفارت مصر در آمریکا بفرستید. 
نوال به مجرد برگشتن از تونس خود به نامه شما پاسخ خواهد داد. 





«ناقص سازی جنسی» دختران راه انداختم. هر سال درکشور ما هنگام 
تعطیلات مدارس فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد. هزاران دختر در فاصله 
سنی بین ۶ تا ۸سال. پیش از نخستین عادت ماهانه. ختنه می‌شوند. 
ختنه دختران قانوناً ممنوع اعلام شده است اما با وجود این بیش از 
۰ دختران مصری ختنه می‌شوند. گمان من حتا ۷۰/ است. رقمی 
رسمی در این باره وجود ندارد. اما من می‌دانم که هر روز بر تعداد ان 
افزوده می‌شود. اما حداقل امروزه درباره‌ی ان صحبت می‌شود و این 
برای دختران یک شانس است. 

اما: و شما خود تان نیز قربانی چنین سنتی شده اید؟ 

فوال: بله. من در سن شش سالگی زیر تیغ قرار گرفتم و هیچ کس 
درباره‌ی آن با من صحبت نکرد. آن زمان‌ها برای هیچ دختری راه برون 
رفت وجود نداشت. من این حادثه‌ی وحشتناک را از نظر روانی به 
شدت پس رانده بودم تا اين که بتوانم در شصت سالگی درباره‌ی آن 
بنویسم. البته این را هم اضافه کنم که تنها پس رفت وجود ندارد بلکه 
پیش‌رفت‌هایی هم صورت گرفته است. 

اما: پیش‌رفت مورد نظر تان چیست؟ 

نوال: وقتی که من زندگی خودم را با زندگی دخترم مقاسه 
می‌کنم. می‌بینم که او آزادتر از من زندگی می‌کند. گر چه متأسفانه این 
جا زندگی بیشتر از روی دستورات دینی تعبین می‌شود و رژیم حاکم 
در مقابل آن هیچ کاری نمی‌کند. امسال در نمایشگاه جهانی کتاب در 
قاهره همه‌ی کتاب‌های من مصادره شده اند. کتاب‌های مرا تنه 
می‌توان در یک يا دو کتابفروشی خرید. در حالی که این کتاب‌ها به 
دوازده زبان ترجمه شده اند و در تمام قاره‌ها خوانده می‌شوند. 

اما: در اکتبر ۲۰۰۰ خانم سوسر, مبارک همسر رییس 
جمبور مصر همه‌ی همسران زییس دولت‌های منطقه را به 
همایش زنان دعوت کرد. آن‌ها در برابر بیش از هزار شنونده 
خواهان حقوقی بیش تی برای زنان شدند. شما هم در آن جا 
حضور ذاشتید؟ 

نوال: خیر! هنگامی که ملکه‌ها همدیگر را ملاقات می‌کنند من در 
کنارشان نیستم (می خندد). اگر بخواهم حقیقت را بگویم من دعوت 
نشده بودم. تمام زنانی که به طور جدی برای حقوق زنان مبارزه 





یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۹ 
می‌کنند. به این گردهمایی دعوت نشده بودند! رسانه‌های گروهی همسر ندازند. چیست؟ 


درباره‌ی آن خیلی تبلیغات کردند اما نتایجی مطلوب نداشت. ما در 
مصر در شرایطی دموکراتیک زندگی نمی‌کنيم. زنان آزادی خود را از 
طربق حکومت بدست نباورده اند. در سال‌های ۲۰ تا ۷۰ میلادی ما 
زنان سازمان‌های پایه‌ای خود را به وجود آورده‌ایم. سازمان مستقل 
زنان را که من در سال ۸۲ پس از آزادی از زندان تاسیس کردم یعنی 
سازمان همبستگی زنان عرب. ثه سال پیش ممنوع اعلام شده است. 
علت ممنوعیت آن مبارزه‌ی ما علیه جنگ خلیج بود. 

اما: و درباره‌ی حجاب؟ 

نوال: زمانی که من در دهه‌ی پنجاه زمان حکومت پریزیدنت 
ناصر در رشته‌ی پزشکی تحصیل می‌کردم در دانشگاه یک زن با 
حجاب وجود نداشت. اما وقتی که دختر من در دهه‌ی هفتاد در زمان 
حکومت سادات تحصیل می‌کرد. از هر سه دانشجوی دختر یکی با 
حجاب بود. امروزه ازهر دو زن یکی با حجاب است! چنان چه شما به 
قاهره بيایید» نخستین چیزی که می‌شنوید صدای بلندگوی مساجد 
است که شب و روز همه‌ی صداهای دیگر را تحت‌الشعاع خود قرار 
می‌دهد. پس از آخرین انتخابات بارلمان ۱۷ نماینده مانند گرگ در 
لباس میش به بنیادگرایان پیوستند. 

اما: نظر تان نسبت به قانون جدید که مطرح می‌کند که 
زنان مصری برای داشتن پاسپورت احتیاج به اجازه‌ی پدر یا 


گلبدین را حامیان «سی آی‌ای»اش 
هدف قرار می د شند . 
و داکتر عبداله و شرکا را مردم ما 
دا کتر عبداله -گلها به روی خوانندگان -«وزیر خارجه) دولت 
موقت. در ارتباط با «برادر قیادی»اش گلبدین می‌گوید: 
«او خسارت عظیمی به افغانستان و مسردمش وارد 
آورده است. از طالبان دفاع و آنان را کمک کرد به 
موفقیت دست يابند. او به پشستیبانی از رژیم طالبان 
اعلامیه پشت اعلامبه صادر کرد. او جنایتکاری جنگی 
است و سزاوار همان برخوردی که نسبت به القاعده و 
طالبان در لقن کف شد.» («فرنتبرست» ۱۳ می 
۲ 
ولی بنیادگرای نکتایی پوش فراموش می‌نماید که 
دنیا هم می‌داند که سهم او و باندش در ویرانی و 
جنایت پیشگی کمتر از برد نه پاک شدهاش نیست و 
از فرق سر تا نوک پنجه باندش نیز خون مردم می چکد. 
اگر گلبدین را حامیان دیروز امریکایی‌اش هسدف 
قرار می‌دهند» «وزیر» صاحب خارجه توسط نیروی 
مردم اف‌فانستان به عنوان جنایتکار جنگی؛ 


نوال: فقط روی کاغذ است! در عمل باسپورت با اجازه‌ی مردها 
صادر می‌شود و زنان جرأت مخالفت با این مسئله را ندارند. ما در 
قاهره ستیز دو فرهنگ را مشاهد می‌کنيم و صحنه‌ی این ستیز بدن زن 
است. بنیادگراها می‌خواهند زنان را ببوشانند و سرمایه‌داران به عکس 
می‌خواهند آن‌ها را برهنه کنند. شما می‌توانید در کافه‌های قاهره 
مردانی ریشو را مشاهده کنید که به تصاویر نیمه برهنه زنانی که در حال 
بازی بُکس با تبلیغ شامپوی آمریکایی بر روی صفحه تلویزیون خیره 
شده اند در حالی که همسر شان کاملا پوشیده کنار آن‌ها است. 

بنیادگرایی مذهبی و نئوکلونیالیسم دو روی یک سکه اند. تمام این 
دعواها بر سر مالکیت بر جسم زن است. 

اما: آیا زنان بین خود دربارة این مسایل صحبت می‌کنند؟ 

نوال: در واقع خبر. آن‌ها به نوعی آن را پذیرفته اند. دیدن این 
تناقض در تلویزیون دیوانه کننده است. در حالی که مردی ریشو به زنان 
پند و اندرزهای مذهبی درباره رعایت اخلاقبات می‌دهد. برنامه‌اش با 
برنامه تبلیغی از تصویر زنان نیمه برهنه قطع می شود به طور مثال برای 
عطر تبلیغ می‌کنند. مردم دیگر حتا این تضاد را احساس نمی‌کنند 
چون دائماً با آن مواجه هستند. 5 

برگرفته از نشریه «گاه‌نامه» شماره ۲۵ مارج ۲۰۰۲ 


خض‌این و تاراجگر دارایی‌های مسلی به پای میز 
محاکمه کشیده خواهد شد. 

این فرد صرفنظر از کارنامه خونالودش. به خاطر آن همه توجه 
به‌آرایش و «آلامد» بودنش -که روکشی است برای استتار دل و 
درونش -باید در کنار گلبدین و سایر برادران جنایتکار حزبی؛ 


جمعیتی» سیافی. وحد تی و دوستمی‌اش بنشیند. 5 


«خواهران افغان تان را 


به باد داشته باشید» 


ورقه چسبدار (۱۷۰۱۲ سانتیمتر) «راو» 
به زبان انگلیسی 


آن را برای پخش از ما بخواهید 
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«سفر قندهار» نگاه شوونیستی مخملباف به مردم افغانستان 


(نوشته آذر درخشان, برگرفته از نشریه «هشت مارس» شماره ۵ آوریل ۳۰۵۰( 


محسن مخملباف فیلمساز حزب‌الهی سابق که طی سال‌های اخیر 
به جرگه «اصلاح طلبان» حکومتی پیوسته؛ بالاخره فرصت را غنیمت 
دیده و در بازار بورس تقاضا برای مسئله افغانستان فیلمی را به سفارش 
یونسکو بنام «سفر قندهار» بروی اکران آورد. امپریالیست‌های غربی 
نیز به پاس این خوش خدمتی طی یکی از صدها فستیوال فیلم به او 
جایزه دادند که البته ابشان «سخاوتمندانه», حاضر به قبول نبودند و 
اصرار داشتند که باداش او حل مشکل «زنان» افغانستان است!!! 

«سفر قندهار» حکایت مشاهدات دختر خانمی افغانستانی است 
که در کانادا زنلک می‌کند و برای نجات خواهرش که در کابل باقی 
مانده است. از ایران باصطلاح غیر قانونی وارد افغانستان می‌شود و 
دست برقضا دختر خانم راوی فیلم مخملباف ژورنالیست هم هست. 

مسخملباف برای دادن تصویری ذلیل و تحقیرآمیز از مردم 
افغانستان در این فیلم سنگ تمام گذاشته است. تصویری که همخوانی 
با کارزار تجاوز امپریالیست‌ها به افغانستان را دارد. در سراسر فیلم 
مردم افغانستان مردمی حقیر و ناتوان و بی‌هویت هستند تا جایی که 
بیننده احساس کند که چقدر عادی است که یک قدرت خارجی با بد و 
نها را نجات دهد. بی‌جهت نبود که بوش رییس جمهور امریکا 
تقاضای یک نسخه از این فیلم راکرد. 

نگاهی به صحنه‌های گونا گون و اصلی فیلم بيندازيم. 

داستان از یک کمب بناهندگان افغانستانی درایران شروع می‌شود. 
مراسم «بازگشت اجباری» آوارگان افغانستانی است که دختر جوانی به 
آنان آموزش می‌دهد که طی مسیر خود با مین‌های به شکل اسباب 
بازی برخورد خواهند کرد و چگونه باید جان خود را نجات دهند. مرد 
هر خانواده صاحب چندین زن است و همه زنان پوشیده در برقع 
هستند و مخملباف از زبان راوی فیلم می‌گوید اینجا که طالبان نیستند 
و بعد می‌پرسد که چرا این زنان در اینجا هم برقع دارند آیا واقعاً اجبار 
دولت است با فرهنگ خود شان؟ 

جای تعجب و حیرت دارد که اقای مخملباف پس از بیش از دو 
دهه حجاب اجباری زنان در ایران هنوز نمی‌داند بالاخره این فرهنگ 
مردم است يا طریقی از سرکوب دولتی زنان. منطق ملایی مخملباف 
که می خواهد فیلمش مقبول برخی از روشنفکران فرنگی واقع شود. او 
را مجبور می‌کند واقعیتی به این عریانی؛ یعنی سرکوب اید‌ولوژیک 
زنان توسط رژیم‌های اسلامی ایران و افغانستان را با زبانی دو پهلو و 
ریا کارانه به فرهنگ مردم نسبت دهد. 

اما صحنه آغازین فیلم این نکته نیست بلکه دعای خیری است که 
قرار است بدرقه راه این آوارگان ستمدیده شود. یکی از بازیگران این 
صحنه می‌گوید: «بروید دعا کنید که دنیا به نجات شما بیاید ولی اگر هم 


کسی به نجات تان نیامد نگران نباشید خیال کنید که مثل مورچه هستید 
آنگاه خانه برای تان بسیار بزرگ و راحت بنظر می‌آید.» (نقل به معنی ). 
آیا می‌شود این چنین وقبحانه مردمی را تحقیر کرد؟ این منطق چه 
کسانی در این جهان است که توده‌های مردم را بیشتر از مورچه 
نمی خواهند ببینند؟ منطق چه کسانی است که به مردم یک کشور 
بگویند دست بسوی آسمان ببرید تا کسانی بیایند شما را نجات دهند 
چون شما بیشتر از مورچه هم نیستید؟ ایبن تفکر همخوان کارزار 
وقیحانه‌ای است که امروز امپریالیست‌هابه سرکردگی امریکا به راه 
انداخته اند از رییس سازمان سیا تا وزیر امور خارجه امریکا تا رییس 
فلان بنگاه تجاری تا سردبیر روزنامه‌ها و مدیران آژانس‌های خبری 
بگیرند بجز مردم افغانستان؟ 

خانواده افغانی در حال بازگشت به افغانستان با پرچم سازمان 
مللی که جمهوری اسلامی به آنان داده است تا باصطلاح مورد حمله 
قرار نگیرند در راه راننده وانت آن‌هارا پیاده می‌کند و با یک چاقو به آنان 
حمله کرده و تمام اموالشان راغارت کرده فرار می‌کند. در تمام پروسه 
مرد همراه با سه زن خود و دختر خبرنگار و ده تایی بچه شاهد ذلیل 
صحنه است و فقط دعا می خواند. از دوربین مخملباف این تعداد آدم؛ 
از پس یک مرد با چاقو بر نمی‌آیند اصلامقاومتی بجز جیغ وگریه ودعا 
نمی‌کنند!!! 

اما از آنجا که قرار است فیلم در مورد زنان افغانستان نیز باشد پس 
صحنه‌هایی از دسته‌های زنان افغانستانی را می‌بینیم که معلوم نیست 
به عروسی می‌روند با عروسی بهانه‌ ای است برای عبور از پست کنترل 
طالبان برای رسیدن به مناطق تحت کنترل طالبان. اما بهرحال مهم 
موسیقی دسته‌ای از زنان را با برقع‌های الوان بر صحنه می‌آورد. جلوه 
رنگ‌های زرد و لیموبی و آبی و... در صحنه‌ای خاکی و بیابان که سعی 
می‌شود در ذهن بیننده صحنه‌ای خوشایند را تلقین کند. البته ما 
صحنه‌هایی هم از زنان پوشیده در برقع می‌بینیم اما عموم صحنه‌ها 
زنان بی چهره و منفعل در برقع هستند. زنان افغانستانی فیلم قندهار 
هیچ حسی را در هیچ زنی نمی‌انگیزند. ال‌ها بی‌هوبت. منفعل ر 
خاموشند. اصلا معلوم نیست آن همه مکتب خانه‌های پنهانی که 
توسط زنان افغانستانی در ضدیت و بخاطر مقاومت در برابر فشارهای 
حاکمیت زن‌ستیز مذهبی شکل داده شده کجا هستند. معلوم نیست 
حداقل یک زن» حتی یک زن افغانستانی که مقاومت کند در اين فیلم 
«مستند» نمی‌بینیم. مخملباف تلاش کوچکی هم نمی‌کند تا دوربین را 
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اسد ۱۳۸۱ جولای ۳۲۰۰۳۲ پا 





پشت شبکه‌های برقع ببرد تا زندان جهنمی زنان افغانستان را در زیر 
این برقع‌ها تصویر کند. لابد به روال نصیحت آغاز فیلم. زنان 
بپوشانيم پس سعی کنیم آن را با رنگ‌های الوان قابل تحمل کنیم. در 
واقعیت اما اکثریت زنان افغانستانی فقیرند وبرقع‌های اکثر آنان کرباس 
آبی کدر است تا زندان را دلگیرتر و عبوس تر کند. بهمین جهت فبلم 
مخملباف حتی در این مورد هم با نشان دادن تصویر غیرواقعی از 

نگاهی به صحنه‌های دیگر فیلم بیندازيم. دسته‌ای بیش از صد نفر 
زن در محاصره یک مرد طالب و سه زن طالب قرار می‌گیرند و کنترل 
می‌شوند. اما می‌بينيم که این صد نفر در مقابل این چهار تن آنچنان 
مسخ و منفعل هستند که فقط باید نتیجه گرفت که مردم افغانستان هرگز 
از پس طالبان بر نمی‌آیند و همانا باید ارتش و نیروهای غرب به داد آنها 

اما مخملباف به این بسنده نکرده و سعی می‌کند تصاویر تحریف 
شده و غیر واقعی از مردمی دهد که به زعم وی بر اثر بدبختی وفلاکت؛ 
منفعت جو و حقیر شده اند» آدم‌های اصلی این فیلم از کودک خردسال 
گرفته تا آدم‌های بزرگتر همه شارلاتان و کلاهبردارند. 
خبرنگار راکه در وسط راه توسط قاچاقچی رها شده است تاکابل 
همراهی کند. کودک در تمام مسیر سعی می‌کند از دختر خبرنگار برای 
هرکاری پول بگیرد. حتی انگشتری راکه در بیابان پیدا کرده بود و دختر 
خبرنگار تصور می‌کرد یک نوع بمب انفجاری باشد» می‌خواست به او 
قالب کند. 

مرد معلول دیگری که او هم می‌خواهد برای بردن خانم خبرنگار 


در شهر کابل کلی پول به جیب بزند پاشنه در صلیب سرخ را از جا در 


آورد است. او هر روز به آنجا می‌رود تا با حقه‌بازی با و دست مصنوعی 


بگیرد و بعداً در بازار بفروش برساند. شکی نیست که در هر کجای دنیا 
چنین مردمانی بافت می‌شوند. اما هنگامی که تنها تصوبر مردمی | ین 
تصاویر باشد آنگاه باید به خالق اثر و دیدگاه متفرعانه و شوونیستی که 
دارد شک کرد. 

صحنه‌های مشمئ رز کننده دیگری نیز در این فیلم می‌بینیم جابی که 
مخملباف سعی می‌کند جنگ را برای مردم موضوعی عادی سده 
تصویر کند. در صحنه‌ای از این فیلم مخملباف با استفاده از رنگ و 
موسیقی تصویری عادی و مقبول از فلاکت و بدبختی هزاران معلول 
انغانستانی می‌دهد. هزاران معلولی که از نگاه مخملباف برای شان 
دست و بای مصنوعی عادی شده است. مخملباف معتقد است انسان 
به هر بدبختی و ذلتی عادت می‌کند يا به قول دیالوگ صحنه اول فیلم 
بهتر است عادت کند. در این صحنه عده‌ای معلول را می‌بینیم که با 


آهنگی رقص گونه بسوی منطقه‌ای می‌دوند که از بالا با ودست 


مصنوعی به زمین می‌افتد و آنها می‌دوند تابه دست و پای مصنوعی از 


آسمان ثاژل شده پر سند. 


خلاصه این که «سفر قندهار) بهیچوجه مستند نیست. در این فیلم 
نه از صفا و صمیمت مردم افغانستانی صحنه‌ای می‌بینیم» نه از 
مقاومت و مبارزه و سرسختی شان در مقابل طالبان و سایر مرتجعین و 
نه از روحیه مبارزه جویانه شان. مقاومت و مبارزه جویی زنان 
افغانستان که جای خود دارد. مخملباف سعی کرده است با استفاده از 
انسان‌های واقعی تصویری غیروافعی از آن انسان‌ها را به تسم بکشد و 
اینجاست که تفاوت واقعی فیلم مستند از غیر مستند را می‌بینیم. 3 


«ستص و صقاومصت در افغانستان( 


پوستر رنگه (۶۹* ۸۸ سانتیمتر) به زبان‌های انگلیسی, اسپانیایی و ایتالوی 


آنرا در بدل قیمت و هزینه پستی آن ٩۰.۰۰۰‏ افغانی (۶ دالر امریکایی) 


امسنا پیب ۶ 0۷0۸6 


و ۱ ۹۹۳/۳9 


از ما بخواهید. 





۳ 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


نامه‌هایی از «.ب. شنوا» 


«شماره اخیر «پیام زن» را در انترنت دیدم و همان بخش‌هایش که 
نصب شده اند خواندم. تعجب کردم که مکاتبه من با شما نیز در اين شماره 
چاپ شده است. 

نخست این نکته را باید بگویم که من اگر می‌فهمیدم که شما نامه‌های 
مرا چاپ می‌کنید. قدری دقت می‌کردم که حرف‌هايم روشنتر و توضیحی 
می‌بودند تا حداقل خواندنش وقت خوانندگان را بیهوده ضایع نمی‌ساخت. 

باید بگویم که, متأسفانه دستم جور نشد تا آن نبشته‌هایی را که گفته 
بودم بنویسم و تمام کنم. تنها این قدر توانستم که طرح خیلی خام و ناهنجار 
تحت عنوان «یکی از هزاران دردسر» را نیمه تمام بدسترس برخی دوستان 
بگذارم تا از خطوط کلی و عام واکنش من در برابر کارگزاران فرهنگی شاغل 
در کانون‌های فرهنگی رژیم منحوس خلق و پرچم. آگاهی یابند. می‌خواستم 
آن نبشته را بازنویسی و تکمیل کنم و بعد یک نسخه از آن را برای شما 
بفرستم. اما هنوز موفق به اين کار نشده‌ام. 

به هر حال, اکنون به وسیله این نامه می‌خواهم بحث قبلی را کمی با 
تمرکز بیشتر پیگیری نمایم. 

نخست نکات توافقم با شما: 

الف: اصلی‌ترین نکته توافقم با «پیام زن» در زمینه خاصی که صحبتش 
را دنبال کرده ایم. این است که شما حق خاینان خلقی و پرچمی را کف 
دست شان می‌گذارید و باصراحت و قاطعیت به دهن شان می‌کوبید و هنوز 
هم هیچ نرمشی در لحن و هیچ کاهشی در نفرت تان نسبت به آنان دیده 
نمی‌شود. ازین کار شما خوشم می‌آید و به نگاه من کاریست خیلی در خور 
تمجید و تأیید. درین زمانی که خیلی از مدعیان مبارزه با 
خلق و پرچم و مبارزه با کفر و الحاد و این حرف‌ها, همه 
چیز را زیر پا نهاده اند و با خلقی‌ها و پرچمی‌ها سر از یک 
گریبان بدر منی‌کنند و زیر قول سفاک‌ترین و 
خونآشام‌ترین خلقی‌ها و پرچمی‌های کثیف را می‌گیرند 
و در هر محل و محفل و معامله آنان را شریک می‌سازند 
و همه جنایات و قتل‌ها و پستی‌های بیکران آنان را به 
فراموشی می‌سپارند و... درین حال این که شما به سر 
پیمان ایستاده اید و همچنان که سابق, اکنون نیز لب و 
لوچه و کام و کچوکک خونالود و گندآلود خلقی‌ها و 
پرچمی‌ها را به مردم نشان می‌دهید. به دیده من قابل 
قدر و ستایش هستید. این کار تان را اگر شیرین لبان 
نازکدل و ادیبک‌های نازک نارنجی نمی‌پسندند هیچ 
با کی نیست. آنان بهتر است بروند و از پیشگام بودن‌های 
اشخاص ذلیلی چون سلیمان‌لایق و بارق‌شفیعی و 
اسداله‌حبیب و عبدالله‌نایبی و دیگر و دیگرانش بنویسند 
و هر دم به خاک مالیدن خویش را به نام «نقد علمی و 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ دب 


ادبی» توجیه نمایند. من سال‌هاست با این روند کاملاً غیر منطقی و 
غربکاری شده که هنرمند و شاعر و نویسنده را از آفرینش و اثرش جدا 
می‌کنند و طوری به اثر نگاه می‌کنند که گویی از آسمان افتیده و هیچ 
آمیزادی در پیدایشش نقش نداشته است. خیلی بیزار بوده ام. هیچ اثر 
هنری و شاعرانه و ادبی در جهان نیست که چکیده و ثمره و حاصل تجارب 
و داد و گرفت‌هایی جسمی, روحی, فکری, احساسی و چه و چه‌هایی دیگر 
انسان در زندگی نباشد. اگر نوبسنده و شاعر و هثرمند نمی‌بود. اثری هم در 
این زمینه‌ها نمی‌داشتیم و این یک تقلب محض است که می‌گیرند و 
نویسنده و شاعر و این قبیل‌ها را از آفریده‌های شان جدا می‌سازند و طوری 
می‌تمایانانند که ار با آفریننده‌اش هیچ ریط و پیوند و متاسنیتی ندارد. این 
ظرز بورسی گااقر خرب به دلایلی در تقد آدین, رولح بآقنت: ذر کشور ما خر 
میان تجار فرهنگی به یک دین تبدیل شد و از آن یک چیز خیلی مبتذل 
درست کردند که حتی مروجین غربی آن از دیدن و خواندنش شرم 
خواهند کرد. مقوله‌هایی جون «بیطرفی» و «بی‌تعصبی» و «علمی نگریستن» 
را ذر ورس کارهاف هی یه سح لسن رسناققه ات در سل قفای‌طرقن 
و بی‌تعصبی درین مفهوم خاصش, تنها زمانی ممکن است به کسی دست 
دهد که کاملاً از روح و احساس و از تپش قلب و از خون و از گوشت و از 
پوست و حتا از استخوان تهی شده باشد!! روشن است که در روی زمین 
این چنین کسی وجود ندارد و به همین خاطر من هماره می‌گویم که نقد 
ادبی را که آقایان سنگش را به سینه می‌کوبند. تنها از سنگ بوده‌ها و سنگ 
قنداسا برس ی آند .او انسای جانداره ووحداز و اساستان از مرها بر 
می‌ آید نه از آدم زنده. 

من آن اثر و کاری را که به آدم کثیف و ذلیلی چون 
حسین‌فخری تعلق داشته باشد. بی این که خوانده باشم 
یکه راست به آتش می‌زنم و یا اگر خیلی هومانیست و 
عالم و ادیب شوم می‌گیرم و به کثافتدانی می‌افگنم. اگر 
فرضاً اثار ان منابع فساد و خبائت را بخوانم. هميشه با 
یک دید مملو از نفرت. مملو از خشم و مملو از حس 
انتقام می‌خوانم. اگر یک کلمه شاعرانه و انسانی را در 
نبشته‌های ایشان به تفنن به کار رفته, حالم بهم می‌خورد 
و احساس تهوع و استفراق برایم دست می‌دهد. هميشه و 
هر وقت برای کسانی در حیرت می‌شوم که ادعای انسان بودن و مردم 
دوست بودن و مسلمان بودن و مبارز بودن و عاطفی بودن و شاعرانه بودن 
و تصوفی بودن و خیلی بااحساس بودن و مخالف کمونیزم و مخالف خلق و 
پرچم بودن را دارند و در همانحال به هزار فخرفروشی به ارزیابی 
«بی‌طر فانه» و «عالمانه» و «ادبیانه» جرندیات کسانی مثل حسین‌فخری و 
نبی‌عظیمی و سلیمان‌لایق و کاوون‌توفانی و اسداله حبیب و کریم‌میثاق و 
دستگیرپنجشیری و دیگر و دیگرانش می‌پردازند و نه همین بلکه حتا به 
زغم خویش جانب انصاف را می‌گیرند و خوبی‌هایی کار شان را به مرذم 
تشریح و تفهیم می فرمایند و نامش را می‌نهند ادای مسوولیت عملی و 
ادبی و انسانی!! 


بیام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 
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کی تسج به این آقافان ادیتانت شمان وید که تقد ادی سر قازقدر 
بخورد. خون را ببینید که از انگشتان و لبان و دندان‌ها و زبان و سر و 
صورت آن قصابان می‌چکد. خیانت و میهنفروشی و بربادگری شان را 
باکترا خاک فیک مسافتت با ان خسشی ساق سفنت 
هزاران هزار انسان نجیب و پاک و معصوم و مبارز و شاعر و هنرمند و 
دانشمند را کشتند و... چگونه می‌توانید ازین همه چشم بپوشید و بگویید که 
قصاب را با خون پیوندی نیست؟! 

ب: در نکته دیگری که من با شما در همین زمینه 
خاص صحبت ما موانقم این است که از کسانی جون 
آقای واصف‌باختری و رهنوردزریاب و پویافاریابی و 
دیگر شاعران و نویسنده گان همکار با رژیم خلق و پرچم 
می‌خواهید که حساب آن همکاری‌ها و همراهی‌هایی 
خویش را پس بدهند و به اين نکته اعتراف کتند که در 
آن شرایط خونبار با آن چنان یک رژیم فاشیستی و 
مردمخوار مدارا کردن و همکار بودن نه تنها کدام 
افتخاری نبود بلکه برای هر انسان با شرف و با احساس و 
با اصالت مایه شرم و سرافگندگی جاودانی محسوب 
هي گو داش 

من هم به اين باورم که نویسنده‌گان و شاعران و هنرمندانی که در آن 
زمان در پناه استعمار قهار و انسانخوار و سیهکار روس و دستپرورده‌گانش 
گرم خفتند و با آنان همکاسه و همبزم و هماتحادیه و همکانون و همچی و 
همچی‌هایی دگر بودند. به هر دلیلی که بوده. به هر منطقی که در پی 
توجیه‌اش برآیند. کار نادرست و خلاف مصالح مردم و دشمنشادانه کردند 
و ازین بابت باید اظهار شرمنده‌گی و ندامت کنند. 

اما بدبختانه. بسیاری از افراد یاد شده نه تنها هیچ ندامتی ابراز 
نمی‌کنند. بلکه به آن دوستی‌ها و همنیشینی‌ها و همراهی‌هایی خویش با 
ببرک و نجیب‌گاو و دیگران خیلی افتخار هم می‌نمایند. اکرم‌عثمان؛ 
رهنوردزریاب. بیرنگ‌کهدامنی و چند تن دیگر 
قهرمانان این فن هستند. خیلی هم پرگوی, زبان دراز و تا 
حدی هم اگر دلک‌های نازک شان نرنجد وقیح هستند. 
هیچ فکر نمی‌کتند که با این کار خود: را صد بار بیشتر به لجن می‌کشند. این 
چه حرفیست که به پست‌ترین و مفسدترین و خاین‌ترین آدمک‌های تاریخ 
افغانستان اظهار دوستی و آشنایی و وفاداری کن و در عین زمان چنن قیافه 


بخود بگیر که گویا مخالف شان هم بودی و ضد شان فعالیت هم می‌کردی!! 


این واقعاً خیلی مسخره است که این‌ها ادعا دارند که در عین حالی که با 
ببرک و نجیب‌گاو و فریدمزدک و دستگیرپنجشیری و رفیق بارق و لایق و 
دیگرانش آشک و بولانی و سمنک و چیزک‌هایی دیگر می‌خوردند. در 
همان حال, در پیشاپیش جنبش مقاومت مردم نیز قرار داشتند و شعر 
مقاومت می‌سرودند و داستان‌های مقاومت مردم را می‌نوشتند و غوغاهای 
تاریخی بریا می‌کر دند!! هر کسی که در افغانستان مبارزه کرده باشد و معنی 
مقاومت و جنبش و مردم را درست بفهمد. از خواندن قصه‌های این 


قهرمانک‌های پنبه‌ای به حیرت خواهد افتید. در ماسکو در فلان 
شب‌نشینی با سران حزب کمونیست شوروی تا نیمه‌های شب جامکوبی 
کردیم و شب که خوب پخته شد کاندیدای اکادمیسن فلانی از فرط مستی 
به جوش آمد و چون رود آرام و بی‌صدا چارغوک کرده به طرف آشپزخانه 
خزید و با روسی سکته و شکسته به چایدارباشی گفت که تواریش مه چای 
افغانی می‌خواهم. چای افغانی. چای دم شد و کاندیدای اکادمیسن لکاتک 
لکاتک خورده چای در دست و شور در دل و جنون در سر به میز نزدیک 
شد و باز با همان لهجه شیرین و سکته و شکسته به زبان روسی خطاب به 
حاضرین گفت که: تواریش‌ها, نگاه کنید شما ودکای روسی می‌نوشید ولی 
من چای افغانی می‌نوشم. چای افغانی! همین گفت و از هیبت نگاه رییس کا؛ 
جی, بی بیهوش گردید و به زمین غلتید. مسخره است. واقعاً مسخره. اکرم 
عثمان و رهنوروردزریاب و پویافاریابی و چند تن دیگر از آن قماش از 
وهای خونشن خر خقلون رفظ ز قألتیسخ‌ها خقاق قتسة مس وید 
پنداری که آنان تمام قله‌های سختگذار دلاوری و گردن افرازی و قهرمانی 
را فتح کرده اندا! کس نیست به آنها بگوید که ارجمندی‌هاء اکرم‌جان: 
زریاب‌جان, پویاجان, بیرنگ‌جان و... شما نازک نارنجی‌ها اصلاً در خواب 
بوده اید. از نشستن با ببرک خوک و نجیب گاو و بارق گوساله امکان 
نداشت که شما به مفهوم واقعی و جوهر اصیل دلاوری و آزادیخواهی و 
ایثارگری و مروت پی ببرید. شما که نجیب گاو را به هزار رنگ و نیرنگ به 
عنوان یک «جوانمرد» و چی و چی‌ها معرفی می‌کنید. اصلاً باعث خجالت و 
شرمندگی تمام کسانی در جهان می‌شوید که به قلم حرمتی قایلند. 

من با پیام زن موافقم که تا این قماش آدم‌ها از مداریگری و 
جوجله‌بازی دست برندارند و از گذشته اظهار ندامت ننمایند. باید نکوهش 
شوند. باید انتقاد شوند. باید یگان سیلی و قفاق و چپات و گورمشتی 
مشرقق جالیی شا ها کار قافراش و از قانت آذبی و عالافة و قوسازسش 
صورت گرفت. ایشان بیشتر از چته برآمدند. نه شرم, نه حیاء نه نزاکت 
فهمی و نه خیال خاطر دیگران را کردند و هر چه به دهان شان آمد در 
توجیه همبزمی‌های خود با قاتلان مردم افغانستان گفتند. اين‌ها که آن همه 
نوازش‌ها و مهربانی و مرحمت‌های روس‌ها و خلقی و پرچمی را دیده اند. 
مدال‌ها و القاب و مقام‌های رنگارنگ کمایی کرده اند. عیبی ندارد که چند 
صباحی رنج ببرند و از سوی عذابکشیده‌ها و دردرسیده‌ها و کشته‌داده‌ها و 
برباد شده‌ها یگان قفپایی ورداشته شوند که کمی بهوش بیایند و دیگر از 
«جناب رییس جمهور محترم داکتر نجیب‌الله» با طنطنه و دبدبه یاد نکنند. 

پ. نکته دیگری که من در آن با شماموافقت دارم این 
است که نباید به بهانه‌ای کار فرهنگی و ادبی روی همه 
مسایل دیگر با نهاده شود. خاصه این گونه فرهنگی بودن 
و ادبی بودنی را که یک عده از افغان‌های ما رواج داده 
اند بریدن کامل است از فرهنگ مبارزه و حق طلبی و 
آزاد یخواهی. 

رسم شده که حرف‌های شسته و روفته و خنثی و 
بی‌خاصیت و بی‌آزار بزن, میان دوست و دشمن فرق 


ببام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۳۲ ۵ب 





نگذار. به قاتل و ظالم و خاین و غدار نگو که قاتلی و 
خاینی و غداری, در مقابل هیچ کس و هیچ گروهی موضع 
روشن و قاطع نداشته باش. به همه بلی. بلی و آغا آغا 
بگو, لقب و مقام و رتبه‌هایی ادبی را به هر کس و ناکس 
بچسبان, نوشته‌های حسین‌فخری‌گل‌کوهی پرچمی 
خبیث را در پهلوی متقاله‌های دیگران چاپ کن 
نالشک‌های زیر لحافی را حماسه‌های رزماوران عصر ما 
بخوان. هیچ کس را از خود نرنجان, تو تعریف و توصیف 
مرا کن و من از تراء در وقتی که مردم در کوه‌ها متواری 
شده و علف را نمی‌یابند که بخورند تو طرز پختن 
زمردپلو را به مردم توضیح بده, از جنگ نگو از تجاوز 
بیگانه یاد نکن, از عوامل بدبختی و تباهی مردم و 
مملکت حرفی به میان نیاور. عفت کلام را در نظر داشته 
باش و گلبدین و حفیظالله‌امین و ببرک کارمل و 
نجیب‌گاو 9 دیگر دشمنان مردم افغانستان را به 
پیشوندها و پسوندهای جناب و محترم و جلالتماب و 
امیرصاحب و رییس جمهور صاحب وغیره یاد کن: 
خیانت و جنایت و پستی و پلیدی ببین و دم نزن!! 

این گونه فرهنگی بودن جلوه دیگری از 
بی‌فر هنگیست که برخی از عزیزان ما آ گاهانه یا نا گاهانه 
بدان مبتلا شده اند. اندکی تندی و درشتی را که در سخنی ببینند. 
ازش چنان دوری و گریز می‌کنند چنان که جن از بسم‌الله. تمام متقاله و 
مضمون و مجله و نشریه شان را بخوان اصلاً معلوم نمی‌شود که چه به چه 
است. کلی گویی‌هایی بسیار کلیشه‌ای, اداهایی بسیار به زعم خود شان 
متمدنانه و بی‌تعصبانه, لیلی لیلی گفتن و اما اين را نگفتن که لیلی مرد بود یا 
زن و زمانی که شنونده و خواننده به جنسیت لیلی پی نبرد می‌گویند که 
سواد کافی ندارد و گپ ما از سویه‌اش بالاست!! کس نیست به این 
فرهنگی‌های فرهنگ گریز بگوید که به حسین‌فخری 
لقب داستان‌نویس برازنده کشور دادن انسانیت را بدنام 
کردن است. فرهنگ را از بیح سوزانیدن است: ادییات را 
به گنداب افگندن است و... 

من درین زمینه‌ها و بسا موارد دیگر با پیام زن موافقم و داد و فریاد 
شأن را دزک می‌کنم ومی‌ستايم: اما بنا ید اب که‌با همه حبزف‌ها و 
برخوردهای پیام زن درین باب همصدا نمی‌باشم. اینک می‌پردازم به چند 
نکته‌ای عمده که مرا از شما دور می‌سازد. یا به قول دیگر نکات اختلاف با 
شما را بیان می‌کنم. 

الف: تفاوت مهمی که در برخورد من و شما به موضوع مورد بحث 
وجود دازد این انست که نما از روزن مواضع و منافم و مسایّل یک سازمان 
خاص نگاه فی‌کنید و بر آن فبنا به داوزی می‌پردازید. در حالی که من 
جنین وابستگی را به بک سازمان مشخصی بدانصورت ندارم. این نکته 
عیلن مهمی است که تاثیر آساسی ذر معفاونت ساختن ظرز ذید و برخوزه 


من و شما دارد. گرایش ملی و مردمی و بهخواهانه و آزادیجویانه و 
مصلحانه لزومی ندارد که هميشه حزبی شده باشد. یعنی فردی می‌تواند 
عضو هیچ حزب و تنظیم و سازمان و گروهی نباشد. حتا می‌تواند با همه 
احزاب و گروه‌ها در زمینه‌هایی گوناگون مخالفت داشته باشد. می تواند 
تغییر سازمان بدهد. تغییر عقیده بدهد و ازین قبیل حرف‌ها. اما با وصف 
این برای من قابل تأیید باشد. مهم این است که آن فرد در موقعیت خاص 
انسانی و اجتماعی که قرار دارد جگونه عمل می‌کند. عملش در خدمت 
مردم و برای بهروزی مردم است یا در جهت مخالف با مصالح و منافع 
مردمی سیر می‌کند. مهم این است که آن فرد برای آزادی و سربلندی 
کشورش فعالیت می‌کند یا کمر به مزدوری و غلامی بیگانه بسته است. 
مهم این نیست که یک شاعر و نویسنده و هنرمند شعارهای سازمان 
سیاسی را تکرار نمی‌کند. مهم این است که تعهد و رسالتش را بعنوان یک 
هنرمند در قبال مردم خویش بدرستی انجام دهد. این کار را بعضی اوقات 
می‌شود در تشکل بخوبی پیش برد و زمانی هم می‌توان خارج از حزب و 
تنظیمی بدان پرداخت و چه بسا که بهتر و برتر. مهم این است که هنرمند و 
فرهنگی ما در کدام صف قرار دارد. در صف مردم يا صف ضد مردمی. 
این را هم باید روشن کنم که به باور من صف مردم با سنجش‌های 
سازمانی و نتظیمی همسان نیست. در دیده من صف مردمی یک طیف 
خیلی وسیع و گسترده را در بر می‌گیرد که خیلی فراتر از قالب‌های گروه‌های 
سیأسی می‌رود. برای من کافیست که یک فرد شاعر یا نویسنده یا هنرمند 
تعلق به دسته‌ها و پاده‌هایی میهنفروش نداشته باشد. هنر خویش را در 
خدمت دشمنان مردم قرار نداده باشد. مرتکب خیانتی به مردم نشده 
باشد و... که من هیچ دشمنی با وی نداشته باشم. کاری به این ندارم که آن 
شاعر و هترمند دز یک زماتی عضو سازمانی منعینی بوده و بعد از آن 
سازمان بریده و تغییر عقیده داده و اکنون هم با شما مخالف و ناساز هست. 
اما برای شما اين موضوع اهمیت دارد و بخاطر همین هم که شده افراد را 
بر صلیب انتقاد و ملامت می‌کشید. اين را بخصوص در برخورد شما با 
آقایان واصف‌باختری و رنگین‌سپنتا و فاروق فارانی وغیره به خوبی می‌توان 
دید. 

شما واصف‌باختری را نه تنها به این خاطر که در زمان حاکمیت روس 
و خلق و پرچم در کابل بود و رییس اتحادیه و انجمن وغیره بود بی‌وقفه 
محکوم می‌کنید و با سنگ ملامت می‌کوبید. بلکه کینه و دشمنی شما با 
واصف‌باختری ريشة در گنذشته‌ها دارد.. شسما ناراخقید کنه خرا 
واصف‌باختری به سازمان جوانان مترقی و به جریان شعله جاوید پشت 
گشتاند و از آن برید. شما ناراحتید که چرا واصف‌باختری با عقاید 
مارکسیستی پیوند گسست و به اسلام و تصوف و این حرف‌ها روی آورد. 
البته بعد می‌رسید به این که چرا واصف‌باختری از جوهر مبارزه جویی و 
آزادیخواهی بکلی تهی شد. از پا افتید و بدانگونه که خودش نمی‌خواست به 
«شکست تاک فرو خفته» دجار گردید و به آن حدی از سقوط روحی رسید 
که حتی همکاری و مدارا با روس و خلق و پرچم را به خود ننگ ندانست. 


نقبه در صفحه (۷۶) 


قم نسهر زیارت و خوسکذرانی 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ باب 


5 هیچ کس برای فاتحه به گورستان نمی رود! 
گزارسی از زندگی زنانی که روزی چند بار در قم صیغه می‌سوند 


محافظ من از راننده خواست توقف کند. من چادر را روی سرم 
مرتب گردم. ضقر ها تا قم یک ساعت طولکضیده در دخل شهر» 
تابلویی به چشم می خورد که روی آن نوشته شده بود. به شهر خون و 
انقلاب خوش آمدید. دقابقی بعد ما درون واتیکان ۱۵۵ میلیون 
مسلمان شیعه مذهب بودیم. قم خانه طلبه‌هاست. جایی که مسلاها و 
رهبران رژیم ایران در آنجا آموزش دیده اند. ما در شهر مذهبی قم 
بودیم. شهری که خارجی‌ها و محققین کمتر به آن پا می‌گذارند. 

در شهر قم زنهایی هستند اگر چه خود را در چادر مشکی پیچیده 
اند اما در واقع جاذبه‌های پنهان این شهر مذهبی بشمار می‌روند. ظاهر 
این زنان با دختران دانشجو و دییر وکارمند تفاوت ندارده از قماش زنان 
معمولی نیز نیستند. آنها صیغه مردان می‌شوند یعنی به ازدواج موقت 
آنها تن در می‌دهند. دقایقی با آنها همبستر می‌شوند و در مقابل آن پول 
می‌گیرند تا زندگی محقر خود را اداره کنند. 

شاید برای همین است که قم به شهر زبارت و عیش و عشرت 
شهرت دارد و به همین دلیل است که مقامات سیاسی رژیم و اخوندها 
خوش ندارند سر وکله خبرنگاران در قم پیدا شود. 

رابطه رهبران جمهوری اسلامی با زنان روسپی تا ماه گذشته که 
محمدخاتمی یک شبکه دختران فراری را به کارگردانی آخوندی از 
روسای دادگستری یکی از شهرها متلاشی کرد مساله‌ای آشکار و در 
عین حال مخفی بود. (منظور نویسنده ریبس دادگستری کرج است که 
اخیرادستگیر شد). مدت‌ها پیش از آن که خاتمی درگیر این ماجرا 
شود. من به قم رفتم به امید آن که گزارش‌های مربوط به وضع زنان در 
قم راکه شش ماه طول کشید به پایان ببرم. این گزارش برای من اهمیت 
بسیاری داشت بطوری که نمی توانستم آن را کنار بگذارم. بنابراین با 
کمک سردبیر سابقم تلاش می‌کنم روزنامه يا مجله‌ای برای چاپ ان 
پیدا کنیم تا دنیا از رنج‌ها و الام زنان قمی که حرفه انها روزی چند بار 
صیغه شدن است. آگاه شود. 

برای تهیه گزارشم به گورستان شیخان که در باغچه یک مسجد 
قدیمی در مرکز شهر قرار دارد رفتم. این قبرستان با حرم حضرت 
معصومه فاصله چندانی ندارد. در ان جا زنانی را دیدم که ارام و 
بی‌صدا روی گورها نشسته بودند و چادر سیاه آنها که حتی دست و 
صورت شان را پوشانیده بود. تنها نشانه زنیت این موجودات قابل 
احترام بود. 

از چهار گوشه قبرستان طلبه‌ها دسته دسته با عبا و عمامه وارد 


محوطه اطراف مسجد می‌شدند. برخی از آنها گویی عازم سفر هستند. 
بعضی دیگر زنها را زیر نظر داشتند تا ببینند کدام یک چهره‌های 
جدیدند و کدام یک را از قبل می‌شناسند. طلبه‌ای تمام روز با شسيشه 
آبی که/در دست داشت سنک فیرها را می‌شست و به دنیال مقستری 
می‌گشت تا زنی را به او معرفی کند. اما من به وساطت او نیازی نداشتم. 
خودم به سراغ زنها رفتم یکی از آنها هنگام صحبت با من چادرش را 
کنار زد و چهره او را دیدم. زن جوانی بود که سی و چند ساله بنظر 
می‌رسید. معلوم بود موهایش را با رنگ موی ارزان قیمتی بور کرده 
است. بیراهتی بازبه تلن داشت و آرانش غلیظ او خبر از زوستایی 
بودنش می‌داد. 

زن دیگری که سن او به زحمت به ۲۰ سال می‌رسید نیز چادرش را 
باز کرد تا راحت‌تر با من صحبت کند. اما با نمابان شدن چهره او 
ملاهای جوان دور و بر ما جمع شدند شروع به دید زدن او کردند. 
حضور من در میان زنان منتظر صیغه» آرامش و کسب وکار آنها رابه هم 
زد. از زنی که آرایشش توی ذوق می‌زد خواستم تا با من به خارج 
گورستان بياید. البته نگران بودم کسانی به من ظنین شوند. اسمش 
مهری بود. او گفت من از اين طلبه‌ها متنفرم. وقتی به محل امنی 
رسیدیم مهری گفت که چگونه به بهانه ازدواج موقت (صیغه) 
خودفروشی می‌کند. 

مهری گفت زمانی همسرش راننده کامیون بوده اما چند سال پیش 
در تصادف کشته شده و اکنون باید از ۶ فرزند و یک دختر که خود نیز 
فرزندی دارد نگهداری کند. او گفت که هفته‌ای سه روز از فاصله‌ای 
دوربه این محل می‌آید. مهری هنگامی که با من صحبت می‌کرد راننده 
و راهنمای مرا برانداز می‌کرد به امید آن که مشتری او شوند. نیان غم و 
پشیمانی در نگاه مهری موج می‌زد. در تابستان‌ها که مردم شهرهای 
دیگر ایران برای زیارت و تفریح به قم می‌روند. مهری گاهی تا سه بار 
در روز همسر موقت اختبار می‌کند. او می‌گوید مردهای قمی خوب 
پول نمی‌دهند اما توریست‌ها که از جاهای دیگر می‌آیند همسران 
بهتری هستند. مهری گفت مشتریان من اگر جا داشته باشند مرابه آنجا 
می‌برند والا در تبرستان نو کارمان را انجام می‌دهیم. 

قبرستان نو در فاصله چند کیلومتری. شهر قم در هاله‌ای از گرد و 
غبار فرو رفته است. هیچکس برای فاتحه خواندن بر قبر مردگان به این 
گورستان دور افتاده و خاموش پا نمی‌گذارند و تنها مراجعان آن زنها و 
همسران موقت آنها هستند. این زنها که مسخفیانه به اینجا می‌آبند؛ 
معتقدند این نوع زندگی در مقایسه با گدایی در خیابان آبرومندتر است 
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و برخلاف زنان بدکاره در سراسر دنبا که با دلبری مشتری جلب می‌شوند. 


می‌کنند تا شرمساری و تحقیر را احساس نکنند آنها می‌گویند حداقل 
درگورستان و خانه مردگان امنیت داریم. آنها بین ۲ تا ۴ هزار تومان از 
هر مردی دستگرمی می‌گیرند. 

در واقع ازدواج موقت (صیغه) یک کلاه شرعی است که اگر چه 
نخ‌نما شده هنوز سعی می‌شود به عنوان سرپوش بر این فساد بگذارند 
شاید هم آن را نوعی بیمه‌های اجتماعی برای زنان فقیر می‌دانند. زنانی 
که حرفه صیغه شدن را انتخاب می‌کنند چندان در بند اجرای مراحل 
قانونی آن که خواندن چند کلمه دعا از سوی یک ملاست نیستند. 

زنی که صیغه می شود حداقل باید برای سه ماه و نیم همسر موقت 
دیگری اختیار نکند تا اطمینان حاصل شود که باردار نیست. اما هیچ 
کس این قانون را رعایت نمی‌کند چون زنان این کاره نیاز به پول دارند. 

با به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی 
زنهای صیغه‌ای راههای متعدد دیگری برای جلوگیری از حاملگی و 
مبتلا نشدن به بیماری‌های گونا گون در مقابل خود دارند. سالیانه ٩۰‏ 
هزار زن در ایران تقاضای کورتاژ می‌کنند. 

روزانه بطور متوسط ۲۲۱ زن کورتاژ می‌شوند. البته همه این 
کورتاژها نتیجه ازدواج موقت نیست. سال گذشته شهربانو امامی 
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت مردانی که ازدواج موقت 
می‌کنند مایل به داشتن فرزند از این طریق نیستند. کودکانی که از 
ازدواج موقت پا به عرصه وجود می‌گذارند برای دریافت اوراق هویت 
و مدارک دیگر مورد تقاضای محل کار و مدرسه با اشکال روبرو 


بدون این اوراق آنها از ارث خانوادگی و کمک‌های دولت به 
کودکان بی‌سرپرست محروم می‌شوند. به هر روی شرمساری در تمام 
زندگی همراه آنها خواهد بود. زنانی که به کار صیغه شدن مشغولند از 
داشتن مشاغل بهتر و توجه خانواده بی نصیب اند. اما این لکه ننگ مانع 
از ورود دختران جوان به کار روسپی‌گری نمی‌شود. وقتی دختری از 
خانه فرار می‌کند غالباً این تنها راه کسب درآمد و گذران زندگی او به 
حساب می‌آید. اخیراً یک پژوهش نشان داده که ۴۰ در صد از روسپیان 
خیابانی محل زندگی ابتی ندارند. 
نسل جدید روسپیان در قم اصراری به لاپوشانی کردن حرفه از 
طریق ازدواج موقت ندارند. آنها بدون تعارف و مستقیم با مشتری وارد 
مذا کره می‌شوند. مامور انتظامات یکی از اما کن مذهبی قم به من گفت 
آنها چند نفری در اتاق‌هایی که برای زائران در نظر گرفته شده اقامت 
می‌کنند. ماگاهی این موضوع را به بلسس اطلاع می‌دهیم. اما خودمان 
نمی توانیم آنها راکنترول کنیم. همین مامور گفت که دخترها از سنین 
مختلف با اتوبوس به قم می‌آیند. بعضی از آنها از فقر خانوادگی 
می‌گریزند. بعضی دیگر به علت از دست دادن با کرگی و ترس از پدر و 
برادر دیگر به خانه باز نمی‌گردند و سرانجام به بدترین نوع زندگی یعنی 
خودفروشی خیابانی روی می‌آورند که جز سرخوردگی حاصلی برای 
انها ندارد. 8 
برگرفته از «ایران استار» شماره ۲۵۹ اپریل ۲۰۰۱ 
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پوستر مینا (۵۷<*۴۵ سانتیمتر) 
برای چهارمین بار تحدید چاپ شد 


آن را می‌توانبد با پرداخت ۷۰.۰۰۰ افغانی 
(۳ دالر امریخایی) بدست ارید 
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بودای بامیان 
و حیوانات ماقبل تاریخ 


( شهر نوش پارسی‌پور کالیفر نیا 


اما آنچه عجیب بود این که در سراسر هند. من هرگز هیچ ردپایی از 
بودا ندیدم. ظاهراً این مذهب که دارای روحی جهان وطن است به 
مذاق هندوان خوش نمی‌آمده و آیین بوداء از یک سو از جنوب و 
جنوب شرقی واز دیگر سو از شمال غربی رامی کشورهای دیگر شده 
است. شاید بتوان گفت که آیین بودا از ادیان کمیابی است که بدون 
خونریزی راه خود را به سوی کشورهای دیگر گشوده و تا جاپان پیش 
رفته است. بودا را اما ما در افغانستان پیدا کردیم. 

در جلال آباد» شهری در نزدیکی کابل بود که ما نخستین رد بای بودا 
را پیدا کردیم. این زمانی بود که پسر عموی پادشاه افغانستان. با 
حمایت شوروی‌ها کودتا کرده بود و به عنوان ریس جمهور بر تخت 
نشسته بود. ما در قهوه خانه‌ای در این شهر نشسته و چای می خوردیم. 
و بگویم که دوباره پس از دیدار از هند آرام و صبو رکه هرگز کاری به کار 
زن‌ها ندارد مشکل نیشگان تحمل کردن شروع شده بود. هر مردی 
وظیفه‌ی خود می‌دانست تا هر طور که می تواند سقلمه‌ای به من بزند. 
به این می‌گویند اخلاق فرح‌بخش ایرانی -افغانی. ما اما حالا در قهوه 
خانه بودیم که با شهردار جلال‌اباد برخورد کردیم. او ازدیدار کسانی که 
افغان نبودند به هیجان آمده بود. این زمانی بود که رفت و امد خارجیان 
به افغانستان کم شده بود. شهردار مدتی با ما حرف زد و به طور ضمنی 
گفت که از این می ترسد که شوروی‌ها وارد افغانستان بشوند. اما بعد 
پيشنهاد کرد در صورتی که مایل باشیم از یک معبد بودایی که به تازگی 
از زیر خاکی درآمده است دیدار کنیم. این طوری بود که ما به دیدار 
معبد بودا رفتبم که متأسفانه چون در آن زمان یادداشت برنداشتم نام 
آن را فراموش کرده ام. 

معبد به تازگی با کمک باستان‌شناسان افغان از زیر خاک بیرون 
آمده بود. و من بودایی را دیدم که در تمام زندگیم اورا فراموش نخواهم 
کرد. این مجسمه‌ی بودا در حالت نشسته بود. همان بودابی معروفی 
است که چهره‌اش بیشتر از آن که مغولی باشد افغان است. و من زن‌های 
زیادی را در افغانستان دیدم که به همین بودا شباهت داشتند. (...) 
مجسمه‌ها را از گل پخته ساخته بودند» و به راستی زبان من از شرح و 
توصیف زیبایی این محسمه‌ها عاجز است. در پایه‌های ستون عظیمی 
که در چند قدمی مجسمه‌ی بودا قرار داشت تندیس‌های کوچک بوداء 
به اندازه‌ی کف دست در زاوبه‌های ستون که احتمالا دوازده ضلع 
داشت تعبیه شده بود. باستان‌شناس برای ما توضیح داد که ایین بودا در 
جریان رشد وگسترش جاده‌ی ابریشم از اهمیت زیادی برخوردار بوده 
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و از طریق همین جاده است که آیین به چین می‌رود و به صورت یکی از 
اصلی‌ترین آیین‌های کشور چین در می‌آید. امروز که فکر می‌کنم 
می‌بینم اين کاملاً طبیعی است که در روی جاده‌ای ابریشم این آیین از 
دیگر آیین‌های انسانی اهمیت بیشتری داشته باشد. چون می‌دانیم که 
بودا احساس بی‌نیازی و خودداری وکف نفس را تبلیغ می‌کند. این آیین 
همچنین با گوشتخواری مخالف است. در نتیجه برای مردان و زنانی 
که قرار بوده روزها وماه‌ها دراین جاده‌گام زنند ایینی آرمانی محسوب 
مين شور 

بعد اما باستان‌شناس مارا به اتاقی وارد کرد که جای دوازده 
مجسمه که احتباطاً هر کدام از آن‌ها نیم متر فضا را اشغال می‌کردند 
خالی بود. باستان‌شناس گفت که خارجی‌ها این مجسمه‌ها را با کمک 
روستایبان و با نقب زدن در زیر تپه کنده و برده اند. در آن موقع من به 
شدت از خارجیانی که این جواهرات را که ثروت ملی یک کشور است 
به غارت برده اند. متنفر شدم و امروز چقدر خوشحالم که خارجیان 
این کار را انجام داده اند. چون شکی نیست که حیوانات ماقبل تاریخی 
با نام بی‌مسمای طالبان (طلبه) این مجسمه‌های زیبا را خورد و 
خاکشیر می‌کردند. اما درعین حال شک ندارم که این دوازده مجسمه را 
در موزه‌ی لوور دیده‌ام. در این موزه. در همان سال ۰۱۳۵۵ من وارد 
اتاقی شدم که یک پارچه به عرضه‌ی دوازده مجسمه‌ی زن و مرد 
اختصاص داده شده بود. البته نامی از افغانستان نبرده بودند. احتمالا 
نام روستایی را به عنوان محل کشف مجسمه‌ها نوشته بودند. اما شک 
ندارم که این مجسمه‌ها همان‌هایی بودند که از افغانستان دزدیده شده 
بودند (و چه بهتر مال باید پیش صاحبش برود.) 

می‌دانیم که خانواده‌ی برمکیان» وزیران هارون‌الرشید در اصل 
کلیدداران معبد بودا در بلخ بوده اند (شاید هم قندهار حافظه‌ام باری 
نمی‌کند و در این لحظه نیز مدرکی ندارم که به آن رجوع کنم). توحش و 
درنده‌خوبی حالتی است که قوم و قبیله نمی‌شناسد. در اغاز انقلاب 
ایران حیواناتی با ترا کتور و بولدوزر راه افتادند تا بروند و تخت جمشید 
را خراب کنند. شیخ صادق خلخالی دستور تخریب بسیاری از نقاط را 
داد. ارگ تبریز را با کمک دینامیت دارند تخریب می‌کنند تا مصلی 
بسازند. انگار این همه زمین در شهر تبریز وجود ندارد که حتماً باید یک 
اثر باستانی را تخریب کنند.... 

اما باز در همان مهمانی خانه‌ی گیلانی‌ها صحبت از بودای بامیان 
شد. گفتند که چقدر عظیم است. البته ندیدم تا این روزهاکه خبر 
ویرانی اش را شنیدم. به این فکر می‌کنم که در حلقه‌ی افغانستان ده‌ها 
فرهنگ مختلف از طریق راهابریشم به یکدیگر متصل می‌شده اند. 
فرهنگی برنانی» ایرانی» هندی» چینی» ترک: روم و بسیاری دیگر. به 
راستی چه چیزی از مسلمانی طالبان کم می‌شد اگر که دست به این 
مجسمه‌ها نمی زدند؟ و چه چیزی از زرتشتی مابی ساسانیان کم 
می‌شد اگر که آثار اشکانیان را نابود نمی‌کردند؟ آبا جهان به ساسانیان 
وفادار ماند؟ و چه چبز از قدوسیت اسلام کم می‌شد اگر که مهاجمان 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 
مسلمان به ایران کتابخانه‌ها را نمی‌سوزاندند؟ چرا همیشه گروهی از 
مردمان دچار این توهم هستند که بناست تا ابدیت جاری باشند وبافی 
بمانند؟ چرا بویژه در منطقه‌ی ما ابنهمه تعصب و خشونت نقش بازی 
می‌کند؟ اکنون در امریکای شمالی صاحبان تمام مذاهب درکنار 
کنید و هیچکس مزاحمتان نمی‌شود. به موزه‌ها می‌روید و تمام قبایل 
سرخبوست را در آنجا بیدا می‌کنید. تمام نژادهای سیاه بوست راو 
تمام اقوام دیگر را. قصد دفاع از امریکایی‌ها را ندارم. اما در مجموع 
فرهنگ‌های غربی در مقایسه با فرهنگ‌های خاور مبانه از تولرانس 
بسیار بیشتری برخوردار هستند ودرست به همین دلیل مرتب مغزهای 
پزشکان و تحصیل کرده‌های افغانستان را از کشور بیرون کرده اند. 
جنگ خانمانسوز بیست ساله بسیار از افغان‌ها را در به در کرده است. 
بقیه‌ی مردم در فقر و بدبختی غوطه‌ور هستند. حتی یک پزشک وجود 
ندارد که به درد بچه‌ها و زن‌های افغانی برسد. زنان به عنوان نیمی از 
اعضای این جامعه از تمامی حقوق خود محروم شده اند. آقای 
اسامه‌بن لادن. با سه زن و لابد دوازده بچه و چند صد میلیون دلار بول 
می‌خواهد از راه افغانستان تمام بشریت را به اسلام مشرف کند. طالبان 
به تلافی بعضی از محرومبت‌ها دفاتر سازمان ملل متحد را می‌بندد و 
آخرین پزشکان خارجی از کشور خارج می‌شوند جالب است که 
ملای این گروه احمق زمانی نیز فتوا می‌دهد که زنان خارجی که برای 
می‌توانند با آن‌ها مجامعت کنند (البته لابد وقتی آن‌ها را دزدیدند). اما 
بعد هفتاد در صد مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می‌شود. البته 
نباید مشروب بخورید. چون مشروب الکی اخ است. حتی آبجو. اما تا 
جان در بدن دارید می‌توانید مواد مخدر مصرف کنبید. از آنجایی که 
افغانستان راهی به خارج ندارد تمام تریا ک‌هایش را برای ایران و 
با کستان و لابد تاجیکستان تولید می‌کند. اين طوری است که فقط در 
تهران دو میلیون نفر معتاد هستند. 

درست اسشتا. روح بودا این فضیلت مدام؛ از افغانستان قهر کرده 
غافل از آن که بسیاری از چینیان بودایی هستند و بسیاری از ژاپنی‌ها و 
بسیاری از مردم خاوردور و بسیاری از مردم دنیا که در کشورهای 
مختلف پراکنده هستند. در تمام تاریخ هیچگاه تا به اين اندازه بودا از 
اهمیت برخوردار نبوده است. باور ندارید؟ به کتاب‌فروشی‌ها مراجعه 
کنید و عنوان‌های کتاب‌ها را بخوانید. و واتعا وای به حال مردم 
افغانستان که مجبورند این حیوانات ماقبل تاربخی را تحمل کنند. آبا 
بناست آیینی از منطقه رخت بربندد؟! 9 
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دغه اطلاعاتی آژانس او /۸۰ ژورنالیستانو یی د طالبانو په وخت 
کی‌کار کری او د خپلوا که‌خبری خپرونو په پرتله یی د مستقل 
ژورنالیزم په لور گام اخیستل بیر سست وو. 

خلیل میناوی د باختر د رییس معاون وویل: «زه اوس فکر کوم 
چی مونر. آزاد یو. نه په بشپره توگه, بلکه په خینی برخو کی. خینی 
وخت مونرٍ مجبوروی چی هغه خّه خپاره کرو چی په اصل کی اصل 
خبر نه دی. که مونر هغه خبر خپور نکرو, ممکن چی خپلی وظیفی د 
لاسه ورکرو.» 

زمونر د اطلاعاتی آژانسونو د مشکلاتو د جملی خخه د 
کمپیوترونوکار نه کول, د اوبرد واتن تلفونونو نشتوالی او یواحی یو 
موپر د ۱۰۰ ژورنالیستانو د پاره دی. د زیاتترو رپورترانو میزونه 
خالی دی. 

د ۴۱ کلن نجیب‌اله نه می وپوشتل خنگه کار کوی, میز ته یی حان 
نژدی کر او یو نصواری رنگه مخلوط یی راوویسته چی د کلکولیتر 
جدول پانه وه. 

نجیب‌اله وایی: «مونر, هی وسایل نلرو. حتی د نیایپ کولو ماشین 


هم. مونر خبرونه په لاس لیکو.» 1 


احبای ر قابت ۰۰۰ 


تحت مراقبت داشتند. بعضی نمایندگان غیر محافظه کار متذکر شدند 
آشنایانش ابراز نمود که هدف جاسوسان استخبارات واقع شده است. 
مقامی ارشد در حکومت کرزی که از ترس نخواست نامش برده 
شود گفت: داستخبارات واقعاً مسئله است. استخبارات همه متعلق به 
یک گروه قومی يا یک گروه سیاسی بوده که هر چه بخواهند می‌کنند 
بدون آن که مورد بازخواست کسی واقع شوند.» 
همه کسانی که با آنان مصاحبه به عمل آمد متفق‌القول اند که 
استخیارات:به ریاست متخمدعارف:(سانق, رییس استخبارات 
احمدشاه‌مسعود) اساسا تحت کنترول فهیم جانشین مسعود قرار 
دارد. اجنت سابق افزود که در حخال حاضر استخبارات دارای ۲۳ 
ریاست است که تمام آن‌ها توسط پنجشیری‌ها اداره می‌شوند. 
عده‌ای از طرفداران کرزی مصر اند که او آنانی را که مسئول توقیف 
کردنش بودند بخشوده و معتقد است که حادثه یک اشتباه بوده است. 
یک مقام مهم دولتی ابراز نمود که تلاش کرزی جهت اصلاح 
استخبارات «مسئله‌ای شخصی نه بلکه کاری ضروری است که باید 
انجام گیرد.» ۳ 


«واشنگتن پیست» ۳۴ جولای ۳۱۳9۰ 


یام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۷۰ 





به محمدعلی‌سپانلو شاعری که با سرودن «به یاد شیر پنجشیر»* به زخم‌های 
قلوب هزاران مادر و پدر و زن و فرزند از دست جنایت‌ها و را کت‌بازی‌های 
مسعود با برادرانش گلبدین, سیاف: دوستم و خلیلی مک باشید. 


به ساعری که برای دزخیم گریست 


کفنی: 
در دره‌های مظلم هندوکشض 
یک مرد بی‌نظیر افروخت مسعلی 
نفرین بر دروغ 
از قامت سکسته و بر بعض هندوکشس 
از سرزمین سوخته‌ی پنجشیر آمدم 
با کوله بار درد 
بی‌حرمتی به حرمت آنسان 
گیاه 
سنک 
جز ببر کاغذی 
«جنکاور هیر 
فرماندهی کبیر 
پیر و امیر و میر» 
ای نانیده آه من 
از کی خواندی‌اش؟ 
وقتی که خواهران مرا سینه می‌برید 
یا آنکه بر شقیقه و چشمان ملتی 
نه 
باور تم یکتم که توهستی به ذایری!! 
بگذار ساده رک بگویم 
ساعر: 
خون رابه درز درز دریچه ندیده‌ای 
یاگاهی 
شال سیه به چهره دلبند کشیده‌ای؟ 
در ریگزار تفت زده‌ی «تل سیاه» سوم 
طمع ز آوارگی آبا جشیده‌ای؟ 
آن ضجه‌ها که بی‌اثر است 
در سرای تان 


اس 


فریاد مادریست ز گدایی 

آواز کودکیست پی آوار 

ایمان کجاست 

آخر چه سان به جنگل آتش گرفته‌ام 
سر لشکر تلا تف و زالو روزگار 


تقویم برای لحظه‌ی ارزانی نسما 
پوسیده باد دیده ووگوش و خیال کج 
او را سفینه‌های اراجیف غربییان 
با مستی از جهول سما 
جمع دیگران 
در پست سیشه‌ها 
خود ساختند 
نواختند 
خود باختند دگر 

او شاه و شیر خطه ما نیست 
ویران‌گریست به پله نفرین 
ساعر: 
برکن نقاب را 
در پیج بیج کوچه مردم درا درا 
خون از کجا فواره گراست 
«قهرمان» شناس 
با دردها نشین ۱ 

فریاد کن مرا 
حیف است واژگان خدا را 
در بای خوکان بداندیش 
الوده می‌کنی 


۱ ثور ۱۳۸۱ 





*#«- در دره‌های مظلم هندوکش/ یک مرد مشعل افروخت./ یک مرد بی‌نظیر/ او پاسدار عزت و آزادی/ و دشمن جمود و تعصب بود/ فرماندهی کبیر/ او 


عرص نبرد حریفی نداشت/ جنگاور و شهیر/ آن شیر را به حیله گری کشتند/ روباه‌های پیر / انسان رنج دید؛ افغان/ می‌غرد. ای امیر/ راه تو زنده است و تو با 


مائی/ در قلب ما نمیر/ فرمانده شاه مسعود/ ای شیر بنجشیر 


یام ژر شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


۱ حاحی فده ) 


احتمالاتی که در مورد این قتل اظهار می‌شود بیشتر برای رد گم 

این‌ها عبارتند از: 

چون حاجی تدیر با باندهای مافیای هروئین رابطه داشت. 
ممکن با اشاره امریکا کارش 
ساخته شده باشد. 

- چون روت عظیمی 
اندوخته سود معامله‌داران 
معینش او را کشتند تا به لااقل 
گوشه‌ای از دارایی‌هايش دست 
یابند. 
اسامه را در ننگرهار پناه داده بود 
و بناء امریکا هميشه به او مظنون بود. 

وی حدمی آينفرضیها نیپب د فظ مین ی 

کدام جنگ‌سالار جهادی است که دستش به قاچاق هروئین» 
سنگ‌های قیمتی و آثار تاریخی ما آلوده نباشد؟ در حالی که بسیاری از 
این جنایتکاران در قدرت اند و حمایت امریکا را پشت سر دارند. 

-کدام جنگ‌سالار است که به ثروت‌های افسانوی نرسیده باشد؟ و 
اکنون که قدرت اقتصادی اغلب اینان با قدرت دولتی گره خورده. آنان 
باوو تین ی - و 
ورن ی قدیر از بین رفت» در روز روشن و در ۳۹ ماموران مت 
امنیتی. 





اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۷۱ 


وبالاخره کدام جنایتکار «قیادی» است که مستقیم با غیرمستقیم 
چتلی خوار اسامه نبوده باشد؟ ارتباط جمعیت و سیاف بااسامه کمتر 
از ارتباط و پادوی قدیر با وی نبوده است اما باندهای مذکور اکنون 
بازوهای حکومت کرزی اند. 

کسانی که به فرسان و توطئه آنان خون داکتر عبدالررحمن ربخته 
شد. با آن که در داخل و خارج نام شان سر زبان‌ها افتید» هیچگاه مورد 
بازخواست قرار نگرفتند وکما کان در کابینه فعال مایشاً باقی ماندند. 

اینان چه مانعی می‌بینند که بقبه مخالفان را از سرراه برندارند؟ 

آقای کرزی این سوال‌ها را همه دارند: 

چرامسئله دستگیری و محاکمه قاتلان شناخته شده‌ی 
دا کترعبدالرحمن زیر زده شد در حالی که برای دستگیری قاتلان 
حاجی فقدیر فراوان هیاهو راه 
می‌افتد؟ 

به خاطر دستگیری قاتلان 
حاجی قد بر چرا آنقدر دیر به 
۲ اطلاع داده شد؟ جنرال 
آکن‌زورلو هم گفته است که اگر 
زودتر از قضیه آگاهی می‌یافت 
شاد قالان را فاستگتر 





فتل رسانبدند. * 
نفر سومی کی خواهد بود؟ 


مواظب باشید آقای کرزی! امتیاز دادن (بشسمول وزیر ساختن 
ارجمندی‌های جنگ‌سالاران مزدور)» جنایتکاران را جری تر 
می‌سازد و دوستی و سازش با گرگان خونخوار پابانی تراژیک خواهد 


داشت. 9 





* -حتی خبرگزاری فرانسه هم در ۱۵ جولای گزارش داد: 


«فتل قدیر نه تنها قدرت کرزی را تضعیف کرده بلکه همچنین از نفوذ سیاسی -نظامی پشتو 


ن‌ها کاسته و آنان را در برابر توطنه‌های حکومت یک 


اقلیت در رضعی اسیبت پذیر قرار داده و به صورت گروگان میل و خواست جنگ‌سالاران بیرحم ائتلاف شمال در آورده است. 
(در نظر بگیریم که حاجی قدیر متهم به کوشش در کشتن فهیم در جلال‌آباد بود "پ. ز."). 


منابع آگاه یادآور شده اند که تحقیقات اولیه نیروی کمکی امنیتی بین‌المللی " ۰ بنیز دست دا 


ثایبت نموده اسبنته: 


شتن جناج پنجشیری دولت افغانستان را در قتل 


عناصر مذکور که جنگالی فوی در ساختمان تازه‌ی قدرت در افغانستان دارند به کارزاری متقابل آغاز کرده اند تا پا کستان را در حنایت مذکور 


دخیل نشان دهند.» 


شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


عامل خادی -جهادی که شرابط را مساعد تشسخیص داده 
همانطوری که می‌خواهد سرشت خود و برادرانش و نیز جلافت بزم را 
زیر فخامت عقاب خانلری بیوشاند. مقداری افاضات فلسفی بی‌ربط 
هم به خرج می‌دهد تا نگویند که وقتی کسی خادی و نوکر جنایتکاران 
بئیادگرا شنن حتماً بیسواذ وبی‌فرهنگ اسث! 
او می‌گوید: 
امروز خانواده معنوی آریایی دوباره با برکت بزرگانی 
از این تبار وارثان ناصرخسرو این جاما جمع شدیم بسیار 
تعجبآور برای من نیست که ما امروز مجسمه عقاب را 


کم آاهم ۵ مه 
لب ۲ رن 


اینجا بر می‌افرازیم. شاید این تعجبآور باشد که چطور 
یک آدمی از این تبار که همت می‌کند مجسمه 
برافرازد. 
آقای خادی. هیچ تعجبی ندارد. همانطور که روشنفکرانی خود را 
به روس‌هاء نوکران شان و بعد به جنایتکاران جمعیتی می‌فروشند؛ 
وجدان «جناب خان آقاصاحب» استمارگر و شرکت‌کننده در مسابقه 
چور و چپاول جهادی را غمی نیست که در بحبوحه عزاداری مردم 
خانه خراب شده‌ی ما مجسمه عقاب برافرازد و توو امثالت در شکم 
آن لب تر کنید و پای بکوبید. 
از شعر «دانشمند» چه می توان گفت؟ وقتی بلشتی (مدافع حفوق 
بشر) به آن درجه برسد که در حمام خون و دود ملتی قربانی جلادان 
دینی از «هوای کیانی» شنگول و «مست» و «الست» شود دیگر چه 
جایی می‌ماند برای تدقیق «شعر» و افاده فروشی فلسفی‌اش؟* 
می‌توان شرایط اجتماعی و تاریخی خاص را در دورها مورد بحث 
قرار داد که شاعران قدیم به مدح فاسد ترین شاهان و دربارها» شعر 
می‌ساختند و از غم آنچه پیرامون شان می‌گذشت بیگانه بودند. 
شماری از این شاعران حتی بخاطر زیبایی‌های خیره کننده کار شان هم 
که شده پذ یرفتنی و قابل فهم خواهند بود. اما عمل شاعر قرن بیست و 
یکم که نه تنها چشم بر جنایت‌های پلیدترین و بی‌عفت‌ترین دژخیمان 
مذهبی تاریخ می‌بندد بلکه به زبان آنان نیز بدل می‌شوند» دیگر با هیچ 
بهانه و استدلالی قابل توجبه و بخشایش نخواهد بود. 
مشمئزکننده‌تر ایسنست که «دانش‌مند و شاعر گرامی» 
خادی - جهادی و چند «دانشمند و شاعر گرامی» دیگر به ناصر خسرو 
اظهار «ارادت» ورزیده و خود را به او پیوند می‌دهند! 
ولی اینان از یاد می‌برند که کودکان مکتبی ما هم مهمترین مشخصه 
ناصرخسرو را در مناعت نفس و نفرت او از مد یحه‌سرایی و مسوضع 
انقلابی و سازش‌ناپذبرش در برابر حاکمان مستبد و فاسد می‌دانند؛ 
مشخصه‌ای کاملا نقطه مقابل تمامی آن به اصطلاح شاعرانی که در 
پیکره‌ای بنا شده از شیره‌ی جان توده‌های دره کیان و در فضایی تبره از 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۷۲۳ 


خون و دود مردم ماء به شیوه دلقکانی فرومایه به ثنای نماد ستم و 
استثمار مردم اسماعیلیه می پردازند. اما فرق اساسی مداحان گذشته 
با مداحان «انجمن نویسندگان» اینست که چنانچه گفتیم اولی‌ها غیر از 
غنای ماندنی هنری و سحر کلام شان؛ خبرچین نبودند اما دومی‌ها 
علاوه بر فقدان هنر در کار شان. به جاسوس و شکنجه گر بودن 
رژیم‌های جنایتکار نیز مباهات می‌نمایند. 

ناصرخسرو عجد بست: 


من آنم که در پای خوکان نریزم 


اما «انجمن نویسندگان» در ۲۳ سال اخیر خود. این 
لفظ را پیش پای هر خوکی ريخته و بعد هم خیانت‌های 
سیاسی و اابی خود را با چشم پارگی‌ای باورنکردنی. 
«مقاومت درون مرزی» نام گذاری می‌کنند! 
«فرهنگیان» تسلیم طلب و خاین به خاطر نام گرفتن از ناصر خسرو 
در بزمی سخیف و سبک. نیز باید مجازات شوند. 
برخورد به بقیه «شاعران و دانشمندان» بی‌درد و بی‌غیرت حاضر 
در «خانه عقاب» نمی‌ارزد. با ید نم را دید تا به میزان بی‌وجدانی» 
کوچکی و سفلگی نویسندگان و شاعران خادی -جهادی و بی‌مسلک 
پی برد. لیکن آوردن شاه‌فردهایی از آنان که به «خوانش» گرفته اند 
برای اطلاع خوانندگان بد نخواهد بود. ۱ 
از «نویسنده و شاعر گرامی محترم سناتور استاد عبدالقیوم بیسد): 
کلس ستمال رقسس هت متس تصتور ذر ها خنتدا 
جسلال و عسسظمت دنسیای ببسیکران عسقاب 
زجان خنویش گک_ذشتن شعار منصور است 
حیات خسویش کنم وقف فر و شآن عقاب 
ولی حیف است که خوانندگان ما از دیدن چند جمله سناتور 
پوشالی و شاعر جهادی گلیم جمعی بی‌نصیب بمانند: 
ما می‌بينيم که در صفحات شمال کشور به 
همت جوانمرد فاضل و دانشمند فرهنگی و 
سخن‌شناس هنر دوست جناب محترم خان 
| قاصاحب کارهای بزرگی در عرصه‌های فرهنگ, ادب 
و هنر صورت می‌گیرد. نمونه بارز آن اجتماع امروزیست 
که در این جا شخصیت‌های بسیار والاتبار فرهنگ و ادب و 
هنر ما تشر یف دارند. 
این عقابی که ما امروز شاهد تماشای آن 





*#- متأسفانه جایی که «دانشمند» از یک فیلسوف فرانسوی نام 
می‌برد درست شنیده نمی‌شود تا می‌دیدیم که نقل‌فول واقفعی است با 
ساخت خودش. 


‌ آاد/ ‌ 2 
لب ۲ رت 





شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ اسد ۱۳۸۱ جولای ۲۰۰۳ ۷۳ 
هستیم این محصول ذوق و اندیشه و مفکوره خوشابسه بزم ریفان یک دل و یک رو 
این مرد بزرگ تاریخ کشور ماست. این ببهج.ام مر کشیسدن شراب آزادی 


آفرینش هنری که به ذوق بزرگمرد تاریخ 
کشور ما تاریخ فرهنگ کشور ما به عظمت این 
جاایستاده است. این یک شاهکار بدیع هنری است که 
می‌توانیم در شرایط کنونی کشور نه تنها امروز بلکه در 
گذشته و در آینده از جمله عجایب آفرینش‌های هنری 
کشور ما آن را حساب کنیم. من به موّسس این مفکوره 
عظیم تاریخی تبریک می‌گویم. جناب خانآقا 
صاحب شما زنده باشید که محور فرهنگی 
فرهنگیان و... هستید شما هستید که در 
پهلوی شم فرهنگ و رشد می‌کند. شم 
هستید که در رگ‌های خشکیده و سرد 
فنرسدآن سیروم حیات ور خبرگنتند: را[ پبه 
جریان می‌اندازید... 
اینجا سناتور پوشالی از باد می‌برد از «محترم پرزیدنت نجیب» و 
امیر امیران و استاد استادان برهان‌الدین‌خان ربانی بگوید که در واقع 
سیروم هنر دوستی و هنرپروری و سایر کمالات آن دو است که در رگ 
خان آقاصاحب و اعضای «انجمن نویسندگان» پیچکاری شده و 
والاتبارهایی چون لطیف پدارم. اکرم عثمان» رهنوردزریاب و صد 
النته خود ایشان را در برابر این ملت دیدنی‌دار به مستی در اورده است. 
از سناتور الحاج مولوی عبدالجمیل ظریفی: 
درود بر توب ود نادری کنون که توبی 
ببسه رآس ال خراب ات و میزبان عقفاب 
وحاجی صاحب که مثل بیسدصاحب در پیراهن نمی‌گنجد که 
«سناتور» خطاب می‌شود. برویش نمی آرد که بین این «اهل خرابات». 
اهل خاد و اهل جنایتکاران جهادی خیلی بیشتر تشریف دارند. 
فردی موسوم به «محترم محمداسحق‌دلگیر مسئول کانون 
فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی و معاون انجمن نویسندگان بلخ» 
شعری راکه به قول خودش به «استقبال از یک شعر زیبا و نازنین جناب 
خان‌آقا صاحب» (و لابد نازنین تر از شعرش شخصیت یک توته 
فرهنگ و ادب وغیره هنرهایش) اینطور به پایان می‌برد: 
ببه طرز نادری این شعر گفته‌ام که گفت 
و راست مقصد وآرمسان ز آستان فقاب 
به دنبال این شاعر خوار گوینده جالب و تماشایی که همه را به 
«خوانش» دعوت می‌کرد. خود رشته «خوانش» را به دست گرفته و پس 
از داد سخن دادن از «رعظمت و نو رگن ببکره عقاب نوبت رابه 
عبدالفیاض مهرآیین «مدیر مسئول ماهنامه "راه" و سردبیر فصلنامه 
"حجت ) می‌سبارد تا قطعه شعر خود را به «خوانش» بگیرد. و این 
عبدالفیاض خان ضمن ادای چاپلوسی‌ای چند در مقابل «دانشمند و 
شاعر گرامی آقای لطیف پدرام»» می‌شکوفد: 


واقعاء یک دل و یک‌رو بودن میمنفروشانی به 
نمایندگی ظجوررزمجو و شکنجه‌گرانی به نمایندکی 
لطیف‌پدرام در بساط حریفان خادی و جهادی و سر 
کشیدن جام به سرسلامتی قاتلان رنگارنگ ججادی 
هميشه خوش بوده و خواهد بود. منتها آقای عبدالفیاض 
مهرآیین نمی‌داند که عناصر خادی و جهادی بش از این کمی خجول 
بوده از یکدل و یکرو بودن نه این که چندان یادی نمی‌کردند که 
گاهگاهی با سری خم آن را انکار می‌نمودند. شاید حالاگشایش خوبی 
به عمل آمده و منبعد تمامی قلمبدستان خادی و جهادی ترسک و 
شرمک را یکسو نهاده و نه فقط در بزم حریفان که در برابر همه بیرق 
ببوند دیرین شان را در دست گیرند. وی چنین می‌آغازد: 
به پیشگاه والا شان معظم‌جناب جلالتماب محترم حاج 
سیدمنصور نسادرو جناب محترم دگرجنرال*" 
سیدجعفرنادری والی ولایت بغلان و مهمانان جلیل‌القدر و 
مکرم شان دانشمندان و فرهنگیان عظام افتتاح پیکره 
عقاب را که بیانگر آرزوهای نیک و علایق صمیمانه و 
خجسته این بزرگمرد تاریخ کشور ما می‌باشد.... 
بنظر می‌رسد کافیست و لزومی ندارد «شعر» این «بزرگ شاعر) را 
که به «خوانش» گرفته نقل کنیم. 
از شعر آقای فرامرزسینا هم که به اعتراف خودش «شعر گفته 
نمی شود» می‌گذریم و هی رسیم به بخش آخر بزم تاریخ‌ساز قسمتی که 
گوینده ناگهان از «محترم دگرجنرال سیدجعفرنادری قومندان قول 
اردو و والی ص‌احب ولایت بفلان و عضو کانون فرهنگی 
حکیم‌ناصرخسروبلخی» می خواهد که بجای به «خوانش گرفتن) 
شعر.«اظهار تهنیت اش)» را به «خوانش» گیرد و آنگاه بسر دست بر پیک 
کلاه «افتتاحبه بر افتخار عقاب صفا» را خدمت «یدر بنزرگمردش» 
تبریک عرض کرده و با شهامت بی‌نظیری علاوه می‌دارد که حتی «یک 
قطره خون را که در وجودم است... به خاطر اهداف نبک عقاب صفا 


*#- به عقیده ما خود این همه حنرال و دگرحنرال و سترحنرال -که 
به تعداد آنان از سیاهروز ۸ ور به اینسو به مرگ سگ و خر افزوده شد - 
مهم نیستند و قصور زیادی ندارند. تمام آرمان و آمال تبهکاران مذکور را 
این تشکیل می‌داد که جپه گرمکی پیش بياید تا به این القاب یاد شوند. زیرا 
تبهکاران مذکور کوچکتر از آن اند که بدون یک جنین رتبه‌هایی کذایی به 
خود اعتماد داشته و زندگی را معنادار بيابند. اینان .حق دارند جیزی را که 
ریز سواوآی تیوه له ستتدچد ند ندمچاق و 

ولی نفرین بر کسانی که این جنرال‌هاء دگرجنرال‌ها و سترجنرال‌های 
خود ساخته و مسخره را جدی گرفته و آنان را با رتبه‌های قلابی شان ذکر 
می‌نما بند. 


وبا ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


بریزانم». و یک «لاکت تلایی عقاب صفا را که در حال پرواز است» به 
(بزرگمرد تاریخ» و مایه افتخار تمام عقاب پرستان خادی -جهادی 
اهدا می‌فرماید که وصفش اسان نیست و فقط باید فلم را دید تا به 
عظمت و زیبایی و مهیج بودن این رخداد دلکش تاریخی پی‌برد! 

و انسان حیران می‌ماند. حیران هر چیز و منجمله این که ایسن 
جماعت بی‌عار چگونه یکباره قبله به سوی عقاب (البته عقاب عادی 
نه بلکه «عقاب صفا») و «اهداف نبک» آن نموده و بی خود شده و عربده 
می‌کشند. 

آیا منظور از «اهداف نیک عقاب صفا» اتحاد علنی و رسمی 
باندهای میهنفروش پرچم و خلق با تبهکاران «ائتلاف شمال» است؟ 

آقای سیدمنصورنادری هر قدر مقلوم نمایی و 
«بی‌طرف»نمایی کند گردنش را از طناب محکومیت 
ساخت و پاخت با نوکران روسیه و بعد با جنایتکاران 
مذهبی خلاص نمی‌تواند. و گر احیاناً مردم آن گذشته 
را ببخشند. این پایکوبی و خورد و نوش با 
بی‌وجدان‌ترین «فرهنگیان» بر سر تابوت ملتی 
شوربخت را چه جواب خواهد داد؟ 

معهذا زیاد گناه او نیست زیرا همانطوری که تا احمق در جهان 
است مفلس در نمی‌ماند. تا شاعر و نوسنده خاین هست. استعمال 
آنان توسط امیران و امیرچه‌هایی از این قبیل نیز باب خواهد بود. در 
کمتر کتاب تاریخ می خوانیم که به سبب جمعاوری شاعران مداح در 
دربارها به مذمت حاکمان پرداخته شده باشد بلکه بیشتر و اساسا 


سست عنصری مداحان مورد توجه قرارگرفته که به خفت شاعرباشی 
سدن یا ان ها بو دند. حالا هم نفرین ابدی به لطیف پدرام‌ها و 
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سایر «فرهنگیان عظام» که بی‌اعتنا به ضحجه‌ی مردم پوزه بر پای 
منصورنادری‌ها می‌مالند. 
صحبت بیشتر درباره فلم زاید است و فقط مکررا باید تأکید کرد که 
تنها با تماشایش است که می‌توان ژرفای دنائت افرادی را دریافت که 
چپ و راست خود را «شاعر) و «دانشمند) و «فرهنگی» وغیره نامیده 
التجا به درگاه هر دستگاه و دژخیم را برای خود روا می‌دانند و با این 
هم با وقاحتی عجیب خود را نمایندگان «مقاومت درون مرزی» و 
قهرمانان کارزار ادبی و... قلمداد می‌نما یند. 

ونکته آخر این که در بزم زاغی جبای دستگیربنجفیری» 
حسین فخری» دا کترا کرم‌عشمان. عبداله‌نایبی» واصف‌باختری 
صبوراله سیاهسنگ سرورآذرخش سلیمان‌لایق» رهنوردزریاب؛ 
عسکرموسوی. اسداله‌حبیب و دیگر «دانشمندان عظام» سخت خالی 
می‌باشد که اگر در کنار سرور و عروس و مشهور زمانه و شمع بزم شان 
لطیف پدرام -شان حضور می‌داشتند به قول گوینده شیرین زبان این 
(بزم ناسوتی» به بزمی لاهوتی ارتقا می‌یافت. 

امابهرحال خادی‌ها زنده و جلادان حهادی زنده و 
خان‌آقاصاحب‌ها زنده که بزمی دیگر با شرکت کلیه نوابغ ادبی «انجمن 
نویسندگان» سرشته شود تا سلمان‌رشدی‌ها و تسلیمه‌نسرین‌ها و 
باقرمومنی‌ها و... بدانند که مویدان افغانی فتوای ترور شان, از 
انکشت‌شنماو «فرهنگیانی» شرفباخته در دنبا اند که متحدانه در 
«محله‌شهدا. دژخیم رافرشته» خوانده و کشته شدن آنان را نیز به خاطر 
«اسلام عزیز» و اطفای عطشان جلادان مسلط در ایران به خون. امری 
مباح و میمون می‌دانند. 8 





«هر ک به بنیادطرایی!»؛ 


پوستر (۵۷<۴۵ سانتیمتر) «راوا» 


به زبان اکلیستی 


رن را در بدل قیمت و هزینه پستی ان ۰ ۰ افعانی 
(۳ دالر امریکایی) بدست اورید 
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پیام ژت شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


پاسخ به نامه سرکشاده‌ی ۰۰۰ 


گذاشت اما بدون ذ کر مأخذ. ولی خنده‌آور است بدانیم که به مجرد آن 
که ما از ناشران خواستیم خوبست ماخذ راکه «پیام زن» یا سایت «راوا» 
است ذ کر نما ینداصلاً از خیرش گذشته و دیگر هیچگاه از منابع «راوا) 
نقل نکر دند! 

- نویسنده‌ای با شهرت و معروفیت جهانی محموددولت‌آبادی 
پای صحبت شکنجه گری خادی به نام لطیف پدرام می‌نشیند اما هیچ 
نشریه ازاد یخواه ایرانی ان را نمی‌بیند يا می‌بیند واز ان عامیانه وبا عدم 
احساس مسئولیت می‌گذرد. يا اخیراً شاعری مثل محمدعلی سپانلو 
برای احمدشاه مسعود مرثیه سرود اما بقول ایرانی‌ها کک هیچ سازمان 
مدعی انقلابی بودن نگزید واز این شاعر نبرسید که چرا عشق شکستن 
سکوت مرگبار در برابر آن همه جانباختگان آزاد بخواه در افغانستان با 
سرودن سوگنامه برای یک هم مکتب خمینی که دست خودش و 
«جمعیت اسلامی»اش آغشته به‌خون هزاران نفر در کابل است» گل 
می‌کند؟ 

یا همین طور دا کتر چنگیزپهلوان به نیابت از رژیم ایران تا می‌تواند 
برای باند جنایتکار «جمعیت اسلامی افغانستان» و مخصوصا 
برهان‌الدین‌ربانی» احمدشاه‌مسعود» اسماعیل خان وغیره سرانش 
می‌نویسد و می‌گوید بدون آن که توسط مبارزان ایرانی افشا و محکوم 
شود #۷ 

ما به نوبه خود در حدی که اطلاعات داشته ایم به فرهنگیان 
سازشکار ایران اشاره نموده ایم اما «انجمن نویسندگان افغانستان» 
(البته در دوران مبارک برهان‌الدین‌ربانی «اسلامی» شد یعنی «انجمن 
اسلامی نویسندگان افغانستان») که از روز پیدایش در دوره اشغال تا 
امروز از الف تا یااش کلمه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی و سرکردگانش 
به زبان و به قلم نیاورده و بلکه از فتوای ترور خمینی هم به دفاع 
برخاست. هیچگاه و به هیچ شکلی مورد حمله و انشا گری مبارزان 
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ایرانی قرار نگرفته است. 

-کمیته ضد سنگسار در پاریس تجلیل روز جهانی زن را به زنان 
افغانستان اختصاص داد که به علت برت بودن برگزارکنندگان آن از 
اوضاع افغانستان و عدم شناخت شان از نیروها و افراد» از شکنجه گر 
خادی -جهادی لطیف پدارم برای سخنرانی دعوت به عمل می‌آورند! 
درست مثل ابن که شکنجه گری ساواکی با جمهوری اسلامی در 
محفلی از آزادیخواهان افغانستان اجازه بابد سخنرانی کند. 

خانم مینااحدی شماکه از طریق «پیام زن» با این چهره کثیف 
آشنایی دارید آیا به کمیته مذکور اعتراضی نمودید؟ 

-به استثنای بکی دو دوست ایرانی مقیم امریکا» نمایندگان 
«راوا»در کشورهای غرب از طرف هیچ سازمان ایرانی برای بحث و 
سخنرانی دعوت نشده اند. 

این لیست را می‌توان طولانی تر ساخت اما مشت نمونه خروار 
کافی است. توجه می‌کنید میناجان که هیچ کدام از این فعالیت‌ها «پول 
طلب» و دشوار نیست ولی مجموعه‌ای از این گونه فعالیت‌ها اگر انجام 
می‌گرفتند یا بگیرند مفیدترین و ملموس ترین راه‌های ابراز همدردی و 
همبستگی مبارزان ایرانی با مبارزان افغانی و مشخصاً «راوا» خواهد 
بو د. 

به نظر ما خوبست از همین کارهای «کوچک» شروع کنیم تا ضمن 
اثبات جدیت و صداقت خود. به صلاحیت و زمینه پرداختن به 
کارهای «کلان» دست یابیم. 

با استفاده از فرصت جادارد از نوشته اذر درخشان در نشربه 
«هشت مارس» درباره فلم «سفر قندهار) تشکر کنیم که نمونه‌ایست از 
آنچه دل ما می‌خواهد دانماً و نه نحوی گسترده در نشریات آزاد بخواه 
ایرانی به چشم بخورند. 

به آرزوی پیروزی مبارزه رهایی بخش مردم کبیر ایران. هط 





*- اگر حیزهای فراوانی انتشار یافته باشد و ما ند ید ه باشیم خیر 
بدهید تا پوزش بخواهیم. 


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» بروی شبکه جهانی اینترنت 


از صفحه ما دیدن کنید و آن را مخصوصاً به دوستان خارجی تان معرفی کنید 
تا با دیدن گزارش‌ها و تصاویری از جنایات بنیادگرایان جهادی و طالبی. 
بدانند که مردم ما اسیر چه نوع حانورانی اند. 
گزیده‌ای از مطالب «پیام زن» را نیز می‌توانید از طریق صفحه ما به فارسی و پشتو بخوانید. 
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به همین ترتیب است برخورد شما با فاروق‌فارانی و رنگین‌سپنتا. این 
دو نفر, آن مسیری را که واصف‌باختری طی کرده هرگز و به هیچ صورت 
نرفته اند. فاروق‌فاراثی و رنگین تا زمانی که با سازمان رهایی و راوا موافق 
بودند هیچ عیب و نقصی نداشتند. مبارز بودند. انقلابی بودند. 
مسوولیت‌هایی, سازمانی را عهده‌دار بودند ون اما زمانی که اختلافات بروز 
کرد و آنها در مخالفت با جناح حاکم در سازمان کارهایی کردند و رنگین 
در نشریه صدای افغانستان در آلمان تصویرهایی از رهبر راوا که در آن 
وقت زنده بود را چاپ کرد و آن حرف‌هایی که باید نمی‌نوشت. اما نوشت 
و ازین حرف‌ها, از آن وقت شما تیغ و تلوار را به جان فارانی و رنگین 
برداشته اید و توهین و تحقیر آنها را به حدی رسانیده اید که رنگین را لقب 
خلموک دادید و حتی از تاختن به خانم فارانی, که به آن غایله‌های شما 
هیچ مناسبتی نداشت. هم پرهیز نکردید. این عقده کشی‌های سازمانی با 
مسایل دیگری چون مجله راه و آن مصاحبه با واصف‌باختری و... گره خورد 
و با فارانی و رنگین چنان برخورد می‌کنید که گویی آنها دشمنان درجه اول 
مردم افغانستان هستند. در حالی که این به هیچ صورتی حقیقت ندارد و 
شما بیشتر و بهتر از دیگران می‌دانید که رنگین و فارانی سال‌های سال در 
صف مخالفت با روس‌ها و دیگر دشمنان مردم افغانستان قرار داشته اند و 
امروز نیز به طرز و شکلی که خود شان مناسب می‌دانند برای آزادی 
افغانستان تلاش دارند. تفاوت در برخورد من و شما این است که من 
واصف‌باختری را به حیث یک انسان حق می‌دهم که از مارکسیزم ببرد. به 
اسلام بگراید. به تصوف غرق گردد. برآمدن واصف‌باختری از شعله جاوید 
و رویگردانی‌اش از آن جریان و آن عقاید. در دیده من هیچ عیبی ندارد. 
حتا این که واصف‌باختری از جوهر مبارژه جویی و 
آزادیخواهی در شکل فعال اجتماعیش بکلی تهی شد و 
شکست و افتید برای من یک فاجعه‌ای انسانی محسوب 
می‌شود نه یک خیانت قصدی و آگاهانه شخصی 
واصف‌باختری. تغییر و تحولات فکری و روحی و شخصیتی یک 
انسانی مثل واصف‌باختری برای من خیلی بیشتر دلشکن و رنجبار و 
گریه آور است به گونه‌ای که بجای کینه‌ورزی با وی برایش دلم بیحد 
می‌سوزد. واصف باختری شایسته آن همه ذلت و خواری نبود. شایسته آن 
گونه شکستن و پاشان شدن نبود. به یاد دارم که سرمد عزیز آن 
انسان‌ترین شاعران وطنم. آن نماد برترین شعر و عشق و ایثار و چند تن 
دیگر از مبارزان خوشنام و سرافراز کشور را که من می‌شناختم هرگز و 
هیچگاهی واصف‌باختری را با وصف تمام کوتاهی‌ها و لغزش‌ها و 
افتاده‌گی‌هایش به عنوان خاین به مردم یا دشمن مردم نمی‌شناختند. 
اتتقادش می‌کردند. اما تعهذ و اصالت و پرمایگی در شعر باختری را ارج 
می‌نهادند. من هم همان دید و برخوردی را در پیوند با باختری دارم که 
سرمد سرم‌دان و مجیدکلکانی آن قهرمان بی‌بدیل تاریخ افغانستان داشت. 
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من آمروز واصف‌باختری را می‌بينم که شب و روزش 
را با چه کسانی می‌گذراند که یکی شان حسین‌فخری 
است. وقتی این همه خواری و درماندگی و وارونه گشتگی 
واصف‌باختری را می‌بینم گاهی کم می‌ماند گلویم از درد 
و حتاأ از خشم پاره شود اما در همان حال هم نگاه من. خشم من 
گلو گرفته‌گی من از دوستی با باختری سرچشمه می‌گیرد نه از کینه و نفرت 
و دشمنی. من نمی‌توانم واصف‌باختری را با بارق‌شفیعی و سلیمان لایق و 
نیگرآن هم دیف ویکسان یداتم: ذریست ببه سا قرقوبی که خر و 
هیچگاهی واصف‌باختری را و هیچکسی دیگری از همکار بوده‌ها با رژیم 
خلق و پرچم را حق نمی‌دهم که خود را يا از حواریون خود را به مقام رفیع و 
خیلی بلند و افتخارانگیز شاعران مقاومت در آن زمان بنشانند. 

من گفته‌ام و هزار بار باز می‌گویم که یک شعر سرمد. تمام شعرها و 
دفترها و دیوان‌های چاپ شده و چاپ نشده‌ی شاعران مداراگر و نالشگر و 
پناه جسته در سایه رژیم را خاک و خاکستر می‌سازد. 

ب: به همین سان برخورد من تا برخورد شما با نشریاتی مثل راه و 
نوبهار و فریاد و گردانندگان شان تفاوت دارد. 

روشنفکرانی چون مسعودقانع (مجمر), رنگین. فاروق‌فارانی, داکتر 
رسول‌رحیم» معراج‌امیری, داکترگردیزی. و دهها نفر دیگری که در کار 
جاپ و نشر و پخش آن نشریات درگیر بوده اند. همه انسان‌های خیلی 
ارزشمند و قابل قدر و غیر وابسته و آزادی‌خواه و مثبت و سالم هستند. من 
به تعلقات حزبی و سازمانی و گروهی شان اصلاً هیچ کاری ندارم. همینقدر 
می‌دانم که عضو هیچ حزب و سازمان ارتجاعی و ضد مردمی نیستند و 
هدفی دیگر غیر از بهروزی مردم و آزادی کشور و برقراری دموکراسی 
ندارند. نه مزدور کدام کشوری هستند و نه خود را فروخته اند. برای من 
همین کافی است و هیچ فرق نمی‌کند که سلیقه‌ها و عقاید و تعلقات دیگر 
شان با من یکی نیست. من هیچ وقت و هیچ زمانی با هیچ یک از ایشان 
پیوند تشکیلاتی نداشته ام و عقیده و فکر و نگرش من در بسیاری مسایل 
افغانستان با آنها خیلی فرق داشته است. اما من بعنوان یک انسان که 
ادسای عدالت غوامی و آزاددگی زا دازم قمی‌تواتم کساتی رهبا 
تفاوت‌های با روش و سلیقه و افکار من به همان جهت حرکت دارند در 
کنار دشمنان مردم افغانستان بنشانم. برای من فرقی نمی‌کند که آنها 
سازمان شما را قبول دارند یا مخالفش هستند. اما اين برای شما خیلی مهم 
است. من هم شاید با برخی یا بسیاری طرح‌ها و برنامه‌های آنها موافق 
نباشم. اما این عدم موافقت باعث نمی‌شود که آنها را محکوم کنم و متهم به 
خیانت سازم و فاقخه شان را بخواتی چنان که غین همین برخورد را با شما 
نیز دارم. ضرور نیست که حتماً همه خوی‌ها و فکرها و موقف‌های ما 
یکسان باشد. آن نشریات را به قتقتک و سمنک‌پزی و شعرهای 
پرنوگرافیک خلاصه کردن به نظر من کمی ظالمانه و از انصاف بدور 
می‌نماید. 

این خواست شماکه باید همه نشریات مثل نشریه پیام زن باشد و غیر 
از مسایل حاد کشوری و سیاسی و افشای جنایات و دسیسه‌های دشمنان 


یام زن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


مردم و... این حرف‌ها باشد. روی دیگری از افراطی‌گری است در پرهیز از 
مسایلی که بوی و رنگ سیاسی و حزبی و شعاری ندارند. این یک نوع 
محدود سازی سیاست است در یک شکل بسیار خاص, آن که شما در 
پیام‌زن پیش گرفته اید و از همگان توقع دارید که شما را تعقیب کنند یا به 
مثل شما باشند. برخی از عزیزان مابه عنوان گریز از سیاست به 
فرهنگی‌گری و ادبی‌گری و صوفیگری واين حرفها پناه برده اند و می‌پندارند 
که آن کار شان هیچ وجه و جوهر سیاسی ندارد. در حالی که پناه بردن و 
پرداختن به آن چیزها یک حرکت کاملاً سیاسی است. شما از جانب دیگر 
آنها را محکوم می‌کنید که چرا از سیاست رویگردان شده اند و چرا مثل 
راوایی‌ها نیستند و نشریات شان چرا مثل پیام زن سیاسی نیست. در حالی 
که همان نشریات هم به رنگ و رقم خویش کاملاً سیاسی اند و در صف 
منافع و مصالح مردم افغانستان. شاید لحن شان, طرز کلام و پرداخت شان 
و مسایل دیگری از آن نشریات با پیام زن فرق داشته باشد. حتا همان 
قتقتک و سمنک‌پزی وغیره نیز به هدف منفی و غرض گریز از 
مسوولیت‌های سیاسی و اجتماعی و انقلابی وغیره نبوده است بلکه تاثیر 
گرفته از شرایط دور افتاده از افغانستان و زندگی طولانی در اروپا و 
کشورهای غربی می‌باشد. اين به مفهوم آن نیست که من هیچ نقص و عیبی 
در کار آنها و نشریات شان نمی‌بینم. نه, آنها مسلماً عیب و نقص دارند. اما 
عیب و نقص شان به حدی بزرگ و بی‌انتها و عمیق نیست که به خاطرش 
آنها را مداوم محکوم کنیم و بدتر از هر چیز دیگر آنها را در ردیف خلقی‌ها 
و پرچمی‌ها و خادیست‌ها بکوبیم. من خیلی متأسفم که راه و نوبهار و فریاد 
از چاپ مانده اند و دیگر بدسترس مردم قرار نمی‌گیرند. آن نشریات 
غنیمت بودند. امکان بهبودی و رشد و تکامل و پویایی در آنها بود. 
می‌توانستند روزنی باشند برای انعکاس دادن حرف‌ها و دلواپسی‌های 
یکعده از هموطنان دگراندیش و اندیشمند ماء اما شما نشر و جاپ همان 
یک شماره و چند شماره‌ای آن نشریات را یک فاجعه می‌دانید و هنوز که 
سالها از آن می‌گذرد پشتش را رها نکرده اید. 

پ: دوست‌یابی یا دشمن تراشی؟ این موضوع دیگریست که من 
می‌خواهم با شما در میان بگذارم و گپم می‌رسد به برخورد شما با کسانی 
مثل نودرالیاس و به تازه‌گی ها با نصیرمهرین. 

به نظر من. شما با احساسات خیلی میهندوستانه و 
رزمجویانه و انقلابی که دارید و در ضمن بر مبنای یک 
تلقی خیلی خاص خود تان از مسایل, خود را با همه کس 
درگیر ساخته اید و به جای دوست‌یابی, برای خویش 
دشمن می تراشید. رنج‌آور این است که شما بسیاری از 
کسانی را که در اصل و اساس در صف شما هستند به 
خاطر مسایل خیلی فرعی از خود دور می‌سازید و با آنها 
گپ تان به جنجال و دشمنی می‌کشد. 

پس از پر گفتن‌هایی قبلی و به همان ارتباط, می‌خواهم بنویسم که برای 
ما لازم است که نگرش خویش را در بسا زمینه‌ها اصلاح کنیم. بویژه وقتی 
میل و گرایش به کارهای مردمی و دگرگونی اجتماعی داشته باشیم. من 
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می‌پندارم که شاید هم اشتباه باشد که امروز مردم افغانستان, از همه اقشار 
و لایه‌های اجتماعی, از خشونت. از جنگ از تفرقه, از بزن بزن و بشکن 
بشکن و همه را کوبیدن و تنها خود را یگانه مرجع و منبع و معیار حق و 
حقیقت دانستن خسته شده آند. من می‌پندارم و شاید اشتباه کنم که مردم 
افغانستان چه عوامش چه روشنفکرش بطور عموم از دوسیه سازی از 
مهرزنی, از ترور شخصیت. از تخریش و تخریش و تخریش خسته شده 
اند. از ویرانگری, از تخریبکاری, از نفاق اندازی, از تکروی, از تجارت 
سیاسی, از تندروی و افراطگری و جنگسالاری و این همه حزب بازی و 
تنظیم و تنظیم و تنظیم‌های سرخ و زرد و سبز و سیاه خسته شده اند. ازین 
همه حماقت و یکدنده‌گی و کله‌شخی و جاه‌طلبی و خودخواهی و دشمنکامی 
و بدنامی و جهالت و جنون خسته شده اند. ازین همه فقر و گرسنگی و 
ویرانی و سوختگی و مرگ و خون و خون و خون خسته شده اند. من 
می‌پندارم و شاید اشتباه کنم که به حق مردم افغانستان, به مبارزه و پیکار و 


داده شدند. کسانی به تقلب و به غدر و به دروغ و بزور بنام رهبر و امیر و 
لیدر و اين و آن برگرده جنبش و توفان و شورش مردم تحمیل گشتند, 
جنبش مردم را چهاد مردم را ناموس مرذم را: قهرمانی‌های مردم را 
افتخارات مردم را آبرو و حیثیت و وقار مردم را دین مردم ر؛ دنیای 
مردم را؛ خون شهیدان مردم را فروختند. چه فرزندان پاکباز و صالح و آ گاه 
و شریف مردم کشته شدند. همه را پوست کردند. حلال کردند. به دار 
آویختند. تیرباران و حتا زنده زنده به زیر خاک نهادند. فاجعه, فاجعه 
فاجعه. سیاهکاری و پلیدی و شبپرستی و کشتن و کشتن و کشتن قدر کافی 
کردند و هم اکنون بیشتر از هر زمان دیگر بدان مشغول اند. من فکر می‌کنم 
و اما شاید اشتباه کنم که مردم افغانستان بیچاره شده اند. درمانده شده اند 
به بن‌بست رسیده اند. تنهایی مردم افغانستان رقت‌انگیز است. حیرانی و 
راگدای رورش ععراشن. زک قتار دادن انس وحرف‌های 
تند و تیز گفتن که من هم می‌گویم. شما هم می‌گویید و بسیاری از ما به آن 
سرگرم و دلخوشیم. و چنان نشان می‌دهیم که گویی مردم افغانستان تا هزار 
سال دیگر هم به همین ترتیب از جنگ و جدال و خونریزی و انقلاب و 
شورش و ستیز و قیام خسته و دلسرد نمی‌شوند. اما حقیقت این است که 
روح و روان مردم افغانستان» جسم و جان مردم. افغانستان زخمی زخمی و 
توته توته است. یکی از عوارض رهبری ناسالم و دنباله‌رویی کورکورانه. این 
است که جنبش‌ها و شورش‌ها و خیزش‌های مردم به منزل مقصود 
نمی‌رسد و نتایج مطلوب را ببار نمی‌آورد و دلسردی و مایوسی و 
تسلیم‌طلبی و سیاست‌گریزی و نهیلیزم و پوچیگری و هیچگرایی و مرده‌وار 
شده‌گی را سبب می‌گردد. 

دفاع ناقص از هر چه که باشد. از یک عقیده. از یک سیاست. از یک 
فرهنگ, از یک ملت. از وطن, از آزادی, از هر چه, همواره در پهلوی 
دستاوردهای نسبتاً مثبت و مطلوب عوارض بسیار نامطلوب و زیانبار نیز 
با خود می‌داشته باشد. دفاع مردم افغانستان از آزادی و میهن و دین و 
ارزش‌های دیگر شان در برابر تجاوز همه جانبه و گسترده‌ای روس‌هاه 
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مزدورانش, از بسا جهات یک دفاع ناقص بود. رهبری‌اش در کلیت آن 
بدست عناصر بدسرشت و مزدور افتاد. یک تعداد اندکی از روشنفکران 
توانستند در بخش‌هایی از جنبش مردم در انبوهی از پیچیده‌گی و مشکلات 
نقشی موثری ایفا کنند. دیگر افراد و نیروهای سالم که کیفیت‌ها و 
ظرفیت‌های لازم برای رهبری و همرایی مسوولانه و مستقلانه مردم را 
داشتند به صد رنگ از میان برداشته شدند... 

باز هم می‌هراسم که غلط فهمی نشود. من نمی‌خواهم ادای 
مهاتماگاندی شدن و مادرتریزا شدن و مسیح این دوران بودن را در آورم. 
من نمی‌خواهم که در این حمام خون و درین هنگامه‌ای جوشان انفجارها و 
آتش‌سوزی‌ها و جولان شمشیرهای خونالود بر فراز سرمان, بیایم و تبلیغ 
آرامش و سکون و سکوت نمایم. بيایم و تبلیغ بخشش و آشتی با هر کس و 
هر کی کنم. نه. من انسانگرایی‌های خیالی و تسلیم‌طلبانه و دشمنستایانه را 
که به سینه خزیدن در پیشگاه دشمن و سر نهادن به پای دشمن را 
بزرگترین افتخار می‌داند. به هیچ صورتی نمی‌توانم بپذیرم. اما حرف من بر 
سر آنانیست که دشمن نیستند. آنانی که در هر حالتی که هستند. با ما یا 
دور از ماء موافق با ما یا مخالف با ماء همذوق با ما و یا با سلیقه و خوی و 
روش دیگر, با هر فکر و دین و ایمانی که هستند. احاد ملتند. مردمند. نه 
ضد مردم. 

به نگرش من, تنها و تنها یک تعداد قلیل در زمره دشمنان شاملند و 
مستحق همه خشم و نفرت و ستیز و رویارویی و نابودی و سرنگونی: اما 
دیگر مردم همه مردمند و من نباید با آنان کین‌توزی و دشمنی کنم. لازم 
نیست ما همه اعضای یک حزب و تنظیم باشیم. لازم نیست ما همه حتماً و 
به هر صورتی به یک طرح و به یک مشی و به یک راه حل اعتقاد داشته 
باشیم. لازم نیست که ما همه حتماً و به هر صورتی به کار واحدی مشغول 
باشیم. خوبست هر کس در هر کار و رشته و پهنه‌ای که استعداد و علاقه و 
میلان و صلاحیت دارد به همان کار به خوبی و درستی برسد. این که درین 
سال‌های پسین کسانی چهل تربوز را به نوک یک انگشت می‌نشانند بیشتر 
به شعبده‌بازی و چشمبندی و مداریگری شباهت دارد تابه فعالیت 
مسوولانه در یک رشته و راه مشخص. 

یک شیوه دید و یک نوع برخورد را بر همگان تحمیل کردن کار معقول 
فیس ود ساغعی انسان‌طا به آموو خاسی و عفر ناشی ان ار 
دیگر امور ریشه‌دار در زنده‌گی, کاریست که خیلی‌ها در گذشته‌ها کردند و 
خیری ندیدند. با این مقدمه, اینک یک سخن دیگر را می‌خواهم بگویم که 
من نشریاتی چون راه و نوبهار و نقد و آرمان و مردم نامه, باختر و در دری 
را که بیشتر در هواهای ادیی و فرهنگرايانة و به اصطلاح تخصصی نغن 
می‌کشند. خیلی اهمیت می‌دهم و برای شان ارزش قایلم. هر چند که خودم 
آدم خشنی هستم و بسیاری از نوشته‌هایم در آن نشریات قابل چاپ نبوده 
و نمی‌باشند. هر چند که من هم مانند شما با آن مصاحبه واصف‌باختری و 
آن حرف‌هایی که زده بود و برخی کم حساسیتی‌های مبالفه آهیق شان در 
مقابل کسانی چون رازق‌رویین و حسین‌فخری و دیگر و دیگران را 
نمی‌پذیرم. من پس از خواندن مصاحبه‌ی واصف‌باختری و خواندن چند 


نوشته دیگری از آن قماش, «نیمنگاهی بر شعر و شاعران فارسی دری در 
افغانستان پس از کودتای ننگین هفت ثور» را نوشتم. اما کارکنان مجله راه 
را بخاطر انتشار آن مصاحبه سنگسار نکردم و آنان را در صف‌دشمنان 
ننشاندم. من پس از دیدن چرندیات حسین‌فخری در مجله نقد و آرمان 
شدیدترین ناخشنودی ام را به ناشر و مسوول آن مجله ابراز کردم اما 
هیچگاهی بخود حق نمی‌دهم که آن شخص شریف و نیک‌اندیش و عزیر را 
به هزار و یک بدی و خیانت متهم سازم. من این خصیصه حاتم بخشی 
برخی از کارگزاران فرهنگی و مسوولین نشریات افغانی را که به بهانه‌های 
مختلف دروازه‌ها را به روی خلقی‌ها و پرچمی‌ها چهار تاق باز گذاشته اند و 
ره اصطلاح عفو عمومی اعلان کرده اند. درست نمی‌دانم و انتقادش می‌کنم. 
اما تا جایی که بسیاری از دست اندرکاران را می‌شناسم. اکثریت شان 
انسان‌های خیلی خوب و خیرخواه و درستکار و دلبسته به مصالح کشور و 


مر دمند. 


ار 

دوستان سلام! 

فرصتی دست داد. باز سری به صفحه انترنت شما زدم. این بار 
گزارشی را که از فحشا در کابل تهیه کرده اید خواندم و از همان دمی که آن 
کلمات را مرور می‌کردم تا اکنون که این حرف‌ها را می‌نویسم. از خودم 
کرکم می‌آید. از هر چه مرد است کرکم می‌آید. از هر چه حزب و تنظیم 
است کرکم می‌آید. گیج و منگ و حیرانم. ذهنم در اشغال آن ژثان اسث: 
در اشغال آن زنانی که در آن «قلعه»‌ها هستند. آن مردک احمق موش 
جسامت که غوث‌الدین فایق نام داشت پیش نظرم مجسم می‌شود. آن 
مردک دیوثی که بقایی نام داشت در مقابلم هست. آن ملاسالم آخند و 
قیادی و آغابچه و آن نامردان و نامردان و نامردان همه در برابرم ایستاده 
اند. 

آه, ای خدای من! این چه حالیست در وطن مظلومم؟ چه تعداد. چند 
هزار و هزاران دختر و بانوی پاکیزه ما را به آن قلعه‌ها کشانده اند؟ در 
پاکستان چی؟ در ایران در هندوستان در تاجکستان جی؟ 

ایکاش آن قصه‌ها را کمی با دقت بیشتر و با جزییات بیشتر بنویسید و 
بصورت جزوه یا کتابی چاپش کنید. خود آن قصه‌ها را بی‌هیچ حرف و 
سخن دیگر. همان قصه‌ها خود شان گویاتر از هر گفتنی دیگر هستند. 

اگر کلیت و خامه آن تحقیق و مصاحبه‌ها را در دسترس من قرار دهید. 
من حاضرم وقت زیادی را صرف آن‌ها کنم و بصورت مستقل جاپ شان 
نمایم. این قصه‌ها را باید گفت. باید نوشت. باید بدست همگان رساند. 
می‌دانم که همه دیده اند و می‌دانند و ازین حرف‌ها. اما نوشتن شان و باز 
خواندن شان اثر و معنی دیگر دارد. باور کنید. من چنان تحت تاثیر آن 
قصه‌ها قرار گرفته ام که حد و حدودش را نمی‌توانم بیان کنم. خشمم را 
بغضم را نفرتم را؛ دل بدی‌ام را نمی‌توانم بیان کنم. واویلاء چه باغ‌وحشی, 
چه وحشتکده‌ای! گوبی هیچ اثری از انسان و اتسائیت نمانده است. 

من وقتی آن روایت‌ها را می‌خواندم, به انديشه شدم که آیا بچه‌های 
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مردم چه حال داشته باشند با آن همه همجنس‌باز و بچه‌باز و لواطت کاری 

که تفنگ و قدرت هم يافته اند؟! خدا می‌داند که چه تعداد از پسران برهنه 

صورت و نوباوه مردم در قلعه‌ها و تهخانه‌های ایشان قید و اسیر اند؟ 
یک چیز را می‌نویسم و می‌روم: صد تا شعار و هزار تا 


دو و دشنام و مرده باد و زنده باد گفتن یک سو است و 


یک تا از این قصه‌ها را گفتن یک سو. 


آفرین بر شما که رفته اید به آنسوی دیوار آن قلعه‌ها 
و به بای صحبت آن زنان بدبخت شده نشسته اید. 





پاسخ ما به نامه‌های ب. شنوا در شماره‌های آینده به چاپ 


خواهد رسید. 





د جنگ او تنستبالی بر ضد ۰۰۰ 





پوری چی ورته د استفادی ور وو. نوموری دولت ددی جنایتکارانو 
خخه پلوی کول زمونر د خلکو د گتو او آزادی او دموکراسی د 
راتلونکی یه پرتله غوره گیلی دی. 

مونر خوشحاله یو او ویارو چه تر اوسه پوری مو هیخ دول 
زورزیاتی» همیخ ول سیاسی او مالی جورجاری او هی وول 
ملاحظه کاریته سر ندی یت کری او د امریکا د دولت دغه سیاست 
مو تل غندلی دی په داسی حال کی چه د امریکا خلک هغه ستر ولس 
بسولو چی د بشریت د سوکالی او د نوی د علمی او تولنیزو 
بریالیتویونو او پرمختگ کی یی دير لوی رول لوبولی دی. 

بیا هم په دير فخر سره غوارو اعلان کرو چی که خه هم «راوا» تل 
د امریکا دولت او ددی هیواد دولتی سازمانونو د مرستی خخه بی 
برخی وه؛ خو په مقابل کی یی د زرگونو امریکایی ماشومانو» حوانانو 
او شحو او سرو د مادی او معنوی مرستو مدیون دد. زمونر د بول 
بول پروژو په لاره اچول او پرمختگ پرته ددی مرستو خخه نه عملی 
کیدونکی‌وی. د امریکا د خلکو خخه زمونرٍ د زره له کومی 
قدردانی او مننه په «راوا» باندی د «امریکایی ضد» تور لگولو 
۱۳1 

کله‌چی امریکا په افغانستان باندی نظامی عملیات پیل کل مونر 
هغه نه په افغانستان باندی تبری وگایه او نه هم د افغانستان د خلکو په 
ضد جگره او یا د اسلام او مسلمانانو به ضد لشکر ایستل. بلکه هغه مو 
د امریکا د دولت نوی معامله او دعوا د خپلو پرونی نوکرانو او یارانو 
سره وبلله. د جورجاری کوونکو شسحینه سازمانونو برعکس, د 
طالبانو, القاعده ان هم داشان د جهادی جنایتکارانو له مستخه ورل 
زمونر لومنی هدف جوروی. خو له هغه حایه چی د امریکا پخوانی 
نوکرانو ته سزا ورکول,» زمونن د بی‌گناه او د بنستپالانو په لاس 
حوریدلو خلکو د وینو توئیدلو سبب گرحیده. مونرٍ نشو کولای چی د 
امریکا د دولت له جنگ سره په افغانستان کی مخالفت ونکری په تیره 
بیا چی مونر په هماغه لومریو ورحو کی وویل چی که چیرته ملگری 
ملتونه په کلکه او بشپره توگه هی یو هیواد ته اجازه ورنکری چی 
طالبانو ته وسله او پیسی ولیری او په مقابل کی یی د تولو علاقمندو 
هیوادونو خَخه وغواری چی په اففانستان کی د بنستپالی ضد او 


دموکراسی غوشتونکو حوا کونوخخه پلوی وکم‌ی,» نو طالبان او 
القاعده به ونشی کولی د «یری مودی لپاره پاتی شی. 

د امریکا په بمباریو کی د بی‌گناه خلکو مره کیدلو د تولونه مخکی د 
امریکا د سوله غوشتونکو خلکو وجدان وحوراوو. چی په نتیجه کی 
یی د جنگ ضد مظاهرو د امریکا زیاتتره شارونه ونیول؛ «راوا» ته د 
امریکا حخه په زرگونو داسی ایمیلونه چی زمونرر د خلکو سره 
خواخوری او د هغه بمباریو محکومول چی بی‌گناه خلک په کی وژل 
کیدل‌یی په گوته کول راورسیدل. افغانستان ته د هغو امریکایی دلو 
سفر چی د سپتامبر د ۱۱ په پیشسی کی یی د کور غری او خپلوان له 
لاسه ورکری وو. د آمریکاییانو د انساندوستی او سولی عوستنی 
بی‌شانه مثال دی چی هیخ کله به زمونر د خلکو له یاده لارٍ ننشی. د 
زرگونو په ویر کی ناستو امریکاییانو اوشکی, د افغانستان د غم حپلو 
خلکو د اوسکو سره یو حای د دوارو هیوادونو د خلکو تشر منخ د 
محیت او ریشتنی دوستی رون او تل بهانده سیند جور‌وونکی 
دی. 

۲-«راوا» او د تروریزم ضد جگره 

مونرٍ په دی باور یو چی د یوی بنستپالی بلی په ملاتر نشی کیدای 
د بلی بنستپالی دلی په ضد وجنگیرو. امریکا د «شمال اتلاف» په 
کارولواو د حخینو حانگر و جگر دمارو په تطمیع او تجهیز کولو سره په 
واقعیت کی زمونر د خلکو د ویرو ناولو دسمنانو غاشونه تیره کوی او 
دا هماغه بی رحمانه سیاست دی چی له بده مرغه امریکایی د ۲۰ کالو 
نه را په دی خوا پرمخ بیایی. 

همداشان مونر: به دی باور یو چی طالبان او القاعده یواحی په 
تظاسی عفلیاتواله عفکه قشلی تللای. طالبان آن القاعده نه مواخی قظامی 
او مالی جبهه, بلکه فکری جبهه هم دی. تر خّو چی طالبی او اسامه‌ای 
فکر وجود ولری» هر وخت امکان لری په افغانستان او یا نورو 
هیوادونو کی د هغوی د بربریت ننداره‌چیان واوسو. اوس چی ددی 
جنایتکارانو اصلی حاله به افغانستان کی ده. باید به دی هیواد کی د 
بنستپالی ضد او دموکراسی غوستونکی جبهه د طالبانو او القاعده او 
د هغوی د ورونو جبهی‌په ضد خپلی نه ستری کیدونکی او کلکی 
مبارزی نه تر آخره لاس وانخلی. یواحی او یواخی په افغانستان کی د 
دموکراسی په راوستلو او د هغی حخه د نریوالو په یبینگ او غوخ 
ملاتر او زیاتیدونکی مرستی سره کیدای شی چی د بنستپالی طاعون 
د پرمختگ او خوریدلو مخنیوی وشی. 
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۳-د طالیانو د پرخددو نه وروسته حالات ) 

د طالبی رژیم او القاعده د راپرحیدو وروسته د بن غونیه جوره 
شوه چی لنم محاله دولت او هغه خه چی باید شپرو میاشتو کی اجرا 
کریو تا کید پخوانی پاچا د پلویانو نه پرته د گلرون کوونکو دری پر 
خلورمه برخه ن اشمال افتلاف# معلیم الحاله تمایند گانو او ذ کلبدین به 
شان تروریسته استازو جوروله. په هم دی خاطر هم دلویدیز د 
بی‌شانه تبلیغاتو سره سره؛ د بن غونیی نشو کولای زمونر د خلکو 
لپاره د سولی او دموکراسی زیری وی. هفه کسانو ته د مهمو 
وزارتخانو ورکول چی زمونر. خلک لا تر اوسه هم د هغوی د وحشیانه 
جنایتونو د کابوس خخه ندی خلاص شوی د کابل او نورو ولایتونو د 
امنیتی وضعی خرابیدل د «شمال ائتلاف» د ماهیت په اروند زمونر 
قضاوت او پیشبینی د یو زرم حل لپاره صحیح وسودله. 

د پالیز د شنه سٍکاره کولو لپاره په دولت کی د یوی یا دوو شحو (د 
ایران مزدور حزب پوری ترلو او یا په وروستیو ۲۳ کالو کی د هر وله 
رژیم سره جور جاری کوونکو) گرون مخکی د هر خه نه د افغانستان 
شحو ته سپکاوی دی نه د هغوی حقوقو ته پاملرنه. 

د افغانستان شحی آزادی شوی نه دی. دا واقعیت د نیویارک‌ایمز 
د ۰۱ کال د نوامبر په ۱٩‏ نیه ورحپانی د یوی کونی په هکله چی 
اته ماشومان یی درلودل, په بیره ّشه توگه خرگند کری دی چی 
ویی‌لیکل: «اوس بالاخره هغه آزاده ده چی سوالگری وکپری.»! 

«راوا» په خپل وار تل په دی تینگار کری دی چی پرته د افغانستان 
د خلکو نه بل هیخٌ حوا ک‌نشی کولای او نه غوای چی زمونن سره 
مرسته وکری او په تاریخ کی هم داسی یو بهرنی هیواد یا هیوادونه نه 
دی لیدل شوی یو ملت ته آزادی وروبخبسی چی په خپله د بنستپالو په 
لاس د هفوی د توربختی,او به حنخیر کی ساتلو د عواملو خخه وی. 

له همدی امله وو چی «راوا» د طالبانو. القاعده او نورو بنستپالو 
ضد پاخیدلو لپاره په خلکو باندی غر وک چی له وی خواپه دغه 
پاخون سره د امریکا بمباری او په نتیجه کی یی د بی‌گناه خلکو وژلو ته 
هیخ لاره نه پریسوده او له بلی خوا خونریو مذهبیانو نشو کولای په 
قدرت کی برخه واخلی. 

اوس ساغلی کرزی چی نه کوم تشکیلات لری او نه کوم وسله‌وال 
حوا ک.د «شمال ائتلاف» د تبهکارانو په لاس کی د خپلو خو تنو هم 
خیالانو سره یو حای برمته دی. که خه هم په خپله بنستپال ندی» خو د 
«امیر» برهان‌الدین خان او په تیرو وختونو کی د هغه باند سره د 
جورجاری له کبله کیدای شی داسی خیال وکری چی گنی ددی 
تبهکارانو زغمل او د ربانی په شان دایه‌مارانو درناوی کول به په 
اوسنیو حالاتو کی د خلاصون لاره وی. 

ولی مگر هغه نه پوهیری چی دی تبهکارانو د طالبانو او القاعده په 
پرتله په خلکو باندی لا در نابخسونکی بی‌ناموسانه جنایتونه او 
خیانتونه کی دی او له هغه خایه چی په خو کلونو کی یی د 
«دیلوماتیکو مصئو‌ندتونو» تر شاد امارت او وزارت او سفارت او 


هیروئینو تجارت او په افسانه‌ای توگه د پیسو راتولولو او لوتولو مزه 
حکلی ده په دولت کی د بنستیزو او مهمو مقاماتو په درلودلو باندی 
بسنه نکوی او د هغه وخت لپاره ورحی شمیری چه تول وا ک‌په خپل 
لاس کی ونیسی؟ د احمدشاه مسعود د تقدیس لپاره د هغوی کانگی 
راورونکی هلی حلی او د هغه د عکسونو لاندی په بیری گرمی سره 
سینه دبول» تول راتلونکی توطئُو ته د چمتو کیدلو لپاره دی. هغوی د 
طالبانو خخه زیانتره د عبداله‌عزام او اسامه په شان کسانو د غلامی 
حلقه په غوررونو کی اچولی او ددوی توک خور‌ونکی وو. خپل ظاهری 
حالت ته د دوی بیزو دوله پاملرنه او په آخری مویل اروپایی کالیو 
حان سینگارولو باندی تینگار» کیدای شی د هغوی اصلی خیره یه 
لویديخ کی د یو شمیر بی‌خبره خلکو د سترگو نه پته کری» خو د هغوی 
په لستونو کی د وینو خاخکی به هیخکله زمونر د خلکو خّخه پیی‌نشی 
کین 

په پکتیا او ننگرهار کی د جهادی بنستپالو یو بل سره نبّستی؛ په 
هزاره‌جات کی د کریم‌خلیلی غربری, په شمال کی د دوستم او دهغه د 
کرکجن‌باند بدمعاشیانی په لویدیغ کی د اسماعیل‌خان نوی خُان 
پلورنی او په بدخشان کی د ربانی او د هغه د وژونکو هم لاسو توطئی 
جوپول او داسی نور او نور تول د نومورو جنایتکارانو د شرارت او 
شخپو نه وکو کارنامو خبر ورکوی چی په افغانستان کی د سولی او 
دموکراسی په راتگ سره؛ خپل د دین خرخونی او رذالت او شناعت 
دوکانونه ترلی گوری او په همدی خاطر پدی لیون کی دی چی یو حلی 
بیا د کابل د وینو په حمام کی ولامبی او خپله وا کمنی‌په خلکو وچلوی. 

د یا کر عبدالرحمن له منحه ورل, پخوانی پاچاء کرزی او د هغی 
دوستانو ته د لومرنیو د خطر نه بکو اشارو ورکولو خخه گنل کیری 
او زمونر خلکو د سپکو او شرموونکو دشمنانو د هغو نقشو یوه پیره 
کوچنی‌بیلکه ده چی د خپلی وا کمنید لا اورردولو لپاره یی په سر کی 
لری. یا کر عبدالرحمن ته یی دیر وخت ورنکر حکه پوهیدل چی د هغی 
به واسطه د احمدشاه‌مسعود دا کتر عبداله».جترال فهیم او د جمعیت 
اسلامی نورو سرکردگانو رازونو بربندول به دهغوی آخرنی ماسک 
هم خیری کری. 

سْاغلی کرزی, زمونر, خلک شاید تاسی دوهم شاه‌شجاع او دوهم 
ببرک و نه بولی حکه چی د گلبدین» سیاف. خلیلی او د هغوی د هم‌لاسو 
په خیر انسان وژونکو کسانو پر حٌای په دی خانگری بحرانی حالاتو 
کی‌رامنح ته کر.ی شوی وی. خو د جهادی غلیمانو سره ستاسی دغه 
تول جورجاری کول او د هغوی سره هم‌آوازه کیدلو ادامه به هیخکله 
و نه‌بخسّیء هغه جورجاری چی تاسی به هم هیح حای ته و نه‌رسوی. 
ستاسی او د بل هر یو کس چی په افغانستان کی به وا ک‌تر لاسه کری: 
د صداقت. لیاقت او ارزسٍت د پیمانی بنسئیز معیار د بنستپالو او د 
هغوی بهرنی بادارانو سره ستاسی د چلند خرنگوالی او د دموکراسی 
اصولو ته وفاداری ده. خینی کسان په افغانستان کی د «ملی 


جورجاری» د ضرورت خبری کوی او په المان او نورو هیوادونو کی 
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که‌چیری دا رول خبری د افغانی بنستپالو د بنستٍ او تاریخ خخه د 
بی خبری له کبله نه وی, نو د افغانانو خخه د خپلو کورنیو د 
غرو د جنازو په سر د خوسی خرگندونی نه پرته بله کومه معنی 
نلری. 

خنگه ممکنه ده د هغو کسانو سره پخلاینه وشی چی د ۷۱ نه تر 
۵ کاله پوری په خلکو باندی د تولو بی‌رحمیو. بی‌ناموسیو.او خیانت 
عاملان وو؛ چی نه یواحی د خپلو کرو ورو خخه د پشیمانی او شرم 
احساس نه کوی, بلکه په یبر کبر او آرام زره د وزارت او سفارت په 
چوکیو باندی ده وهی؟ 

لومری خو شاید هیح یو داسی نازی رهبر پاتی نه وی چی په 
اعدام او ابدی حبس باندی نه وی محکوم شوی.او دویمه او د تولو نه 
مهمه دا چی که دویمه درجه نازیان مره شوی نه وی یا په زندانونو 
کی‌خوسا شوی او محکمی ته نوی راکل شوی, نو لااقل نه په آلمان 
او نه به بل هی یو هبواد کی د ملت راتلونکی او سرنوشت هغوی ته 
ونه سپارل شو او د حکومت په رأس کی ورته حٌای ورنکری شو. 
غوارو نری وپوهیری چی د افغانی بنستپالو جنایتونه. نه نازیانو او 
فاشیستانو او نه د حمکی پر مخ بلی هیخٌ انسانی ضد بلی او رژیم ندی 
کرری.آن د دوی ورونه په الجزایر کی چی د نوی پیدا شوی ماشومانو 
د ستونی پری کولو خخه خوند اخلی, په خپلو میندو. خویندو او 
ورونو تیری نکوی په داسی حال کی چی د «شمال ائتلاف» د 
جنایتکارانو دود معمولاً لومری په قربانیانو باندی تیری کول او 
وروسته د هغوی مال او حان اخیستل دی. 

دی جلادانو سره چی په تيره بیا چی د وا کداری‌به چوکی هم 
کسٍینول‌شوی وی, پخلاینه نشی کیدای. تر خو چی دوی د محا کمی 
میز ته نوی راشکل شوی, په ها گ‌کی د نورو کسانو محا کمه.جنگی 
جنایتکارانو او د بشریت خلاف د جنایت د مرتکبینو په توگه نیمگری» 
مشخرد او د غرض نه رک حرکت شکاری. صربی او غیر صربی 
جنایتکاران د هغوی افغانی جهادی اندیوالانو په پرتله. بی‌گناه 
ماشومان شکاری. 

که طالبانو او القاعدی په خلاف لشکر ایستل بر حقه دی؛ د 
«شمال ائتلاف» باندونو جنایتونو ته گوته نیول لا دیر ضروری او پر 
ای نتب 

حینی کسان هم پوستنه کوی چی ولی «راوا» یو وا کمن‌حُوا ک‌هم 
نه منی؟ ویر ساده. حکه چی تراوسه پوری مو هیخٌ یو دموکراتیک او د 
شحو په برحقه حقوقو باندی باور لرونکی خوا ک‌ندی لیدلی او د 
داسی یو حوا ک‌رامنح ته کیدلو لپاره ضروری ده چی خاین کسان او 
بلی بربنیی شی. 

مونر د هغو شیطانانو سره چی د لسو کلونو جنایت او خیانت 
داعغونه پر تندی لری او یا کترعبدالرحمن غوندی کسان په ویره 
بزدلانه توگه وژنی, هیخکله تفاهم نشو درلودلی. 


په داسی حال کی چی د خو زرو بهرنیو عسکرو د شتوالی سره 
سره آن په کابل کی د امنیت نشتوالی دومره زیات وی په تول هیواد 
کید امنیت د تامین» د لویی جرگی د چارو مخ ته بیولو او په تیره بیا د 
انتخاباتو لپاره پرته د ملگرو ملتونو د یو موثر سوله ساتونکی حُوا ک 
د حای پر حای کیدلو بله لاره نشته. سره له دی چی د ملگرو ملتونو په 
کارباندی نیوگی اوریدل کیری» مونر, د دغه حوا ک‌شته‌والی په 
افغانستان کی د جهادی قصابانو د بیا برلاسه کیدو په پرتله گتور 
گنو‌خو دا حوا کونه‌باید د هغو دولتونو خخه نه وی چی په مستقیم یا 
غیر مستقیمه توگه‌یی د بنستپالو سره مرسته کی لکه ترکیه چی د 
دوستم خوایی نیولی وه. 

۵-گاونوی هیوادونه 

د ایران رژیم وروسته له دی چی په کلونو کلونو یی گلبدین په غیر 
کی‌ونیو او د «قبرس پروسه» یی ورته جوره کرد اوس ظاهراً هخه ته 
طلاق ورکوی. خو دا پرته د یوی توطئی نه بل خه ندی. د ایران خونری 
رژیم یواحی غواری چی په اصطلاح د گلبدین د عاق کولو د تبلیغاتو د 
نوی لاندید اف فانگان دیووالی ده فشه ولو به خاطز خی 
خطرنا کاو مزورانه فعالیتونه چی د خپلو کری په غور. مریانو, 
اسماعیل‌خان او کریم‌خلیلی د باندونو له لاری یی تر سره کول 
غواری, پت کر‌ی. 

د ایران ولایت فقیه رژیم د خپلو طالبی ورونو د رنگیدو له امله په 
ریرردیدو راغلی او د افغانستان د اوبو د تل لپاره خرو ساتلو پخاطر بی 
آن د طالبانو او القاعده غرو ته هم له پناه ورکولو خخه رده نده کری. 

که‌زمونر بدمرغه هیواد په لویدیح کی د ایران غوندی وینی 
حنونکی گاونوی لری په ختیحٌ او جنوب کی پا کستان‌سره گره پوله 
لری چی د ۲۳ کالو په بهیرکی یی بنسپالو یلی. استخباراتی دستگاوو 
او د هغوی حینی حانگرو رهبرانو د جنایتکاره بنستپالانو او طالبانو په 
پالتی ای خقزلن کی ونوه سرلودالی دد که که مم» با ستاو ستی 
دولت ددی هیواد د تروریستو گوندونو د مهار کولو لپاره خینی 
اقدامات کی دی مگر خرنگه چی «راوا» په بوی اعلامیی کی بادونه 
کری‌ده دا چال چلند زمونر. د خلکو د اعتماد جلبولو لپاره بسندویه 
ندی مگر دا چی ۱) د گلبدین د باند او د هغه په شان د نورو کسانو یه 
سل‌گونو د سپی وزنی؛ سری تستونی» لوتوتی او شکنجی ورکولو او 
د نورو جنایتونو دوسیی رامنح ته شی او ددی تروریستو باندونو 
سرکردگان چی تراوسه پوری په پا کستان‌کی اوسیری, د قربانی 
شوو کورنیو د عریضو په اساس محا کمه‌او مجازات شی. او ۲) د 
«جمعیت خدام‌الفرقان» رهبران او هغی پوری تهلی نور کسان د 
ملاعبدالحکیم مجاهد په گیون چی پرته له‌همهفی‌طالبی‌ولی‌چی په نوی 
کتی‌سینگار شوی بل خه ندی» ونیول شی, محا کمه‌او مجازات شی. 

د تاجیکستان او ازیکستان حکومتونه هم یواخی او یواحی د 
«شمال اثتلاف» تروریستانو ته د کلونو کلونو مرستو ورکولو پوری 
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ارو اسنادو په افشا کولو او د هغوی سره په راتلونکی کی هیح یوله 
مرستی نه کولو په وعدی ورکولو سره کولای شی چی د خلکو اعتماد 
جلب کپری. 

اس نت ات 

داسی یو هیواد ته چی بنستپاله مافیا پوره وا کمنی‌پکبسی لری؛ د 
بلیونونو رالرو لیرل غیر له دی چی د دوی جیبونه یک او د هیواد په 
دننه او بهرکی د هغوی تروریستی فعالیتونه آسانه کی د افغانستان 
ملت ته به بله هیخ باارزشته گنه ونلری. په داسی یو هیواد کی چی لا 
تراوسه پوری په هغه کی د قانون او حتی دموکراتیک ووله دولت نی 
نسانی هم نه‌لیدل کیر.ی» پیر اقتصادی او اجتماعی مسایل باید په 
عمده توگه د سیاسی مسایلو په شان په نظر کی ونیول شی. د خلکو په 
کت اقا تست زد تساو یرای اجتنامی سسایلی بحلول وروی اقب 
هرخه داسی یو دولت پوری اره لری چی په دموکراتیکو اصولو ولار 
وی. 

مونر افغانستان سره د مرستی کولو تیولو مینه‌والو هیوادونو 
خخه غوارو چی دغه پورتنی یکی ته په غور سره پاملرنه وکرری. 

۲-لویه جرکه 

«راوا» په ننی نری کی لویه جرگه یو دموکراتیک او د منلو ور نهاد 
نه گنی. خو په عین حال کی په دی باور ده چی په اوسنیو حالاتو کی 
چی د بنستپالو سرنیزی سیوری لاد هیواد خخه ندی لیری شوی» 
کولای‌شی چی مثبت رول هم ولوبوی خو پداسی حال کی چی د 
جرگی د جورولو ۲۱ کسیزه کمسیون هیخ یو غری هم د جهادی 
جنایتکارانو پر ضد د مبارزی سابقه نلری او حتی خینو یی د طالبانو 
په وراندی جور جاری او چپتیا غوره کری ود» نو بیا د راتلونکی لویی 
رگ کات ای مامیته سوال لاتنی راعتی.د حورا تا کیره غوداب 
چی د کمسیون د غرو خخه بوه شحه پرته له دی چی د پرچم گوند 
سره اریکی لری کابل ته د ربانی د باند ننوتلو سره سم» دنریوالو 
خپرونو په زور جوره او خلکو ته وروپیژندل شود! هغه د چا خخه 
نمایندگی کوی؟ 

داسی شکاری چی د لخدربراهیمی وطنی مشاوران له بده مرغه 
بریالی شوی چی د کمسیون د غرو په تا کلوکی هغه زمونر د خلکو د 
هیلو ضد لوری ته واروی خو هغه باید پود شی چی که چیری د لویی 
جرگی خخه هم د موقت دولت په شان د بنستپالی بوی اوچت وی» 
یواحی ملگری ملتونه به په هیواد کی ددغی نوی فاجعی مسئول وگنل 
شی او هیخ خوک به د هغی وطنی مشاورانو ته ارزست ورنکری. په 
هر نهاد کی د کسانو تا کلولپاره یواحی ملیت او مذهب په پام کی نیول 
بس ندی. بنستیره خبره دا ده چی دول دول ملیتونو او مذهبونو پوری 
ترلی کسان خومره د بنستپالی د مکروب خخه پا کدی. غیر له دی 
کاملامکان لری چی په افغانستان کی ميشته قومونو او مذهیونو 
پوری اروند هغه کسان چی تول یا زیاتتره یی د بنستپالی په مکروب 
ککردی, لویی جرگی ته لار پیدا کری چی نتیجه‌یی بی له ویلو خرگنده 


د ۵. 

لکه گرنگه چی په موقت دولت کی بوی شٍحی پرحای ویلی (خو د 
قوم پرسته او جنایتکاره بنستپالی گوند په رهبری کی د غریتوب 
درلودلو خخه ددغی شٍحی انکار کول» دروغ دی)؛ چی هغه د خلکو 
خُخه نمایندگی نه کوی» دا حتمی نده چی د خلکو منتخب نماینده نه 
اوسی او یا د هغوی خخه د جغرافیایی لحاظه په کلونو کلونو لیری. 
اساسی خبره داده چی سوچ د بنستپالی د مکروب او گند خخه پاک 
وی تر خو د طالبی او جهادی د وینو او خیانت نه یک بهیر سره په 
مبارزه کی په هیوادپاله. دموکراتیکه او پر مخ تللی فکری جبهی کی 
ودریری. که لویه جرگه د دغسی جبهی سٍکارندوی نه وی» نو بیابه د 
بنستپالو او نورو ولو ضد دموکراتیکو سوچونو او فکرونو په گچه. 
فیصلی کولو په خاطر یوه وسیله وی او بس. 

داساسی قاتون 

د ۱۳۴۳ (۱۹۶۴) کال اساسی قانون د لاندنی بدلونونو یه راوستلو 
سره د یو موی بنستپالو پرته کولای شی د افغانستان | کثریتوخلکو 
ته د منلو ور وی: 

-رسمی دین او مذهب ته د اشاری نه دید کول. به نرری کی د یرو 
سساساق:میو موش سای قاترخ ممرداسی اقتاری نار 

ول باه افعاتسکان تسام قافن افتهه سیگ خی ملع 
خخه بی برخی وی؟ ولی باید د یو حانگری دین او مذهب په رسمیت 
پیژندلو سرد؛ نورو دینونو او مذهبونو باندی عقیده لرونکی هیوادوال 
له نظره وغورحول شی؟ 

تسام یناساس ای و له زا متس تتآآی با تواق ان 
فرقه‌ای دسمنیو د پیدا کیدلو په لار کی یو خنه شی, باید په هغی کی 
روشانه شی چی د دین او مذهب خُخه د سیاسی مقاصدو لپاره کار 
اخیستل‌بندد ی اوسرغر وونکی‌به‌یی دقانونی‌خارنی لاندی ونیول شی. 

-مونر په وار وار ویلی دی چی د دین په نوم د بنستپالی طاعون او 
یا بلی هری بلااو آفت خُخه زمونرٍ د خلکو د خلاصون یواخنی لاره خه 
نن او خه سبا د سیاست او دولت خٌخه د دین بیلتون دی. 

ددی یکی خرگندونه د مسلمانو هیوادونو په اساسی قانون کی 
کومه‌عجیبه او اسلامی ضد خبره نده او هیخ دلیل نلری چی د 
افتا تسا ناساس تیان تیاس رنه انساس ‏ لت گا نتالن وی 

هغه خوک چی سکیولاریزم د «دین ضد» آو هغی ته ورته یوه 
غوبتنه گنی, که له جهالت خخه نه وی نو په پوهیدلی یا ناپوهیدلی 
توگه بنستپالو ته خدمت کوی. 

-په پارلمان کی د شحو استازو ته د تابتی برخی تا کل. 

تقافر گس آی بلس اتید یی از انآ معکه نی رن 

پدی برخه کی به «راوا» خپل وراندیزونه په پراخه توگه په مناسب 
وخت کی اعلام کری. 

٩-راتلونکی‏ دولت 

«راوا» د لني مهاله حکومت د ترکیب په نظر کی نیولو سرد؛ هغه په 


بام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


افغانستان کی د دموکراسی راوستلو لپاره صالح او قادر 
نه گنی. که خه هم شاعلی کرزی او د هغه د گوتو په شمیر 
همفکرانو د دموکراسی سره خپل تعهداعلان کری» خو 
لاسونه او پشی یی د هغوی په خنگ کی ناستو دموکراسی 
شد شم و رای منستاقن (4 عو قرل شوی دی . 

مونر غوارو چی راتلونکی دولت باید په لاندنیو یکو 
ولای وی: 

-د دموکراسی اصولو او موازینو او سکیولاریزم ته 
چی د دموکراسی اساسی ستنه ده, پرته د اوتو بوتو 
وفاداری درلودل. 

-د شحو او د هغوی د جامو اغوستولو خرنگوالی په 
اروند د هر دول حکم او فتوا او داسی خیزونو منع کول. 
مگر د شحو ضد یولس کاله وحشیانه او رذیلانه جنگیدل 
ین تسوا 

-د پرچم او خلق. جهادی او طالبی خاد او نورو 
جاسوسی دستگاوو. شکنجی او حورولو په بشپره توگه 
له منحه ویل او د هغوی د بی‌ننگی نه یکو کارونو د تاریخ 
لپاره موزیم جوپرول. 

-د هغو کسانو دکرو وپو پلینه چی د ۲۳ کالو‌په بهیر 
کی‌یی ملی خیانتونه. جنگی جنایتونه, د بشر حقوقو خخه 
خُرگنده سرغرونه کپری او ملی شتمنی یی غلا کپ ی دی. 

-د تولو هغه مدرسو او نورو خالو بند او غیر قانونی اعلاتول چی 
په کی جهادیان او طالبان وروزل شی. 

-د سل گونو ملیونو دالرو په برخه کی چی جهادی او طالبی 
لویمارانو ددی وطن د ملی شتمنی او د عامو خلکو او یاد نریوالو 
مرستندویه کمییو خخه غلا کی دی» تحقیق آو د هغوی بیا لاس ته 
راوپلو لپاره هخی کول.د هغی له جملی خخه هغه لس ملیون دالره چی 
نوازشریف صبغت‌اله‌مجددی ته ورکری وو» که خه هم د جهادی 
رهبرانو په واسطه د سل‌گونو ملیونو دالرو وهلو په پرتله دا یو 
کوچنی‌رقم دی؛ خو له نیکه مرغه تول د هغی خخه خبر دی او نه کیر.ی 
چی سترگی پری پتی کری. 

-د جهادی او طالبی گوندونو لور رتبه کسانو ته په لورو مقامونو 
کی‌حای نه ورکول په خاصه توگه هغه روشنفکران چی په داخل یا 
خارج کی یی خپل استعداد» قلم او حنجره په بربری بیشرمی سره دغو 
غلیمانو باندی پلورلی دی. او افغانستان ته د امریکاء کانادا او اروپا 
خخه د طالدانو او «شمال ائتلاف» د دغه ابدئولوگانو بیرته راغوشتنه, 
تر خو چی جهادی او طالبی جنایتکارانو ته د دومره خاینانه مریتوب 

پریررده چی دسمنان او بد نیتان هر تور چی غواری» به «راو» 
ووهیء پریرده چی د جهادی او طالبی باندونو په اصطلاح روشنفکره 
نوکران د «راوا» ضد د سپکو او بی‌حایه خبرو کولو خخه ستیی نشی؛ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۳۹ 





«زنان افغانستان بر ده شده نمی‌توانند» 


۱ 


پوستر [۴۵ ۵۷۰ سانتیمتر] را در بدل قیصت و هزینه پستی آن ۹۰.۰۰۰افغانی 


[۴دالر امریکایی] بدست آورید 





پریرده داسی کسان پیدا شی چی په احمقانه توگه مدعی شی چی د 
اکتا شش له سیگی آن سای نی شهب سیخ ای پییر عبط لآ 
جهادی استبداد منلی شی او د آزادی او دموکراسی درلودلو لباقت او 
ارزشت نلری. «د افغانستان د شحو انقلابی جمعیت» چی زیانتره د 
دوو لسیزو د مشکلاتو او مرگ خخه د داریدلو پرته یی د دموکراسی 
او د شحو خلاصون او وا کمنی‌لپاره مبارزه کری» یو حلی بیا پرته له 
دی چی د شحو ضد او ارتجاعی هجویاتو ته پام وکری, په رنخیدلو 
شحو باندی په تکیه کولو او زمونر د هیواد د تولو دموکراسی پلوه 
حوا کونوسره په یو موتی کیدلو سره د یوی شپی لپاره آرام ندی 
ناست. د خپلو غوشتنو خخه یو گام هم وروسته ندی تللی او دمینا د 
وینو خخه په الهام اخیستلو د پخوا خخه لا په ییره تینگه هیله به د یو 
آزاد. دموکراتیک او آباد افغانستان لپاره د هیواد د شحو د لشکر په 
لومپریو کرضو کی وجنگیری او د نی د آزادی غوشتونکو شحو د 
ستر لسکر د یوی برخی په توگه به خپل نقش او برخه ادا کپری. 

یراضه دی وی د جنگ او بنستیالی ضد او د آزادی او 
دموکراسی لپاره د افغانستان د شٍخو د مبارزی پلوی! 

ژوندی دی وی د «راوا» یسووالی د ولی نری د آزادی 
غوسْتونکو شحو او سازمانونو سره! 98 


«د افغانستان د سحو انقلایی جمعیت» (راوا) 
۷کب ۰ (د ۲ کال د مارچ ۸( 


ببام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


نامه سر کشاده به فعالین ۰۰۰ 


توجه‌اش به مسئله زنان در افغانستان معطوف شده. خود از معضلات 
متعددی رنج میبرد که عطف توجه به آنها ما را در جلب همبستگی این 
جنبش و قویتر ظاهر شدن آن کمک میکند. 

جنبشی که ما با آن طرف هستیم, بعضا برخلاف نیت خیر خود از 
عینک دولتها غربی و معضل زنان در کشورهای اسلام زده نگاه میکند و 
یک جنبه مبارزه ماء نقد و پلمیک و درگیر شدن با پیش فرضها و تزهای 
غلطی است که این جنبش به آن اعتقاد دارد. 

تصویر رایج در این جنبش متاسفانه اینست که مردم در کشورهای 
اسلام‌زده به نوعی فرهنگ و اعتقاداتی قرون‌وسطایی دارند و جنبش اسلام 
سیاسی و تروریسم اسلامی, بر آیند این فرهنگ و اين اعتقادات است. در 
ادامه اين تز ارتجاعی که منبع تغذیه‌اش تئوری نسبیت فرهنگی است. 
جهانشمولی حقوق زنان زیر پا گذاشته شده و عملا در مقابل اولیه‌ترین 
خواستهای مترقی و انسانی که مربوط به صد سال پیش بشر است. سنگ 
اندازی ميشود. چقدر تاسف آور است که ما در قلب اروپا و در همان جلسه 
کلن باید فعال جنبش زنان در اروپا را قانع میکردیم که اگر در افغانستان 
جدایی مذهب از دولت اعلام شود. مردم بر علیه آن نخواهند بود. بر 
عکس مردم تشنه قطع شدن دست باندهای مافیایی اسلامی از قدرت و 
خواهان یک زندگی آزاد مرفه و انسانی اند. 

برای برداشتن قدم از قدم در جنبش زنان در دنیا و اعلام یک 
همبستگی موثر و قوی باید به این تزها تاخت و از جهانشمولی 
حقوق زنان و از پبرنسیپهای انسانی در دفاع از حقوق زنان 
دفاع کرد. 

برنامه غرب در افغانستان امروز اٍینست که یک حکومت سر براه 
لیم و اسالفی وا حطانف کفت جر این 
ازیو هن ساونالهای تاقع وق انسانی 
و حقوق زنان نیز تعریف شده است. نهادهایی 
که حرف از تغییر رادیکال و اساسی نمی‌زنند و 
در نهایت به انجام برخی پروژه‌های انتفاعی 
می‌پر دازند. 

در مقابل این سناریو فعالین جنبش زنان 
در آفغانستان اتفاقا امروز رسالت مهمی 
برگردن خارفن با وضوح و صراحت کامل بای 
ازانن اضل اسانی حرف ود عه اقر خوآمان 
تغییر در زندگی زنان هستیم باید از تغییر در 
قوانین حرف بزنیم و باید از لغو قوانین 
آپارتاید جنسی در کلیت خود و تمام و کمال 
حرف بزنیم و در صدر آن باید علنا و رسما 
جدایی مذهب از دولت را اعلام کنیم. 





اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۸۴ 


نبرک یساس چانی خطرفاق س اس آست گنه یهن 
افغانستان شروع کرده است و به ما کمک میکند که در نهایت به جهانیان 
اعلام کنیم که راه حل اولیه و موثر معضل زنان در همه کشورهای اسلام 
زده اعلام جدابی مذهب از دولت است و اسلام «لیبرال و سنجیده» در 
نهایت چیزی شبیه به جمهوری اسلامی خواهد بود که فقط در یکسال دهها 
زن را تا سینه در خاک فرو کرده و سنگسار میکند و هزاران معترض و 
مخالف را در زندانها نگه داشته و برای مردم هیچ حقی را قائل نیست. 
اینها امروز توجه کسی را جلب نمیکند آنچه جالب توجه است پروپاگاند 
وحشتناک غرب در مورد لیبرال بودن و سنجیده بودن خاتمی است. 

دوستان گرامی 

خوشبختانه امروز توجه‌ها به سازمان شما زیاد است. از این فرصت 
باید نهایت استفاده را کرد که نه بعنوان سازمانی در حاشیه و بدون چهره 
بلکه با معرفی چهره‌های متعدد و بعنوان یکی از مدعیان قدرت در وسط 
صحنه سیاسی در افغانستان و در مقابل چشم جهانیان ظاهر شد و با دفاع 
از تغییرات اساسی سمپاتی و توجه جنبش مترقی زنان در کشورهای اسلام 
زده را نیز جلب کرد. 

برای همه ما فعالین گرايش مترقی و برابری طلب در جنبش زنان در 
کشورهای اسلام زده سرنوشت جنبش مترقی زنان در افغانستان و مبارزه 
برای بهبود موقعیت زنان در افغانستان امری حیاتی است. بهمین دلیل با 
تمام قوا برای دفاع از قثبیت پرشییهای پپشرفته و بین المسللی ذر این 
جنبش خواهیم کوشید. 

برای همه شما در مبارزات پرثمری که به پیش میبرید. صمیمانه 
آرزوی موفقیت میکنم و دست همگی شما را می فشاریم. 

زنده باد همبستگی بین‌المللی جنبش برابری طلبانه زنان 

پیروز باد مبارزات زنان افغانستان برای یک زندگی انسانی 
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«به بنیادگرایی بو نه!)» 


ورقه چسبدار «راوا» (۱۲*-۹سانتیمتر) 


برای دریافت آن به ما بنویسید 


صجاعمامط ,هاامنی) ,374 ۲.۵۰۳۴۵ ,۲۵/۸۵ 
۲۵۷۷۵ ۲۵۱۸/۵ 





گزارشجایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیادگرایی ۸۵ 





گزارش‌هایی از سرزمین ۰۰۰ 





دادند. وی در مصاحبه‌ای باز هم گلبدین را خاین خطاب کرد. 
چندی قبل شایع شد که حدود ۳۰۰ نفر از باند گلبدین به 
رهبری سباوون و تعدادی از پاکستانی‌ها تصمیم کودتایی علیه 
کرزی را داشتند که بالاخره به تاریخ ۲۰ حمل ۱۳۸۱ یونس‌قانونی 
اعلام کرد که دسته کودتاچیان به رهبری سباوون و دیگر افراد 
حزب اسلامی از خمانه او در وزیراکبرخان دستگیر شدند. 
تاریخ دقیق این اتکی اعلام نشد. آنان مدعی بودند که 
این گروب در نظر داشتند که مسزاحمتی در جریان امدن 
ظاهرشاه لویه جرگه و نیروهای صلح 
ایجاد نمایند و حتی تصمیم فتل 
کرزی را داشتند. 


دا کتر عبداله برخلاف قانونی بط از نز ابر ان 


و 
0 


طی کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ 
۱ حمل اظهار نمود که هیچ کودتایی در 
میان نبود و صرف حدود ۱۶۰ نفر از اعضای حزب 
اسلامی به جرم اخلال نظم عامه از منزل سباوون بازداشت شدند و 
فضیه تحت تحقیق فرار دارد. 

گلبدین همه این‌ها را رد نموده و گفته که او در کابل هیچ نیرو 
ندارد. سباوون که در حمله بازداشت شدگان نیست گفته که وی با 
یک تعداد از مجاهدین خود مهمان بوده و مهمانان با کستانی‌اش را 
هم به جرم اخلال نظم عامه محبوس کرده اند. قرار معلوم سباوون 
فعلا نزد سیاف در پغمان است. 

کارمندان ریاست اول, سه و ریاست تحقیق از جزئیات چیزی 
نمی‌دانند. ذکریا یک تن از افراد باسابقه استخبارات گفت: 
«اختلافات درونی فهیم. قانونی و ربانی در حال رشد است به نظر 
من اینان همه دسیسه‌های شخص فهیم است که حنرال عارف 
رییس استخبارات نیز با او همدست می‌باشد. فهیم می‌خواهد زیر 
این نام‌ها در آمدن ظاهرشاه و لویه جرگه اخلال کند.» 





مختصری از وضعبت امنبتی 
شبر کابل در سه ماه گذ‌شته 





سه ماه و چند روز از عمر اداره موقت می‌گذرد. از موارد فیصله 


۲۰ در بن ۰ فیصد آن هم عملی نمی‌شود. روشنفکران. استادان؛ 
معلمان ماموران که خیلی خون شبینانه دوره اداره موقفت را استقبال 


می‌کردند حال بر آن اند که: «امریکا کرزی را بازی داد؛ خودش آدم 
بی‌کفایت بود؛ او اخوانی است و در صف آنان قرار دارد؛ و...» 









ناسون ورس ون ص۳۵ 
اف 
۱ 


واقعیت این است که آقای کرزی در بین نیروهاء/اثتلاف شمال/ 
منحل شده و بدون مشوره فهیم کاری نمی‌تواند. او در این اواخر از 
گروب‌های محقق و انوری در حال فاصله گرفتن است. وزرایی که 
در خط کرزی قرار دارند به جدیت طرح‌های وزارت پلان را رد 

بین کابینه کرزی سه گانگی آشکار است. نیروی مسلط را گروب 
فهیم می‌سازد گروپ کرزی که حمایت شورای‌نظار را دارد ناگزیر 
است زیر سایه فهیم و قانونی راء بروند و مشاغل عمده و کلیدی را 
برای آنان واگذار نمایند. حوزه‌های پلیس در اختیار قانونی. حوزه 
استخباراتی و نیز پوسته‌های اطراف شهر کابل تماما زیر نظر فهیم 
اند. مردم به این باور اند که آنچه امریکا می‌خواست نشده. پوسته‌ها 
خلع‌سلاح نشده, جانیان و رهزنان مانند 
گذشته در شهر و اطراف نزدیک شهر 
گنت و گذارن دارند. بی‌اسنیتی. 


ی 


دزدی و آدم‌ربایی رو به افزایش 


از زمان ورود افراد «ا تتلاف شمال» به 
قومندانی امنیه کابل ۴۸۰ اراده وسایط نقلیه به طرف شمالی و 
یغمان برده شده و اکثریت دریوران آن‌ها کشته شده اند. حدود 
۱ حادثه حنایی در ۱۶ حوزه شهر کابل بعد از ماه حدی ۱۳۸۰ 
رح داده که شامل فتل سرقت. زناه لواط فرار از خانه و حعل‌کاری 
می‌باشد. 

تقریباً در کلیه حادثه‌ها افراد مسلح, آمرین حوزه‌ها و افراد 
حوزه‌های استخباراتی شریک اند. 

جنرال جرئت آمر امنیت وزارت داخله می‌گوید: «رایورها 
سرقت و فاحشه‌خانه‌ها دخیل اند. در غیر آن سارقین نمی توانند از 
طرف شب گشت و گذار کنند.» مثلا ضابط زمری در حوزه پنجم 
پلیسن مستقییا در سر فبقاضا دس دار 
در غرب شهر: 

9 در دلو سال ۱۳۸۰ افراد مسلح حوزه پنجم به خانه گل‌آقا 
داخل شده اموال منزل را با خود می‌برند. 

9 در ۲۵ دلو ۱۳۸۰ افراد حوزه پنجم در نزدیکی قلعه‌نیا زبیگ 
عبدالصمد نام را می‌کشند و مبلغ ۰ ۱۵ هزارکلدار او را به سرقت 
یو نا 

9 به تاریخ ۳ ماه حوت ۱۳۸۰ در ساحه پل سوخته سارقین 
نجف ‌علی را در خانه‌اش بسته کرده سه تخته قالین‌اش را با خود 
می برنا. 

9 شب ۱۰ حوت ۱۳۸۰ دزدان مربوط سیاف در ساحه قرغه 


منزل عبدالرشید را به تاراج می‌برند. 

۵ به تاریخ ۲ حوت ۱۳۸۰ در ده‌بوری که مربوط حوزه سوم 
امنیتی است. ساعت ۸ شام دو نفر مسلح داخل منزل لطیفه نام 
شده به وی تجاوز می‌نمایند. 

9 در پل‌سرخ توسط یک نفر مسلح به نام رحیم‌گواه به غوتی 
زن جوائی تجاوز صورت می‌گیرد که توسط همسایه‌ها انشا 
می‌ شود. 

6 به تاریخ ۲ حوت ۱۳۸۰ در دهمزنگ پسر بچه نوجوان 
بنام فرید که شاگرد بایسکل‌ساز بود؛ در خانه‌های ویران همان 
ساحه مورد تجاوز یک جهادی بنام امان قرار می‌گیرد. 
در ناحبه اول: 

در این ساحه مردمان بیچاره و مهاحرین در خانه‌های نیمه 
ویران زندگی می‌نمایند. 

6 در ساحه مسجدحضرت‌ها دو نفر مسلح به پیکی دختر 
اشرف تجاوز می‌کنند. یکی از آنان بنام زلمی دستگیر می‌شود اما با 
دادن مقداری پول به ماموران حوزه رها می‌شود. 

9 در عقب شوربازار زن جوانی بنام صوفیه گدایی می‌کرد که 
توسط دو تن از کارمندان حوزه هشتم استخبارات یکی بنام 
نهیم احد و دومی غفور مورد تجاوز قرار می‌گیرد. همسایه‌ها متوجه 
می‌شوند اما آن دو مرد با استفاده از فیر تفنگچه فرار می‌کنند و 

در شرق شهر: 

9 به تاریخ ۱۳ دلو ۰ حمعه‌خان حینی که به طرف خانه 
خود در کارته‌نو روان بود توسط سه نفر مسلح از حوزه هشتم 
توقف داده شده و بعد از تلاشی و گرفتن ۵ لک افغانی و بایسکلش 
رها می‌شود. 

9 به تاریخ ۵ دلو ۱۳۸۰ سه نفر دزد مسلح وارد خانه 
صاحب‌جان واقع در قلعچه می‌شود که در اثر فیر مرمی پسر ۸ 
ساله صاحب‌حان حابجا به هلا کت می‌رسد. 

ك در وت ۰ ۱۳۸ در قلعه‌زمان‌خان ام وال جانه 

9 شام ۱ حوت ۱۳۸۰ در نزدیکی گمرک کابل موتر سراجچه 
از طرف افراد مسلح توقف و دریور آن شیرو از قریه تره‌خیل را 
کشته و موتر را می‌دزدند. 

۵ در قلعه‌نجارهای خیرخانه کانتینر مواد کوبونی ماموران شب 
۸ حوت ۰ به سرفت می‌رود. 

9 در خواجه‌بغرای خیرخانه زینب دختر واحدغوربندی 
ساعت ۸ شب ۲۰ حوت ۱۳۸۰ توسط افراد مسلح از خانه‌اش 
فرار داده می‌ شود که تا کنون از سرنوشت او اطلاعی نیست.. 


گزارشجایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیادگرایی ۸ 


را شام ۲۵ حوت ۱۳۸۰ در نزدیکی خانه‌اش دو نفر مسلح از موتر 
پایین و مبلغ ۳۸۰۰۰ کلدار و ساعت دستی وی را می‌گیرند. 

9 در خوشحال‌خان‌مینه دو قتل نامعلوم صورت می‌گیرد که نه 
قاتل معلوم می‌شود و نه مقتولین. 

9 به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۸۰ موتر سراچه شخصی 
احمدعلی‌هراتی از پروان سوم توسط دو نفر مسلح توقف و 
احمدعلی را از موتر پایین کرده آن را با خود می‌برند. 

۵ در شام ۱۷ حوت ۱۳۸۰ تکسی دریور ظریف در افنشار 
ناحیه پنجم سرقت می‌شود. سارقین مربوط افراد ناحیه پنجم بوده 
که دریور را در خانه‌های ویران بسته و موتر را به طرف پغمان 
می‌پرند. 

9 در ساحه دشت‌برچی. فرغه. خوشحال‌مینه مردم بعد از 
تاریکی شام گشت و گذار نمی توانند. 

۵ به تاریخ ۵ حصوت ۱۳۸۰ در خواحه‌بغرا نزدیک 
جکشن‌برق سه نفر مسلح که به گفته مردم مربوط ماموریت پلیس 
حوزه آن جا بودند ساعت دو شب وارد منزل قلندر شده و خواهان 
سه صدهزار افغانی می‌شوند. بسر قلندر بنام محمدظاهر پول را 
برای شان می‌دهد. یکی از دزدان از اتاق خارج می‌شود در این اثنا 
زن صاحب خانه به دزد مسلح حمله می‌کند و سلاح را از او گرفته 
بالای او فیر می‌کند که دزد جابجا کشته می‌شود. زن با سلاح خود 
عقب دو دزد دیگر دویده در کوچه بر آنان فیر می‌کند ولی زن با 
گلوله دزدان جانش را می‌بازد و دو دزد با پول‌ها فرار می‌کنند. 
حسد دزد کشته شده تا سه روز در شفاخانه بود و گفته می‌شد که او 
مربوط حوزه پلیس و از بگرام شمالی بود. 
در مرکز شهر: 

9 به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۸۰ صفی‌اله با مبلغ سه صدلک 
افغانی به طرف خانه خود روان بود. وی از طرف دو نفر مسلح بنام 
شاه‌آغا و شاء‌ولی که مربوط استخبارات حوزه اول بودند. توقف 
داده می‌شود که بعد از تلاشی پول‌ها را از او می‌گیرند و خودش را 
فا قر کنر 

۵ به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۸۰ جسد انارگل ولد دلاور مربوط 
عوربند در ساحه خانه‌های کهنه مرادخانی بیدا شده که از طرف 
مردم محل پول جمع آوری شده و دفن گردید.به هویت جسد از 
روی تذکره‌ای که در حیبش بود بی بردند. 

9 چندین مرتبه دکان‌های رادیوفروشی و کاست‌فروشی بازار 
ده‌افغانان از طرف شب دزدیده شده و پلیس حوزه دوم نیز اعتراف 
نمود که از گرفتاری دزدان عاحز است. 

بصیر سالنگی قومندان عمومی امنیه کابل هم به این بی‌امنیتی 
اعتراف نموده: «روزانه صدها حادثه حنایی در کابل رخ می‌دهد که 
ما موفق به گرفتاری مجرمان نمی‌باشیم.» 

۵ به تاریخ ۲۳ حوت ۱۳۸۰ امان‌اله تلافروش سرای شهزاده 


اطلاع داد که شب گذشته 
لک افغانی دزدیده شده. 

6 به تاریخ ۳ حوت ۱۳/۸۰ حاحی علی حق که در مندوی 
شهر شده و مبلغ ۰ ۰ افغانی و ۴۰۰۰۰ کلدار, رادیو و سایر 
لوازمش را به سرقت برده اند. 

9 محمدطاهر بعد از تبدیلی مقداری یول کلدار به افغانی به 


دکانش باز و دو سیت تلاو مبلغ ۵۲۵ 


سوی خانه خود روان بود که در ده‌افغانان در ملأعام از طرف دو نفر 
تفنگچه‌دار متوقف و پولش بزور از نزدش گرفته شده و دزدان با 
موتر خود فرار می‌کنند. 

۵ فاضله زن حوانی باشنده ده‌افغانان در لب دریای کابل 
مشغول لباس‌شویی بود که دو نفر جوان بنام این که محصل اند 
ولباس‌ها و روجایی‌های شان ضرورت به شستن دارد. نزد او آمده 
و به فاضله قبولاندند که برای شستن کالا به خانه شان بروند که تا 
امروز از سرنوشت وی خبری نیست. 

9 ساعت ۱۱:۳۰ شب ٩‏ حمل ۱ افراد مسلح وارد خانه 
صفرمحمد شدند. آنان بعد از حمعآوری اموال خانه و پول نقد 
می‌خواستند به دختر جوان صفرمحمد تجاوز کنند. صفرمحمد و 
خانمش جان‌بیگم مقاومت نمودند که هر دو کشته شدند. دزدان 
فرار نمودند ولی دختر صفرمحمد اعصابش را از دست داده است. 

9 نیروهای صلح در زمینه تأمین امنیت مردم نقش اساسی 
ندارند آنان در ساحه پلچرخی قرارگاه دارند که از طرف شب و روز 
صرف وظیفه گزمه آن هم در جاده‌های عمومی را دارند. در 
حوادثی که رخ می‌دهد و در کار حوزه‌های امنیتی دخالتی ندارند. 
به گفته مردم آنان در حقبقت حافظ 
صلح خود می‌باشندا 

9 به تاریخ ۱۸ حمل ۱۳۸۱ 
یک راکت به قرارگاه نیروهای 
حافظ صلح اصابت کرد که تلفات 
حانی نداشت 

9 ساعت ۱۱ قبل از ظهر ۲۰ 
حمل ۱۳۸۱ یک عسکر انگلیس را 
در منطقه جمن شخص با اشخاص 
ناشناسی با ضرب تبر کشتند. 

9 شام ۲۱ حمل ۱۳۸۱ در 
دشت‌برچی عسکری انگلیس به فیر 
گلولة کشتة شد. 

۵ به تاریخ ۴ حمل 
گزمه نیروهای خارجی 
در قلعه فاضل بیگ هدف 


گزارشمایی از سرزمین گرفتار فاعون بنیلاگرایی 





[غاشیرین از «بچه»های ججعسی اسلامی که یه پرکتی جهادی بودن از 
پاروکشی به «جنرالی» و ملیونری رسید. وی ا: ۶ 
عکس انفجاردهنده‌ی خاین ب‌های بامیان را با یکی لز همسرانش در دوبی نشان می‌دهد. 


۸۷ 


ضرب گلوله‌ها واقع شد که تلفات جانی نداشت اما موتر شان از 


بين رفت. 
شایعه سای ترورها به دستور «ائتلاف شمال» انجام 
بیشتر امتیاز و امکانات مادی نایل آیند. 


هی گنود تایه کنستب فیة 





قصه جنایات یکی از جلادان جهادی به نام آغاشیرین سالنگی 
که قبلا لقب جنرالی را از رهبر جنایتکارتر از خود ربانی اخذ 
نموده و لقب ملا را برادران طالبی‌اش به او اعطا نمودند. 

این مارموشک خونخوار قبل از شروع جنگ مقاومت نزد یکی 
از زمینداران به اسم حاجی‌میرزاخان پاروکشی می‌کرد ولی بعد از 
ظهور احزاب جهادی با باند گلبدین شروع به کار کرد. و برای 
اثبات حلاد و حهادی بودنش حتی از کشتن برادر خود هم دریغ 
نورزید. قبل از به قدرت رسیدن جنایتکاران جهادی, او در شهر 
چاریکار به دزدی رهزنی و تجاوز مشغول بود. چنانچه به دختری 
به اسم نوریه ساکن شهر چاریکار دست می‌اندازد که بعداً دختر 
معصوم مجبور می‌شود با خواهرزاده‌ی بدنام و منحرفش ازدواج 
کند. وی به حیوانات هم رحم نداشت. روزی مردی را با خرش که 
از نزدیک خانه‌اش می‌گذشت تیرباران می‌کند. 

خواهرش به اسم پری‌گل و خواهرزاده‌هایش به نام‌های لطیفه, 
پروین و ظریفه در هرزگی و بدکارگی در زمان خلق و پرچم نام 
داشتند. آنان روزها و شب‌ها را با 
یعقوبی و اصف فروزان در دفتر 
می‌گذراندند و دختران بی‌گناه را 
گمراه می‌ساختند. 

آغاشیرین چندین بار از رکاب 
یک جنایتکار به جنایتکار دیگر 
می‌پیوست و بعد از قدرت یافتن 
خاینان جهادی با شورای نظار کار 
را شروع نمود. خواهرزاده‌اش بالای 
اسب خود به لیسه هره‌جلالی 
ولایت پروان می‌رفت و دخترانی را 
زیر چشم می‌کرد. آغاشیرین سه زن 
و تعمیرهای مجلل د 
شهر جاریکار داشت 
تاراج شفاخانه 


نمبر ۲ اردو و مسجد آن؛ 


ریاست عمومی تعمیرات وزارت دفاع غند ۷۱۷ گارد. لیسه 
ملالی. ریاست عمومی رادیو تلویزیون و افغان فلم و باجگیری از 
مسافران در عرض راه سرک نو به سوی پروان تعمیرهایی در 
چاریکار و کارته پروان و پروان سوم اعمار نمود. روزی در زمان 
اقتدارش در کابل ساعت ۰ صبح در هنگام راکت باران گلبدین به 
سوی رادیو تلویزیون دختری از کارمندان رادیو تلویزیون که از 
ترس به منزل تحتانی استدیوهای رادیو پناه می‌برد. مورد تجاوز 
قرار من گید دختر می‌نالید و ضجه می‌کرد: «تباه و نابود شدم...» 
اما این بی‌ناموس می‌گوید: «خیر اس چه گپ شده شما مامورین 
دولت کجا آبرو و عزت داشتید.» 

زمانی گویا آغاشیرین با برادران شورای نظاراش «اختلاف» 
پیدا کرده و توسط آنان روانه زندان پنجشیر می‌شود. بعد از رهایی 
به صفوف برادران طالبی‌اش بیوست و آن بکول سمبول تبهکاری 
راب لنگی رذالت طالبی تبدیل نمود 

او راهی ولایت بامیان هم شد و مردم آن جا را به خون و آتش 
کشید. وی قبل از برادران طالبی خود اقدام به انفجار بت بامیان 
نموده طوری که گفته بود: «افرادم سه بیرل از مواد منفجره را در زیر 
بت بزرگ گذاشتند.» بعد از فروریختن قسمتی از بت افراد وی 
شروع به توته کردن سنگ‌های بت نموده و آن‌ها را به کابل و 
پاکستان منتقل و به فروش رسانیدند. 

سکان خونخوار وی در جریان حمله به بامیان 
به ده‌ها دختر تجاوز نمودند که یکی از این 
قربانیان قصه خود را چنین برایم نقل کرد: 

«نامم ز است. . بدرم س نام دارد (نام‌ها 
محفوظ) اصللا از قر یه سرخدره بامیان هستم. 
بدرم زمانی که در کابل بودیم در یک سفارت کار 
می‌کرد. تا صنف چهارم در لیسه زرغونه درس 
خوانده‌ام. ما دو خواهر و دو برادر هستیم. برادر 
کلانم معلول است او در زمان رژیم پوشالی در 
جلال‌آباد عسکر بود و با اصابت بارچه راکت 
بایش را از دست داده 9 اعصابش هم خراب 
است. خواهرم در ده اغراباطر با مردی ازدواج 
نموده که پنج کودک دارد. در حمله دوم طالبان 
منطفه سان سوزانبده نسد 9 یک دختر دواز ه 
ساله رقیه و پسر ٩‏ ساله‌اشس علی گم سدند. 
مر دم به خواهرم گفتند که طالیان تعدادی از 
کودکان را بالای پنچابی‌ها و وهابی‌ها فروخته 
اند. خواهرم به پاکستان‌مهاجر سدو تا 
زمانی که از بامیان خارج می‌شد برای 
کودک‌انش چیغ و فریاد می‌زد. 

فامیل ما می‌خواست با خواهرم به پا کستان 
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مهاجر شود ولی برادر بزرگم قبول نکرد. هر 
زمانی که جنک می‌شد و خانه را تلاشی می‌کر دند 
من با برادرم در تنور مخفی می‌تسدیم. این بار ۴ 
ماه قبل وقتی طالبان آمدند. من از ترس خود را 
به طویله بین کاه‌ها پنهان کردم. پدر و مادرم از 
ترس می‌لرزیدند آنان داخل طویله شده به 
پدرم گفتند: او هزاره ما نفرهای آغاشیرین 
سالنکی هستیم بکو که سلاح‌ها و پیسه را ک‌جا 
پنهان کردی؟ بدر و مادرم که گریه می‌کردند 
گفتند: ما هیچ چیز به جز از یک پچه نینوانه 
آنان شروع کردند. بعد از چند دقیقه دست یکی 
از آنان به چادرم خورد با صدای بلند نعره زد 
پافتم! همه بای علف‌ها جمع سدند. پدر و 
مادرم گریه و زاری می‌کردند به قنداق تفنگ به 
سینه مادرم زدند. در حالی که میله تفنگ را به 
سینه هر دو سان گرفته بودند هر پنج نفر به من 
تحاوز نمودند.» 

در حالی که سیل اشک از چشمانش جاری 
بود گفت: «جی ما سوه که در کار هي 
اد و کته یی گا: برادرم بوت پالش است و من 
و مادرم پشم می‌ریسیم تا زندگی خود را پیش 
بر بم.» 





مردم یل _ 





با عده‌ای کثیری از اهالی کابل که تا حال با آنان تماس برقرار 
شده عمدتاً مقایسه آتی را بین نیروهای گذشته و حال تکسرار 
می‌کنند و چنین ابراز نظر می‌دارند که قوای طالبان یک نیروی 
وابسته به بیگانه. مرکب از فاشیست‌های مذهبی افغانی» عربی؛ 
پاکستانی, چیچنی. ازبکی. چینی وغیره با چشم‌های سرمه‌ای و 
عمامه به سر و ریش و بروت‌های انبوه و موهای ژولیده و شیشی. 
دارای افکاری شپشی و بویناک و اعمال فشارهای گوناگون. مردم 
ما را به جان آورده بودند. 

اما نیروهای پلنگی پوش در شهر کابل را نیز با ترکیب گروه‌های 
بنیادگرا؛ پرچمی. خادی. ستمی و وهای که به بیگانگان وابسته 
بوده و با زور آنان در کابل «مسلط» شده اند. مردم آنان را به مثابه 


شاه‌شجاعان باد رفته ولی پمب شده می‌دانند که استقرار آزادی و 
دموکراسی در سابه حکومت آنان برای مردم خواب و خیال 
خواهد بود. مردم خود را فعلاً اسیر این مکاران حس می‌کنند که با 
می‌کوشند تا با زرنگی‌های بیشتر از «طلبه کرام» به جاسوسی و 
خدمت به بیگانه‌ها در قدرت بمانند. 
صاحب منصب گفت: «سگ زرد برادر شغال است. هر دو نیرو 
(طالب و ائتلاف شمال) نمی‌توانند ممثل آزادی و دموکراسی برای 
روغن مالیدن به رخسار پلید و منحوس شان می‌خواهند چهره 
خون‌آلود گذشته خویش را در زیر پتلون و لباس‌های منظم پلنگی 
ببوشانند.) 

احمدضیاً کتابدار در شهر کابل گفت: «نیروهای تازه وارد را 
مردم می‌شناسند. آزموده را آزمودن خطاست. اینان نمی‌توانند با 
پخش سرودهای ملی و اجازه دادن به موزیک مردم را فریب داده 
و قدرت را در انحصار خود بگیرند.» او نیز راه نجات مردم ما را از 
چنگال این جانیان. ورود نیروهای حافظ صلح و انعقاد لویه‌جرگه 
و انتخاب حکومت بر اساس اراده ملت می‌دانست. 
«چادری خود را پس نخواهم کرد. زیرا مطمئن به امنیتم نیستم. من 
هرزگی و چشم‌پارگی اینان را تجربه کرده‌ام و گزند و بی‌ناموسی 
آنان را دیده‌ام. این نیروها همان‌هاییست که ده‌ها دختر جوان و زن 
به خاطر نجات یافتن از تجاوز شان دست به خودکشی زدند و از 
منازل چند طبقه خود راابه زير برتاب نمودند.) 


د.س 





دفاع طالبان 
از بی‌ناموسی عرب‌ها 





۵ ابوسعیدبن‌نعمان از سرگروپ های افراد مسلح اسامه‌بن لادن 
در ساحه کارته‌سه نزدیکی‌های پل‌سرخ زندگی می‌نمود. وی 
گاه گاهی غرض انجام وظیفه که روشن نبود به بلاک‌های سابقه 
سفارت روسیه که زنان مهاحر شمالی در آنجا زندگی می‌نماینده 
رفت و امد داشت. 

به تاریخ ۲ سرطان ۱۳۸۰ در حالی که از بلاک‌ها دیدن می‌کرد 
متوجه زن مریضی می‌شود که در حالت بسیار بد قرار دارد. مریض 
را به اجازه پوسته امنیتی به عنوان کمک با خود برده و در 
یکی از شفاخانه‌ها بستر می‌سازد. و بعد از چند روز از 
همانجا دختری به نام شاء‌بی‌بی را به عنوان پایواز مریض در 
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آنجا وظیفه می‌دهد. 

یکی از روزها که دوا باید از بازار خریداری می‌شد. ابوسعید 
آمده و از دختر می‌خواهد با وی برای خریداری دوا برود. 

شاه‌بی‌بی همراه گرگ درنده سوار موتر شده که مستقیماً به طرف 
خانه عرب برده می‌شود. عرب بی‌ناموس به دختر جوان تجاوز 
می‌نماید. فردای آن شب دخترک به طرف حوزه رفته و عرض حال 
می‌کند. اما او از آنجا به آمریت جنایی ولایت آورده می‌شود و بعد 
از تحقیق خود شاه‌بی‌بی مقصر قلمداد شده از بلاک‌های مهاجرین 
اخراج می‌گردد. اما ابوسعید بی‌ناموس اصلاً برای تحقیق احضار 
نمی‌شود. 
سلیم 

موسسه پروگرام مواد غذایی جهانی (۷۳۳) از طریق 
نانوایی‌های شهر کابل به زنان بیوه صاحب کارت روزانه پنج قرص 
نان به قیمت ارزان توزیع می‌نمود. 

به تاریخ ۸مارچ به مناسبت روز زن اعلام نمودند که باید تمام 
زنان در روز معینه به نانوایی‌ها بیایند و پنج قرص نان را به طور 
رایگان اخذ نمایتد. 

در نانوایی کارته پروان از ساعت ۶ صبح توزیع نان آغاز شده 
بود. باران شدید می‌بارید. تمام زنان پیر و جوان و کودکان به دور 
نانوایی جمع شده بودند. موتر موسسه با سه نفر هیئت رسیده و 
شروع به توزیع نان کردند. به خاطر نظم آن جا یکی از افراد هیشت 
به نام بصیر چوبی را به دست گرفته بالای سر زنان ایستاده بود. 
چوب به سر یک زن به نام کریمه خورد. کریمه با خیلی عصبانیت 
شروع به داد و فریاد نموده گفت: «خدایا از طرف طالبان هم چوب 
و کیبل به فرق خود می‌خوردیم و حال به نام روز زن هم توسط این 
نوکران خارجی چوب می‌خوریم.» یک زن دیگر هم فریاد زد که 
«ما زنان از طرف طالبان و غلامان پا کستانی مورد توهین و تحقیر 
بودیم و امروز از دست این جنایتکاران. اگر این بی‌شرف‌ها دست 
ما را از کار نمی‌گرفتند و جنگ قدرت نمی‌کردند ما چرا به این روز 
می‌افتادیم که با گدایی در عقب نانوایی "روز زن" را تجلیل کنیم...» 


مزار 


کم 








در مجلسی که در میزان ۱۳۷۹ به مناسبت اعدام دو نوحوان 
برگزار شده بود قاضی محکمه بلخ بنام «قضاو توال نوراحمد» بعد 
از صحبت در مورد اجرای حکم محکمه اعدام وغیره ظاهرشاه را 
آماج قرار داده به شخصیت «منحوس و ناپذیرفتنی» او پرداخت: 
«ظاهرشاه در فرانسه و امریکا گشت و گذار می‌کند و ریش‌اش کل 


است. با زنان خارحی یکجا شراب می‌خورد امکان ندارد که 
دوباره در افغانستان به عنوان رهبر و نماینده مردم قبول شود زیرا 
آمده برای منززدم بول می‌دهند. از امارت اسلامی طرفداری نمایید نه 
از ملحدین.» بعد رشته سخن را والی بلخ نوراله نوری گرفته افزود: 
«ظاهرشاه در ارگ حوض آببازی داشت. زنان یعنی ناموس وطن را 
در آنجا لچ آببازی می‌داد و لذت می بر د. او همان وقت با روسبه 
تعهد کرده بود که ريشه دین را از افغانستان برکند. حالا این تعهد را 
حاری ساخته اند. تمام بدیختی‌هایی که از طرف خلقی‌ها؛ 


نو د.) 





محمدعالملبیب یک تن از سرکردگان باند دوستم که نامش 
حک لوحه سنگی روضه شریف است در همان دوران حکومت 
«بهلوانان» پیشنهاد کرده بود تا نام (انستیتبوت بیدا گوژی رودکی) 
به خاطر بیگانه بودن نام رودکی به نام «انستیتبوب رسول بهلوان» 
عوض گردد. وی شعری در وصف رسول پهلوان «ابر مرد تاریخ» 
سروده بود که با آمدن طالبان و افشای مسئله.از طرف طالبان در 
مقابل ده‌ها تن لت مفصلی خورد. وی در زیر مشت و لگد طالبان 
سروده‌ام بر وید بخوانید.) او راست می‌گفت. بفداً طالبان نیز 





آب باران در رشت‌های آبران همع می‌شور و مررع مالرار در آثبا به علت فشلسالی 


ژاک زیر ار قهوری آن‌ها کیش واتریره استفا۱ه فلنن 
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... خشکسالی و قحطی بیشتر از هر جای دیگر قریه‌جات دور 
٩‏ در ولسوالی چاربولک قریه شالی‌اریق بیشتر از ۰ نفر برای 
ادای نماز جنازه از ده‌ها قریه جمع شده بودند تا در وفت معین 
یعنی ۱۲ ظهر میت را غسل بدهند اما به علت نبود آب مراسم تا 
ساعت ۳ بعد از ظهر معطل شد. مردم توسط شتر در بیرل‌ها برای 
شستن میت از قریه‌های دیگر آب آوردند. این در حالی است که در 
فریه‌های بالاحوی و | بلاباد فومندان اختر سالانه ده‌ها خروار 
پخته حاصل می‌کند و آب نهر قریه‌های پایین جوی را بند انداخته 
به زور حق آبه می‌گیرد. مردم قریه‌های پایین‌جوی موضع را به 
رییس آبیاری مزار عریضه نمودند. رییس صاحب در جواب 
می‌گوید: «موی در پای زیب نمی‌دهد زیبش موی در سر است.» 


. ن. 





در شهر رستاق قبل و بعد از به میان آمدن حکومت جهادی‌ها 
جنایت بیشماری صورت گرفته است که گوشه‌ای از آن را بازگو 
نم 

6 پیره‌قل در زمان تسلط حزب 
اسلامی تحت امر ملانادر که مردم او را 
به نام نادر جلاد می‌شناسند به ترور و 
دهشت‌انگنی مضروف:بود. وی با 
مولوی عبدالحلیم که معاون ملانادر بود 
افراد روشنفکر را به قتل می‌رسانیدند. 
چند بار مردم اعتراض نمودند که چرا 
مسلمانان را می‌کشید. پیرم‌قل می‌گفت: 
«اگر مسلمان باشند به حنت می‌روند و 
اگر کافر باشند به دوزخ.) 

9 پیرم‌قل با هجوم شورای نظار به 
پوسته‌های دولت در سال ۱۳۶۶ از 
طرف آن شورا حاکمیت جهادی‌ها را به 
دست گرفت و با قوای حزب اسلامی که 
زیر رهبری «امور حسن در غرب شهر 
رستاق بود مقابله مسلحانه نمود که 
هشتاد نفر از افراد قریه‌های گرگان» 


یام زن 
سقاوه و سنگ‌علی را یکجا به قتل رساند. 

6 پیره‌قل در سال ۱۳۷۰ سب نفاق میان شهر کهنه و رستاق 
شده که روزانه صدها فیر هاوان. راکت و دیگر سلاح‌ها بین 
گروه‌های درگیر صورت می‌گرفت و در اثر آن‌ها صدها هموطن 
بی‌گناه ما از پین رفت. 

۵ پیرمقل دستگاه مخفوفی از افراد حنایتکار دارد که متشکل 
از شریرترین افراد مانند باواقل» سیمان‌قل, منگلیقل. مولوی‌غفور 
و ... می‌باشند که همه ماهیتی یکسان دارند و همه صاحب 
زمین‌های زراعتی: رمه‌های گوسفند وگله‌های گاو و اسب می‌باشند 
و تمام امور اجتماعی و اقتصادی منطقه در دست آنان قرار دارد. 
آنان عشر زراعت. مواشی و دکان‌ها را از مردم به زور می‌گیرند. 
ظاهراً مکاتب دخترانه را فعال نموده اند که در آن‌ها تدریس 
مضامین ساینس ممنوع است و از مکاتب مذکور فقط به حیث 
آدرس دختران زیبا استفاده می‌شود. 

6 پیرم‌قل در ضدیت کامل با تاجیک‌ها است. وی در سال 
۶ در خطابه نماز عبد فطر گفته بود: «دوستم یک کمونیست 
است هرکس از او حمایت کند تیرباران می‌شود.» ولی توسط کریم 
دراز با دوستم به طور مخفی رابطه داشت. وقتی دوستم در کندز 
توسط قوای شورای نظار شکست خورد و عده‌ای از افرادش به 
فتل رسید. پیرم قل کریم دراز را در محضر عام تیرباران کرد. 

6 جر ژلزله :سال: ۱۳۷۷ در کنهر رسقاق که مار قانل قوجه 
کمک‌های ملل متحد به رستاق سرازیر شد. پیرمقل نه تنها قسمت 
اعظم آن‌ها را غصب کرد بلکه توانست نزد شبکه‌های مختلف 
استخباراتی جهانی شناخته شود چنانچه دوباره با دوستم تماس 
گرفت و از طریق وی ترکیه و ازبکستان رفت و از طریق 
ملاجمشیدلقی یک سرمایدار عربی اهل بخارا پیوست. 

ن‌ پیرم قل در حالی که انتتباً در «اتحاد شمال» قرار دارد یک 
یاغی سرکش است و چندین بار گفته: «در منطقه‌ای که من حاکم 
هستم همه مردمش را غنیمت گرفته‌ام. این حاصل جهاد چندین 
ساله من می‌باشد. قانوناً هم منطقه حق من است و کسی دیگر حق 
ابراز نظر را ندارد.» 

نامبرده در سنبله ۱۳۷۹ با افراد شورای نظار وارد حنگ شد که 
به کمک مطلب‌بیگ آنان را سرکوب نمود. تقریبا ۳۰ تن را اسیر 
گرفت که همه را تیرباران کرد و ۱۶ نفر را یکجا زیر خاک نموده 
بود. ملاابراهیم قومندان امنیه شهر رستاق, ملاخدای‌نظر قومندان 
غنج. ملااحمد از خال‌دره تا کنون در زندان پیرم‌قل در رستاق به 
تون و دیناد 

9 پیرم‌قل پس از حادثه ۱۱ سپتامبر وحشی‌تر شد. وی با 
طالب بچه‌ها یک پروژه وسیع مواد مخدر را در تالقان و ینگی قلعه 
به عهده داشت. زیر نام عشر و زکات به صورت اجباری از مردم 
بول اخاذی می‌کرد. 


گزارشجایی از سرزمین گرفتار فاعون بنیادگرایی ۹ 


در رمضان سال ۱۳۸۰ تنها از دکانداران شهر به سد زکات 
شش‌هزارلک افغانی اخذ کرد. 

* روز عید فطر ۱۳۸۰ پیرمقل مانند هميشه در برگزاری نماز 
عید وحشت آفرید. محل برگزاری نماز توسط افراد مسلح بازرسی 
می‌شد و نمازگزاران توسط سیمان‌قل و غلام‌محمدعابدی و 
کل ضمد قنتاسایی می فندند ی فقظااز یک ذرواژه حق عتور فاشقتان, 

موعظه‌ها در مورد گذاشتن ریش و نکوهش اعمال ضد اسلامی 
بود. مولوی ابراهیم گفت: «پوشیدن دریشی عمل نادرست است. 
لچ کردن سر کار یهود و نصارا می‌باشد. خواندن مضامین ساینس 
بیهوده است و تراشیدن ریش مخالفت با اسلام است.» 

پیرم قل گفت: «طالبان مسلمان بودند و من عده‌ای از آنان را با 
دوستم رابطه دادم که شاید مورد عفو قرارگيرند. آنان در ینگی قلعه 
کشته شدند که متأسفم.» و ضمن فحش فراوان به ربانی و سیاف به 
مردم گفت که ریش خود را نتراشید. 

9 پس از ۱۱ سیتامبر به افراد خود دستور داد که حلو لویه 
جرگه را بگیرند. 

۵ به سلسله پرتاب مواد توسط طیاره‌های امریکایی. درین 
شهر هم مواد پرتاب شد اما پیرم قل قبلا به افراد خود وظیفه داده 
بود تا نگذارند مواد را مردم بگیرند و باید محل را به طور جدی 
تحت مراقبت داشته باشند. ملامنگی‌قل مشهور به آمر مالی‌لنگ 
مسخندوکوقی: کنل‌صمد: قومنلان باباکچل: قومتنان سلیی 
ضابط غلام محمد؛ افراد انجنیرعصمت و قومندان عبدالحکیم به 
این کار موظف شدند. دو شب پهره کردند که شاید مواد پرتاب 
شود اما شب سوم که مواد پرتاب شد پهره‌داران خسته بودند و در 
محل حضور نداشتند. مواد توسط مردم عادی قریه‌ها جمع‌آوری 
شد. وقتی قومندانان از موضوع آگاه شدند خود را رسانیده و به لت 
و کوب مردم پرداختند. در اثر فیر مرمی کل‌صمد چندین نفر از 
جمله دو کودک خود را به چقری‌ای انداختند که دست و باهای 
شان شکست. 

مقداری از مواد که توسط مردم سنگ‌علی و سقاوه گرفته شده 
بود توسط قومندان عبدالسلام و ملاغلام به دستور پهلوان ابراهیم 
جمع‌آوری و به گدام‌های شخصی‌اش در قریه قریغاچ انتقال داده 
سدك. 

پهلوان ابراهیم قاتلی است که پس از کشته شدن قومندان 
باباقل انتخاب شد. باباقل به امر او مخفیانه توسط یک قرد مسلح 
در کابل کشته شد. بعداً پهلوان ابراهیم این فرد را در شهر رستاق با 
فیر راکت به «انتقام» باباقل از بین برد. وی به نام اين که طالبان به 
منطقه حمله نکنند در قریه کوک‌تابه بالای دریای کوکچه پلی 
درست کرد که برای ساختن این یل ساده از مردم پول هنگفتی 
بلاست آوزد. وی در قتل محمدعبداله یکی از قومندانان برکنار شده 
و مولوی عبدالوهاب و عده‌ای از هوادارانش نقش اساسی داشت. 


پیام زن 





بی‌ناموسی‌های 
جنایتکاران پوس شمال» 





6 به تاریخ ۴ قوس ۱۳۸۰ حوالی ساعت ۱۰ شب دو موتر 
داتسن مسلح در قریه سالبارون مربوط ولسوالی چاربولک به چند 
خانه یورش برده اموال را تاراج و یک نفر بنام آذر را به قتل 
رسانیدند. مردم قریه فردای آن شب به ولسوالی عارض شدند که 
هیچ کس به حرف آنان گوش نداد. 

۵ روز سه‌شنبه ۱۳ قوس ۱۳۸۰ مردم منطقه بارگاه مربوط 
ولسوالی چمتال که اکثراً پشتون و ترکمن هستند. می‌خواستند به 
قومندان منزلا از قومندانان دوستم در آقچه تسلیم شوند. حزب 
وحدت بخاطر چور و چپاول خود مداخله نمود که در نتیجه ۱۵ 
نفر از مردم عادی کشته شنل‌تك: 

9 به تاریخ ۹ قوس ۵۰ شب چهارم عید در منطقه 
دشت‌شوون ۰ ۱۳ تن از افراد مسلح حزب وحدت داخل خانه 
محمدحسن شده به شکیلادختر ۲۰ ساله, فریبا ۱۶ ساله و شگوفه 
۰ ساله تحاوز می‌کنند. 

۵ به تاریخ ٩‏ جدی ۰ در منطقه زراعت ۷ نفر مسلح از 
حزب وحدت به خانه خلیفه‌داوود داخل شده مردان را در یک 
اتاق انداخته و به دختران خلیفه‌داوود گینا ۱۴ ساله. پلوشه ۲۰ 
ساله و اناهیتا خانم خلیفه تجاوز می‌کنند. آنان به شفاخانه مراحعه 
کرده که قبل از تداوی توسط افراد گارنیزیون بخاطر سرپوش 


گذاشتن روی ا: بن حنایت. از شفاخانه ببرون می‌شوند. 


ا, ن. 





مایب کت ابر یک نساجی دختر خورد خود رینا را در 
بیشتر عمر نداشت ۳ رذآ ساق سای قوف 


گزارشهایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیادگرابی ۹۲ 


و فامیل خود را بی‌سرپرست ساخت. افغانگل خانم محمدامین به 
خاطر پیدا کردن یک لقمه نان هرروز در زمین‌های مردم کار می‌کرد 
و شام خانه می‌آمد. رینا که به سن شانزده سالگی رسید یکی از 
قومندانان مشهور به قومندان ستارقرقره به او تجاوز می‌کند و رینا 
هم از ترس بدنامی نمی‌تواند صدای خود را بکشد. 

چند ماه بعد از آنکه رینا را عروسی کردند فامیل شوهر رینا 
گفت: «دختر شما خراب بود ما به خاطر ننگ افغانی او را طلاق 
نمی‌دهیم. ولی به حست یک مزدور از او استفاده می‌کنيم.) بعد از 
آن روز بدبختی رینا شروع شد. روز پنج شش تنور نان پخته 
می‌کرد» شوهر» خسرء خشو و حتی خواهران شوهرش او را مورد 

لت و کوب قرار می‌دادند. بالاخره رینا شبی از خانه بابه فرار 
نتم و فا رقف قاتا ماک خو واه سک عمومی می رسد نش 
دریور که رینا را به این وضع می‌بیند می‌پرسد کجا می‌روی؟ رینا 
اند وروانبد از خریدن یک چادر و یک جوه چپلک 


پیز او 
و کوب نکنند. بعد از آن روز زندگی رینا ی 
کوب می‌شود که بی‌هوش می‌شود. بعد از آن که به هوش می‌آید 
تصمیم به خودکشی می‌گیرد و با خوردن یک مشت شیشه به 
زندگی خود خاتمه می‌دهد. 

ق. غ. 





سایه‌ی دالر و دشنه 





9 اکثر باشندگان ولسوالی دهدادی با انغان‌هایی که تحت نظر 
ملل‌متحد موظف به سروی ولسوالی دهدادی اند در منطقه گفتگو 
نموده اظهار داشتند که ربانی در روزهای ماه حمل به ولسوالی 
دهدادی آمده برای فامیل‌ها مغ ده‌لک افغانی کمک نموده تا در 
آینده اگر رای‌گیری شود به او رای بدهند. اما مردم ولسوالی در 
مصاحبه‌ها گفتند که ما را اگر چند صدلک هم بدهد به او رای 


پراخه دی وی د جنگ او بنستسبالی ضد او د آزادی 
او دمو کراسی به خاطر د اففانستان د شحو 





ِ مبارزی خخه بلوی! 





ویبام ژن 


گزارشجایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیلاگرابی ۳و 





نمی‌دهیم. 

9 در اثر جنگ‌هایی بین باند دوستم و ربانی در سمت شمال 
در قسمت‌های ولسوالی سنگ‌چارک و ولسوالی شولگره از طرفین 
زیادتر از ۰ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. به تاریخ ۲ ثور 
سال جاری جمعیت اسلامی برادر جنرال حبیب را گرفتار و به 
قرارگاه دروازه کودوبرق حبس نمود. جنرال حبیب از فریه 
مب آستیای میرقاسم‌جان که طرفدار دوستم می‌باشد ساعت ۳ بعد از 
ظهر ۱۲ ور دست نه خنگ زده ابتدا بوسته پل‌امام‌بوکری را 
خلع‌سلاح و تا چارسرکه کودوبرق پیشروی می‌نماید که در اثر 
مقاومت از طرف جمعیت در آنجا یک نفر کشته و یک نفر زخمی 
می‌شود. از طرفداران جنرال حبیب دو نفر زخمی می‌شوند. آما 
هیت صلح بین دو طرف صلح نموده و برادر جنرال حبیب از 
تین «تحللاضی ‏ گ ۵ بال: 

در جریان انتخابات ولسوالی لوگر وکیل عبدالحمید از 
پشتون‌های لوگر که مقیم مزار و مخالف حهادیان بود اراده داشت 
خود را به نمایندگی از ولسوالی مردم لوگر کاندید کند و خواست با 
پسر خود (عبداللطیف) وارد لوگر شود. اما جمعیت در راه کمین 
لویه حرگه صورت نگرفت و به شکل انتصابی سه نفر و ده ملای 
گلبدینی که فعلاً جنبشی هستند و حاجی‌مذهب قومندان وحدت و 
رییس شا:‌ولی مربوط جمعیت به لویه جرگه انتصاب می شوند. 

9 به تاریخ ۲ سرطان از ساعت ۳ بعد از ظهر درگیری بین 
حزب وحدت و جمعیت در منطقه گمرک شروع شد که ۲ نفر کشته 
و یک نفر زخمی از جمعیت به جا گذاشت. بعدا چهارراهی‌ها از 
طرف جمعیت و وحدت مسدود گردیده هر کدام مخالفین را 
دستگیر می‌کردند. حنگ بر سر پول بود. جمعیت می‌ خواست بول 
یکی از افراد وحدتی را که تازه از ایران آمده بود به زور از وی 
بگیرد. نفر مذکور فرار نموده به قرارگاه حزب وحدت بنام مر تضی 
پناه برد که در نتیجه موجب درگیری شد. 





د جنایت کار زرداد پیزندنه 





زرداد د ننگرهار د حصارک اوسیدونکی او پلار یی د خپل کلی 
سپین‌ریری ژ. زرداد په وروکتوب کی په زردوری آو زرک یادیده 
اوناآرام خصلت یی درلوده. حصارک د پا کستان‌پولی ته نژدی 
وروسته‌پاتی سیمه ده او له پولی پوری خواد پا کستان‌پالیسی 


سره وتری او رابطه ورسره وساتی. هغه وخت چی د روسانو د 


برغل په مقابل کی مقاومت شروع شو نو زرداد هم په شوکو او داره 
اچولو لاس پوری کم. 

په پا کستان‌کی د ده کورنی د کچه کری‌په کمپ کی اوسیدله چی 
غری یی په بدکاریو» لوهماری» اجرتی قتلونو او حتی د ماشومانو په 
تسْتولو کی شکمن کنیل کیدل. 

زرداد د گلبدین د باند یوه مهمه او غته ستنه وه, خومره چی 
گلیدین‌د زرداد به مقابل کی سخاوت شودو نو هماغسی زرداد هم 
لاس په نامه تابعدار نوکر و. ویری زیاتی د انویوالی اریکی یی 
درلودلی. هفه زردوری (زرداد) چی پخوا د خپل کلی په بل سر کی 
چا نه‌پیژانده ویر ژر د پیسو او سپیو او زور خاوند شو, د زور. ظلم 
او لویج‌ماری خبرونه یی هری خواته خپاره شول, په تیره بیا د 
6 خیرونو دده انسان دشمنه شخصیت ته لا زیاته هوا ورکوله 
او ویر زیات یی وپرساود. 

په هماغو ورحو کی چی دده د غلا او چپاول ورحی وی په خپله 
کورنی‌او د خپلو نورو کاسه حتونکو په منحٌ کی په بزرگ او 
شیخ صاحب یادیده خو د کلی او کمپ نورو خلکو ورته ددی زمانی 
فرعون او شداد وایه. دده بوه یوپکی حو کاله وراندی ماته داسی 
وویل: «چی بس په زره کی مو دا یو ارمان پاتی شو چی یوه ورح دی 
خدای راولی چی مونر (حزب اسلامی) د پاچا پل (د یکه‌توت او 
قلعه زمان‌خان په منح کی) نه پوری وزو او له شیخ‌صاحب بزرگ 
سره لکه د باز په مشری د شاهینو یو سیل د دریم مکرویان په 
سپینو کوترو منگولی کی کرو خو خه ووایم چی په هفو ورحُو کی 
د گلبدین او ربانی په منحٌ کی تور غویان حلال شول او جویه 
و شو د۵.» 

کله‌چی د طالبونو د راتگ ورحی نژدی وی نو زرداد په پیری 
بی‌رحمی سره د کابل-جلالآباد لاره کی د مسافرینو او سودا گرود 
مالونو په تالا کولواو د مسافرو د نیولو او خورولو چاره نوره هم 
تیره کری وه. حینی وایی چی زرداد ته خبر ورکم شوی ژ چی 
مقاومت ونکری. خرنگه چی د لوتٍ کولو وخت ل پاتی وء نو حکه یی 
لوتولو او تالان ته زور ورکاوه. بله عقیده داسی وه چی د بهرنیو 
دوستانو په مشوره یی خپلو ظلمونو او نا کردیوته پسی ارم کری 
وی چی خلک تر پوزی پوری راولی او شه تنگ شی تر حَو له مرگ نه 
په درد راضی شی او د طالبانو وا کمنی‌په ورین تندی ومنی. همدغه 
بول په جلال‌آباد کی هم د فضل‌الحق مجاهد او حاجی‌زمان پلو په 
سشکاره ول د خلکو کورونه او حیا گانی‌لوتولی چی وروسته له 
ماسام نه به په خپلو او بیگار شوو موترو سپاره په کوخو کی 
گرخیدل او یوه کور ته به ورتلل د کور نارینه به یی وتهل او 
شحی به یی بی‌پته کری او د کور هول سامان به یی په مونیرو 
کی‌بار کپ. هره شپه په هره کوخه کی غلاوی او دای 
غورحیدلی. 

لنیه دا چی د زرداد د ولو اعمالو او جنایتونو مسئولیت یواحنی 
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دده آو دده د توپک‌مارو سپیو په غاره نه‌دی بلکه گلبدین (چی دی 
ورته د حان په شان گران و او کله به چی د گلبدین ژوند ته خطر 
پیشیده نو زرداد به یی باوی‌گازد ق, له بلی خوا د گابل او کوهدامن, 
انگور او منی او د پامیانو پسونه به یی چهارآسیاب ته ورلیررل. سر 
بیرد پر دی چی دلویی لاری د عوایدو په نوم یی د گلبدین جنگی 
ماقیی که برچ مر ایر وه تصللی حول نی 

زرداد» قلم. چمن» سپی او گلبدین دا ول د یو بوینا ک زن حیر 


کری‌دی. 





د زرداد 


(زرداد او گلبدین) په خپل مینح کی نوری اریکی هم لری. کله چی 
مکتوب زرداد ته راوری نو لومری زرداد ته ورتگ آسان کار نهوٌ 
ددی له کوتی نه بهر به نور انسانی سپی ولا و او د چا ورتگ چی به 
زرداد ته گهّور نه‌و نو خپلو سپیو ته یی به د هفه د خورلو امر 
ورکوو او حثینی به یی په کوتکونو وهل خو ملنگ نومی یی په یرو 
پیژندگلوی او واسطو سره وکولی شول چی د زرداد کوتی ته 
ننوحتی» زرداد چی مکتوب ولیده او ورته ولوستل شو نو سمدستی 
یی د هماغه مویر کلی‌گانی راوایستلی او ملنگ ته یی مخامخ په هوا 
کشی‌خور‌ندی شکته او پورته وخوحئولی او ملنگ ته یی وویل چی 
" گلبدینلاخه دی؟ او د هغه مکتوب به که وی۹" 


هغه مور ویره موده زرداد سره و چی وروسته‌یی په کوم بل 


سری خرح که. 





سسلطان جان د سیدجان زوی د جلال‌آباد د انگورباغ 
اوسیدونکی چی پخوا د لوای سرحدی زرهدار یانک د مخابری 
ضابط ژ. به زرهدارو تانکو کی یی تجربه درلوده او خه موده یی د 
ناصر په نوم د حزب یوه قومندان سره هم نوکری کری ده. نوموری 
چی.خه مودهاد زرداد پة پلی کی شامل شوی ذی» دانسی وایی " کله 
چی مونر د مسعود خلاف کابل په توپونو ويشته نو ماته زرداد به 
خیله داسی وویل: ضابط صاحب خیال کوه چی یوه گولی دی هم 
خطا لاه نشی. چی خّه درته شکاریدل نو جگ‌جگ لوی لوی 
تعمیرونه وله خو کوسس کوه چی مکرویان او د شار مرکز 
ضربه‌ضربه وولی چی خوک ژوندی پاتی نشی." هفه وایی: "یوه 
ورح پا کستانی‌دوستان راغلی و چی یانکونه اره کری نو که یی 
ورسوه موف گرم چ اه ورسیدسسکاری رگ له تامییر اي 
تر کوزتنگی پوری یول پانکونه په خاص مهارت سره اری اری او 





د ننگرهار د چارباغ صفا اوسیدونکی انجنیر ملنگ‌جان چی د 
محاد ملی اسلامی د پیسور په بریپو کی د وریوری وظیفه درلوده او 
اوس په جلالآباد کی اوسیری. یو اراده باتسن موتر په هرات 
کسّی‌اخیستی و چی جلالآباد ته یی راوری خو د نغلو په لار کشی 
د زرداد تلاشی دغه مویر د هغفوی حخه ستون کم. 

انجنیر ملنگ‌جان چی د اسحاق‌گیلانی سره اریکی درلودی له 
هغه نه د گلبدین په نوم یو خط اخلی او خو خو واره په کچه گری 
کسید زرداد کور ته هم ورحثی خو مویر لاس ته نه ورحثی بیا 
چهارآسیاب ته حنی گلبدین سره وینی هغه ورته مکتوب ورکوی او 


په ظاهرد داسی شایی چی هرومرو به مور ورته وسپاری خو دوی 





6 د زرداد د حا کمیت‌او اقتدار په وخت. مونر په شریک دول 


تجارت کو او غوسته مو چی یو مقدار غوری او تیل (۴۲۰ تیم ۱۶ 
کیلویی غوری او ۱۲۰ بوشکی دیزل تیل) کابل ته انتقال کرو. د 
سروبی په ساحه کی چی د زرداد د قومندانی موقعیت و په ظلم او 
سنم یی مور ودراوه او ویی‌ویل چی دا تاسو په غلا کابل ته وری او 
مونر اجازه نه‌ورکوو چی خورا کی‌او سوخت مواد کابل ته 
ورسیری» حنکه هلته د مسعود اقتدار دی. نو مونر ورته وویل چی 
بیرته یی جلالآباد ته ورو. هفوی وویل چی ستاسو د پلار مال خو 
ندی چی بیرته یی وری. کومی پیسی چی تقریباً ۲۵لکه افغانی د 


مصرف په خاطر مونر, سره وی په زور او وهلو یی واخیستی. مونر 
د خپل نجات په خاطر او چی ژوندی پاتی شو د خپل مال نه تیر 
شولو او وتشتیدو» حنکه زمونر یو ملگری چی قند نومیری د لاری د 
بام حَخه لاندی را گورار کر او ملا یی ماته شوه. 

د بین‌المللی محکمی د بشری حقوقو خخه غوارو چی د دغه 
جنایتکار محکمه علنی شروع شی او زمونر حق راته بیرته اعاده 


شی او نوموپی ته د بین‌الملل قوانینو سره برابر مجازات ویک شی. 





حه موده پخوا د کری ولسوالی د وزیرو په کلی کی سرمعلم 
عبدالرحمن وفات شو. د قبر په سر یو دینی عالم چی مولوي کویو 
خیل نومیری تقریر ته پاخیدد. ده وویل «القاتلووالمقتول کلا همافی 
النار» (یعنی قاتل او مقتول دواپه چی هر خوک وی دوزخ ته حلی) او 
مثال یی د اوسنیو جنگونو ورکرٍ چی طالبان یی له خپلو مخالفینو 
سره کوی: ده وویل «هر حوک چی په اوسنیو شرایطو کی د جنگ 
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کرسوته حلی هم قاتل او هم مقتول کیل کیری.» کله چی خبره 
ولسوال ته ورسیده, هفه مولوی صدراعظم ته احوال ورکر چی زه 
غرارم مولوی کویوخیل ونیسم. صدراعظم هم وویل چی: «مولوی 
ونیسه او تر حو چی ما د امربالمعروف رییس مولوی نیک‌محمد 
سره خبره نه وی کی له حثان سره یی بندی وساته.» ده پینگار 
وک چی په دی هکله مخابرو کی بحث مه کو‌حنکه چی نور خلک 
مخابری تعقیبوی او د آیات د ترجمی خبره د هر چا تر غور رسیری. 
د یادولو ور ده چی ددی خبری خخه وراندی هم مولوی کودوخیل د 
جمعی ورحلی په خطبی کی هیخّ کله د ملاعمر نوم نه‌اخیسته تر حو 
چی په دی هکله ینگ اخطار ورکرٍ شو او نوموری له یو حثل نوم 
اخیستلو وروسته مجبور شو د وزیرو له کلی خُخه جلالآباد کی د 
مولوی خالص فامیلو ته که وکر ی او هلته هم د طالبانو له خوا ورته 


وویل شول چی قومی خلکو ته به خبری نه کوی‌او که نه بیا مونر 


درسره خبری کوو. 





د ثور د میاشتی په ۳۱ نیته د ورحشی په لسو بجو د طب د 
پوهنحی یه مسجد کی د پوهنحی مربوطه استادان راغلل او د 
یا کنی‌جریان په پیل کی پوهنمل محمداسمعیل یو تن د مشرقی 
ولایتونو د لویی جرگی د کمسیون غری وینا وکه او په خپله وینا 
کی‌یی وویل چی هر استاد ددی حق لری چی لویی جرگی لپاره 
محر ونوا کی‌پوالی توت هقی سخای اف یو امین شیر منااتقیی آر 
غیرفقانونی رییس پوهاند با کتراسداله شینواری د پوهنحئی 
استادان په همدغه جومات کی رابللی و او دوی ته یی وویل چی زه د 
لویی چرکی لپاره حثان 
کاندیدوم»نو پدی وول 
یله کوم چی د 
انتخاباتو په جریان کی 
به زما حخه ملاتر کوی, ۱ 
9 
خده در کم بو استاد | 2 
حنان کاندیدوی نو په 
سشکاره رول سرد دی 
قاس نس تشه 
دروعجنه وینا ود. دا 
که (د. پسو‌هتصنی 
استادان د پوهنحی د 





ری‌است د انتخاباتی جریان په نظر کی نیولو سره چی 
اسداله‌شینواری په کی ونه‌یا کل‌شو او حاجی‌قدیر د پی‌هنحتی 
منتخب رییس په زور سره استعفا ته مجبور او نوموری یی د 
غیرقانونی رییس په توکه بیرته وها که.) 

نو د پوهنحئی استادان د حاجی‌قدیر سره د مخامخ کر له امله 
حاضر نشول چی کوم یو حنان د لویی جرگی لپاره کاندید کرری. نو 
پدی دول نوموری رییس د کاندید په توگه پاتی شو له دی امله 
انتخاباتی جریان په یوه غیرقانونی ریفرندم (تّول پوستنی) باندی 
تبدیل شو. چی نوموری په دی جریان کی د ۶۲ موافقو او ۲ مخالفو 
رایو په گهلو سره د لویی جرگی لپاره استاذی وتا کل‌شو. 

د یادونی ور خبره خو دا ده چی په داسی بوه علمی پولنه کی 
چی جهادی او وطن دشمنه مشران لکه حاجی‌قدیر. استادان دی ته 
مجبوروی چی هیخّ حوک باید حنان کاندید نه کری.که نه نو 
پخوانی سرنوشت (د پوهنحئی د رییس د انتخابیدلو) سره به 
متطاعع ای 
احمد 





مجیب‌الرحمن د عزیزالرحمان زوی د لفمان اوسیدونکی چی 
اوس یی کور په ریک‌شادمردخان کی او خپله د طالبانو په زندان کی 


بندی دی او جحه موده هم د زرداد او له نفلو پورته بوه پوسته کی 


مجاهد و داسی وایی: 

«د نوو تجارتی موترو د نیولو او را کرحئیدلو په هکله داسی 
دستور را کر شوی وء. 

-هغه موتي ونیسی چی نوی وی او نمبر پلیت ولری. 

له نیولو سره سمدستی «شیخ صاحب بزرگ» یعنی 
زردادخان ته اطلاع ورکری او د موتر د خاوند پوره معلومات 
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وکری. 

بوه ورح د نفلو تالاشی مسئول زمونر پوسنی نه 
راغی او هلته یی یو نوی موتر د زردادخان په آمر 
ونیو. ما ورته وویل چی تاسی خپله ولی نه‌نیوه د 
نفلو د تلاشی مسئول وویل چی ته په دی چلونو نه 

زه دیره موده وروسته جلال‌آباد ته راغلم» د 
نیول شوی مور درایور زه پیژندلی وم او ویی 
نیولم. موتر د مولوی خالص د دوستانو وء. ما او 
پلار می دیر وهل او کول وخوپل. نو هخه وحت 
وپوهیدم چی گلبدین له زرداد سره او زرداد له مونره 
سرد خه ول «چل» کری دی.» 


+ 


ش. ن: 





در ۸ ابریل ۲۰۰۲ زمانی که وزیر دفاع دولت انتقالی 
محمدنهیم از حلال‌آباد دیدن می‌کرد. انفجار مهیبی در مرکز شهر 
رخ داد که ٩‏ کشته و ٩۲‏ زخمی از خود به جای گذاشت. به 
استثنای دو نفر از تفنگداران «اتحاد شمال» بقیه قربانیان همه افراد 
بیگناه و اکثر شان محصلان بودند. 

گفته می‌شود که این سقصد علیه وزیر توسط گروهی از «اتحاد 
شمال» که با فهیم اختلاف دارند. صورت گرفت. بار دیگر مردم 
بی‌دفاع ما قربانی سگ‌جنگی بین گروه‌های متخاصم بنیادگرا اند. 

بخاطر بازدید نهیم از شهر مقامات اسنیتی تمام دکان‌ها؛ 
مکاتب و مسسات دیگر را بسته و از مردم خواستند بخاطر 
خوش آمدید نهیم در کنار سرک صف ببندند. انفجار در چهارراهی 
مزدحم (چوک تلاشی) به وقوع پیوست که باعث خسارات 
سنگینی گردید. به فهیم هیچ آسیبی نرسید و بعد از حادثه آنجا را 
ترک گفت. 


ب. 


در ننکرهار 





لاشخواران باز هم بعد از پنج مسالبة قاستور قستشگاه‌هاق 
حاسوسی پاکستان وارد شهر جلال‌آباد گردیدند. 
روز شنبه ۵ حدی ۱۳۸۰ یکی از کارمندان «د افغانستان 





بانک» بنام علام نعمت ولد حاحی‌محمدغوث مسکونه فریه رهین 
ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان ذریعه مکتوب جداگانه از ریاست 
«د افغانستان بانک» به صفت مدیر عمومی آن در ننگرهار مقرر 
گر دازا 

قبل از وی سیدعزیز مشهور به معلم‌عزیز مربوط باند اسلامی 
گلبدین از طرف شورای جهادی ننگرهار به حیث رییس «د 
افغانستان بانک» مقرر گردید که وی مانند سابق (در دوران 
معاونیت‌اش در ریاست گمرک) دوباره به رشوت‌ستانی آغاز نمود. 
او همه روزه مبلغ هنگفتی از نوت ۵۰۰ افغانیگی را توسط افراد 
مسلحش از بازار صرانی شهر جلال‌آباد جمع‌آوری در عوضص 
اتقرت دهعت افعایگ ندز فزل عفادوه قوش می سا و 
جک‌های را در مقابل ۱۰ فیصد رشوت اجرا می‌کند. 

بعد از این که معلم‌عزیز اطلاع می‌یابد که غلام‌نعمت به 
عوض‌اش مقرر شده او (غلام‌نعمت) را نزد خود خواسته بعد از 
لت و کوب و توهین بسیار در تشناب بانک حبس می‌نماید. 
بالاخره اعضای شورای حهادی ننگرهار که همه طرفداران 
معلمعزیز اند آمده و غلام نعمت را رها می‌کنند. 
ز. م. 








به تاریخ ۲ میزان ۹ساعت یک ظهر در مقابل هوتل 
مرحبای شهر جلال‌آباد نزدیک چوک مخابرات یک موتر پیجروی 
شيشه سیاه توقف کرد. دو نفر مسلح با موی‌های دراز و دو زد 
چادری‌دار بایین و داخل هوتل شدند. یکی از طالبان مسلح برادر 
صاحب هوتل بود. صاحب هوتل اتاق ۷ را برای شان به کرایه داد. 
افراد مسلح طالبان با دو زن داخل اتاق شده نان خواستند که 


نهایت زیاد قیمتی بود. بعد از نان دروازه اتاق را بسته و به منشی 


عکس از «پیام زن» 


پبام ژن 


گزارشجایی از سرزمین کرفتار طاعون بنیلاگرایی ۹۷ 





گفنند که کسی را تیک اتاق شنان عگلارده بعد از ظریبا نی ساعت 








د لویی جرگی د کمسیون د اظهاراتو په اساس چی خلک کولای 


شی بی له کوم تهدید او ویری نه خپل وکیلان ویا کی.خو برعکس د 
علینگار په ولسوالی کی د ۱۵۰۰ شاوخوا خلک د خپل وکیل د نا کلو 
لپاره راغلی وّ. له بده مرغه ژوپک‌سالاران په کی موجود و او هر چا 
په خپله خوسّه نشوکولای چی رای ورکری. او قومندانانو چی حه 
رقم خوسه وه او هر خوک یی وکیل ویا که‌هماغسی وشو. 

د زا-جافی به کلی کی قوسندان:ون‌دگ:د حزّب انسلافی چی تلا 
انجنیرقرار پوری مربوط دی نوموری بی له دی نه چی د خلکو 
خخه پوستنه وکری خپل کا کاد ویک په زور د وکالت د پاره کاندید 
کر.نو له دی خاطره د خلکو قهر راغی او خلورمه برخه د کلی دده په 
غبه قیام وکن. که چی قیمتدان وندگ دا عال ولیه ان یدین بافذی بوه 
شو چی دا کار چا کی دی» هغوی یی په مرگ تهدید کرل. له بده 
مرغه د خلکو قیام حه نتیجه ورنکره که چی زور او توپک قومندان 


وردک سره ق. 





د جبادی او طالبی قومندانانو 





د لغمان ولایت د علینگار ولسوالی راجائی د کلی اوسیدونکی 
سیداحمد د لعل‌محمد زوی د گلبدین جنایتکار باند سیمی ته د راتلو 
خخه د مخه نوموری د یوی دووی په مقابل کی د خلکو غویان پیول. 
کوم‌وخت چی دغه تروریستان سیمی ته راغلل نوموری ددی 
خاینانو سره مسلح شو. نوموری قومندان ددی ناولی باند به وخت 
کی‌ویر جنایتونه وکره. کله چی طالبان راغلل دی د طالبانو سره 
پاتی شو او د ننگرهار په هوایی میدان کی د قومندان په صفت وظیفه 
اجرا کوله خو د طالبانو په آخرو وختو کی نومویی قومندان یوه 
کوجی‌په عزت تیری وکي» چی د پلار نوم یی باغوان دی. طالبانو 
چی دده د نیولو هحه وکره دی وتستید او د شمال تلوالی سره یو 
حنای شو. وروسته له دی چی طالبان ل» منحنه لارل نوموری 
قومندان د معلم زمان سره یو حثای شو چی معلم زمان فعلاً د امنیی 
قومندان په صفت په ولایت کی وظیفه اجرا کوی. 


د حمل په ۴ نیته سیداحمد قومندان» کوچی ونیو او ورته وویل 


چی زما سحله دی خه کره. کوچی خپله لور د هغی رسوایی نه 
وروسته یو چاته ورکهه چی یو اولاد هم لری خو کوچی غریب 
بیچاره بی‌دفاع سری دی. قومندان صاحب سیداحمد تری دوسوه 
لکه افغانی په زوره واخیستی. 

9 سالاب د لغمان ولایت د علینگار د ولسوالی د غرب خواته یو 
کلی‌دی چی خلک یی پشه‌یی دی. د سالاب د برکلی خخه یو سری 
چی آغا نومیری, خه موده مخکی واده وکم. 

د جمعی په ورح چی ۱۶ حمل سره سمون خوری د نوموری 
سحله د رستم زوی چی دا هم د سالاب آوسیدونکی دی وتشتوله او 
قومندان وردک ورته پناه ورکره. له ده سره دوه میله سلاح 
لا گنای سکر وف رضم ق: لزمتدازن ویناگ بچی سلان ای گیست 
ولیدل په دی فکر شو چی دا به خه رقم خپل کرری. قومندان وردک د 
شحلی اول میرٍه (آغا) سره ارتباط ونیو او هغه یی پت راوغوسٍت او 
ورته یی‌وویل هغه سری چی ستا سٍحه تستولی وه هغه له ما سره 
دی» زه یی سبا ته رخصتوم آو ته ورته په لار کی کمین ونیسه سری 
به وولی او سُحنه به تری واخلی. آغا دا خبره ومنله او سری ته په 
لار کی کشیناست. او سپی یی وویشت. د فیرونو سره سم قومندان 
وردک خپل افراد قومانده کره. دوارو خخه یی دری میله سلاح 
واخیسته او سُحه یی هم راوسته. هغه یی په خپل کور کی کشینوله 
او سپی یی بندی کي. 

9 خرنگه چی معلم عبداله‌جان (واحدی) د گلبدین جنایتکار د 
نژدی ملگرو خَخه ژ» د جهادیانو په وخت کی دی د لغمان والی ژٌ 
کوم‌وخت چی طالبان راغله, نوموری د شمال تلوالی سره یو حنای 
شو. د یوی کمی مودی خخه وروسته نوموری بیرته طالبانو ته 
تسلیم شو. خو کله چی دی کابل ته وغوستل شو خپل حنان یی په 
خطر کی ولید» دوباره د شمال تلوالی سره یو حثای شو خو بالاخره 
د مسعود په پلان د حامد له طرفه په یوی توطئه کی له منحه ولام. 
خو د طالبانو د ختمیدو وروسته د هغه ورور عبدالهادی (واحدی) 
خپل حنان یی د لغمان والی مقرر کی دی. 

۵ د لغمان به مرکز کی د دوشنبی په شپه د حوت ۲۰ نیتیه ۱۳۸۰ 
میرحیدر د سیداصغر زوی د علینگار د کتیاخیلو د کلی اوسیدونکی 
چی نوموری د زراعت لسانسه دی. د لغمان په مرکز کی د عرب په 
نامه یوه دواخانه هم لری او د جهلمتی په کلی کی اوسیری. 

د نوموری کور ته په پورته ذ کرشوی تاریخ د شپی په یوه بجه 
خو نفره ورننوتل چی برگی پلنگی دریشی یی اغوستی وی 
کلشنکوفونه‌ورسره و» سم له مخی یی میرحیدر ونیو او توپک یی 
ورته په زپه کشیشود. د نوموری خَخه یو میل روسی چرهایز, یو 
میل کلاشنکوف. یو میل مکروف چی دا دده شخصی سلاح ود غیر 
له دی میرمن یی ورته ونیوله د هغی په غوررو کی د سرو غوروالی 
او په پوزه یی د سرو زرو چارکل, د کور اسباب او نقدی پیسی 


ورخخه واخیستی. پس ددی غله د کور خُخه په قراره ووتل خو 


یام زن گزارشهایی از سرزمین گرفتار طاعون بنیلاگرابی ۹۸ 





میرحیدر نژدی پوستو, قومندانی او ولایت ته خبر ورکي خو هیچا 


دده آواز وانه‌ورید. 


وحید 





کله چی ده طالبان د لغمان خُخه وتستیدل او د هغوی 
پخوانی جهادی جاهل ورونه لغمان ته راغلل, په هفه تیر 
غیرانسانی عملونو یی لاس پوری کر. 

د دلو په نیتهه د حسن‌زئی په کلی کی د خپلو مخکنیو وژنو د 
گیوم‌یوله مخی «خمینی» په نامه قومندان خپلو کسانو ته امر وک 
چی خان‌آغا د فضل الرحیم زوی وولی او بیا یی مری همداسی 
پریشود چی جسد ویر خراب شو. دا کار د گلبدین د باند فاسد 
عملونه سّایی. 

گل‌رحیم د گونپال اوسیدونکی لغمان ولایت کی یی د اسعارو 
تبادله کوله. د دیرو پیسو خاوند و. د شپی تیریدو لپاره خپلو 
جهادی اندیوالانو سره د علی‌خیلو علاقی لیوا ته ولای. د هماغه ورح 
په ماشام د جهادیانو لخوا ووژل شو. 


یعقوب 








۲۳۲۳۲۲۳۲۲ 
شحی باندی تیری, د با کترعبداله لخوا ترتیب شوی نقشه وه چی د 
قرغی باوجدانو خلکو لانی به قیام پززی کن, نن ان شعته د کوروئو 
حخه راووتل او به ولسوالی یی حمله وکرره. د حضرت‌علی کسان یی 
دهفه ولسوالی خخه وویستل. 
کندی‌په کلی کی شل کورونه لو او د ولو کورونو خخه یی 
زیورات او نقدی پیسی واخیستلی او د عملیاتو په ترخ کی لس کسان 
ووژل شول. د لغمان ولایت ته ننوتلو په جریان او بیرته وتلو کی د 
وویشتل شو» چی دوه کسان مره او شپر, نور ژوبل شو. 

9 په ۸۱-۳۲ تاریخ لفمان ولایت ته د پا کترعبداله به کومک 


۰ مسلح کسان راغلل. د حاجی‌قدیر او حضرت‌علی قواوی چی په 
لغمان کی وی خپل حنان به خطر کی ولیده. البته دا یو نوی اختلاف 
حاجی‌قدیر او حضرت‌علی یو طرف او جنرال فهیم په بل طرف کی 
واقع دی. کوم وخت چی فهیم د حاجی‌قدیر په ضد قوتونه لغمان ته 
استوی حاجی‌قدیر» د فهیم نفر چی د زون شرق په سطحه د فهیم په 
نفع د لویی جرکی په خاطر کار کاوه چی نوم یی سیدمحمدصافی د 
کنرد پیچ‌دری خخه دی» دری ورحلی بندی کپو بیا د فهیم په 
واسطه خوشی شو. حاجی‌قدیر د هغه خَخه تضمین واخیسته چی 
لویی جرگی کی به د فهیم په نفع کار نه کوی.د حاجی‌قدیر او 
حضرت علی په دریحٌ کی تغییر راغلی د ظاهرشاه په طرف د امریکا 
د تربیه لاندی دی او امریکا غواپری چی حاجی‌قدیر په شرق کی 
یکه‌تاز د میدان شی. حاجی‌قدیر غوارری چی د فهیم قوت په شرقی 
ولایتونو کی ختم شی او کرزی او ظاهرشاه په نفع کار وکری. 





مسلاعمر فرمان اخراج احباری ه ۱۴ خانواده هزاره را از 
پشتون‌زرعون صادر کرد. بیش از نصف قریه بشتکان 
پشتون‌زرغون را هزاره‌ها تشکیل می‌داد که ۰ سال پیش یک قلعه 


را با ۱۷۰ هکتار زمین از پدرکلان عنایت‌الله‌خان‌محمدزایی 
خریده بسودند. بعد از (فتح» و کشتار مزار و سمت شمال 
عنایت‌الله خان به عنوان شفع زمین‌های پدرکلانش مراجعه می‌کند. 
ولسوال هزاره‌ها را ۵ ملیون افغانی حریمه می‌کند. عنایت‌الله نزد 
(امیرالمومنین» رفته از هزاره‌ها به نام طرفداران رژیم خلق و پرچم 
شکایت می‌کند که او را به زور اخراج کرده اند. ولسوال موسفیدان 
هزاره را احضار و مدارک و اسناد شان را باره باره کرده و ۴۸ 
ساعت فرصت می‌دهد تا قریه را ترک گویند و نیز دستور می‌دهد 
که حق ندارند دروازه و کلکین. چوب. کاه و بیده را با خود ببرند. 

بتاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۷۹ کاروان هزاره‌ها از قریه بیرون کشیده 
شد. طالب بچه‌ها تا یک هفته به قریه هجوم آورده دار و ندار آنان 
را غارت نمودند. فعلا آن هزاره‌ها در شهر هرات مجبور به گدایی 
آند. 98 


حساب هزاران مجاهد مقاومت ضد روسی‌از مشتی عمال سران بنیادگرا جداست 
که از ۷۱ نا ۷۵ بر سریر خون و خیانت نکیه داشتند 


یام ژن اعلامیه‌های «راواه ۹۹ 





قطعنامه «راوا» به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر 
جنایتکاران طالبی و جهادی» وقیح ترین دشمنان حقوق بشر 


در حالیکه مردم در سراسر گیتی دهم دسمبر روز حقوق بشر را به امید تأمین ارزش‌های انسانی در سایه صلح. دموکراسی و پیشرفت تجلیل 
می‌کنند. در افغانستان تحت تسلط خونین بنیادگرایان حقوق بشر طوری از سوی باندهای طالبی و جهادی پامال می‌گردد که در هیچ گوشه‌ی دنیا 
نظیر ندارد. بخصوص تجاوز هار به حقوق زنان» در وطن بلادیده‌ی ما بیداد می‌کند. 

جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» به خاطر بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر نکات ذیل را اعلام می‌دارد: 

۱-مردم دنیا باید بدانند که از زمان قدرت یافتن بنیادگرایان پس از سقوط دولت دست‌نشانده‌ی نجیب. حقوق بشر در افغانستان به طور روزافزون 
و وحشتناک پامال وبه تحقیرگرفته می‌شود. طالبان چنانچه در باره وجود اسامه‌بن لادن در افغانستان به مردم دنیا دروغ گفتند ولی به زودی ثابت شد 
که او تحت محافظت آنان قراردارد. در ارتباط با «انعطاف» پذیر شدن شان نسبت به حقوق بشر هر چند هم کوچک وبی‌اهمیت - نیز مطلقاً دروغ گفته 
و فقط می‌خواهند جهانیان را فریب داده و دولت‌هابی را برای معامله با خود جلب نمایند. 

۲-بسته شدن مرزها توسط دولت با کستان در شرابطی که جنایتکاران طالبی و جهادی زندگی در مناطق معینی را ناممکن ساخته اند مصیبت 
مرگبار دیگری بر مصایب مردم ما و انکار ابتدایی ترین ارزش حقوق بشر به شمار می‌رود. همانطوریکه در اعلامیه «راوا» به این مناسبت گفته شده 
است. پا کستان باید تروریست‌ها و لانه‌های تروریستی را در دفترها و خانه‌های افراد منسوب به احزاب گلبدین؛ ربانی» مسعود. خلیلی» سیاف و 
طالبان پیدا کند ونه ازبین مهاجران که خود بیست سال است قربانی تروریزم این باندهای جنایتکار بوده اند. همچنین توافق پا کستان با طالبان مبنی بر 
درخواست ایجاد کمپ‌های مهاجران در خاک افغانستان در حقبقت همدستی با طالبان است که می خواهند مهاجران تیره روز را در گروگان داشته و 
بر آنان هرگونه ستم و تجاوز و بی‌ناموسی را روا داشته و در سگ‌جنگی با باند ربانی -مسعود و شرکا به مثابه گوشت دم توپ مورد استفاده قرار دهند. 
قبل از آنکه خیلی دیر شود پا کستان باید مرزهایش را به روی مهاجران بگشاید. 

۳- حمله به افغانستان به هر بهانه ای از سوی یک کشور يا تعدادی از کشورها فقط می‌تواند این نتایج فاجعه‌بار را برای مردم اسیر ما در پی داشته 
باشد: تحکیم موقعیت جنایتکاران جهادی» هموار ساختن زمینه برای مظلوم نمایی واکت‌های «ملی» و «وطنیرستانه»ی طالبان میهنفروش وکشاندن 
توده‌هایی از مردم به دنبال شان. طالبان که سوار بر موج خشم و نفرت بی یا بان مردم ما علیه آدمکشان جهادی رویکار آورده شدند. با هر حمله‌ی 
احتمالی به افغانستان با تکیه بر احساسات مشتعل مردم» حاکمیت ضد انسانی شان را تداوم خواهند بخشید. 

۲ -چنانچه بارها متذکر شده‌ایم اگر فعالیت‌های ظاهرشاه در سازش با داره‌های جنایت پيشه و رهزن مسعود؛ دوستم. خلیلی ارکان اتلاف شمال 
و غیره باشد. به عنوان کوششی در آخرین تحلیل به نفع این یا آن کمپ تروریست و میهنفروش از سوی اکثریت مردم ما مردود خواهد بود. 

۵ما همواره تاکید ورزیده ایم که هرگونه تلاش ملل متحد و هر مرجع یاکشور دیگر اگر توأم با خلع سلاح کامل خاینان جهادی و طالبی نباشد 
فاقد ارزش است و محکوم به شکست. ملل متحد. اتحادیه اروپاه امریکا. جاپان و کشورهای شش به علاوه دو اگر صادقانه خواستار حل مسئله 
افغانستان اند باید سران طالبی و جهادی را به عنوان قاتلان و جنایتکاران جنگی شناخته و بر کشورهایی که به آنان اسلحه و پول می‌فرستند تعزیرات 
شدید اقتصادی و مالی را وضع کنند. تا بدین ترتیب ماشین جنگی هر دو باند تروریستی فلج شود. 

۶ نه طالبان و نه جهادی‌ها منحیث خطرنا کترین تروریست‌ها وزیر پا کنندگان حقوق بشرء هیچکدام حق ندارند کرسی افغانستان در ملل متحد را 
اشغال نمایند. ملل متحد با برسمیت شناختن باند ربانی -مسعود و شرکا بدترین توهین را نسبت به ملت افغانستان مرتکب شده است زیرا دستهای 
حهادی‌ها بیشتر از طالبان به خون مردم ما رنگین اند. 

۷-مردم دنیا باید بدانند که طالبان این بدنام ترین سلاطین هروئین در یکدست شمشیر و در دست دیگر قرآن دارند تا تمامی جنایات و تجاوزهای 
شانرا به ارزش‌های حقوق بشر با زرورق دین و شریعت بسته‌بندی نمایند تا از یک طرف بتوانند با ارعاب مردم هر گونه صدای اعتراض را با ساطور 
تکفیر خفه کنند و از طرف دیگر وانمود سازند که همه‌ی اعمال شان ريشه در اسلام و نیز سنن ما دارد و بنابران مقدس اند و تخطی‌ناپذیر! در حالیکه 
هیچ دین در دنیا این همه اعمال ضد انسانی» ضد زن. ضد علم و تکنولوژی ضد آزادی و ضد دموکراسی را تائید نمی‌کند. بین رژیم‌های جنایتکار 
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بنیادگر | در دنیا طالبان پلید ترین سو استفاده کنندگان از دین به حساب می‌روند. 

ضمناً باید از طالبان پرعقده که به هیچ وجه نماینده فرهنگ وسنن خوب ما نیستند پرسید: آیا در گذشته در افغانستان زنان از آزادیهای نسبی 
منجمله آزادی انتخاب لباس حق کار حق تحصیل و غیره برخوردار نبودند؟ آیا در زمان دیگری اینهمه افتضاح و مسخرگی در مورد لباس زنان و 
ریش و بروت مردان وجود داشته است؟ آیا با این قبد و بندهای وحشیانه و قرون‌وسطایی می‌توان برای مردم قحطی زده‌ی افغانستان پیشرفت ونان و 
رفاه فراهم آورد؟ آیا می‌توان افغانستان را از کره زمین جدا ساخته و مردمش را از نیل به هوای حیاتی آزادی و دموکراسی برای هميشه بی‌نصیب نگه 
داشت؟ 

۸-زرداد بی‌ناموس که خود و یاران خونخوار و منحرفش را «سگ» می‌نامید. و شکارهای خود را چک می‌زد. از کریه‌ترین و مستعفن ترین 
چهره‌های جهادی و پامال‌گر حقوق بشر به شمار می‌رود. اخیرادر سطح جهانی افشا شد. ما از کلیه کشورها (در درجه اول از انگلستان) سازمانها و 
شخصیت‌های معتقد به اصول حقوق بشر و دموکراسی می‌خواهیم تا نه فقط زرداد بلکه قبل از همه جنایتهای به مراتب هولنا کتر پدر و فرمانده و 
رهبرش گلبدین راکه هم کنون در آغوش رژیم تبهکار ایران به سر می‌برد. نیز مورد توجه قرار داده و به هر وسیله ممکن خواستار محا کمه او و یاران 
ادمخوار و متجاوزش شوند. «راوا» به نوبه خود شواهد فراوانی از جنایت‌های این کثیفترین باند در اختیار دارد. 

٩‏ -سازمانها و افراد عدالت بسند در دنبا باید بدانند که طالبان و جهادی‌ها به هر طریقی سعی می‌کنند صدای «راوا» اين یگانه صدای رسای 
فمینیستی دموکراسی خواه و ضد بنیادگرایی در افغانستان را خاموش سازند. «راوا» ضمن ابراز همبستگی کامل با جنبش‌های آزادیخواه در ایران 
کردستان فلسطین؛ کشمیر و دیگر مناطق» و جنبش‌های حق‌طلبانه زنان در سراسر جهان. از همه می‌خواهد تا با ابراز پشتیبانی در حرف وعمل ازما 
اجازه ندهند توطنه‌ها علیه «راوا» به تحقق بسوندند. 


واژگون باد سلطه بنیادگرایی در افغانستان و دیگر کشورها! 
زنده باد اتحاد کلیه نیروهای طرفدار دموکراسی و حقوق زن در دفاع از ارزش‌های حقوق بشر! 


حمعیت انقلابی ز نان افغانستان 
۰ قوس ۱۰(۱۳۷۹ دسامپر ۲۰۰۰) 
اسلامآ باد 


د «راوا» پر یکره‌لیک د مارچ اتمی پبه اروند 


طالبان ز مونر تاریخ له عنحه وری 
ز مونر خلک باید طالبان له منحه پوسی 


له خه د پاسه دوو لسیزو راهیسی افغانی میرمنو دهیواد پلورونکو بول دول خیانتونه او جنایتونه آزمایلی دی چی نیستی, بدلمنی» وژنه؛ 
ویجاری, لالهاندی او په زرگونو نور مصیبتونه د هغو زیررنده ده. 

که‌روسانو د خپلو گویا گیانود «ثور انقلاب» په واسطه؛ زمون د بی‌دفاع شحو زرونه, د عزیزانو په وژلو او تری‌تم کولو وداغل, د جهادی لیوانو 
په وا کمنی‌کی زمونر خی د اوه کلنی ماشومی خخه تر اویا کلنی مور پوری د تجاوز په زغملو» تشتولو او د خپلی دربدری په اور کی وسویدی. او 
نن بیا طالبان چی په بنستیزه توگه د خپلو جهادی ورونو پل تعقیبوی» د منحنیو پیری ایزه ستم‌کاریو په وسیلی د اسلامی شریعت تر نامه لاندی 
زمونر د ملت او شحو په پاتی شوی غرورء هویت او حیئیت باندی ملنوی وهی. 

په دی ورخو کی زمونر, خلک د طالبانو په لاس د یکاولنگ د ول‌وژنی په ویر کی ناست دی. زمونر, هزاره اولس له یوه پلوه د طالبانو د ساتولی په 
وراندی ولار دی او له بل پلوه د ابران رژیم په مرستی پوری ترلی مزدورو وحدتیانو د خنجر لاندی پراته دی چی هستی‌بی د قومی او مذهبی 
تضادونو اور ته لمن وهاو کشی نغشتلی ده. 

مونر, تل ویلی چی پشتانه یا غیرپشتانه بنست‌پالان چی شیعه وی که سنی په افغانستان کی د فجایعو اصلی عاملین دی» ترحو چی زمونر 
خاوره د دی جنایتکارانو له ناولی استوگنی حخه پا که‌نشی, د سولی او امنیت تینگیدل او د دموکراسی پر اصولو ولاي دولت جوریدل به هسی یو 
ناشونی او پوچ خیال وی. هیح هیواد د بنستپالی په سور دوزخ کی زمونر د خلکو د لاس او پشی وهلو پروا گیرندی. د ملگرو ملتونو هلی‌خُلی زمونر. 
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ومد 





په هیواد کی هغه وخت کهوری تابتیرری» چی لومری بهرنی لاس‌وهنه بنده شی او بیا د بنست‌پالانو په بی‌وسلی کولو سره د سولی او قانونی دولت د 
جوپولو لپاره لار هواره شی, نه دا چی یو جنایتکار لوری پر بل اپخ غوره وگل شی او یا سره پخلا کرل شی. مگر په افسوس سره باید ووایو چی 
ملگری ملتونه یواخی پر طالبی ارخ اقتصادی بندیز لگوی, چی د هغوی پر تروریستی دستگاه هیخٌ اغیزه نه‌اچوی» بلکه د خلکو د کراو. نیستی» قحطی؛ 
او مرگ د زیاتوالی سبب گرگی, له بله پلوه دا بندیزونه له دی امله چی په تباه کاروجهادیانو باندی ندی لگول شوی نیمگری دی, خکه چی پدی توگه 
هغوی وا کمن‌کیری او د جگری لمنه لاپسی اوردیری. 

د ظاهرشاه د نوو هلوخلو په اه هم نینگ باور لرو چی, که هغه د دنّسمنو یلو حخه د هری یوی پلی د ویک تر سیوری لاندی وغواری په 
افغانستان کی د سولی لپاره کوم رول ولوبوی هی کله به زمونر د خلکو ملاتي تر لاسه نه کراٍی شی, همدا رنگه د «روم پروسی» کی» جهادی دارو او 
بنستپالانو سره د جور جاری‌کوونکو ویرو مرتجعو عناصرو پوری اپوندو و مشکوکو بو شته‌والی به هم د ده نوستونه کلک زیانمن کری. 

تر ولو دردونکی خبره خو دا ده چی میدان تر دی حده شغالی شوی, چی د همایون‌جریر په خیر نوم‌بدی او بی‌ناموسه سرقاتلان هم د قبرس 
پروسه او پروسه‌بازی په لار اچوی, هغه» گلبدین او د «حزب اسلامی» تول سرکردگان داسی ناولی هیوادپلورونکی گنل کیری چی هرومرو باید په 
هیواد کی د ننه یا نی والو محکمو کی د خپلو ورونو» سوهارتو» پینوشه» خامنه‌ای او نورو تر خنگ په کلکی سزا محکوم شی. گلبدین او همایون‌خان 
جریر د هغو یو شمیر بی‌وجدانه عناصرو په رایولولو سره چی د حزب اسلامی د جنایتونو په دله پامه غورخولو, په خپل شرف معامله گری‌کوی 
دیره لویه سهوه کوی چی گنی دا خل به د ایران رژیم وول او پیسو ته په نخیدلو سره د وینو خاخکی د دوی له لمنی پا کاو بیا به‌ثی هم دا یاهاغه 
سیمه‌ایز یا نهیوال جوا کد زهرجنو امساژ په خیر رانیوونکی واوسی. اصلی خبره دا ده چی زمونر په خلکو باندی د ستم» خیانت او رذالت کولو 
لایسنس خو کاله کیردی چی د دوی د ولینعمتانو له خوا طالبانو او د ربانی -مسعود باند ته سپارل شویدی. 

جنایت, ظلم او ستم» تر هه گری‌لیونیو جگرو او بی‌ساری طبیعی ناورینونو بیا هم زمونر په غم لرلی خلک په هیواد کی د ننه یا 
له هیواد خخه بهر مهاجرت ته ار کی دی. د هرات د مسلخ کمپ او خّو نورو کمپونو کی» یواخی یوی شپی کی, په سلگونو کسانو خپل بی‌آوازه او 
نا کامی‌مهینی ته غیرٍ پرانیستله. د پا کستان‌په جلوزی نومی دوزخ کی هره ورح زمونر په لس‌گونو کپوال د یخنی» لوری او دوانزملو د نشتوالی له 
امله مد کیری. مگر واقعیت دا دی چی د جهادیانو او طالبانو تر ولکی لاندی افغانستان هره خنیه جلوزی او د مسلخ کمپ دی. 

حنگه چی مو وویل همدا اوس ترهنده تول وژنی د طالبی او جهادی وینو حشونکو له خوا تر سره شویدی. طالبانو خپل لاسونه په یکاولنگ کی 
تقریباً د ۴۰۰ نفرو په وینو ولرل. او اوس به گورو چی وحدتی مزدوران خرنگه د لسگونو او سلگونو غیرهزاره او غیرشیعه بی‌گناه هیوادوالو وینی 
تویوی. طالبان زمونر: د هیواد. د سترو تاریخی آثارو په ویجارولو غواری زمونر خلکو او نری‌والو ته وضایی چی زیات بی‌مهاره او دارونکی دی 
چی د خپلو بیشرمیو په مقابل کی غبرگونو نو ته حتی دیره لبره پروا وکری, نو خکه باید خلک ورته د تسلیمیدو غاره کیردی, او نی هم د دوی 
منحنی پیری ایزه وحشی او تروریستی رژیم په رسمیت وپیزنی. مگر دا دینی فاشیستان له یاده وباسی چی په تندی کی‌یی د مزدوری او پییلتوب 
داغ له ورایه خرگند دی. او همدا داغ د دوی واورینوا کتونو«له غروره یک» او «خپلوا ک»والی» ته بی له خنیه اور اچوی. 

زمونر» خلک روسی فاشیزم خلقی او پرچمی سپو او همدا رنگه له خرورو او بی‌ناموسو جهادیانو خَخه ونه‌ویریدل, او اوس به هم د تولنی د دی 
بدبویه طفیلیانو مخامخ یا غیرمستقیمو گواسونو ته کوم ارزسّت قایل نشی, له دی امله به ژر یا خنم دغه نوی خوا کمن‌شوی جنایتکاران د وینی او 
خیانت د خپل سریو له تخت خخه راوپرگوی. 

د «افغانستان د شحو انقلابی جمعیت» په داسی حال کی چی د یکاولنگ د تول وژنی په ویر کی ناست دی او د طالبی وحشیانو له خوا زمونر د 
فرهنگی گنجینی د ویجاررولو بی‌پایه او خپونکی غمونه په زره کی لری, د مارچ اتمه د افغانستان د آزادی او سوکالی په هیلی لمانگی او په دی توگه 
نه‌پریرردی چی دا ناحیزه مزدوران او د دوی باداران» د دوی د جنایتونو پر ضد, زمونر, د شئو د مقاومت سپیحلتیا د خپلو ویرونو» وینوتویونو او 
جگرو د دورو تر لاندی کمزوری کپی. 


ژوندی دی وی آزادی, دموکراسی او د شحو حقوق! 
مره دی وی جهادی او طالبی خاینان! 


: + ۵ ۰ ‌ م ط + مه 

«د۵ افغانستان د شحو انقلابی حمعیت» 
د ۷۹ کال:د کب ۹ ۲۰۰۱ د مارج )۱٩‏ 

پشاور 


فک 


۳ اد ِ ها 
صس تا اعلامیه‌هایم «راوا» ۱۳ 





اعلامبه تظاهرات «راوا» در ۸ ثور ۱۳۸۰ 
نس سساهت ا: ۷ 
سور سباهر ار ۲ سور 

٩‏ سال قبل با بر افتادن رژیم پوشالی. حاکمیت سیاه مذهبی برکشور ما سایه افکند و میهن ویران‌شده ما در چنگال بنیادگرایان هارگیر افتاد و دارو 
ندارش در آتش بیداد مذهبی سوخت. مردم بی پناه ما از آن روز تا حال شرایط به مراتب تلختر و دردنا کتر از دوران اشغال و رژیم پوشالی را تجربه 
می‌کنند. کشته شدن هزاران نفر» تخریب کابل و سایر شهرهاء ربودن و تجاوز بر زنان؛ رهزنی؛ بستن درهای موسسات تعلیمیء قحطی. گدایی فحشا 
آوارگی شعله‌ور شدن جنگ‌های قومی و مذهبی ... ارمغان نحس جهادی‌ها و برادران بنیادگرای طالبی شان بوده است. 

در فاجعه هشت ور بنیادگرایان بیمار بر سر مردم ما چنان مصیبتی آورده اند که کمتر مردمی ا زکمتر رژیمی فاشیستی و خون آشام مذهبی یا غیر 
مذهبی دیده اند. ولی متأسفانه دنیا در مقابل این همه جنایات سکوت اختبار نموده است. برخی هم این وحشی‌گری‌ها را مسئله «فرهنگی» مردم ما 
دانسته و با ترهات نمایندگان طالبان را جدی گرفته و به سفاک بودن و ضد زن بودن و ضد دموکراسی بودن رژیم آنان شک می‌کنند. 

مردم افغانستان طی چند سال حکمروایی کرکسان طالبی و جهادی به ماهیت آنان پی برده وهیچگاه یکی را نسبت به دیگرش ترجیح نمی‌دهند 
ولو هم جهادی‌ها ا کت و ادای «دموکراتیک») نمایند. 

شرکت احمدشاه‌مسعود در پارلمان اروپا و ادعاهایش راجع به «دموکراسی» و «حقوق زنان» به هیچ وجه داغ جنایات هولناک باندش را در حق 
۳ و بخصوص زنان بی پناه ما پاک نکرده بلکه دورویی و مکاری بیشتر او را به نمایش می‌گذارد. مردم ما به درستی او را «پلنگ در لباس ملنگ» 
می‌نامند. 

ما بارها به نقش منفی کشورهای مختلف در مسئله افغانستان اشاره نموده ایم و یکبار دیگر به کشورهای اروپایی هشدار می‌دهیم تا اشتباه امریکا 
در پرورش گلبدین را با پف کردن احمدشاه‌مسعود تکرار نکنند. مردم دنیا باید توجه کنند که مردم ما از کرات دیگر نیستند و مانند سایر ملل آرزوی 
آزادی و دموکراسی را دارند ولیدران جهادی و طالبی راصرفاً شایسته محا کمه به عنوان کثیفترین جنایتکاران جنگی در دادگاهی جهانی می‌دانند و نه 
هرگز نصب آنان به مثابه حکمرانان کشور. 

کشورهای غرب اگر واقعاً متمایل به ختم جنگ در افغانستان اند باید اولاً نیروهای جهادی و طالبی هر دو را مسئول فاجعه جاری دانسته و انیا و 
مهمتر این که همه‌ی آن دولت‌هایی راکه به دو کمپ خیانتکار اسلحه و پول می‌فرستند تحت فشار قرار دهند. آنان فقط به این طریق, خواهند توانست 
دوستی خود را با مردم افغانستان به اثبات برسانند. ملل‌متحد و در رآس آن آقای کوفی‌عنان به هیچ صورت مسئولیت خود را در برابر مصایب 
مهاجران ما در دوزخ جلوزی ودوزخ‌های دیگر در داخل افغانستان با دیدار از چند خیمه نمایشی شسته و روفته؛ نمی تواند ادا نماید. ملل متحد یا هر 
موسسه دیگر اگر ريشه مسئله افغانستان را وجود طاعون بنیادگرایی تشخیص ندهد. قادر نخواهد بود به یافتن راه حلی به نفع مردم ما نایل شود. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به مثابه تنها سازمان ضد بنیادگرابی که با وجود تهدیدها و مشکلات فراوان توانسته فریاد زنان دربند افغانستان 
را به گوش جهانیان برساند. امسال نیز افتخار دارد که ۸ ور روزبه خاک و خاکسترو خون بدل شدن افغانستان توسط داره‌های تروریست و بی‌ناموس و 
خواهر و مادر نشناس بنیادگرا را طی تظاهراتی برگزار کرده و بدینوسیله به جهانیان حالی سازد که مردم افغانستان» ۸ ور را سیاهتر از ۷ ور می‌دانند 
ولو هم جنایتکاران طالبی و جهادی به انحای گوناگون به دفاع از آن و به تطهیر و تقدیسش بپردازند. 

بگذار «فرهنگیان» فرومایه نیز با هزار حرامزادگی از مبارزه علیه دژخیمان طالبی و جهادی طفره رفته. ترس و لرز سازشکاری بیشرمانه‌ی خود را 
در برابر فاشیست‌های دینی با اکت‌های مهوع «ادبی» بپوشانند و در واقع به عنوان نوکران و جاسوسان حقیر آنان عمل کنند. سرانجام شعار بزرگ (۸ 
ور سیاهتر از ۷ ثورا» در سرتاسر میهن شغالی شده و آفت زده‌ی ما شعار مردم شد یقیناً وازگونی «امارت»‌های خون و خیانت و جهالت و برقراری 
دولتی مبتنی بر آزادی و دموکراسی را در پی خواهد داشت. 


من اگر برخیزم 
تواگر برخیزی 
«حمعیت انقلایی ز نان افغانستان» ری ۳9۹ 


۸ ثور ۰ (۸ اپریل ۱- بشاور 


ببام ژن اعلامیه‌های «راوا» ۳ و[ 


اعلامیه «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در تقبیح حملات تروریستی در امریکا 
مردم افغانستان هیچ ر بطی به اسامه و همد‌ستانش ندار ند! 


به تاریخ ۱سیتمبر ۰۱ ۰ جهان از خبر حمله‌ی تروریستی برامریکا مبهوت گردید. «راوا» همنوا با مردم دنیا اندوه و نفرت خودرا در برابر این 
عمل وحشیانه و ترورستی اظهار می‌دارد. (راوا» به نوبه خود مکررا هشدار داده بود که‌امریکا نباید میهنفروش ترین» جنایتکارترین» 
ضد دموکراتیک ترین و زن‌ستیزترین احزاب بنیادگرای اسلامی را تمویل و تجهیز نماید. زیرا بنیادگرایان چه از جنس طالبی و چه جهادی که‌مرتکب 
خیانت‌ها و جنایات بی‌نظیر علیه مردم ما می‌شوند. طبعااز ریخته شدن خون هزاران امریکایی بیگناه که آنانرا «کافر» هم می‌شمارند هیچ ابایی 
نخواهند داشت و علاوتا اینان به خاطر رسیدن و حفظ قدرت حاضرند به آسانی خود را به هر نیروی جنایتکاری بفروشند. 

اما متاسفانه باید گفت که این دولت امریکا بود که ضیاالحق را درایجاد هزاران مدرسه‌ایکه بالاخره طاعون طالبان از آن‌ها سر زد.کمک کرد. و 
اسامه نیز چنانکه بر همگان معلوم است‌دست پرورده و فرزند نازدانه سیا بوده است. ولی دردآوراینست که سیاستمداران امریکا هنوز هم از 
سیاست‌های‌بنیادگر انوازانه‌ی شان در کشور ما درس نگرفته وازین و آن باند ورهبر بنیادگرا پشتیبانی می‌کنند. به نظر ما هسرگونه حمایت و دفاع 
ازبنیادگرایان در واقع زیر پا نمودن ارزش‌هایی چون دموکراسی.حقوق زنان و حقوق بشر است. 

اگر تثبیت گردد که عاملان حمله جنایتکارانه اخیر امریکا در خارج از کشور (مخصوصا افغانستان و اسامه) اند. باردیگر صحت ادعای‌همیشگی 
ما رامبنی بر اینکه تروریست‌های بنیادگرا به خاطر منافع خود حتی به ارباب دیروز شان نیز خبانت می‌نماینده ثابت می‌سازد. دولت امریکا باید بداند 
که حمله جنایتکارانه اخیر همانطوری که‌اولش نیست. آخرینش هم نخواهد بود. امریکا باید یکبار و برای‌هميشه و در درجه اول از حمایت 
تروریست‌های بنیادگرای افغانی‌و رژیم‌های حامی شان دست بکشد. 

مقامات امریکایی در اولین تحقیقات شان در مورد حمله عظیماخیر اسامه و طالبان رامتهم نموده اند. ایا امریکا بازهم مثل سال ۹۸ در افغانستان 
حمله‌ی نظامی نموده و در برابر جنایات طالبان واسامه خون هزاران هموطن بیگناه ما را خواهد ربخت؟ آیا امریکافکر می‌کند با چنین حمله‌ای که 
بازهم قربانی اصلی آن هزاران هزارمردم فقیر ما خواهد بود.می تواند سرمنشا اصلی تروریسم را بخشکاند یا برعکس آنراگسترده‌تر و شدیدتر خواهد 
ساخت؟ 

از نظر ما حمله نظامی بر کشوری که بیش از دو دهه است فقط فاجعه پشت فاجعه را تجربه می‌کند. هیچ افتخاری نخواهدداشت. و تصور نمی‌کنیم 
مطابق با خواست مردم امریکا هم باشد.دولت و مردم امریکا باید بدانند که دره‌های عمیقی مردم‌ستمد یده مارا از تروریست‌های جهادی و طالبی و 
اسامه انان جدامی‌سازد. 

ما در حالیکه یکبار دیگر خود را در غم طاقت‌فرسای مردم امریکاشریک می‌دانیم به این باوریم که به خاک و خون نشاندن مردم‌افغانستان این 
فقیر ترین و ماتمدارترین مردم کره زمین ذره‌ای ازغم مصیبت وارده بر مردم امریکا نخواهد کاست. قلب ما با مردم‌امریکاست. 

مرگ بر تروریزم! 

«جمعیت انقلایی زنان افغانستان» 


۳ سنبله ۱۴(۱۳۸۰سیتامبر ۲۰۰۱) 


سند خیانت لطیف پدرام و جند شاعر دیگر خادی -جهادی 


(برم شعر و سخن» نام لیم وید بویی‌ای است 
از گر دهمایی شاعران خادی -جهادی در دره کیان 
این سند ویدیویی را از ما بخواهید. 
بها با احتساب مخارج پست هوایی به اروپا و امریکا به ترتیب ۱۰ دالر و ۱۲ دالر امریکایی 
۵۷۱ ,0۸6115 ,374 ۰۵.807 ,۳۱۸۱۷۷۸۵ 





بیان ژف اعلامیه‌های «راواء 1۴| 





اعلامیه «راوا» در تقبیح بمباران کشور ما توسط امریکا 
نگونی طالبان با خب ش ملت افغانستاد است! 

سرنگونی طالبان با خيزش شمان عستیر است! 

بار دیگر مردم ما بر اثر خیانت دژخیمان بنیادگرا در چنگال اهریمن جنگ و تباهی گسترده‌تری گر آمده اند. 

امریکا با ایجاد ائتلاف جهانی ضد اسامه و همدستان طالبی اش ودر تلافی عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر دست به تهاجم نظامی بر کشور ما زده 
است. با وصف ادعای دولت امریکا مبنی بر این که فقط مرا کز نظامی و تروربستی طالبان و القاعده با هدف‌گیری‌های دقیق مورد حمله قرار خواهند 
گرفت چنانکه در این چند روز شاهد بوده‌ایم. در بمبارانها خون تعداد کثیری از زن و مرد و کودک و جوان و پیر ما نیز به زمین خواهد ریخت. 

امریکا و متحدانش اگر تا دیروز بی‌اعتنا به سرنوشت دموکراسی در افغانستان» سیاست جهادی پروری اسامه‌پروری و طالب پروری را در پیش 
گرفته بودند. امروز بلور بر کارد «ائتلاف شمال) مالیده و از اینرو مردم ما را در نگرانی وحشتباری فرو برده اند که مبادا حوادث هولنا ک سال‌های 
«امارت» این جنایتکاران را مجددا تجربه کنند. 

مردم ما با توجه به ضربات فراوانی که از لاشخواران جهادی و طالبی دیده اند چشم امید به آمدن شاه سابق دوخته اند. ولی اگر وی با تکیه بر 
«ائتلاف شمال» و طالبان به اصطلاح «معتدل» روی صحنه بیاید نه تنها وجهه خود را بین مردم از دست خواهد داد بلکه این امر موفقیت و ثبات هر 
نهادی را هم که ایجاد کند با خطر مواجه خواهد ساخت. 

در شرابط حاکمیت قرون وسطایی طالبان» همانطوری که هیچ افغان و هیچ مسلمان شرافتمند و آگاه فریب اکت‌های ناسیونالیستی طالبان و 
روباههای مطرودش چون گلبدین را که مردم افغانستان و حتی کلیه مسلمانان جهان را به «جهاد» علیه غرب فرا می‌خوانند. نخواهند خورد. از 
قبافه گیری های «ضد اسامه» و «ضد تروریستی» تبهکاران «اتلاف شمال» هم نفرت خواهند داشت؛ زیرا نه حدود پنج سال پس از سقوط رژیم 
پوشالی نجیب. سال های خوفنا کترین تروریزم و بی‌ناموسی اینان را از باد برده اند و نه زمانی راکه اینان خود جیره خواران و شا گردان پست عبداله 
عزام و اسامه بودند. هر فرد. گروه یا دولتی که به هر بهانه‌ای از باند های بنیادگرا حمایت کند. دشمن مردم افغانستان است. اکنون گروههای «ائتلاف 
شمال» همچون درندگانی گرسنه بیتابانه در کمین اند تا سوار بر تفنگ امریکا ومتحدان به کابل هجوم آورند وبه تناسب حدود و ثغور «فتوحات» شان 
علاوه بر نیل به «مرحله دوم تکاملی» تبهکاریهای شان برای کسب مقام در «امارت» زمینه چانه‌زدن داشته باشند و در نتیجه یکبار دیگر آرزوی مزدم 
ما را بخاطر استقرار دولتی پایدا دموکراتیک و مورد قبول | کثریت برباد دهند. ادامه حملات امریکا بر کشور ما و تعداد فزاینده قربانیان بی‌گناه آن نه 
تنها مستمسک به دست طالبان خواهد داد؛ بلکه تقویت نیروهای بنیادگرا در منطقه و حتی جهان را نیز موجب خراهد شد. 





در برابر مردم ما این دو مسئله قرار دارد: 

پا ريشه کن کردن یکبار و برای همیشه طاعون طالبان و القاعده -هر چند که در رویش و جان گرفتن آن هیچ سهمی نداشته اند -وایجاد دولتی مبتنی 
بر ارزش‌های دموکراسی. باسیردن افغانستان به دست نیروهایی که وابستگی. فساد میهنفروشی و بربریزم در سرشت شان است. 

بنابرین هموطنان ما باید دست به کار شوند باید در هر سطحی مقدور به مقاومت و قیامی سرتاسری جهت روبیدن طالبان و اسامه های شان 
بپاخیزند تا جهان بداند که مردم هر چند بشدت خسته؛ مجروحء سوگوار و خیانت دیده‌ی افغانستان نه‌صرفا درحرف که درعمل هم ربطی به 
جنایتکاران نداشته و یک مشت تروریست عرب با غیرعرب را «مهمان عزیز» نمی پندارند. 

تنها قیام سر تاسر ی, است که ازتکرا, فاجعه جلو گرفته و باحضور نیروی حافظ صلح ملل متحد يا احتمالا بدون آن شرایط را برای تاسیس دولتی 
موقت و تدارک انتخابات مهیا خواهد ساخت. ما بقین داریم که وقتی دست عمال بیگانه پخصوص از وع بنبادگرای آن درکار نباشد کلیه اقوام و 
مذاهب در کشورما به رغم خواست شیطانی بنیادگرایان» برای نیل به والاترین منافع ملی دوش به دوش هم در راه افغانستانی سربلند و آزاد همبستگی 
بزرگ شان را به اثبات خواهند رسانید. 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» از تمامی نیرو های ضد بنیادگرا و طرفدار آزادی دموکراسی و حقوق زن و نیز از شاه سابق افغانستان می‌خواهد 
تا دیر نشده نقش شان را در بر يايی, قیام مردم و خنث , کردن نقشه‌های دشمنان داخلی, و خارجي میهن ایفا نمایند. 


«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» 


)۲۰۰۱ میزان ۱۱۳۱۱۳۸۰ کتوبر‎ ٩ 


دام ژن اعلامیه‌های «راوا» ۵ 


اعلامیه تظاهرات «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 


اتتلاف شمال» خونر دز تر دن نقض‌کنندکان حقوق دب 
«اثبلاف » خودریرنرین تقص ن جعوو سر 

طالبان قرون وسطایی. با وصف دروغگویی و لاف وگزاف‌های استفراغ آور؛ با وصف فتواهای پرطمطراق ملاعمر و اسامه برای «جهاد»؛ به علت 
شدیداً منفور بودن نزد اکثریت ملت ما وسایر ملل در نخستین روزهای حملات دولت امریکا که تا دو سال قبل با آنان « کار میکرد». همچون پرکاه بال 
بال شدند و درست مانند برادران جنایتکا رگلبدینی شانء ريش وبروت رازده ولنگی و تنبان را رهاکرده به هر سوگریختند. این آخرکا رکلیه دژخیمان 
تاریخ است که بخواهند زير نام مذهب و سنن و فومیت بر مردم ستم روا دارند. 

ولی چنانکه عده‌ای در کابل اظهار میدارند. ملاعمرخان و آقای اسامه‌بن لادن به جای آنکه کشته شوند. بهتر است تا زمانی که ببوسند در قفسی 
مخصوص نگهداری و در سراسر جهان به نمایش گذاشته شوند تا برای تمام بنیادگرایان اسلامی و غیراسلامی که هوس اعمال فاشیزم و عوامفریبی 
مذهبی را بر مردم در سر می پرورانند» درس عبرت باشد. 

پف شدن مفتضحانه طالبان پیسواد و جاهل در درجه اول لکه‌ی ننگ نازدودنی‌ایست بر جبین ایدئولوگ‌های آنان نظیر اسحق‌نگارگر 
دا کترخلیل‌اله‌هاشمیان, نبی مصداق وغیره که تا توانستند وقیحانه به دفاع از طالبان نوشتند و جار زدند. این رجزخوانان و عوامل خطرنا ک طالبان اگر 
آنقدر غیرت ندارند که خودکشی کنند با از ادامه زندگی درغرب «کافر و منحط» دست بکشند. لااقل باید خود رابه دستگاه‌های ضد تروریستی امریکا 
وانگلستان معرفی نمایند تا دیده شود که چگونه و در چه سطح در حادثه ۱ سیتمیر مر قبط بوده اند. آساسااگر غرب درعباررزة ضد بنیادگرایی دق 
می‌بود تا حال باید همه‌ی این «مغز»‌های خرد و بزرگ طالبان و القاعده را از کشورهای مختلف جمع کرده در طیاره‌ای نشانده و به مسخفیگاه‌های 
ملاعمر و اسامه می‌فرستاد تا قهرمانان وطنی و عرب و با کستانی شان در آخرین کوشش برای پیشبرد «جهاد بر ضد کفار» تنها نمی‌بودندا 

«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به نوبه خود آرزو داشت از روز جهانی حقوق بشر امسال عمدتاً در افغانستان تور گداشت به عمل اورد. اما بیدا 
شدن سر و کله جنایتکاران «ائتلاف شمال» سوار بر سرنیزه‌ی امریکا در نقاط مختلف کشور این ارزو را برباد داد. ولی «ائتلاف شمال» با ید بداند که 
امسال سال‌های ۲ تا ۹۶ نیست که باند خاین گلبدین شهر را به راکت ببندد باند خاین خلیلی چشم مردم غیرهزاره رابکشد. باند خاین سیاف میخ بر 
سر مردم هزاره کوبیده و آنان را در کانتینرها کباب کند. و باند ربانی باشندگان افشار و نواحی دیگر را از تیغ کشیده و روی تمامی تبهکاران تاریخ را در 
بی‌ناموسی و رذالت نسبت به دختران و زنان و پسربچه‌های ما سفید نمایند. «ائتلاف شمال» باید بداند که زخمهای ناسوری که مردم ما طی شش سال 
«امارت» خون و خبانت آنان خورده اند؛ هنوز روح و تن هموطنان ما رابه سختی می‌آزارد و بنابراین اکت‌های «دموکراتیک» و از «حقوق زن» سخن 
گفتن آنان را به هیچ وجه نمیتوان به معنی تغییر ماهیت تروریستی بنیادگرایان‌ی شان تلقی کرد. 

مادر تکیده‌ای که سر و صورت آرایش کرده وبا کف وکالر رهبران معین جهادی را در تلویزیون می‌دید. گفت: «من خون پسرانم را در زیر نکتایی و 
دریشی سرکرده‌های «ائتلاف شمال») می‌بینم). این زبان حال | کثربت مردم داغد بده‌ی ماست. 

مردم دنیا باید جنایتکاران «ائتلاف شمال» را بشناسند. اینان کسانی اند که دموکراسی و انتخابات را معادل کفر اعلام نمودند؛ اینان بودند که به 
"مجرد غصب قدرت پس از ترکیدن حباب دولت پوشالی نجیب. قبل از هر اقدامی در جهت تأمین صلح و رفاه مردم آفت رسیده افغانستان زنان را 
هدف قرار داده و ضمن تحمیل قبودهای گوناگون» حجاب را اجباری اعلام داشتند؛ پیش از طالبان وحشی. این آقای ملایونس خالص بود که بت 
بامیان را گلوله‌باران کرد؛ این خاینان به طور غیر قابل مقایسه با طالبان» متجاوز به عفت دختران هفت ساله تا مادران هفتاد ساله بودند؛ جامعه‌جهانی 
باید بداند که رهبران «اتلاف شمال» بنابر ارتکاب چندین قتل‌عام تاراج سرمایه‌های ملی و آثار تاریخی» ستاندن پول‌های فراوان از مردم و 
جنایت‌های بیشمار دیگر فقط سزاوار نشستن کنار جنایتکاران جنگی در محکمه‌های بین‌المللی اند و نه هرگز در صدر حکومت افغانستان. 

ما از همان اول به اجلاس بن به علت وجود بنیادگرایان و مخصوصاً سرجنایتکار مشهور همایون‌جریر -که اخیراً صاحب پلیدش گلبدین به 
طالبان پیوست -به دیده‌ی شک می‌نگريستيم و ترکیب اعضای حکومت موقت که در برگیرنده خونخواران جهادی و دو خانم یکی از رهبران حزب 
مزدور و جنایتکار وحدت و دیگری از میهنفروشان مشهور پرچمی است. نشان داد که متأسفانه ملل‌متحد موفق نشد مردم ما را در به دور انداختن 
لاشه متعفن جلادان «ائتلاف شمال» باری دهد. ملل متحد با ید بداند اگر تمامی اعضای حکومت در افغانستان نیز متشکل از این قماش خانم‌ها باشد» 
برای زنان ما مظهر آزادی و رستگاری به حساب نخواهد رفت. مگر ملل متحد نمی‌داند کسانی که تا دیروز به قسم و فرآن خوردن در مکه و مدینه در 
حضور اربابان پا کستانی ایرانی و عربستانی خود وفادار نماندند چگونه به امضا بر ورقه‌ای در بن متعهد خواهند ماند؟ که این خودفروختگان جهت 
نیل به مقاصد پست مقام‌طلبانه و شخصی باز هم خود را ارزان به قدرتهای کهنه و جدید خواهند فروخت و در نتبجه پای مداخلات خارجی را در 
افغانستان با ز کنند؟؛ که این تبهکاران نوبدوران رسیده صرفاً تشنه قدرت و مقام به هر قیمتی اند و به اين منظور هر لحظه در پی توطئه برای دریدن شکم 
یکدیگر اند؟ مگر ملل متحد نمی‌داند که «ائتلاف شمال» که بارها به دهها قافله مواد ملل متحد دستبرد زدند و محمودمیستری آنها را به درستی 
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«داره‌های رهزنان» خواند. هرگز صالح نیستند که بلیون‌ها دالر را زیر نام اعمار مجدد افغانستان در دست بگیرند؟ 

ما یکبار دیگر به ملل‌متحد و جامعه بین‌الملل هوشدار می‌دهیم که تعلل درگسیل نیروهای حافظ صلح ملل متحد. در واقع راه را برای تکرار 
حمام خون و فجایع بی‌نظیر سال‌های ٩۲‏ تا ۹۶ با ز گذاشتن است. سگ‌جنگی جاری بین باند وحدت و دوستم به مزارشر یف محدود نخواهد ماند. 
ملل متحد اگر واقعاً به آزادی؛ یکبارچگی و دموکراتیزه شدن افغانستان می‌اند یشد نبا ید به هیچ بهانه و عنوانی به پشتیبانی از «ائتلاف شمال» ادامه 
داده و هر کشوری راکه بکوشد به اين آدمکشان اسلحه و پول ارسال دارد. به نحوی جدی و قاطع مجازات کند. تنها در اینصورت؛ در صورت ابجاد 
دولتی رها از جرئومه بنیادگرایی و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک است که صلح و ثبات و اعمار افغانستان تحقق پذپر خواهد بود. 

محض بایان یافتن نکبت برقع ایدا به معنی کسب حقوق و آزادی زنان نمی‌باشد. «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» به مثابه بگانه سازمان 
فمینیستی ضد بنیادگرا بر این باور است که فقط در شرایط استقرار دولتی دموکراتیک و سکیولر زنان افغانستان قادر خواهند بود از زیر بار فرنها ستم 
کمر راست کرده و برای برابری با مردان برزمند. 

میهن ویران و ماتمدار ما از چنگال جنایتکاران طالبی جهید ولی مجدداً در بن‌بست جلادان جهادی گرفتار آمد» بن‌بستی که وصف آن شاید با 

یچ زبانی جز زبان قدرتمند و باشکوه احمدشاملو میسر نباشد. 


در این بن بست 


دهانت را می‌بویند 
مبادا گفته باشی دوستت می‌دارم. 
دلت را می‌بویند 
روزگار غریبی‌ست. نازنین 

و عشق را 
کنار تیرک راهبند 
تازیانه می‌زنند. 

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد 


به اند یشیدن خطر مکن» 
روزگار غریبی‌ست. نازنین 
آن که بر در می‌کوبد شباهنگام 


به کشتن چراغ آمده است. 
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد 
آنک قصابانند 
بر گذرگاه‌ها مستقر 
با کنده و ساطوری خونالود 
روزگار غریبی‌ست. نازنین 
و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند 
9 ترانه را بر دهان. 


شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد 


ابلیس پیروز مست 
سور عزای ما را بر سفره نشسته است. 
خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد 


لیکن (راوا» همراه مردمش برای شکستن این «بن‌بست» از با نخواهد نشست. 


«حمعیت انقلایی ز نان افغانستان» 
٩‏ قوس :۱۰(۱۳۸۶ میتانیر )۲-۰٩‏ 
اسلام] باد 
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انتقام خون میناً در مبارزه برضد بنبادگرایی و برای 
دموکراسی معنا می‌بابد 


احمدسلطان و محمدهمایون خادی -گلبدینی که متهمان اصلی قتل مینا بنیانگذار و رهبر «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) بودند به تاریخ 
هفت ماه می ساعت چهار صبح به حکم محکمه عالی پا کستان به دار آويخته شدند. به این مناسبت «راوا» مراتب آتی را به آگاهی میرساند: 

۱) طی بانزده سال» «راوا» راه پر فراز و نشیبی را در به محا کمه کشاندن قاتلان مینا پیمود. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد زمانی راکه خون مینا به 
زمین ریخت اما به استثنای قسم خوردگان به خون شهیدان. صدای اعتراض هیچکسی برای اعتراض برنخاست؛ هیچ وجدانی بیدار نشد تا از انتقام و 
ادامه راهش بگوید. بنیادگرایان و شرکای شان به رقص درآمدند وگروه های معین «انقلابی» کاذب و منفعل سکوتی ننگین اختیار کردند. لطیف پدرام 
خادی - جهادی بی‌ وجدانی رابه حدی رساند که علنا به میئای جانباخته دشنام داد؛ «شاعره»ای نه «دل سوخته» بلکه در وافع «وجدان سوخته) با 
بلند پروازی نفرت انگیزی او را زنی هموزن خودش خواند و شاعری تسلیم‌طلب «به پای مرمرین» معشوق جفا کارش افتاد اما از سرودن برای 
حماسه‌ی میناء شرمنده و سیاهرو طفره رفت... 

ولی اینک نماینده دولت افغانستان درکویته از «راوا» تقاضای عفو دو جنایتکار خادی -گلبد بنی را میکرد. به این اساس که گویا «اعدام دو هموطن 
در دیار دیگر به غیرت افغانی بر مبخورد.)! 

اما او توجه ندارد که غیرت افغانی و غیر افغانی باید زمانی تور میخورد که قلب زنی. اولین زن سیاسی تاریخ ما که هیچ گناهی دیگر نداشت جز 
وطنبرست و انقلابی و ضد بنیادگرایان بودن در دیار بیگانه شکافته میشود و بعد هم به او و سازمانش فحاشی ميشود. 

در آنزمان دفاع از مینا ومحکوم ساختن باندهای جهنمی خاد و گلبدین افتخار داشت اما کار برای بخشودن قاتلان مینا امری بی‌افتخار است. 
نماینده محترم شاید ندانسته آلت پیشبرد آخرین تلاشهای بنیادگرایان حا کم در دولت موقت شده بود. به نوشته مطبوعات پا کستان انجنیر عبدالرحیم 
وزیر مخابرات (همان فردی که در سالهای پیش از ۱۹۹۲ همچون لومپنی تفنگدار و تحت حمایت حکومت پا کستان به فروشندگان «پیام زن» در 
اسللام آباد حمله می‌آورد و کتابفروشهای دارای نشریات «راوا» را به شیوه بدمعاش های دنه های هندی تهدید میکرد) از تماس گرفتن مستقیم با ما به 
خاطر ماهیت وگذشته‌اش خجالت کشید. و درخواست عفو را به جنرال مشرف داده بود. این به خوبی رشته‌ی نا گسستنی خاینان جنایتکار باند ربانی 
را با باند گلبدین و یاران خادی شان نشان میدهد. کاش آقای قونسل افغانی د رکویته که در حسن نیت وی نمیتوان تردید داشت این نکته را درک کرده و 
به جریان رهانیدن دو قاتل از چنگ عدالت. جریانی راه افتاده توسط بنیادگرایان نمی‌پیوست. آیا برای وی مشکل است تصور کند. اگر حادثه در 
افغانستان تحت کنترل جنایتکاران بنیادگرا اتفاق می افتاد. چه «عدالتی» در مورد خون مینا صورت میگرفت؟ ما بسیار خوشحالیم که محا کمه قاتلان 
نه توسط رژیم پوشالی. نه سالهای خون و خیانت ۲ تا ۹۶ ونه در دوران بربربت طالبی. بلکه در با کستان جامه عمل پوشید. 

۲) «راوا» مخالف اعدام محکومان است. ما می‌خواهیم در جامعه ویران ما هم زمانی پرسد که دیگر نه جنایتکارانی از نوع احمد سلطان و 
همایون بروز کنند و نه حکم اعدامی به اجرا درآید. ولی خوب می‌دانیم که تا برآورده شدن این ماحول, راهی بسیار طولانی در پیش خواهد بود. 

۳) وارثان مینا دخترش و خواهران دو دستیار شهیدش -با وصف کاملا متعهد بودن به مواضع «راوا» در برابر تقاضاهای دایر بر بخشایش قاتلان 
به درستی ابراز داشتند که صرفنظر از باندهای بنیادگرا؛ با توجه به فرهنگ سیاسی و سطح بسیاری نیروهای سیاسی کشور حتما شایع میشد که «راوا» 
در مقابل پول هنگفتی که دریافت کرده یا نیل به «مقام و موقعیتی» در دولت موقت با هر دو» به اجرای حکم رای نداده است. و به اینصورت «راوا) به 
آسانی اتهام کثیف معامله گری با خون شهیدان را خواهد خورد. این خطر قوت بیشتری کسب کرد وقتی همین دیروز برای ما پیشنهاد پرداخت چند 
صد هزار دالر و بیش از یک میلیون دالر بطور نقد شد. علاوتا ما چند پیام تهدید امیز دریافت کردیم. از اینرو انصراف از تائید حکم محکمه عالی 
پا کستان» میتوانست به منهوم ترسیدن ما تلتی شود. درحالیکه «راوا» بار بار احلام داشته است که خون هیچ عضوش سرختر از خون مینا نیست و از 
هدیدهای خایانبنیادگراترسی به دل راهنداده و نمی‌دهد. 

از جانب دیگر چنانچه «راوا» مکررا اظهار نموده است. مینا قربانی یک دشمنی جنون‌آمیز چند جنایتکار نه بلکه قربانی یک رژیم ومکتب نکری 
خادی و بنیادگرایی-به شمار میرود. پس انتقام وی به هیچوجه با اعدام خود گلبدین با دهها حتی صدها گلبدنی و خادی و شرکا گرفته شده نمیتواند. 
انتقام واقعی مینا تنها و تنها با مبارزه قاطعانه و تا به آخر علیه بنیادگرایان و بقایای خاد و حامیان خارجی شان و به خاطر دموکراسی و حقوق زنان معنا 
می‌یابد. بنا بر اساس اصل اعتقادی فوق هم ما خواستار آن بودیم که زندگی دو قاتل در زندان به سر آید و نه حتما با اعدام. 

۳) با وصنب اعدام دوتن از قاتلان میناء «راوا» تلاشهایش راجهت تعقیب قانونی تمامی همدستان قاتلان که یکی از انان مقیم المان است. کماکان 
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ادامه خواهد داد. 

۵) «راوا» با پدر احمد سلطان معدوم احساس همدردی می‌کند. پسر جوانتر او در جریان جنگ ضد روسی به شهادت رسید. دختر جوانش که از 
جنایت برادرش آگاهی یافته بود و نتوانست به موقع به سلطان دست یابد. از فرط استیصال واندوه خودکشی کرد و حالا آخرین فرزندش رابا داغ خون 
مینا در پیشانی اش از دست میدهد. او میتواند به داشتن پسری چون سلطان مسعود به خود ببالد اما جنایت ننگین احمد سلطان هیچ ربطی به او ندارد. 

۶ به این وسیله «راوا» میخواهد از تمام آن وکلای مدافع پا کستان که زمانی همبستگی شان رابا ما با امضای توماری در سال ۱۹۹۴ انعکاس دادند 
و مشخصا از وکیل «راوا» آقای اسلم چشتی و نیز کلیه قضات و وکلا تشکر خود را ابراز میدارد که با صدور حکم اشد مجازات علیه دو قاتل لکه حکم 
شرم‌آور قاضی عنایت‌اله کانسی دایر بر بری الذمه ساختن دو قاتل معترف درسال ۱۹۹۲ رانگذاشتند درکارنامه ودستگاه قضایی پا کستان تکرارشود. 


«حمعیت انقلایی ز نان افغانستان» 


۸ ور ۸(۱۳۸۱می ۲۰۰۲) 


اعلامیه تظاهرات «راوا» در ۸ ثور ۱۳۸۱ 


هم‌میهنان ستمد بده 

اولین بار که در ۱۹۹۲ «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) طی تظاهراتی شعار «۸ ور سیاهتر از ۷ ثور» را بلند نمود» جنایتکاران بنیادگرا 
سخت دندان خایی کردند. به بی‌ناموسانه‌ترین اشکال به ما حمله کردند. به تهد بد پرداختند و هر چه در انبان فحاشی وهرزه‌درابی خود داشتند علیه 
«راوا» به کارگرفتند. ولی از آنجایی که «راوا» از تهدید تروریست‌های باندهای ربانی -مسعود. سیاف. گلبدین» خلیلی و شرکا نترسید و بوی خیانت‌ها و 
رذالت‌های اینان هم بالا و بالاتر گرفت. توده‌های بیشتری درستی این شعار را دریافتند و جامعه جهانی هم متوجه شد که آنانی که از ٩۳‏ تا ٩۶‏ پس از 
باد شدن رژیم پوشالی به قدرت نشانده شدند. جنایتکاران حرفه‌ای بیش نیستند. ارعاب و قوله کشیدن‌های باندهای تروریستی برضد «راوا» نیز 
تخفیف یافت. و عده‌ای از این اراذل مقارن جشن نوروزی امسال که «راوا» به همکاری چند بنیاد تعلیمی و ورزشی آزادیخواه ترتیب دیده بود؛ تهدید 
نامه‌هابی در روزنامه «وحدت» و بصورت شبنامه بر ضد «راوا» و هموطنان هنرمند وورزشکار ما به امضای «بهیر» انتشار دادند که در دهان خود شان 
خشک شد و هیچکس آنها را جدی نگرفت. اگر سانحه زلزله نهرین نمی‌بود ما برنامه موسیقی بزرگی را نیز که تدارک دیده بودیم مخصوصاً به رغم 
تهدیدهای این خاینان آدمکش. عملی می‌ساختیم. حضور بیش از ۱۳هزار نفر در مراسم مذکور لگدی بر پوزه‌ی فاشیست‌های مذهبی بود. 

پس ازگرفته شدن زمام قدرت توسط آقای کرزی» «راوا» باز هم هشدارباش داد که جنا بتکاران «ائتلاف شمال» چهره حکومتش راداغدار وعاری 
از اعتماد مردم به آن می‌سازد. و تنها با طرد ومحا کمه آنان است که مردم و بخصوص زنان زجر دیده ما احساس امن و آزادی کرده و اعمار مجدد کشور 
قبرستان شده‌ی ما روال عادی خود راخواهد ببمود. 

اینک دیگر «راوا» نه بلکه آقای کرزی خودش هست که با وصف محصور بودن توسط جلادان «ائتلاف شمال»» فریاد می‌کشد: 

«حامدکرزی در ۲۱ اپریل اظهار داشت که اعمال جنگ‌سالاران زندگی را بر مردم عادی مصیبت‌بار ساخته است. او گفت که در هنگام دیدار ماه 
گذشته‌اش از مناطق زلزله‌زده نهرین درخواست اصلی از دولت نه کمک‌های امدادی بلکه ابجاد امنیت گسترده بود. حتی در آنجا هیچ چیز دیگری 
فمی خواستند جزامتیت وآرامش» (خبرگزاری فراشسه ۲۲ ابریل ۲::۲) 

البته هثیت امدادی «راوا» که به منطقه رفته است خیلی بیشتر از این التجاهای دردنا ک و تکاندهنده شنبده اند. 

این اظهارات قبل از همه بر ادعاهای «راوا» صحه می‌گذارد که تا زمانی که حتی یک فرد وابسته به باندهای جنایتکار جهادی در دولت باشد. آن 
دولت لکه‌دار و معیوب است؛ که حوادث پس از ۱۱ سپتامبر نه‌تنها به آزادی کشور ما نه انجامید بلکه از یک در اگرگرگان خون‌آشام طالبی بیرون 
رفتند. از در دیگر سگان دیوانه‌ی «ائتلاف شمال» جایگزین شدند؛ زنان شامل در دولت و در کار لویه‌جرگه وغیره همه زنان سرکاری» مشکوک و 
مخصوصاً وابسته به باندهای بنیادگرا اند که نه تنها به هیچوجه نمایندگی از اکثریت زنان داغدار کشور نمی نمایند بلکه به عنوان عمال خطرنا ک 
باندهای مذکور از ایجاد دولتی باثبات مبتنی بر ارزشهای دموکراسی جلوگیری می‌کنند؛ انتشار نشربات منتشره متعدد بشدت مبتذل در کابل که بوی 
سازش آنها با بنیادگرایان باند ربانی مسعود از دور آزاردهنده است و در عینحال حمله اوباشان ربانی -مسعود به کتابفروشی‌هایی که «پیام زن» و 
نشریات «راوا»» را می‌فروشند نشانه آزادی مطبوعات نه بلکه مسخرگی و حرامزادگی با این ارزش اولیه دموکراتیک بشمار می‌رود؛ قاتلان دا کتر 


یام او اعلامیه‌هایي «راو ا» ۱۰۹ 





عبدالرحمن هنوز به مثابه وزیران و لوی‌درستیز وغیره فعال مایشا اند؛ هیچکدام از خاینان ملی دستگیر و به محا کمه کشانیده نشده است؛ دستگیری 
تروریست‌های «برادر قیادی» گلبدین توسط خاد فهیم خان وشرکا فقط دعوای بین «برادران دینی» جنایتکار و کوششی برای استتار توطئه‌ها و تحکیم 
پایه‌های خود شان در دولت بوده و ربطی به خواست مبرم مردم دایر بر محکوم شدن تبهکاران مذکور ندارد. محاکمه و مجازات گلبدین و 
سرداره‌هايش فقط و فقط در کنار «برادران جهادی موثراش» ربانی و فهیم و شرکا معنادار خواهد بود. 

آن نکات فوق همه حاکی از وجود سرسخت عواملی در کشور است که تا وقتی از بین نرفته اند» مردم ما از زیر بار بیش از دو دهه فاجعه پشت 
فاجعه و بربادی کمر راست نخواهند توانست. 

در آستانه برگشت ظاهرشاه به کشور «امیر» برهان‌الدین ربانی و «بچه»هایش (رجوع شود به کشتن «واسوخت» توسط بچه‌های جمعیتی -مجاهد 
۳ دلو ۱۳۶۷) و مشخصاً عاملی از او در فرانسه موسوم به محراب‌الدین‌مستان با وقاحتی در خور ماهیت پلید شان مخالفت خود را با «احیای 
سلطنت» ابراز داشتند تا علاوه برکرتی و پتلون و نکتایی به برکردن در برابر غرب. از لحاظ «نظری» هم «ثابت» سازند که تئوکراتهایی «متمدن» اند در 
حدی که حتی «سلطنت» را بدیده‌ای تاریخ‌زده و غیر امروزی می‌نگرند! 

ما در رد این اکت‌های منزجرکننده چیزی نمی‌گویيم جز تکرار همانی که سال‌ها قبل گفته بودیم یعنی که برهانالدین ربانی و برادران خاین 
«قیادیش» گلبدین و سیاف و خلیلی و «بچه»های نکتایی پوشش بدانند که مردم ما حتی پاپی‌گک ظاهرشاه را هم پر شما ترجیح می‌دهند. 

ظاهرشاه خود مکرراً اعلام داشته که مایل به احیای سلطنت نیست ولی اگر به فروض هم چنین شود؛ یاد شما جنایتکاران باشد که مردم آن را بر 
«امارت» خون و خیانت و فساد شما برتر خواهند شمرد هر چند که از سوی دلالان مطبوعاتی شما «امید» و لطیف پدرام و اکرم‌عشمان و رهنوردزریاب 
وغیره تطهیر و تلطیلف شود. 

مردم ما رستن از زنجیر کثیف بنیادگرایی و اعمار افغانستانی نوین بر مدفن خاینان دژخیم طالبی و «ائتلاف شمال» را مقدمتر و اساسی تر از هر چیز 
دیگر می‌بینند تا تکرار روزهای سیاه ۷ ور و سیاهتر از آن ۸ ثور را هرگز اجازه ندهند. 

نمایش‌های «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) تا زمان برافتادن کامل سای شوم سیاهروز ۸ ور نه صرفاً در پا کستان و چند کشور غربی بلکه 
امید در اقصی نقاط افغانستان نیز انجام گیرد. 


«حمعبت انقلایی زنان افغانستان» 
تور ۲۸(۱۳۸۱اپریل ۳۰۰۲) 
راولیندی 





مجموعه‌ای ۲۸۰ صفحه‌ای 
از نوشته‌های مطبوعات دنیا 
درباره «راوا» در دو سال اخیر 


آن را در بدل قیمت و هزینه پستی آن ۲۰۰.۰۰۰افغانی 
(۲۰ دالر امریکایی) بدست آورید 





بام ژن شماره مسلسل ۵۵ و ۵۶ 


اسد ۱۳۸۱ -جولای ۲۰۰۲ ۱۰ 





کشتار ارزگان» زخمی دیکر بر پیکره‌ی خونچکان ملت ما 


پارچه پارچه شدن ده‌ها و مجروح شدن ضدها تن عموماً زن و 
کودک توسط بمباران نیروهای امریکایی در قریه‌ای درارزگان که برای 
شرکت در مراسم عروسی‌ای گرد آمده بودند؛ مردم شوربخت مارا به 
غمی تازه نشاند. در پی این سانحه» هموطنان ما با خشم و بیزاری 
حضور نیروهای مسلح امریکایی در کشور را که این همه از مسردم 
بی‌گناه قربانی می‌گیرد. زیر سوال قرار دادند. 

«راوا» ببوسته اظهار داشته که عملیات امریکا در افغانستان را 
عملیاتی علیه مشتی دوستان و عزیزان سابقش می‌داند که از کنترولش 
خارج شده اند. ولی «راوا» در عين حال بر آنست که اگر یک چنین 
بی‌توجهی‌های خونین از سوی نیروهای امریکایی ادامهیابد»نه فقط 
جنایتکاران القاعده و طالب از آن استفاده خواهند کرد بلکه اعتراض 


مردم ما خواهی نخواهی شکل مبارزه علیه موجودیت نظامی امریکا و 
متحدانش را بخود خواهد گرفت. 

حد جبران خساره‌ی مادی قربانیان کشتار ارزگان از طرف دولت 
امریکا نیز آن قدر ناچیز و مسخره است که بر هیچ زخمی از زخم‌های 
فربانیان مرهمی به شمار رفته نمی تواند. 

در این شرایطی که کشور ما فاقد دولتی دموکراتیک و مبتنی بر اراده 
اکثریت مردم است. تنها صدا بر ضد اینگونه فجایع از سوی 
سازمان‌های طرفدار دموکراسی و ضد بنیادگرا متصور خواهد بود که 
باید هرچه گسترده‌تر و رساتر شنیده شود. 

«راوا» خود را در ماتم کشته شدگان ارزگان شریک می‌داند. * 





عکس اعضای «حبهه ائتلاف برای دموکراسی در افغانستان» را نشان می‌دهد که علبه قتل اهالی بیگناه ارزگان در 
برابر دفتر ملل‌متحد در کابل دست به تظاهرات زدند. اگر «حبهه ائتلاف» موضعی قاطع بر ضد کلیه باندهای بنیادگرا 
داشته باشد. «راوا» به آنان درود فرستاده موفقبت شان را آرزو می‌کند. 





در شمسار سای آینسده 


... و حریر پوشان شیاد و زولیده فکر 


اشاره‌ای به کتاب « کر باس پوشان برهنه پا» از دا کتر حسن شرق 


(رسیید ه »)ای کف نبود 


نگاهی بر محتویات نشریه «سپیده» 
«حرفی در دفاع از حقیقت» 
یا تلاشی بی‌شرمانه در توجیه خیانت به ملت؟ 


اشاره‌ای به مقاله‌ی داکتر محمدعثمان روستارتره‌ کی در «افغان ملت» شماره ۷۶ و ۷۵ 


ترکیدن پوقانه «مقاومت درون مرزی» 


تو سط مدافعان شر منده آن رهنوردزریاب و پرتونادری 


مصاحبه با سه نویسنده سه کتاب درباره 
«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» 


قیمت این شماره ۲۰,۰۰۰ افغانی (۲۵روییه) 


۸ ۳0۱۱۵10۷ ۵ ۷ 
۱۱۵.55 656 6 ۱8 2 


تس , ما ۹ 
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